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   پیشگفتار
: پرســیاگر از تو پرسند که مولانا را چون شــناختی؟ بگــو از قــولش مــی

ــش  ــر از فعل ــون؛ و اگ ــن فیک ــهُ کُ ــولَ ل ــیئاً أن یق ــره إذا أراد ش ــا أم إنمّ
قــل هــو : پرســیشأن؛ و اگر از صــفتش مــیکل یومٍ هو فی : پرسیمی

هــو اللـّـه الـّـذی لا ألــه إلا هــو عــالم : پرسیاللهّ أحد؛ و اگر از نامش می
لــیس : پرســیالغیب و الشهاده هو الرّحمن الرّحیم؛ و اگر از ذاتش مــی

  کمثله شیء و هو السّمیع البصیر. 
  سؤال کردن از شیخ بدعت است.
آنِ خداســت و از خداســت و بــه چیزهــا توحید آن است کــه بــدانی همــه

  )789، کلمات قصار، و بازگشت به خداست. (مقالات، خداست

یــاد  1394از ســال ، »یــادداری معرفــت اســت«، جــا کــه بــه تعبیــر حضــرت شــمسو از آن
را برگــزار کــرد. در » تبریــزینخستین کنگره شــمس«تبریزی کنیم که مؤسسه تولیّت شمسمی

بــه ، مکاران پژوهشگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــیجمعی از استادان و ه، 1395سال 
میهمــان برگزارکننــدگان ، معــاون فرهنگــی وقــت پژوهشــگاه، پایمردی دکتــر اشــرف بروجــردی

فیمــابین  نامــهانعقاد تفاهم، شدند. حاصل این آشنایی و پیوند» تبریزیدومین همایش شمس«
زبــان و ادبیّــاتِ پژوهشــگاه بــود؛ و و تشکیل دبیرخانۀ علمــی همــایش در پژوهشــکده ، دو نهاد

المللــی و بــا در ســطح بــین، »شــمس و مولانــا«چُنین شد که سومین همایش بــا عنــوان جدیــد 
  برگزار شد.  1396 دبیری دکتر یوسف محمّدنژاد (رییس پژوهشکده زبان و ادبیّات) در مهرماه

بــا  1397 شــتاز نیمــه اردیبه» المللــی شــمس و مولانــاچهــارمین همــایش بــین«دبیرخانه 
ای پژوهشکده زبــان و رشتههای بینعضو هیئت علمیِ گروه پژوهش، دبیری دکتر زهرا حیاتی
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عنوان محــور اصــلی ای بهرشتههای بینپژوهش، فعّالیّت خود را آغاز کرد. در این دوره، ادبیّات
 طــی مکاتبــه پژوهشــگاه علــوم انســانی و، همایش مــورد تأکیــد قــرار گرفــت. در نخســتین گــام

انجمن علمی نقــد ، پایگاه استنادی جهان اسلاممقرر شد ، مطالعات فرهنگی با نهادهای دیگر
، انجمن علمی تــرویج زبــان و ادبیّــات فارســی، انجمن علمی زبان و ادبیّات فارسی، ادبی ایران

اد مرکز اســن، دانشگاه الزّهرا، آموزشی معلّمان زبان و ادبیّات فارسیـهای علمیاتّحادیّه انجمن
در ســه زمینــۀ جــذب و داوری ، خــردفرهنگی آسیا و مؤسّسه فرهنگــی هنــری ســپندارِ جــاودان

    همکاری نمایند.، و نیز انتشار مقالات برگزیده همایش، مقالات
که نام اعضای آن در مقدّمــه ایــن مجموعــه آمــده ، همگام با تشکیل کمیته علمی همایش

مقاله در اختیــار دبیرخانــه 100ر نهایت بیش از اندازی شد و دسامانه مقالات همایش راه، است
  :  مقالات در پنج حوزه جای گرفتند، بندی آرای داورانقرار گرفت. پس از جمع

 مقالاتی که مورد پذیرش قرار نگرفتند.ـ 1
 مقالاتی که برای چاپ در چکیده مقالات پذیرفته شدند.ـ 2
 ند.مقالاتی که برای چاپ در مجموعه مقالات پذیرفته شدـ 3
 پژوهشی پذیرفته شدند.ـمقالاتی که برای چاپ در مجلّه علمیـ 4
مقالاتی که قابل ارائه در همــایش بودنــد و بــرای انتشــار در کتــاب یــا مجلــه پذیرفتــه ـ 5

 شدند.
نشســتِ پــیش، ای که به دریافت مقــالات اختصــاص داده شــده بــودچُنین دربازۀ زمانیهم

در پژوهشــگاه علــوم  1397تیرمــاه  17در » هــاتقابــل شــعر مولانــا؛ عرصــۀ«همایش بــا عنــوان 
  انسانی برگزار و پنج سخنرانی ارائه شد. 

 دبیّــات عرفــانیپژوهشــی اـپژوهشی دریافت کردند در دوفصلنامه علمیـمقالاتی که درجه علمی
ای و دبیرخانه همایش سپاسداری خــود را از اعضــ، منتشر شدند 17 شماره، سال نهم، دانشگاه الزّهرا

  دارد. سردبیر محترم نشریّه ابراز می، منشویژه دکتر مهدی نیکبه، محترم هیئت تحریریّه
  :  های همایش نیز در سه بخش به شرح ذیل ارائه شدسخنرانی

 الملل سخنرانان بخش بین

» نامــهگــنج«چهره شمس و مولانا در حکایت : پروفسور عیسی علی العاکوب (سوریه)ـ 
 مثنویمقالات و 
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ابــن عربــی امکــان تــأثیر شناخت مولانا بدون ســهم : دکتر محمود ارول قلیچ (ترکیه)ـ 
 پذیر هست یا خیر؟

 سخنرانان بخش ویژه

هــای پــردازی دراماتیــک در داســتانهای شخصــیّتویژگی: الدّین صادقیدکتر قطبـ 
 مولوی 

 های مثنوی شناسی دراماتیک در قصّهشکل: پوردکتر اردشیر صالحـ 
 نیاز امروزین بشریّت ، های مولاناآموزه: اصغر شعردوستعلیدکتر ـ 
 مانندی غزلیّات شمسدرآمدی بر اسطوره: دکتر حسینعلی قبادیـ 
و » عقــل«روایت نوآورانه و کارکردگرایانه شمس و مولانا از مفهوم : دکتر حمید تنکابنی ـ
 »عقلِ عقل«
 تفکّر مولانا و مثنویهای رایج درباره طریق گُمان: دکتر شهرام پازوکیـ 
 نگرمندی مثنوی در پرتو نگاه کُلطرح: دکتر علیرضا نیکوییـ 
 جنسیّت معشوق در غزل مولانا : دکتر سیّد مهدی زرقانی ـ

 جلوه و رمزی از حقیقت حیات الهی انسان، شمس و مولانا: محمّد جعفرلوـ 

  های علمیسخنرانان نشست
 پردازی در مقالات شمستیّ ت و شخصشخصیّ : سیدکتر فاطمه مدرّ ـ 
 شمس و مسئله بازتاب: دکتر ایرج شهبازیـ 
 ات شمستکرار در غزلیّ : دکتر فرانک جهانگرد ـ

 های معاصرمولانا و ایدئولوژی: خانیدکتر عیسی امنـ 
 راویـسبک ایضاحی و اقتدارِ مؤلّف: منطق حاشیه در مثنوی: سراییدکتر پارسا یعقوبی جنبهـ 
ه در وایتی عامّــربا (دگرگونی رِ الصور یا دژ هوشقلعه ذات: جمکرانیرضایی حمددکتر ا ـ

 تبریزی و مثنوی معنوی)مقالات شمس
ات فات مولانــا و شــمس در ادبیّــمأخــذیابی و تحلیــل تصــرّ : دامیر جلالــیدکتــر محمّـــ 

 مویعصر اُ  عاشقانۀ
بریــزی از خــون مهلتی بایست تا خون شیر شــد (زایــش شــمس ت: ارید نجّ دکتر محمّ ـ 
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 تعزیه) ج در یک نسخۀحسین بن منصور حلاّ 
شــدن مقــالات برگزیــده (مقــالات نمایه، از دستاوردهای مهمّ این همایش شایان ذکر است

مقــالات) در پایگــاه اســتنادی جهــان اســلام پژوهشی و مقالات منتشرشده در مجموعــهـعلمی
  شمس و مولانا اتّفاق افتاده است.  هایاست که برای نخستین بار در ادوار برگزاری همایش

گفتنــی اســت در گــردآوری مقــالات بــه آرای داوران کــه در مــدّت کوتــاهی اخــذ و تنهــا بــا 
عهــده اعتماد شــده و مســئولیّت اصــالت علمــی مقــالات بــه، اندمعیارهای همایش بررسی شده

درون خانــه ره بــرد. امّــا انــعقل تــا درگــاه ره مــی«: نویسندگان است؛ که به تعبیر حضرت شمس
  .»جا عقل حجاب است. دل حجاب است. و سر حجاببرد. آننمی

  جهان در پایدار صلح آرزوی با

 
  تهران ـ١٣٩٨ امرداد

mohamadnajari59@gmail.com  
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مؤسســه ، مرکز اسناد فرهنگی آســیا، هرادانشگاه الزّ ، ات فارسیمان زبان و ادبیّ آموزشی معلّ ، علمی
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  .خردجاودان پندارِ فرهنگی هنری س

 علمی همایش یشورا

  دکتر شهرام پازوکی
  پورنامداریان  یدکتر تق

  دکتر فرانک جهانگرد
  دکتر مریم حسینی
  دکتر ابوالقاسم رادفر
  نسبدکتر مریم شریف

  دکتر علیرضا شعبانلو
  رضاییدکتر مریم عاملی

  زادهدکتر غلامحسین غلامحسین

  دکتر حسینعلی قبادی
  نهادکمالیاکبر دکتر علی

    دکتر باقر محسنی
  زمینییعالدنژاددکتر یوسف محمّ 

  دکتر محبوب مهدویان
  ددعلی موحّ دکتر محمّ 
  فرد اصغر میرباقریدکتر علی
  اری نجّ د دکتر محمّ 
  د هاتفیدکتر محمّ 

  داوران همایش 
پــروین  بازونــد؛ دکتــر شــهرام پــازوکی؛ دکتــر یخــانی؛ دکتــر لــیلا الهیــان؛ دکتــر علــدکتر عیسی امــن

دمحســن دکتــر سیّ زاده؛ دکتــر شــهریار حســنپــور؛ ؛ دکتر فرانک جهانگرد؛ دکتر هیــوا حســنیجعفر 
د دانشــگر؛ ر؛ دکتر مریم حسینی؛ دکتر زهرا حیــاتی؛ دکتــر ابــراهیم خــدایار؛ دکتــر محمّــمؤخّ حسینی

تر علیرضــا نسب؛ دکدکتر حسن ذوالفقاری؛ دکتر ابوالقاسم رادفر؛ دکتر زهرا رجبی؛ دکتر مریم شریف
مددی؛ دکتــر غلامحســین نا علیرضایی؛ دکتر مُ ؛ دکتر مریم عاملییالله طاهر شعبانلو؛ دکتر قدرت

زاده؛ دکتــر حســینعلی قبــادی؛ دکتــر افســون قنبــری؛ دکتــر دعلی قاســمزاده؛ دکتــر ســیّ غلامحسین
ســی؛ فاطمــه مدرّ ؛ دکتــر زمینییعالدنژادنهاد؛ دکتر باقر محسنی؛ دکتر یوسف محمّ اکبر کمالیعلی

اری؛ دکتــر د نجّ دکتر محمّ دکتر محمّدرضا موحّدی؛ د؛ دعلی موحّ دکتر محبوب مهدویان؛ دکتر محمّ 
  .د هاتفیمحمّ 

  



 

مافیههفی و مثنوی در مولانا اندیشۀ با ذن طریقت مقایسۀ اعتقادات  

  يگانه شبنم قديري
   دانشجوي دكتري دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران

  
  چكيده 

 و جزئياّت توانمي اندازه چه تا كه است اين سؤال پژوهش
 همسو مولانا گرايعرفان انديشة با را بوديسم ذن يهادستورالعمل

 برخي در انديشه دو اين اگرچه ظاهراً كه است اين احتمالي پاسخ دانست؟
 يكديگر با را هاآن تواننمي تحقيقاً دارند؛ امّا شباهت يكديگر به مسائل
 ذن با نحلة مواردي تعاليم در كه دريافتيم پژوهش اين در .دانست يكسان
 نسبي شباهت اين است؛ اماّ همسو و همخوان مولانا گرايعرفان انديشة
 عرفان دو هر در .خواند منطبق يكديگر بر كاملاً را دو اين تواننمي و است
 نفس، ترك انسان، تربيتّ دروني گوهر به خودپرستي، توجهّ نفي بر تأكيد
ذن  است؛ امّا شهود و اشراق درك و سكوت دنيوي، خردگريزي، تعلقّات
 انساني وجود رسيدن سعادت به براي دستوراتش و گراستانسان اينحله
 دستيابي اسلامي، عرفان راستاي مولانا در هدف و است جهان همين در

 برخي در بوديسم ذن نينچُهم .است اخُروي و دنيوي سعادت به انسان
 و رياضت، تعقلّ و هدگرايي، مراقبهز و دنيايي لذّات ترك مانند موارد

 خود در جاي را چيز هر مولانا است؛ امّا افراطي سكوت، و استدلال
 با متناسب را هامعنوي آن و ماديّ يهاجنبه از هر يك و داندمي مناسب

  .كندمي بيان كاركردشان
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  فيه.ما: ذن، اشراق، مولوي، مثنوي، فيهواژگان كليدي
  

  مقدّمه
ق.م شاهزاده  500رسد. در سال بوديسم هندي و به تجربة بودا ميسرآغاز ذن به 

تعاليم بودا طي قرون متمادي با  را پايه گذاري كرد.) 1دا (سيدارتا گوتاما در هند آيين بو
مكتب  هدف نيل به روشن بيني گسترش يافت و به تدريج از درون آن، دو مكتب بيرون آمد.

بزرگتري را به خود  ةب مَهايانه كه جديدتر بود و دوركه قدمت بيشتري داشت و مكتهِنيانه 
مهايانه است كه در قرن ششم ميلادي توسط  ةمكتبي از شاخ بوديسم ذن، اختصاص داد.

مذهب  - ) 3م (تائويس ةپايجا بر به چين رفت و در آن) 2( اراهبي هندي به نام بوديدارم
 ناميده شد 2ذنِدر ژاپن بعدها  نام گرفت كه )4( 1استوار شد و چنَ -باستاني چيني ها

  ).7 :1376،قهرمان و  230-233: 1377(هامفريز،
ب ديگر بوديسم تر از تعاليم مكات، مذهبيتعاليم مهايانه كه ذن از آن سرچشمه گرفته

به قلب و شهود و مراحل تعالي انساني توجهّ  در اين مكتب به جاي عقل و فكر، است.
  .)237: 1377(هامفريز، شودمي

كه مسامحتاً به معناي مراقبة  مشتق شده 3سانسكريت ديانا ةچنَ يا ذنِ از كلم ةژوا
: 1377(هامفريز، شودبنابراين از مكتب ذن بوديسم به مكتب مراقبه ياد مي عميق است.

12(.  
سوتو ساكت نشستن  در مكتب دارد. "زايرين"و  "سوتو"هاي مكتب ذن دو شعبه به نام

هر دو  شود.مي توصيهّهاي بلند و جهشي برداشتن گام زايرين در مكتب و آرامش ذهني و
 ،ذهن - ين بار بر نهاوّلبيني است كه در آن براي دستيابي به روشنمكتب، هدفشان 

  .)164و 233(همان:  ناخودآگاه و غير دوگانگي تأكيد شده است
براي  هايي است كه به اشتباهها و نقشنقاب ذن، راهي براي رهايي خويش از همة

ايم و نمايش درون آن چيزي است كه ما قعي خود در اجتماع به وجود آوردهشخصيتّ وا
يا اشراقي  سوّمگشودن يك چشم  ايم.پنهان كرده) 5ت (را در زير ماسكي به نام شخصيّ آن

  ناپذيري را در جهان نمايانالفاظ را شكافته و يگانگي تجزيه است كه قشر
                                                            

1 chan 

2 Zen 

3 Dhyana 
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  .)12-10: 1379 (هوراس و ديگران،  كندمي
شود و در اين پژوهش، نخست اعتقادات طريقت ذن در منابع قابل استناد بررسي مي

  شود. مولانا در مثنوي معنوي و فيه مافيه مولانا مقايسه مي ةسپس با انديش
اي از افكار عرفاني،اخلاقي،ديني و تفسير برخي از مجموعه مثنوي معنوي در شش جلد،

بوي است و فيه مافيه، اثر منثور مولانا و حاوي مجالس اوست.غالب آيات قرآني و احاديث ن
هايي است كه به اقتضاي حال پديد آمده و داستان ها و فصول اين كتاب،پاسخ به پرسش

پژوهش اين است  هاي آن در اغلب موارد با مثنوي سازگار و گويا شرح آن است.سوالمثل
گراي عرفان ةهاي ذن بوديسم را با انديشلعملو دستورا توان جزئياّتكه تا چه اندازه مي

ظاهراً اين دو انديشه در برخي  چهست؟ پاسخ احتمالي اين است كه اگرمولانا همسو دان
  ها را با يكديگر يكسان دانست.توان آنا تحقيقاً نميامّ مسائل به يكديگر شباهت دارند؛

  
  پژوهش ةپيشين

شده هاي بسياري انجام ز آيين بودا پژوهشعرفان اسلامي اپذيري درباره كليتّ تأثير
ي صورت نگرفته طريقت ذن و مولانا پژوهش مستقلّ  هايي انديشهكلّة تطبيق ا دربارامّ است،
   است.

به  مژگان سخايياز  »اي عرفان اسلامي و ذن بوداييمقايسه ةدرآمدي بر مطالع« مقالة
رسد كه دين و عرفان هر دو ه ميبررسي اشتراك و اختلاف اين دو پرداخته و به اين نتيج

 پژوهش« ةمقال چنُينهم گيرند.فطري بوده و در ارتباط طولي با يكديگر قرار مي ةداراي ريش
از  »با خالق در عرفان هندي و مثنوي مولوي اتحّادتطبيقي رها شدن از صفات نفس و 

  داخته است.به بررسي خودشناسي و خداشناسي در عرفان هندي و مثنوي پر زمرّديحميرا 
  

  هاي مشترك عرفاني در طريقت ذن و مولاناشاخص
 رك شهوات وهواي نفستَ .1

آتش پس از تمام شدن  ةبه معني خاموشي شعل) 6نيروانا ( يكي از اصول اساسي بوديسم،
كن كند و دويي را كنار ة اميال و شهوات را از درون ريشهوقتي انسان هم سوخت است.

ها رها ها و نگرانييابد و از غمبوداست، دست مي كه دل و جانِ ،آغازينش پاكِبه دلِ  گذارد؛
  )124:1389سيف،(مظاهري  شودمي

يعني انسان تا از  دستيابي به نيروانا مستلزم پشت سر گذاشتن و نابودي موانع است؛
و 71، 1388(فعالي،رسد به نيروانا نمي ها و اميال نفساني خويش نگذردعطش ها،خودي

مات و داخل شدن يعني پاك شدن از دايرة تجسّذهن،  ةانا حالت به خود نچسبيدنيرو .)72
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  .)71: 1366(واتس، تعريفي استبه حالت بي به حالت طبيعي ذهن،
را به شمعي كه خاموش گردد يا به امواج دانند و آنقابل توصيف ميا را غيربوداييان نيروان

خبري نيست.كسي كه بدان نرسد از  فرديتّنا از در نيروا كنند.دريايي كه آرام گيرد مانند مي
   .)31:1374(بيات، كه بدان رسد از رنج و محنت تا ابد خلاصي يابدآن نبايد بپرسد و آن

  گويد:نين ميقات چُ مولانا دربارة كنترل نفس و ترك تعلّ
 كه هر شهوت چو خمر است و چو بنگ هان

  

 پرده هـوش اسـت و عاقـل زوسـت دنـگ 
  

 يســـت سرمســـتي هـــوشخمـــر تنهـــا ن
  

 هر چه شهواني است بندد چشم و گـوش  
  
  

 )3613و 4/3612: 1386(مولوي،

ـــرون  ـــم ب ـــا خص ـــتيم م ـــهان كش   اي ش

  

  مانــــد خصــــمي زو بتــــر در انــــدرون   

  

ــت ــوش نيس ــل و ه ــار عق ــن، ك ــتن اي   كش

  

ـــوش نيســـت    خرة خرگ ـــُ ـــاطن، س   شـــير ب

  

ــت  ــس و دوزخ اژدهاس ــن نف ــت اي   دوزخ اس

  

ـــه درياهـــا نگـــر       دد كـــم و كاســـتكـــو ب
  

  )1373-1/1375(همان:                         

  رك خودپرستي و منيتّتَ  .2
درك  راهي براي دستيابي به رستگاري است. "خود) -(من آتمن" ترك در ديدگاه ذن،

 گيرد؛از هواها و احساسات ما نيرو مي ،"من"جا كه از آن بسيار دشوار است. "منيبي"حالت 
ناشدني است و تنها با دگرگون ساختن سازمان احساسي است كه  سات،ريدن از احسابُ

  .)109:1373(هريگل و ديگران،  رودهواهاي نفساني و توجهّ به من از بين مي
را با فراتر از توجهّ به نيازهاي دنيوي است و بايد آن كه خودِ انساني،مولانا در بيان اين

غذاي ديگري  ،و را غيرِ اين غذاي خواب و خورت« گويد:غذاي روحاني ديگري پرورش داد مي
اي و به اين غذا را فراموش كردهآن  در اين عالم، ي يُطعِمنُي و يسَقيني.است كه ابَيتُ عند ربَّ

تو است و اين عالم  اسبِ  ن،آخر اين تَ اي و شب و روز، تن را مي پروري.غذا مشغول شده
مي را به سر خود خواب و خوري است و تنعّ او اوست و غذاي اسب غذاي سوار نباشد. آخورِ
 اسب در آخورِ  كه حيواني و بهيمي بر تو غالب شده است؛ تو بر سرِ ا به سبب آنامّ است؛

  .)70: 1390(مولوي، »مقام نداري بقا، شاهان و اميران عالمِ اي و در وصفِاسبان مانده
 ةات جنبود را از مقتضيّيكي از تعاليم اساسي عرفان مولانا اين است كه سالك بايد خ

شود كه آدمي قادر به دستيابي به سبب مي حيواني، ةد به جنبزيرا تقيّ حيواني رها سازد؛
  .)71( همان : انساني نگردد كمالِ

بلكه در سرشت  ه در خدا،من را نَ بي حضورِ خداست،جايي كه ديني بيبودا از آن آيينِ
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 دارد؛ما را از دل باز ميآنچه روشن دارد و  ةه ديدآگاهي از دل، نياز ب داند.بودا يا دل مي
 )109:1373،آورد(هريگل و ديگرانها در ما پديد مياي است كه بازدارندهفرسودگي و ناپاكي

؛ شودتنها من است كه دلبسته مي نين نيست.ا دل چُهاست امّفراز و نشيب دستخوشِ "من"
 است من ناآسودگيِ داست و همين، سببِر جُديگ زيرا من از چيزِ ترسد؛شود و ميبيزار مي
  )132(همان،

 "مني" كي باشيم.هاي خود متّاه در اين است كه به نفس و داشتهاز نظر بودايي ذن گن
اش سنگدلي د كه نتيجهانجامپرستي مياست؛ به نفس "خود -نه"در برابر هر چيزي كه 

  .)24:1377(اويگن، است
از نو زاده  ،زيافتن خويش است و مرُدنبا كردن خويش، مگُ  استادان اين مكتب، ةبه عقيد

شود عرفاني كسب مي شدن و به دست آوردن مركز راستين خود اوست و اين خود در وصلِ 
به خود  تابد،نهايي كه هيچ دويي را برنمي يابد و به سبب يكتاييِو رستگاري و آسايش مي

را فدا  ناشود كه خود بودشد ميمتولّهايي زيرا خداوند فقط در روان شود؛ردن طلب ميمُ
   .)22: 1377(هريگل، كرده باشند
پندارها و  ها،هاي دروني همچون ديدگاهذن سالكان را از چسبيدن به دارايي استادانِ

دلانه به ايد خود را با كوشش و تمركز سادهرهرو ب راه،در اين دارند.ي بازميهاي مادّ دارايي
د همان است مانَبرجاي ميآنچه پايبندهاي خودپرستي كنار رفت وقتي  مرگ بزرگ وادارد.
  .)130: 1373(هريگل وديگران، كه به راستي هست

مع هواي نفس و است كه در باور عرفا به معني قَ "مرگ اختياري"مرگ بزرگ همان 
انسان در راه نيل به مطلوب و مقصود خود بايد تمامي موانع را دور  اعراض از لذّات است.

  ) 747:1383ادي،(سجّ تا به مطلوب خويش رسد د،كن
  گويد:باره ميمولانا در اين

ــت ــدگي اس ــن در زن ــرگ م ــودم م   آزم

  

  چون رهم زيـن زنـدگي، پاينـدگي اسـت  

  

ـــــات ـــــا ثقِ ـــــوني ي ـــــوني اقُتلُ   اقُتلُ

  

ـــات   ـــي حي ـــاً ف ـــي حيات ـــي قتَل                انَّ ف

  )3839و1386:3/3838(مولوي،

ـــوتٍ ـــلَ مَ ـــوا قبَ ر موُُت ـــِّ ـــود س ـــن ب   اي

  

  هـــا رســـدكـــز پـــس مـــردن غنيمـــت  

  

ـــر ـــي دگ ـــيچ فرهنگ ـــردن ه ـــر م   غي

  

ـــه گـــر   ـــا خـــداي اي حيل ـــرد ب  در نگي
  
  

  )3838و6/3837(همان:  



 بی/ 20
ِ
 حرفسخن

ذن بر اين باور است  يا بيرون از من است. 4وجود انسان در ذن، اكستازي يا برون مركزي
گسترش دهد؛  كه هر چه انسان خود خويش را بيشتر حس كند و بكوشد كه اين خود را

سازد انسان بايد هر چيزي كه او را به خود مشغول مي افتد.سخت از مركز هستي دور مي
عرفاني در ذن به معناي بازگشت به حالت پس وصل  بريزد و به خانة حقيقت بازگردد. دور

  .)23و22: 1377(هريگل، آغازيني است كه اكنون از كف رفته است
شدن است و بهتر است به جاي  "منبي" هايش،ترهرو ذن در تمرينات و رياضهدف 

 طرفانه مشاهده شود؛دهد بايد بيچه بر من رخ ميها آناو گذاشته شود و بالاتر از اين من،
  ترين سطح ربطي به من ندارد.گويي در عميقچُنانكه 

شوم و اگر براي ديگري آيد شاد ميآور براي من پيش مييعني هنگامي كه چيزي شادي 
شوم و از غم ديگران همان اندازه غمگين شوم كه گويي خود  پيش آيد همان مايه شادنيز 

  .)101: 1377(هريگل، امشدهدچار آن غم
  گويد:گونه كه مولانا ميآن 

  خــودي خــود را بيــابجهَــد كــن در بــي

  

واب   ــــــَّ ــــــم باِلص ــــــر، وَااللهُ اَعلَ  زودت
  

  )4/3218: 1386(مولوي،                    

 
ــه ب ــا چ ــيم ــات و نف ــت اثب ــد در لغ   اش

  

ــي   ــنم ب ــاتم م ــه اثب ــن ن ــيم   ذات و نف

  

ــــافتم ــــن كســــي در ناكســــي دري   م

  

ــــافتم    پــــس كســــي در ناكســــي درب
  )1735و 1734/ 1(همان:                   

  

  
  شناخت گوهر حقيقي انسان .3

ا در امّ از ديدگاه بودايي ذن مطرود است؛ در بيان پيشين گفتيم كه توجهّ به من يا خود،
ردان مَ مورد توجهّ است. نباشد؛ جهان وابستگي ةاگر در پهن "آتمنِ"گوييم خود و جا ميينا

 آنان بر اين باورند كه خداوند، بنگرد." خودِ بيكران" كنند كه سالك به درونمي توصيهّذن 
هاي نفساني كور نكند با اميال و خواهش رااگر آن انسان است، خودِ درونِ بودا، يعني سرشتِ

  .)129: 1373هريگل و ديگران،(
 خودِ كند كه گنج درونِآشكار مي جوييم؛بيرون از خود گنج مي كه بنابر فطرت،اين
دهد نشان مي دارد كه در بيرون به دنبال گنج بگرديم؛ميي كه ما را وااهانهمان به. ماست

                                                            

4 Ek-centeric 
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 نديشيمتوانستيم به جستن گنج بياكه بايد گنج را در جايي ديده باشيم وگرنه نمي
  .)322(همان:

ـــوم ـــد از عل ـــل دان ـــزاران فض ـــد ه   ص

 در بيـــانِ جـــوهر خـــود چـــون خـــري
  

ـــي   ـــوم جـــان خـــود را م ـــد آن ظل  ندان
ــــوهري ــــر ج ــــيتّ ه ــــد او خاص   دان

  

  دانـــد يجـــوز و لايجـــوزكـــه همـــي

  

 خـــود نـــداني تـــو يجـــوزي يـــا عجـــوز  
  
  

 تـــو روا يـــا نـــاروايي؟ بـــين تـــو نيـــك
  قيمت هـر كالـه مـي دانـي كـه چيسـت

  

ـــــن روا    ـــــكاي ـــــي ولي  و آن روا دان
ــت ــي اس ــداني احمق ــود را ن ــت خ  قيم

  

  )2648-2652/ 3: 1386(مولوي،          
مولانا در بيان پاسداشت ارزش گوهر حقيقي انسان در عباراتي زيبا و دلنشين در 

شد كه تو با چنُانهم اند.آدمي را براي آن كارهاي ديگر نيافريده« گويد:مي نينچُ فيهمافيه
ملوك يابند آورده باشي و ساطور گوشت قيمتي كه آن در خزائن ديِ هندي بِيشمشير پولا

آورم! يا دارم! به وي چندي مصلحت به جاي ميل نميمن اين تيغ را معطّ گنديده كرده كه:
يا  اي از او صد ديگ به دست آيد!هپزي كه به ذرّين را آورده اي و در او شلغم ميديگ زرّ

كنم و كدو را بر او من مصلحت مي اي كه:اي كردهكدوي شكستهكارد مُجوَهر را ميخ 
چون كار آن كدو به ميخ  جاي افسوس و خنده نباشد؟! دارم.ل نميآويزم و اين كارد معطّمي

صد ديناري را چه عقل باشد كارد  آيد؛ميآهنين كه قيمت آن به پولي است برچوبين يا 
  .)65: 1390(مولوي، »مت كرده استتعالي تو را عظيم قيمشغول آن كردن؟! حق

  خويشـــتن نشـــناخت مســـكين آدمـــي

  

ــــي   ــــد در كم ــــد و ش ــــي آم   از فزون

  

ــــت ــــي ارزان فروخ ــــتن را آدم   خويش

  

ــر دلقــي بــدوخت    بــود اطلــس خــويش ب
  
  

  )1001و1386:3/1000(مولوي،            
ــان ــرع جه ــي ف ــورت آدم ــه ص ــس ب   پ

  

  را بـــدانوز صـــفت اصـــل جهـــان ايـــن  

  

  رد بـــه چـــرخاي آظـــاهرش را پشـــه

  

 بـــاطنش باشـــد محـــيط هفـــت چـــرخ  
  

 )3767و 3766/ 4(همان:                    

  پــس بــه صــورت عــالم اصــغر تــويي

  

 پـــس بـــه معنـــي عـــالم اكبـــر تـــويي  
  ج

  
  

) 521(همان:                        
 ايهاينت خورشيدي نهان در ذرّ

 اينت درياي نهان در زير كاه
  

 ايهتين برّ شير نر در پوس  
 كه هين منه با اشتباهپا بر اين

  ج

 )2503و  2502/ 1(همان:                  



 بی/ 22
ِ
 حرفسخن

  تربيتّ نفس با رياضت .4
 آرامش است. فرد و نداشتنِ  استادان ذن برآنند كه عيب در جهان نيست؛ بلكه در خودِ 

 ل كندط را بر نفس اعماترين تسلّدرون استوار باشد و قوي سالك اين است كه از ةوظيف
  .)95:1377(هريگل،
را همواره روشن و ست كه رهرو آنا كند و بر آنزنگار مانند مياي بيجان را به آينه ذن،

  .)34:1376(پاشايي، ساده و كامل نشان دهد ،چه را در برابر آن استتا عكس هر پاك دارد
و اين را بشناسي  تا جهانكند كه خويشتن را بشناس مي توصيهّاين مكتب به سالك 

سوزوكي، (كه نوعي تربيتّ نفس و شناخت خود است  شودق ميمحقّ 6ذاذنيا  5هدف در ديانا
39:1383(.  
 وجودِ عدِترين بُدست آوردن چيزي است و معرفّ عاليبه  نشستن بدون ميلِ  ذاذن،

بازگشت به  گردد.هاي خود باز مييابد و به سرچشمهزيرا بشر در آن خدا را مي انساني است؛
هاي ها و سرچشمهتمامي مذاهب، فلسفه خودِ حقيقي كه جوهرِ صل و شناخت عميقِا

  .)27و  26و  10: 1380(دشي مارو، آيداز تمرين منظمّ ذاذن به دست مي حكمت است؛
بلكه بايد در تمامي  آيين بودا فقط نشستن در حالت خاص ذن نيست؛ذن يا ديانه در 

انسان هر لحظه بايد در ذن  جريان داشته باشد.بودايي  شخصِ رةهاي زندگي روزملحظه
يعني وقتي مشغول كاري است به همان كار توجهّ كند و دلش متوجهّ كار ديگر  زندگي كند؛

  .)20: 1394عطاّر،يان(احمدي و موحّد نباشد
نان با ماند و خود آنچُ در ذاذن هيچ تمايزي ميان خودِ شناسنده و شناخته باقي نمي

 محورِ ذن حولِ رود.كند كه از خود بودن نيز فراتر ميو وحدت پيدا مي شودخودش يكي مي
تصوير  كند.ر انسان از خودي نسبي به خودي مطلق تمركز ميتغيير شكل بنيادين و موثّ

 روشن شدگي نيست ةز محصول طبيعي تأكيد خاص ذن بر تجربانسان چيزي جُ ةويژ
  .)31: 1394(ايزوتسو،

در ؛ پردازددروني مي در اين حالت شاگرد به نگرشِ ذن است. خودِ  ةويژ ةذاذن مراقب
ي از ذاذن هيأت خاصّ كوشد.مي خاص) ة(مسئل كوان كند و در حلّعوالم دروني سير مي

  .)122: 1381(سخايي، مراقبه است كه تداوم ندارد
 يك حالت ملموس و قابل ادراكِ ذهني است كه درون انسان را توانا در اين نحله، تمركز،

                                                            

5 Dhyana 

6 Zazen 
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 ةحالت تمركز يافت مراقبه، كند و از آن منحرف نشود.ف كند تا نسبت به موضوعي توقّمي
 تواند پراكندگي،شود و ميذهن از طريق تمركز و مراقبه، قوي و منظمّ مي تمركز است.

  .)97:1388(فعالي، تشويش و عدم تعادل را از خود دور كند
يي و هماهنگيِ همراه با آرامش است كه در رسيدن به گونه اي رسَا هدف از ذاذن يا ديانا،

اي است كه در به معناي تمركز و يكدلي همه سويهشود و ناميده مي "سمَادي" آيين ذن،
(هريگل و  آگاهي و شادي مطلق را در بردارد دهد و آرامش،انديشي دست مياوج ژرف
  .)131:1373ديگران،

كه سالك بايد با برگزيدن مقام زهد و  هاي اهل عرفان از مراقبه اين استاز جمله توصيف
ق به عالم كثرات را قطع تعلّ ةفايده بودن دلبستگي به آن رشتاعتباري دنيا و بير بيبا تأمل د

ورزي به ذات عشق هاي انسان،از ويژگي رغبتي به دنياست.ة زهد ورزيدن بيزيرا نتيج كند؛
اين حس خاموش نشود نور  تا از خود است و اين حسِ خودخواهي مانع رسيدن به خداست.

پيوندد و اين جز با تا سالك از خود نگذرد به خدا نمي كند.ي نميتعالي در قلبش تجلّحق
(احمدي و موحدّيان  شودجستن از الطاف الهي و امداد رحماني نصيب سالك نمي  ياري
  .)12: 1394عطاّر،

اساس خن از دين و ايمان بيس عرفا عقيده دارند تا آدمي بر قواي شهواني چيره نشود؛
نا مولا لفظ رياضت بيش از بيست مرتبه و مفهوم رياضت در مثنوي فراوان آمده است. است.

ا امّ  هاي افراطي اعتقادي نداشته است؛به رياضت گير،همچون مرتاضان و صوفيانِ سخت
 ستانساني ا ةرياضت در مكتب عرفاني او متعادل كردن نفس و پرورش استعدادهاي خفت

  گويد:ميچُنانكه  .)511:1384(زماني،
 رنگ شوهمچو آهن زآهني بي

 خويش را صافي كن از اوصاف خود
  

 زنگ شودر رياضت آينه بي  
 تا ببيني ذات پاك صاف خود

  ج

 )3460و 3459/ 1: 1386(مولوي،         

 ردن تن در رياضت زندگي استمُ
  

 روح را پايندگي است ،رنج اين تن  
  

 )3365/  3(همان:                             
 

 بازتاب اعمال و تربيتّ نفس از سوي جهان .5
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محصول  جسم، ةاعمال ما زاييد به معناي عمل و نتايج عمل است. 7سانسكريت كارما ةواژ
الابد نتايجي را توليد اعمال نيك و بد انسان الي سخن و آگاهي و انديشه است.

بذر كارما  كدام دانه يا ها و كردارها تأثير دارد و هرتارگف ها،ترين حركتكند.كوچكمي
  .)91:1380(دشي مارو، شودمحسوب مي

 كارما را بازگرداندنِ  توان كاركردِبه آساني مي در پرتو اين حقيقت عرفاني و فوق عقلي،
به ، با همان نيرويي كه كشيده شده هر گاه آونگي را به طرفي بكشيم؛ حالت تعادل دانست.

بايد آثار اين اختلال  كسي كه آونگي را از حالت پايدار خود خارج كند؛ گردد.بازمي لاوّجاي 
 (هامفريز،.  ل كندتحمّ، برگردد و تعادل مجدد برقرار شود اولّرا تا موقعي كه به حالت 

در ساية آن  اين قانون در حقيقت كليد فهم تمامي حوادث جهان است..  )54:1377
 آيدبخت بد نيست و هيچ حادثه اي بر حسب اتفاق پيش نمي كس داراي بخت خوش وهيچ

  .)52(همان،
كارماي يابد كه در آن، ادامه مي د (تناسخ)چرخة مرگ و تولّ  به اعتقاد بيشتر پيروان بودا،

به  بيني و بيداري،با رسيدن به روشن كهيابد تا اينهاي بعدي ادامه ميفرد بارها در زندگي
- اين موضوع به شكل رمزي تعبير مي در ذن و ساير مكاتب ماهايانا، آرامش ابدي دست يابد.

گويند انسان تا پذيرد و ميدِ دوباره، لحظه به لحظه صورت ميبه طوري كه جريان تولّ شود،
خود را دوباره  كند و در هر لحظه از زمان،تي دائم شناسايي ميزماني كه خودش را با منيّ

ي از زندگي پس لذا اين نظريهّ نيازي به تئوري خاصّ  دوباره دارد. دِ كند؛ مرتباً تولّم ميمجسّ
  .)69:1366(واتس، از مرگ ندارد

بلكه در دنيا نيز نتيجة اعمال  رت،مولانا نيز بر اين باور است كه انسان نه تنها در آخِ 
 ةهاي كوناگوني آورده است و نتيجتمثيل كند و براي تفهيم اين اصل،خويش را دريافت مي

- مي مافيهفيهدر  وي جاري و ساري است. ناداند كه در اين جهمال را قانوني الهي مياع
آن  ازل، كه بدي را بدي باشد و نيكي را نيكي، حكم كرده است درآنچه تعالي حق« گويد:

هرگز  كي گويد تو بدي كن تا نيكي يابي؟ تعالي حكيم است.زيرا كه حق حكم هرگز نگردد؛
اين ممكن نباشد و همة اوليا و انبيا  يا جو كارد گندم بردارد؟ بردارد؟كسي گندم كارد جو 

  .)198: 1390(مولوي، »اند كه جزاي نيكي، نيكي است و جزاي بدي، بديگفته چُنين
 چون بكاري جو نرويد غير جو 

 جرم خود را بر كسي ديگر منه 
 قرض تو كردي، ز كه خواهي گرو؟  

 هوش و گوش خود بدين پاداش ده

                                                            

7 karma 
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 جرم بر خود نه كه تو خود كاشتي
  

 ن آشتيبا جزا و عدلِ حق، كُ
  

 )425-427/ 6: 1386(مولوي،              

 را قفا  ناگناهاي زننده بي
  

 بيني جزا؟در قفاي خود نمي  
  

 )1339(همان:                                 

 گفت حق ادبارگر، ادبار جوست
 كه تخمِ خار كارد در جهانآن

  

 خار روييده جزاي كشِت اوست  
 هان و هان او را مجو در گلستان

  

  )153و2/152(همان:                         
نين توانستم چُبود ميكه انسان بگويد اگر اوضاع و احوال طور ديگري مياين ،به باور ذن

باشد كه توانست طور ديگري زيرا در صورتي اوضاع و احوال مي كاملاً نادرست است؛ كنم،
 بودمپس ناگزير خود نيز مي بايست ديگر گونه مي را بدان صورت درآورده باشم.خود آن من،

چه گويي از خير هر عالم بر مثال كوه است.« گويد:كه مولانا ميآنچنُان  .)58:1377(هامفريز،
ل مان بري كه من خوب گفتم؛ كوه زشت جواب داد؛ محُااز كوه همان شنوي و اگر گُ و شر،

پس يقين  ! زاغ آيد يا بانگ آدمي يا بانگ خر از كوه بانگِ  باشد كه بلبل در كوه بانگ كند؛
  .)410: 1390(مولوي، »يكه بانگ خر كرده باش ناد

 گر چه ديوار افكند سايه دراز
 اين جهان كوه است و فعل ما ندا 

  

 بازگردد سوي او، آن سايه باز  
 سوي ما آيد نداها را صدا

  
 

 )215و 1/214: 1386(مولوي،              
  هاي دنيويقات و دلبستگيترك تعلّ .6

) دليبي( 9به ووسين همچُنينانديشه و  -يا نه )انديشگي(بي 8در ذن بوديسم به وونيئن
دور نگه داشتن دل از  انديشگي يعني ديدن همه چيز و با اين همه،بي سفارش شده است.

از هر  آلايش نداشتن، ن نشدن،ي با هيچ شرطي متعيّ دلي به معن؛ و بيزنگار چسبندگي است
  .)139و 33: 1388(سوزوكي، پريشاني آزاد بودن و به حقيقت از خود آگاه بودن است

ق جا كه اين دانستگي متعلّسازند و تا آنهاي گذرنده است كه دانستگي را مياين انديشه
ها ها و نگرانيحجاب ها،لبستگيدبنابراين  دلي ندارد.گونه بستگي با بياست؛ هيچ به من

قرار گيرند  مندلي بستگي داشته باشند و بيرون از دانستگي ا هنگامي كه با بيامّ همه شرند؛
                                                            

8 wn-nien 

9 wu-hsin 
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هويي . )80توانيم بگوييم اين يك مرحله از رضاي مطلق است (همان:ديگر شر نيستند و مي
گاه كه با تمام شرايط ل، آننيالودن د ،اي عزيز «گويد: دلي مية بيننگ، پيشواي ذن، دربار
هميشه دل كندن از شرايط عينيِ دانستگي خويش و  دلي است.بي زندگي در تماس است؛

  .)67(همان: »برانگيخته نشدنِ دل، از تماس با شرايط عيني است
ا به زخارف آن دل نبندد امّ  تمام راه ذن اين است كه انسان در دنيا باشد؛

توانيم راستي را نمي، ها هستيمكه ما در اين دنياي وابستگيني. تا زما)159: 1377(هامفريز،
 ا هنگامي كه از درون گشايشي دست دهد راستي آشكار خواهد شدامّ به روشني ببينيم؛
  .)321:1373(هريگل و ديگران ،

 است كه كسي در خواب چيزي خورد. چنُانهمم او دنيا و تنعّ« گويد:باره ميمولانا در اين
 است كه كسي در خواب چيزي خواست و دادندش. چنُانهم ياوي خواستن،پس حاجت دن

  .)490: 1390(مولوي، »در خواب خورد هيچ نفعي نباشد چهآنعاقبت چون بيداري است از 
ت است كه به هيّ به معناي خالي بودن و تُ 10رسيدن به شونيتا دلي در ذن،ة بينتيج

تهيتّ موضوع فهم  كمال وارستگي است.رهايي از آن و رسيدن به  معني نفي كامل جهان،
را توان آنپرِجنيا مي بلكه از راه شناسايي شهودي يعني تحليلي و استدلال منطقي نيست؛

  .)19:1376شناخت (پاشايي،
فنا به معناي آن است  با مفهوم فنا در عرفان اسلامي همخوان است. ت در ذن،مفهوم تهيّ

 نيست انگارد كه نتيجة آن، ي نفس را در برابر حق،هاخواسته كه انسان خود و بندگي خود و
مقام زهد  ةفنا، زوال حظوظ دنيوي است و اين معنا، لازم بقا و پايندگي در محضر حق است.

   .)144و145: 1387(بيات، است
از راه زدودن حالات و صفات ناپسند و آراستن روح به  فنا و بقا تغيير دادن شخصيتّ

خويشي عارف با استغراق تام در نورالانوار هستي بي همچُنيناخلاق و صفات الهي است. 
سالك از شدت توجهّ و تمركز در حضرت حق، از هستي خود  مطلق است كه در اين حالت،

  .)587: 1384(زماني، بيندشود و خويش را در ميان نميغايب مي
گفت كه يا بايزيد  تعالي با بايزيدحق«گويد: هاي نفس ميفنا و نفي خواسته ةمولانا دربار

  خواهي؟چه مي
يا خواهد  اكنون آدمي را دو حالت بيش نيست: .ارُيدُ انَ لا ارُيدَ. گفت خواهم كه نخواهم

 كه اگر او مانده بودي، اين آن است كه از خود تهي شده است و كليّ نمانده است يا نخواهد.

                                                            

10 sunyata 
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  .)358: 1390(مولوي، »تي در او بودي كه خواهد و نخواهدآدميّ  آن صفت،
ب و چيزمكتوب است. حُجدر وي همه  آدمي عظيم چيز است. « گويد:در جاي ديگر مي

هاي اين مشغولي حجب و ظلمات، آن علم را در خود بخواند. گذارد كه او،ظلمات نمي
چه سان  گوناگون دنيا و آرزوهاي گوناگون.... بنگر كه چون اين ظلمات و حجب برخيزد؛

  .)157(همان: »علم ها پيدا كند واقف گردد و از خود چه
 ؟ آموختنچيست توحيد خدا

 ي كه بفروزي چو روزگر همي خواه
 ت در هست آن هستي نواز اَهستي

ستي دو دست        در من و ما سخت كردَ
  

 خويشتن را پيش واحد سوختن  
 هستي همچون شب خود را بسوز
 همچو مس در كيميا اندر گداز

           ي از دو هستهست اين جملة خراب

  )3009-1386:1/3012(مولوي،  
تهذيب  قات دنيوي،رك تعلّتوان تَ  "رهتاَ"يا ذن بر اين باور است كه تنها انسان كامل 

ردي است كه به كمال دست ارهت مَ ،در باور آنان نفس و پرداختن به خود حقيقي را دارد.
نفرت و  لهيب شهوت، ا در خويش خشكانده،شرارت ر ةريش ها پالوده،خود را از ناپاكي يافته،
در دست گرفته است م را فرونشانده و تمامي نيروهاي معنوي و روحي را توهّ

انسان كامل ذهنش را چون آينه به  «گويد: باره مي. چوآنگ تسه در اين)83:1377(هامفريز،
 .)1366:32(واتس، »چسبددو دستي نمي ،نين انساني به هيچ چيزذهن چُ گيرد.كار مي

 رهايي از، مولانا بر اين باور است كه تا نور ايمان و ايقان به حق در دل و جان آدمي نتابد
رد خدا يا به عبارت ديگر مَ پذير نيست و انسان كامل،قات، امكانهاي دنيوي و تعلّوابستگي

ر بايد كرد كه دكنون جهد ميا«گويد: وي در اين خصوص مي به اين مهم دست يافته است.
ي .اهل حق،كلّ لاص يابي و ايمن شوي..نوري حاصل كني تا از اين نار تشويشات خِ اندرون،

هاي  دنيا همچون هوس اند.حق اند و روي به حق دارند و مشغول و مستغرقخدا را گشته
اهل دنيا در احوال عقبي به عكس  گذرد.گيرد و مينمايد و قرار نميشهوت عنين روي مي

  .)259: 1390،(مولوي »انداين
 يك گُرُه مستغرق مطلق شدند

 ليك معني جبرئيل نقش آدم،
 از رياضت رسته و زهد و جهاد

  
 مسركشان من من نيَ ت نوح ايگف

 شرردم از حواس بوالبچون بم
 چون كه من من نيستم اين دم هواست

 همچو عيسي با ملك ملحق شدند  
 رسته از خشم و هوي و قال و قيل

 ود نزادگوييا از آدمي او خ
  )1506-1508/ 4: 1386(مولوي،           

 رده به جانان مي زيممن ز جان مُ
 حق مرا شد سمع و ادراك و بصر

 م زد كار اوستم هر كه دَپيش اين دَ
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  )3124-1/3126(همان:                         

  ريزي ونفي منطق واستدلالگُخرِد .7
نخست شناخت پنداري يا  گونه است: در يكي از مكاتب مهايانه برآنند كه شناسايي سه

زندگي از پندار و خيال ماست و انديشة خودپرستي، به اين هاي ما در رنج خيالي كه همة
را  نافريند و ما ريسمچه شباهت مار و ريسمان ما را مينانچُ مرتبه از شناخت بستگي دارد.

دود يا به ن به دنبال سراب ميوار در بيابامانيم كه ديوانهپنداريم يا به آهويي ميمار مي
 كوشد عكس ماه را در آب بگيرد.مانيم كه ميميموني مي

و شناسايي مشروط و تجربي است كه در زندگاني روزانه نيز  شناسايي نسبي دوّم
تجربة دروني نيست و بنابر آن جهان يك هستي نسبي  ا اين شناسايي،امّ سودمند است؛

اين شناسايي از آن كساني است كه به روشني  است. است و شناسايي ما لزوماً محدود
 .)15:1376(پاشايي، نرسيده اند

ه بدان معنا البتّ گريزد.گرايي ميگرايي و مفهوملفظ گرايي،ذن از تمامي اشكال عقل
بلكه ، ماننددر خلاء ذهني و سكوت باقي مياند رسيده نيست كه استادان ذن كه به اشراق

كه به  ناا براي مريدامّ انديشند؛در ذهن است ميآنچه ي متفاوت از ها به معناي خاصّآن
خالي شدن  ذن در انجام مراقبه، ةترين مرحلابتدايي كنند.نهي مي تفكّراند از اشراق نرسيده

ذن به فلسفه  ريشه در ذهن دارد. ي فكر است كه عميقاًاز انديشيدن به تمام الگوهاي عادّ 
ست كه تنها به دنبال ا ل به دليل آنماني به تعقّآنند كه اين بدگّراي بمان است و عدهّبدگُ
از ديدگاه ذن تعقل و  مستقيم حقيقت در شكل ابتدايي و بدون تغييرش است. ةتجرب

يابد. ساختار اشاره دارد كه به چيزي آگاهي مي منانديشيدن در هر شكلي كه ظاهر شود به 
ذن از نوعي آگاهي مطلق و متافيزيكي سخن  از است. -آگاهي ل،اصلي انديشيدن و تعقّ

  .)61و 60: 1384(سخايي، ل حرفي به ميان آوردكه از شي مورد تعقّبدون اين ؛گويدمي
يكي شناخت يقيني  كند.مولانا نيز همواره دو ساحت شناخت را با يكديگر مقايسه مي

و قياس حاصل ي كه از تدبير خيزد و مستقيم است و ديگر شناخت ظنّ كه از شهود برمي
 مستقيم است و شناخت يقيني برتر از شناخت عقلي استشود و غيرمي

عالم خيال نسبت به عالم « گويد:فيه ميمانكته در فيهوي در بيان اين. )368:1390(مولوي،
زايد و عالم خيال نسبت زيرا جملة مُصوَّرات از خيال مي تر است.مُصوَّرات و محسوسات فراخ

  .)512: 1390(مولوي، »تر استنگتَ ،شود همه خيال از او هست ميبه آن عالمي ك
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است.  مؤثّرداندكه در اعمال آنان تي ميتخيلاّرا بر پاية تصورات و  ناوي جهان آدمي
حقيقت ثابتي ، خيال و سبب ظهور اراده و تصميم آدمي است ةها كه زاييدآرزوها و ترس

خيال  زيرا در اشخاص مختلف متفاوت است. ذهن آدمي است؛ ةندارد و ساخته و پرداخت
را ديگر آن چيز توجهّ كند؛ وقتي به ديگر آيد؛وقتي در ذهن آدمي يا در پيش چشمش مي

ا با اين حال صلح و جنگ، بيم و اميد و ننگ و فخر آدميان، بر محور خيال امّ ؛بيندمين
  .)67:1386گردد (فروزانفر،مي

 نيست وش باشد خيال اندر روان
 خيالي صلحشان و جنگشانوز 

  

 تو جهاني بر خيالي بين روان  
 وز خيالي فخرشان و ننگشان

  

  )71و 70/ 1386:1(مولوي،                  
برد:خيال باغ به باغ بَرَد و خيال دكان به دكان.اما در آدمي را خيال هر چيز با آن چيز مي

- شوي و ميروي پشيمان ميميجايگاه اين خيالات،تزوير پنهان است!نمي بيني كه فلآن
پس اين خيالات بر مثال چادراند و در چادر  پنداشتم كه خير باشد و آن خود نبود؟!«گويي: 

گاه كه خيالات از ميان برخيزند و حقايق روي نمايند بي چادرِ هر كسي پنهان است.
  .)39:1390(مولوي، »شود پشيماني نماند چنُينجا كه حال آن خيال،قيامت باشد.
 نشان اهل تقليد و صد هزاران ز

 كه به ظن، تقليد و استدلالشان
 پاي استدلاليان چوبين بود

  

 مانوهمي در گُافكندشان نيم  
 قايم است و جمله پرّ و بالشان...
 پاي چوبين سخت بي تمكين بود

  )2125-1386:1/2128(مولوي،            
ل و مناقشة كلامي را در اهل استدلا ناچيز، ةبهچك روحي يا يك شُيك آسيب كو

مان است و ظن و زيرا تقليد و استدلالشان مبتني بر ظن و گُ  افكند؛گمراهي وسرگشتگي مي
توان استوار راه رفت اهل گونه كه با پاي چوبين نميبرد و همانمان نيز به حقيقت راه نميگُ

ند نه شهود را ازيرا استدلال را پاي خود ساخته استدلال نيز در طريق حقيقت سسُتند؛
  .)1/649: 1382(زماني،

از كوران كاري  مولانا اهل استدلال را به كوراني تشبيه كرده است كه به عصا نيازمندند.
 ها را به نابينايان حقيقت عنايت كرده است؛ا خداوند عصاي استدلال و قياسامّ آيد؛بر نمي

  .)651و  650رفتار خويش سازند (همان: ةرا وسيلتا در اين جهان آن
 پاي نابينا، عصا باشد عصا
 ني زكوران كشت آيد نه درود
 گر نگردي رحمت و افضالتان
 اين عصا چه بود؟ قياسات و دليل

 تا نيفتد سرنگون او بر حَصا...  
 نه عمارت نه تجارتخانه نه سود
 در شكستي چوب استدلالتان
 آن عصا كي دادشان بينا جليل
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  )2134-2136و1386:1/2130(مولوي،     
ق يا پرجنيا است كه از آنِ شناسايي ديگري به نام شناسايي مطل ذن،در بوديسم 

برتر از اين جهان، بهترين برگردان پرجنيا  ردِخِ .)1376:18(پاشايي، است يافتگانروشني
و  345: 1373(هريگل و ديگران، گرايي ناب و از خود فرارفتن استاست كه سبب درون

283(.   
تن به خرد و استدلال در ذن از تاخ آيد.طق و استدلال به دست نميپرجنيا از راه من

منطق به خود آگاه است و ما بايد از  نشاني از رنج وكوشش است. رو است كه در منطق،آن
ها سخن تا ذن از واقعيّامّ. آن پيروي كنيم و در پي شكستن قوانين آن نباشيم ةنقش
  جاست. روي زيست و آزادي و ابتكار هم از اينتمامي ني رات منطقي ونه از تصوّ گويدمي

كلمات و منطقيم و تا موقعي كه به اين شكل در بند  ةاين مكتب بر آن است كه ما بند
ايم و اگر بخواهيم چيزي را ببينيم كه به راستي رنجي ناگفته بيچاره و دستخوش باشيم؛
د بكوشيم تا خود را از هر باي شناختن باشد و ما را به سعادت معنوي هدايت كند؛ ةشايست

  .)34و 35و37و 41: 1376(پاشايي، قيد و شرطي رها سازيم
ستن از عقل و استدلال است و در دد جُشاتر از مَگُراه به باور مولانا نيز شناسايي شهودي،

 به در شرح عشق، عقل و خرد،چنُانكه آن توان به خرد بشري تكيه كرد.برخي از مسائل نمي
   در گل مانده است.ري خَناتوانيِ 

استدلال  بنابراين،. قابل بيان نيست ت ظهور در عالم،وي بر آن است كه عشق از شدّ
  ).1/92: 1382(زماني، چون سايه و شهود قلبي همچون آفتاب حقيقت است

 ل بخفتعقل در شرحش چو خر در گِ
 آفتاب آمد دليل آفتاب

 دهداز وي ار سايه نشاني مي
 مچون سمرسايه خواب آرد تو را ه

  

 شرح عشق و عاشقي هم عشق گفت  
 گر دليلت بايد از وي رو متاب

 دهدم نور جاني ميشمس هر دَ
 القمرچون برآيد عشق انشق

  )115-118/ 1: 1386(مولوي،              
  كند.را كاملاً نفي نميخواند و آنگشا ميعقل و استدلال را در مواردي راه لاف بوديسم،مولانا برخِ

 اگر داري تو كورانه ميا چشم
 آن عصايِ حزم و استدلال را
 ور عصاي حزم و استدلال نيست

  

 ور نداري چشم، دست آور عصا  
 چون نداري ديد مي كن پيشوا

 ايستبي عصاكش بر سر هر كو مَ
  )277و3/276(همان:                         

 دانسته و گفته است: علي(ع ) اعلاي شهود عالم غيب را حضرت ةنمون فيهمافيهمولانا در 
 لو ر علي (ع) مي فرمايد:آخِ .بيندمي ند ودگان دارد كه پيش از قيامت چُناننتعالي بحق«
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مت ظاهر شود، يقين من يعني چون قالب را برگيرند و قياكَشِف الغِطاء ما ازددَتُ يقينا. 
   .)104: 1390(مولوي، »زيادت نگردد

 دارد؛آدمي را از ديدن حقيقت باز مي هاي نفساني،خواهشمولانا بر آن است كه اميال و 
-برابر ديدگانشان برافكنده مي حجاب عالم تيره از اند؛بندگان خاص كه به يقين رسيده اامّ

  بينند.و حقايق را عيان مي شود
 هر كه در خلوت به بينش راه يافت
 ايبا جمال جان چو شد هم كاسه

 ديد بر دانش بود غالب فرا
  

 ها نجويد دستگاهز دانش او  
 ايباشدش ز اخبار و دانش تاسه

 زان همي دنيا بچربد عامه را
  )3856-3/3858: 1386(مولوي،           

 
  ناتواني زبان در بيان حقايق و امر به سكوت .8

اند تا شاگردان و كوشيدهاستادان ذن مي شود.از ذن همواره به آموزش بدون كلام ياد مي
ة اي تربيتّ كنند تا همرواني و اشراق به گونهروشن ةبراي رسيدن به مرحلمريدان خود را 

آموزش بدون كلام به معني استفاده ابزاري  گرايي را ناديده انگارند.بندهاي دوگانگي و منطق
  .)134: 1382(سؤ، از كلمه براي رهيافت به وراي كلام است

كه مي اهي رساني است و هنگاميزارهاي آگزبان يكي از سودمندترين و ارزشمندترين اب
 ز ياري گرفتن از زبان نداريم؛اي جُچاره را در اختيار ديگران گذاريم؛ان هايمخواهيم آزموده

 گيردچيز والاتري است كه از آن بهره مي ا زبان چيزي جز نمادها نيست و در پس آنامّ
خواهد بگويد ميآنچه زيرا  پرهيزد؛ذن از سخن گفتن مي. )325:1373(هريگل و ديگران ،

  .)25:1376(پاشايي ، گنجددر زبان نمي
نه  معناي رهاسازي و گسستن از قيد لغت اين است كه خود را به واژه وابسته نكنيم.

گيري از ابزار كلام بلكه بدان معناست كه در بهره كه واژه استفاده نشود و نفي شود،آن
در اين مكتب به كاربردن  .)136: 1382سؤ،(ه درك حقيقت و معرفت آن نائل شوي بتوانيم ب
اي است كه بالاتر از تصوير يك مار است و پاسخ، آگاهي شبيه اضافه كردن پا به كلمات،

  .)24:1379(هوراس و ديگران ، ها استواژه
با  شويد.از حقيقت بيشتر دور مي ذن بر آن است كه هر چه بيشتر صحبت و فكر كنيد؛

منظور اين  هيچ جايي وجود ندارد كه بتوانيد برويد. و افكار، ف ساختن تمام سخنانمتوقّ
 باشد. »سخن-نهَ«كارگيري سخني است كه بلكه مقصود به نيست كه نبايد سخن گفت؛

فكري و در اين بي است كه در آن انديشه جريان دارد. "خوديبي"سكوتي بيانگر و افكاري 
خود نوعي  سكوت، يابيم.يزها دست ميسخني است كه ما به ناپايداري و فنا پذيري چبي
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درست مثل جاهاي خالي بين حروف و علائم نگارش كه خود نيز بخشي  سخن گفتن است؛
  .)75و  40(همان: از نوشته و حروف است

مولانا نيز در برتري انديشه بر سخن معتقد است كه هر كس كمتر سخن بگويد تيز 
  فكرتر است. 

  ايــن ســخن در ســينه دخــل مغزهاســت

  
  

 در خموشــي مغــز جــان را صــد نماســت  
  
  ج

ــز ــز نغ ــد مغ ــا بمان ــن ت ــم كُ ــرج ك  خ
  

ــز   ــان، شــد خــرج مغ ــد در زب  چــون بيام
  

  گوينـــده را فكرســـت زفـــتمـــرد كـــم

  

 قشر گفتن چـون فـزون شـد، مغـز رفـت  
  )1175-1177/ 5: 1386(مولوي،          

  

اين سخن « گويد:دربيان درك انديشه بدون به كارگيري الفاظ و كلمات مي چنُينهم
 سخن ادراك كند؛يكه با آنامّ كس است كه او به سخن محتاج است كه ادراك كند؛براي آن

ها همه سخن است پيش آن كس كه ها و زمينر آسمانبا وي چه حاجت سخن است؟! آخِ
 ،شنودكه آواز پست را ميپس پيش آن كون.يَ ن فَادراك كند و زاييده از سخن است كه كُ

  .)84: 1390(مولوي، »و بانگ چه حاجت باشد؟! مشغله 
 آن حرف چه بود تا تو انديشي از

 حرف و صوت و گفت را بر هم زنم
  

 حرف چه بود خار ديوار رزان  
 م زنمتا كه بي اين هر سه با تو دَ

  )1730و 1729/ 1: 1386(مولوي،         
بلكه  شود؛ر نميتنها به زبان ملفوظ وضعي منحص وي بر اين باور است كه زبان،

ي سكوت نيز نوعي زبان هاست كه بر مقصودي دلالت كند و حتّاي از علايم و نشانهمجموعه
ة به انداز نتُِ سكوت در موسيقي،چُنانكه آن شود.زيرا با سكوت نيز مقصودي بيان مي است؛

  .)84: 1390(مولوي،  هاي صدادار ارزشمند استساير نت
ا جايگاه والايي دارد زيرا رهنمون كننده به امّ. ه مقصود نيستوافي ب در باور مولانا سخن،

 :گويدكه مينانآنچُ ات فكري مولانا دور است.از مختصّ ي گفتار،بنابراين نفي كلّ حقيقت است.
كه مطلوب به سخن ه آننَ ج كند؛يسخن را فايده آن است كه تو را در طلب آرد و تهي«

سخن  ن مجاهده و فناي خود حاجت نبودي.نين بودي به چنديحاصل شود و اگر چُ 
كه به نه آن دوي تا آن ببيني.بيني جنبنده در پي آن مياست كه از دور چيزي مي چنُانهم

  .)513(همان:  »واسطة تحركِّ او، او را ببيني
  

 شناسايي شهودي و اشراق .9
عت تأكيد بين فرد و طبي ةاختيار بودن تنوير و اشراق ناگهاني و رابطذن بودايي بر بي

عقل و استدلال گذر كرد؛ در  ةكه رهرو از مرحلپس از آن .)115: 1381(سخايي، كندمي
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حالتي از نگريستن و نظاره  كه رسدمي 11خود به نوعي شناسايي شهودي به نام ساتوري
 تمامي ذن است ،ايستد و از نظر ارزش و مقامدرون دل است و در برابر شناسايي منطقي مي

در  ت و برترين نظم است.ادراك خودِ واقعيّ ساتوري نوعي ادراك دروني،. )30:1376(پاشايي،
اين معرفت شهودي، به شكل ناگهاني بر سالك فرود  نيست. تفكّرآن كمترين نشاني از 

  .)54:1377(هريگل، آيدمي
جا مطلبي حقيقت ممكن است در آن شود وسالك به دنيايي فراتر از عقل و استدلال وارد مي

  شود.هاي قراردادي ما واقع مييعني فراتر از ديدگاه نظر برسد كه در اصل عاري از معناست؛به 
را شرح دهند ولي كنند آنسعي مي يابند؛هنگامي كه عرفا به اين مرحله دست مي

نين آگاهي، وراي زيرا چُ شعرا استفاده كنند؛ ةمجبورند براي شرح آن از نماد و استعار
تعاليم ذن اين است كه بگذاريد  ةدلال است.كمال مطلوب در همچهارچوب منطق و است

اي اه وسيلهدرجايگ كه قيد و بندي ايجاد كند؛آنهيچ جايي فرود نيايد و افكار بي ذهن در
  .)133و 132: 1377(هامفريز، براي نيل به هدف به كاربرده شود

رود و فرد خود را ت انساني از ميان ميمنيّ طريقت ذن بر آن است كه در اين حالت،
مسائلش مثل گناه و رنج و فقر و  ةبا هم منبيند و جزيي از احديتّ كل و هستي مطلق مي

 ةهم رسد؛فردي كه به ساتوري مي شود و اين به معناي رستگاري است.ترس نابود مي
ترين وظايف حيواني را جزيي از هستي مطلق ي پستموجودات زنده و اشياي بي جان و حتّ

رسد كه يك را در بسيار و بسيار را در لذا رهرو به حالتي مي .)8: 1376قهرمان،( دبينمي
يابد بيند و به عبارت ديگر وحدت را در كثرت و كثرت را در وحدت درمييك مي
شكند و هم ميموانع فكري در  ه شهودي عميق و فراگير،در اين جرقّ. )1376:50(پاشايي،
زمان، اي از بيت و در لحظهن يابد و جزء در عالم نسبيّشود كه كل در جزء جرياسبب مي

  .)131: 1377(هامفريز، وجود مطلق را ببيند
در عرفان اسلامي نيز عارف سعي دارد با كشف و شهود و اشراق به حقايق رسد و به علوم 

از او  يابد؛به عقل و خرد درمي را كه عالم و حكيم و فيلسوف، نچهآظاهر و باطن دست يابد و 
وجود را در يك حقيقت  در اين اشراق و شهود، )9: 1391ادي،(سجّ بيندراه اشراق مي

  يابد.يابد و به وحدت وجود دست ميميدر
ولي چون در جامة اسماء و صفات  وجود در اصل هيچ تعينّي ندارد؛« وحدت وجود يعني 

تابد و ها ميبر كنگره مانند آفتاب كه گردد.هاي عالم كثرت پديدار ميصورت كند؛تجليّ مي

                                                            

11 Satori 
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ندارد و مفهوم هستي يك مصداق بيشتر  ،به سخني ديگر آورد.پديد مي دهاي متعدّ سايه
  نمايد. پسد ميشود؛ متعدّگر ميلوههاي رنگينِ ماهيّات جچون اين حقيقت در آبگينه

  .)63: 1384(زماني، »وحدت است وجود عينِ
 تعاليرا تنها در ذات حضرت باري مولانا نيز مشرب وحدت وجودي دارد و هستي

  جويد و ساير موجودات را تشعشعاتي مي
  گويد:باره ميداند و در ايناز آن وجود مي

 كه دو گفت و سه گفت و بيش ازينآن
 اَحولي چون دفع شد يكسان شوند

  

 متفّق باشند در واحد يقين  
 دو سه گويان هم يكي گويان شوند

  )312و2/311: 1386(مولوي،               
 منبسط بوديم و يك جوهر همه
 يك گهر بوديم همچون آفتاب
 چون به صورت آمد آن نور سره 
 كنگره ويران كنيد از منجنيق

  

 ديم آن سر همهپا بُسر و بيبي  
 گره بوديم و صافي همچو آببي

 هاي كنگرهشد عدد چون سايه
 تا رود فرق از ميان اين فريق

  )686-1/689(همان:                         
 تفرقه برخيزد و شرك و دويي
 چون شناسد جان من جان تو را

  

 وحدت است اندر وجود معنوي  
 ياد آرند اتّحاد ماجَري

  )3830و 4/3829(همان:                    
د نظر اگر به مقصو«گويد: پردازد و مينكته مي به بيان اين مافيهفيه در همچنُينوي 

ورت مشايخ اگر چه به صچنُانكه هم اصل يكي است. دويي در فرع است. نماند. دويي كنند،
ز قصود يك چيا از روي مامُ گوناگونند و به مجال و به مقال و افعال و احوال مباينت است؛

.)87: 1390(مولوي، »است و آن طلب حق است  

  
  گيرينتيجه

گراي مولانا ا انديشة عرفاندر اين پژوهش دريافتيم كه در مواردي، تعاليم نحلة ذن، ب
توان اين دو را كاملاً بر يكديگر همخوان و همسو است؛ امّا اين شباهت نسبي است و نمي

منطبق خواند. در هر دو عرفان تأكيد بر نفي خودپرستي، توجهّ به گوهر دروني انسان، تربيّت 
اي ؛ امّا ذن نحلهرد گريزي، سكوت و درك اشراق و شهود استنفس، ترك تعلقّات دنيوي، خِ 

انسانگراست و دستوراتش براي به سعادت رسيدن وجود انساني در همين جهان است و 
  يابي انسان به سعادت دنيوي و اخروي است.دست ،هدف مولانا در راستاي عرفان اسلامي
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هدگرايي، مراقبه و ذن بوديسم در برخي موارد مانند ترك لذاّت دنيايي و زُ چنُينهم
ل و استدلال و سكوت، افراطي است؛ امّا مولانا هر چيز را در جاي خود مناسب رياضت، تعقّ

 كند.ها را متناسب با كاركردشان بيان ميي و معنوي آنهاي مادّيك از جنبهداند و هرمي
  
  نوشت پي

چه رك كرد. او دريافته بود، آنه خويش را در جستجوي زندگي والاتري تَ وي خانوادة مرفّ  .1
اند وي را از پيري، بيماري، بدبختي و فقر رها سازد. وي پس از آن، به تودارد نمي

هباني خاصيّ را پديد آورد و پيروانش كه دريافته بود پرداخت و نظام ر آموزش حقيقتي
ناميدند. بودا به او را بودا، يعني از خواب بيدار شده يا به حقيقت دست يافته، مي

پايان از هستي مطلق وجود دارد كه ما بي آموخت كه جهاني جاودان وپيروانش مي
ياّت جسماني و گذراي آن هستيم؛ اماّ با كسب معرفت و كوشش براي درست تجلّ

توانيم از تسلطّ دنياي مادّه رها زيستن و تمركز جهت به فرمان درآوردن جان و تن مي
 .)7:1376،قهرمانشويم (ر.ك: 

خت پادشاهي پالاوا، در هند زاده شد. او م در كانچي، پايت 440بوديدارما در حدود سال  .2
 .)20:1388الي،پسر پادشاه سيمهاواران بود (فع ينسومّيك برهمن زاده و 

به  ق.م) 6آيين تائو مكتبي فلسفي، منسوب به حكيمي چيني به نام لائوتسه(قرن  .3
در اره است. كلمة تائو به معناي راه و روش و معناي معلمّ و استاد است. نام اصلي وي لي

درآمد. تائو در  مهّش فلسفي است كه به صورت مذهب عااصطلاح عبارت از يك رو
دهد و از اين نيرو دو اثر به اصطلاح ديني، نيرويي است كه زمين را به آسمان پيوند مي

هاي يانگ كه مثبت و مذكرّ و منبع نور آسماني است و يين كه منفي و مونثّ و نام
به  )12چينگ(تائوتِ  شود. كتاب مقدسّ تائومي سرچشمة ظلمت زميني است؛ صادر
كلمه قصار  81ترين كتاب ديني جهان مشتمل بر معناي دستور يا راه زندگاني و كوچك

 .)41:1388است (فعالي،
گذاري كرد و بدين م) مكتب چنَ را در چين پايه637-713پاتريارك ششم(13ننگهوئي .4

تعاليم جديد زدوده شد و اين مكتب  هاي هندي ازهاي آموزشرين بازماندهترتيب آخِ
 .)115:1377صورت كاملاً چيني پيدا كرد (هامفريز،

                                                            

12 tao-te-ching 

13 Hui-nenge 
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 به معناي ماسكِ هنرپيشه گرفته شده است. personaكلمة شخصيتّ از لغت  .5
به  niكه ريشل مركبّ ازواژة سانسكريت نيروانا به دو معنا گزارش شده است: نخست اين .6

به معناي خاموش شدن چراغ  Nirvaيدن است. فعل به معناي وزيدن و دم vaمعناي نه و 
كه اين دومّبه معناي خاموش شده و فرونشسته است.  Nirvanaيا آتش و اسم مفعول آن 
به معناي شهوت تشنگي و طلب  vanaگردان و به معناي روي nirواژه را مشتق از دو كلمة  

دو گزارش، نيروانا معناي دانند. در هر گرداندن از شهوت ميبه معناي روي Nirvanaو 
 )72و 71: 1388سلبي دارد؛ بدان معنا كه بايد چيزي منفي در انسان از بين برود (فعالي،

  
  منابع

بررسي تطبيقي مفهوم و حقيقت مراقبه در  ).1394علي موحّديان عطاّر( -احمدي،جعفر
  .3و اديان. ش. معرفت عرفان اسلامي و عرفان بودايي

 امه طباطبايي.علّ. ).ارتباط افكار مولوي و عطاّر .تهران1387( حسينمحمدّ بيات،
 طباطبايي. تهران. علّامه مباني عرفان و تصوفّ. ).1374(بيات، محمدّحسين

 نشر نيلوفر.. تهرانچاپ چهارم. ذن چيست.  ).1376(،ع پاشايي
 ا.ميترنشر تهران. چاپ دوّم.  برگردان دل آرا قهرمان. ذاذن. ).1380( دشي مارو،تايزن

  چاپ سيزدهم. تهران. نشر اطّلاعات.  شرح جامع مثنوي معنوي. ).1382( زماني،كريم
 .نيچاپ سوّم. تهران. نشر  ميناگر عشق. ).1384(زماني،كريم 

 سمت. .تهرانچاپ هفدهم. ف. اي بر مباني عرفان و تصوّ مقدمّه. )1391( ينضياءالدّادي، سجّ
چاپ هفتم. تهران. نشر  حات و تعبيرات عرفاني.فرهنگ اصطلا ).1383(سجّادي، ضياءالديّن 

  طهوري.
 قبسات. اي عرفان اسلامي و ذن بودايي.مقايسه ةدرآمدي بر مطالع ).1381( مژگان سخايي،
  .24مارهش

 لسفه و كلام.. فادانه به ذن بودايي از ديدگاه توحيدينگرشي نقّ ).1384(سخايي، مژگان 
 .35شماره
مركز  .قم پاشايي و نسترن پاشايي.ة ع.ترجم دلي در ذن.بي ).1383( دايستر تيتارو سوزوكي،

  مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب.
 بخارا. ترجمه اورمزدبختيار. .صوت در هنر ذنو). برهم زدن حرف و گفت1382( سؤ،يوشيكو
 .32شماره
 .هنگيتهران. علمي و فرچاپ دوازدهم.  شرح مثنوي شريف.). 1386(الزّمانبديع فروزانفر،

  ي جوانان.ران. نشر سازمان ملّته نگرشي بر آيين ذن بوديسم. ).1388( فعالي،محمدّتقي
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 دومّصد حكايت ذن. تهران. ميترا.چاپ  )1376( آراقهرمان، دل
  .بوستان كتاب. قم.چاپ دوّم.  هاي عرفاني در اديان.تجربه ).1389( سيف، حميدرضامظاهري
. تهران به اهتمام رينولد نيكلسون. .مثنوي معنوي .)1386( الديّن محمّدجلال مولوي،

  هنرسراي گويا.
نشر تهران. چاپ چهارم.  شرح كريم زماني. فيه مافيه. ).1390(الديّن محمّد مولوي، جلال

  معين.
  تهران. نشر بهجت.چاپ سوّم.  ترجمة هوشمند ويژه. طريقت ذن. ).1366(واتس،آلن 

 جمة منوچهر شادان. تهران. نشر ققنوس.). ذن. تر1377هامفريز، كريستوفر (
 فراروان.نشر تهران. چاپ دومّ.  ترجمة ع.پاشايي. روش ذن. ).1377هريگل،اويگن (

تهران.  نيا.ز جواهريترجمة فرامر گفتارهايي پيرامون ذن.. )1377( هريگل،يوگن و ديگران
 نشر گوتنبرگ.

. تهرانچاپ دومّ  مجيدي. ترجمة نسرين ذن چيست. ).1379( هوراس،رجينالد و ديگران
  هيرمند.نشر 
اطّلاعات حكمت و  االله عليزاده.ترجمة روح انسان. ةذن و مسئل ).1394توشي.(هيكو  ايزوتسو،

 .4معرفت. شماره





 

  تبريزيشگردهاي بازآفريني معنا در مقالات شمس
  

  نهاداكبر كماليعلي
  ه فرهنگيان ات فارسي، دانشگااستاديار گروه آموزش زبان و ادبيّ

  زادهحسين علي
  ات فارسيارشد زبان و ادبيّ كارشناس

  
  چكيده

 تفكّرتبريزي از آن براي بيان مطالب و زباني كه شمس مهمّاز شگردهاي 
زباني دانست، كاركرد  را از كاركردهاي مهمّتوان آنخود بهره گرفته و مي

ظر، حاصل گرداني مفهوم مورد ناست كه از راه غريبه» زداييآشنايي«
ي آن در زبان قابل مشاهده است. در ميان مطالعات و شود و تجلّ مي

عنوان يكي روس، اين كاركرد به هاي جريان موسوم به فرماليسمپژوهش
ترين از مهم همچنُينترين دستاوردهاي آنان و ترين و اصلياز مهم
فارسي، شود. در ادبياّت كهن هاي زبان ادبي و شعري شناخته ميكاركرد

توان را در ميان متون عرفاني مي نابيشترين كاركرد اين شكل از بي
جست؛ چرا كه عرفا براي بيان انديشة خود گاه دست به آفرينش 

شده و رساني خارج مياطلاّعاند كه از جنبة خبري و زدههايي ميمتن
 كرده است.بيشتر جنبة شعري و ادبي پيدا مي

  زدايي، بازآفريني معنا.تبريزي، آشناييمقالات شمسواژگان كليدي: 
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  مقدّمه
ه محتوا توان جدا از محتواي آن در نظر گرفت و نَه فرم را ميدر بررسي يك متن ادبي، نَ

توان بدون در نظر گرفتن فرم خاص و منحصر به فردي كه توسط آن ارائه شده است، را مي
شود كه برجسته كردن هر كدام از ميمورد بررسي قرار داد. ارتباط قوي ميان اين دو سبب 

چنُين نيز شاهد  مقالاتهاي ديگري نيز تأكيد كند. در بررسي گزاره اهميّتّاين دو، بر 
توان نگاهِ وآمدي دائمي ميان فرم و محتوا هستيم. به عنوان مثال نميديالكتيك و رفت

ه گرفته و با گذر از اين در جريان است، ناديد مقالاتهاي شناختي را كه در پس گزارهزيبايي
ها پرداخت؛ چرا كه زيبايي فرم، نتيجة زيبايي سوية محتوايي، تنها به فرم بيروني آن

در عرفان هم حقيقتي است كه زيبايي است. زيبايي حقيقت است و حقيقت «محتواست و 
ا ب .)75: 1357(رويايي، » ه شود، زيباستزيبايي است. درست مثل خدا كه در هر شكلي ارائ

هاي جديد معنايي، به سراغ شگردهايي در دادن سويهاين توضيحات، در اين مقاله براي نشان
ايم؛ فرمي كه برانگيزاننده و سبب اصلي در بازآفريني معناست رفته مقالات شمسفرم زباني 

دهد، به بررسي اين به دست مي» زداييآشنايي«و با استفاده از مفهومي كه شكلوفسكي از 
  ايم.داختهكتاب پر

ق به سبك هندي در ادبيّات فارسي، شايد متعلّ » زداييآشنايي«ترين اصطلاح با نزديك
طور كه اند و هماناده بودهد» بيگانهمعنيِ «كاركردي عنوان  چُنينباشد كه به 

در جوهر انديشة ايشان هم، چيزي از نوع « است،كدكني دربارة آن نوشتهشفيعي
» داده استبيگانه خود را نشان مي ته است كه به صورت معنيزدايي وجود داشآشنايي
  .)98: 1391كدكني، (شفيعي

نظرگرفتن اين موضوع است كه در  كند، درهايي را ايجاب مينين تحقيقضرورت چُ آنچه 
ها و ساختارها، عبور از كهنه به نو و ه تنها شكستن فرمما، نَ«اين عصر مدرن و پست مدرن 

كهن را هم  نادهيم، بلكه شاعران و نويسندگدر عصر خود توضيح مي ن رامدرن و پست مدر
ها مان از اين مقوله، سخن، قال و مقال، گفتمان و يا به قول فرنگيبا بينش امروزي

»discourse «پرداختن به متون كهن با بينش  .)124: 1388(براهني، » دهيمتوضيح مي
تواند منجر به روشن شدن زوايايي است، هم مياي كه از علوم جديد به دست آمدهتازه

هايي تاريك از گذشته شود و هم به فهم چگونگي انديشه و استفاده از زبان نزد انسان
سان تا آن اندازه كه علم پيشرفت اند. بدينزيستهبينجامد كه با چند قرن فاصله از ما مي

تري از اين متون و تحليل دقيقتوان به روشن شدن بيشتر كرده است، به همان اندازه مي
  ها اميدوار بود.آن
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  پيشينة پژوهش
ا به است؛ امّهايي نگاشته شدهها و كتابها مقالهدر اين سال» زداييآشنايي«در حوزة     

تنها به مقالة  ،مقالات شمسص در استفاده از اين اصطلاح براي بررسي صورت مشخّ 
توان اشاره كرد كه در سه نصيري و زهرا عامري مينوشتة نفي» مقالات شمسآشنازدايي در «

 ضمن بررسي هاي ادبي ارائه شده است. اين مقالهي پژوهشششمين همايش ملّ
زدايي در هاي مختلف آشناييدر دو سطح معنايي و ساختاري، به بررسي جنبه زداييآشنايي

طور مختصر بيان يز بهزدايي معنايي نپرداخته و در اين ميان، آشنايي تبريزيمقالات شمس
  است. شده

زدايي از دو منظر استفادة آگاهانه و غيرآگاهانه پرداخته و اين مقاله به بررسي آشنايي
(با  همنشينيزدايي در دو محور جانشيني و را از منظر آشنايي مقالات شمسحكايات 

هاي ي از تكنيكبخشي به مثابة يكجان همچُنيننمايد؛ تحليل مي استفاده از نظرية سوسور)
  دهد.زدايي را به صورت مفصلّ و از منظري ديگر مورد بررسي قرار ميآشنايي
  

  زداييتعريف آشنايي
هاي شناخته شدة روس يعني زدايي اصطلاحي است كه توسط يكي از فرماليستآشنايي

ترين اصطلاحات ويكتور شكلوفسكي مطرح شد و پس از آن همواره به عنوان يكي از مهم
  شود.ري فرماليسم شناخته مينظ

ها آشنايي زدايي، در نظر صورتگران روس، هر نوع نوآوري در قلمرو ساخت و صورت«
از نظر ). 96: 1391كدكني، (شفيعي» آوردناي را در صورتي نو دراست و هر پديدة كهنه

ذاري خود هاي معمول زبان براي بيان، پس از مدّتي قدرت تأثيرگها زبان روزمره و كاركردآن
دهد؛ به اين معني كه زبان پس از مدّتي و به خاطر تكرار زياد تنها به صورت را از دست مي

اگر «كه به مفهوم و معناي اصلي آن توجهّي شود. شود؛ بدون آنخودكار به كار برده مي
صورت عادت تبديل  كنيم چيزي كه بهقوانين عمومي ادراك را بررسي كنيم، مشاهده مي

بهترين مثال را هم  .)4:2009 شكلوفسكي، ( »استگرفته 14منشي خودكار چنُينمهشده، 
 نويسد:اش مينهاد. تولستوي در خاطرات روزروآتولستوي مي هاي روزانهيادداشتاو، از 
كردم، به مبل راحتي طور كه داشتم چيزهاي مختلفي را در اطراف اتاقم گردگيري ميهمان

يا  امام، تا به حال اين مبل را گردگيري كردهد آورم كه در زندگيتوانستم به يارسيدم. نمي

                                                            

14 automatic 
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جا كه اين حركات هميشگي (از روي عادت) و ناخودآگاه هستند، احساس كردم كه نه. از آن
را به ياد آورم. در واقع اگر من مبل را گردگيري كرده در حال حاضر غير ممكن است كه آن

ام، از طرف ديگر، اگر ناخودآگاه عمل ين كار را انجام دادهدر نتيجه ا و فراموشش كرده باشم،
ا اگر كسي من را امّ ام؛كرده باشم، پس آن برابر با اين است كه آن كار را به كل انجام نداده

را به يادم بياورد. از طرف ديگر ديده باشد، ممكن است بتواند آن اشآگاهانه در حال انجام
هشيارانه نديده باشد، اگر ي به صورت ناحتّنبوده يا من را  در حال تماشاي مناگر هيچ كس 

هايي از ناخودآگاهي قرار اعمال زندگي بسياري از مردم به طور كامل در مرتبه مجموعة
  گاه نبوده است.گرفته، بنابراين اين زندگي هيچ

ند دهت خود را از دست ميي و ادراكي، حساسيّهاي حسّيعني به خاطر تكرار زياد، عصب
كه ترين مثال به ما نفس كشيدنمان باشد، عملي حياتي كه ديگر بدون آنو شايد نزديك

ها براي گيرد و يا كلماتي كه هر روزه از آنآن باشيم، صورت مي اهمّيتّمتوجهّ آن و متوجهّ 
فاقي منجر به كه دانسته شود چه اتّا براي اينگيريم. امّهايمان بهره ميبيان مقصود

زدايد، نيازمند دانستن دو شود و اين سوية عادت را از زبان ميدايي از زبان ميزآشنايي
  دهد.معنايي هستيم كه شكلوفسكي از اين اصطلاح در آثارش به دست مي

  
  (ناآگاهانه)زدايي در معناي نخستآشنايي

 به معناي روشي در نگارش كه آگاهانه يا ناآگاه در هر«زدايي در معناي نخست آشنايي
ط بيان است. اين مفهوم، ريشه در ي گاه شكل مسلّاي يافتني است و حتّاثر ادبي برجسته

بحثي قديمي در نظرية ادبي در مورد كاربرد عناصر مجاز در متون ادبي و شعر دارد. كاربرد 
و ناپديد  اهمّيتّكند و معناهاي آشنا بياي ميمجازي واژگان ذهن را متوجهّ معاني تازه

  .)48: 1386(احمدي، » شوندمي
و » روشنايي«، »نور«، »آفتاب«هاي: تبريزي واژهبراي مثال در سطرهاي زير، شمس

ها به كار برده است و با استفاده از كاركرد مجازي واژگان، را در معناي مجازي آن» سياه«
  اي كرده است:مخاطب را متوجهّ معاني تازه

بيند كه از دهانم فرو . روشنايي ميدهدآفتاب است كه همه عالم را روشني مي«
تابد! خود اين آفتاب را پشت به رود از گفتارم، در زير حرف سياه ميافتد. نور برون ميمي

ها از وي است. روي آفتاب با مولانا است؛ ها و (روشني) زمينايشان است، روي به آسمان
  .)62: 1391تبريزي، (شمس» زيرا روي مولانا به آفتاب است

عرفاني  ط بسياري از نويسندگان متون مهمّزدايي در مفاهيم آشنا توسّآشنايي نگونهاي
هاي زير از مولانا نيز براي بيان معاني تازه مورد استفاده قرار گفته است؛ براي مثال سطر
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  نشان دهندة همين كاركرد ويژة زبان است: 
پس گريختن آتش و  دارد؛گريزد، طاقت نميا ديگ ميهيزم از ديگ كي گريزد الّ «

شود؛ پس حقيقت هيزم گريختن نيست؛ بلك چون او را ديد كه ضعيف است، از وي دور مي
ايم. اگر در ايشان گريزد؛ پس گريختن ما گريختن ايشان است. ما آينهعلي كلِّ حال ديگ مي

ر گريزيم. آيينه آن است كه خود را دشود. ما براي ايشان ميگريزي است، در ما ظاهر مي
وي ببيند. اگر ما را ملول ببيند، آن ملامت ايشان است؛ براي آنك ملالت صفت ضعف است. 

  )101: 1387(مولانا، » جا ملالت نگنجد و ملالت چه كار دارد؟اين
شود، يكي از دلايل اصلي مرموز و پيچيده به نظر رسيدن اين طور كه ملاحظه ميهمان

هر گاه بتوانيم غبار عادت را زدايي در زبان است و نايياستفاده از همين كاركرد آشها، گزاره
كنيم و اي برخورد ميي كه با پديدهاوّلبار  همچوناز صورت ساختاري كنار بزنيم،  اينچنُين

ي پيدا كرده و از زواياي مفاهيم تكرار شده دوباره فرصت تجلّ اينگونهبرد، ما را به فكر فرو مي
  كنند.ديگري خود را مطرح مي

  
  (آگاهانه) دومّزدايي در معناي آشنايي

و تر است زدايي در آثار شكلوفسكي كه بسيار گستردهاصطلاح آشنايي دومّا معناي امّ
ها سود مؤلّف آگاهانه از آن« گيرد، از اين قرار است كه:ميها و فنون را در برتمامي شگرد

نويسنده به جاي مفاهيم  "جهان متن را به چشم مخاطبان بيگانه بنماياند."جويد تا مي
ه درك گيرد. اين ترفند، البتّهاي ناشناخته را به كار ميآشنا، واژگان و شيوة بيان يا نشانه

دهد كه گويي از نان جلوه ميكند و موضوع را چُ هاي معنايي اثر را بسيار دشوار ميدلالت
ت، نه روشن كردن شناسيك در اين حالتر وجود نداشته است. هدف بيان زيبايياين پيش

، آفرينندة تازه، ويژه و نيرومندي است كه خود فوري و مستقيم معاني، بل آفرينش حسّ
  .)48: 1386(احمدي، » شوداي ميمعاني تازه
نكته كه مؤلّف  كند؛ يعني اينين موردي كه شكلوفسكي در آثارش مطرح ميدومّ

ت زبان آشنا شده ه نويسنده با ماهيّ آگاهانه از اين شگرد سود جويد، زماني رخ خواهد داد ك
استفادة  همچنُيناي جديد، نيازمند به فرمي متفاوت و باشد و بداند براي بيان انديشه

باشد. به عبارتي ديگر، تغيير در ها در كنار يكديگر ميتك كلمات و چينش آنمتفاوتي از تك
اي ظهور، نيازمند فرمي روساخت زبان منجر به تغيير معنا خواهد شد و معناي متفاوت بر

هاي تبريزي به خوبي از آن آگاه است و اشارهاي است كه شمسنكتهمنحصر به فرد است. اين
دهندة آگاهانه استفاده كردن او از اين كاركرد هايش به زبان، نشانپياپي او در خلال صحبت

ن سخن، دليل لوّت«كند كه: طور كه خود او نيز به اين موضوع اشاره ميزباني است. همان
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نيز از  مقالاتجاي ه در جايالبتّ .)153: 1391تبريزي، (شمس» ن معني استتلوّ
لفظ اندك «كند: وجود آورده، شكايت ميو بههايي كه زبان براي بيان معانيِ بلندِ اتمحدوديّ

بيان  اينگونهشبيه به همين سخن را در جاي ديگري  ).122(همان:  »است و معني بسيار
آ تا فراخي ترصة معني فراخ است. از سخن پيشعرصة سخن بس تنگ است، عر«ند: كمي

عبارت «گويد: مي چنُينهم) 96(همان: » بيني. بنگر كه تو دور نزديكي يا نزديكِ دوري!
از بهر آن است كه تا از زبان برهند كه  همه مجاهده. زبان تنگ است. اينسخت تنگ است

شود كه او از سخن گفتن باز ين همه غلبة معني باعث نميبا ا .)124(همان: » گ استتن
گويد: ميچُنين شمارد. در مورد مولانا طور كه اين ويژگي را براي خود بازميبماند و همان

ت معني. ا غلبة معني و قومي را قلّبعضي از غلبة معني لال شوند، مولانا را لالي نيست؛ الّ«
از  مقالاتي جاعاهايي كه شمس در جايادّ همة اين. )138(همان: » يچ نباشدمرا از اين ه
 چُنينهمدهندة آگاهي او در استعمال و استفادة درست از زبان است و كند، نشانآن ياد مي

توان عنوان استفادة آگاهانه از دارد و ميآگاهي از ظرايفي كه او را از بيان معني باز نمي
جايي تبريزي در گزارة زير با جابهمثال شمس براي شگردهاي زباني را بر روي آن گذاشت.

چنان زياد » نكردن«و فعل » سجده«ها، تأكيد را بر روي كلمة كلمات و چينش متفاوت آن
شود. داستاني كه ممكن است بارها زدايي از داستاني آشنا ميكند كه منجر به آشناييمي

 ناده نكردن شيطان در برابر انست تكرار از آن گذر كرده باشيم. داستان سجشنيده و به علّ 
ز ابليس كه نبود از سجده تمامي فرشتگان سجده كردند؛ بج« آمده است: اينگونهكه در قرآن 

هاي مرتبط با اين و شمس با در نظر گرفتن معناي اين آيه و آيه .)31(حجر/  »كنندگان
» نكرد راآن سجود خود همان يكي بود و ابليس« كند:طور بيان ميرا اينواقعه، آن
نكردن او در برابر  (سجده . كه در نتيجة اين عمل ابليس)174: 2، ج 1391تبريزي،(شمس

او  تفكرّاي مطرح شده است كه منجر به مكث دوبارة مخاطب و انسان)، در اين گزاره به گونه
 تبريزي بيانط شمسبر اين داستان خواهد شد و يا اين گزاره كه به شكلي هنرمندانه توسّ

 رنگي صادقانة يار را دو چندان كرده است: و يك اهمّيتّزدايي، شده است و از راه آشنايي
(همان: » ، چپ نيابي. هر دو دستش راست استكه بجوييناا چنديار را دو دست است؛ امّ«

13(.  
  

  زداييانواع آشنايي
منجر به آن  فاقي كههاي روس، هر اتّجا توضيح داده شد كه از نگاه فرماليستتا اين 

زدايي در كلام رخ داده شود كه استفادة معمول از كلام به كاركردي ويژه گذر كند، آشنايي
گيرد هاي مختلف در يك متن صورت ميزدايي به شيوهاست. حال بايد اشاره كرد كه آشنايي
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 هاي ماامري است نسبي و شناخت و معرفت نسبت به آن، وابستگي تمام به تنوعِّ آگاهي«و 
 .)113: 1391كدكني، (شفيعي» ي و فرهنگ جهاني داردهاي گوناگون فرهنگ ملّدر عرصه

اين به آن معنا است كه ممكن است چيزي در فرهنگ ما و از منظري كه ما به آن نگاه 
ي بنمايد. اي كاملاً جديد باشد؛ اما همان چيز در فرهنگي ديگر بسيار عادّ كنيم، پديدهمي

توان روابطي را پيدا كرد شد، در فرم اثر و در صورت بيروني آن نيز مي گفتهآنچه علاوه بر 
زدايي در اين روابط منجر به گذارد و آشناييكه مستقيماً بر معناي متن تأثير مي

  زدايي در مفهوم گزاره و متن خواهد شد.آشنايي
بود.  ، بايد در پي كشف شگردها»مفهوم اثر«ها، به جاي جستجوي به نظر فرماليست«

هنر همان شگرد «فرماليست، كه پرداز بزرگ ديگر اين است معناي گفتة شكلوفسكي، نظريهّ
ة اثر هنري و دگرگون كردن مادّ» از شكل انداختن«براي شناخت اين شگرد بايد نوع » است

  .)307: 1389(احمدي، » را مشخّص كرد
  
  شيني و جانشيني زبانزدايي در محور همنآشنايي

هايي پرداخت كه منجر به از شكل توان به شگردصحبت شكلوفسكي مي با توجهّ به
ي است شود و در اين ميان قطب استعاري و مجازي زبان يكي از روابط مهمّانداختن متن مي

ترين زدايي در آن منجر به خلق معنايي تازه در اثر خواهد شد و اين يكي از مهمكه آشنايي
  س در برخورد با متن بوده است. هاي رومنابع مطالعاتي فرماليست

شوند، نيازمند آن ها در زبان ميگيري اين قطبمنجر به شكلآنچه ا براي توضيح امّ
فاقي بزرگ در اي كه از جانب سوسور مطرح شد و منجر به اتّهستيم كه در ابتدا به نظريهّ

ت جانشيني كه و مناسبا همنشينيسوسور با طرح مناسبات «ة ادبي گرديد، بپردازيم. نظريّ
را كه شامل نحو،  ناتي زببندي سنّهاي زبان كارآيي دارند، تقسيمهبراي توصيف تمامي سويّ

  .)19: 1386(احمدي، » اعتبار كردشد، بيي ميشناسواژهشناسي وواج
زبان به اين معنا است كه  هر جمله از تعدادي واحدهاي زباني  همنشينيمناسبات 

ي قرار دارند و نوع ارتباط هر كدام از اين واحدها با الي خطّتشكيل شده است كه در تو
گيري معناي نهايي خواهد شد و مناسبات جانشيني هم به اين ديگري، منجر به شكل

معناست كه با جانشين كردن كلمات جديد به جاي كلمات قبلي، در همان مناسبات 
  هاي جديدي ساخت.توان جملهمي همنشيني

را تابع  ناتوان قطب استعاري زبفي كه سوسور ارائه داده است، مينين تعريحال با چُ 
اي، از كلمة ديگري در شعر يا متن ادبي محور جانشيني در زبان دانست؛ چون به جاي كلمه

هايي كه از لحاظ شباهت با آن كلمة جايگزين شده شود كه به خاطر همانندياستفاده مي
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قطب مجازي زبان نيز تابع روابط محور  چنُينهمشود و ي ادبي ميلذّتدارد، منجر به 
است، به اين معنا كه با تغيير دادن مناسبات داخل گزاره و چينش متفاوت  همنشيني

ها از توان به آن صورتي مجازي داد؛ براي مثال نگاه كنيد به اين گزارهكلمات در كنار هم مي
رود، آب ت هر كجا ماهي ميعرفت؛ اين سابود كه ماهي سوي آب مي اوّل« تبريزي:شمس

  .)46: 1، ج1391تبريزي، شمس»(رودمي
همه چيز سرجاي خود است و » رفتبود كه ماهي سوي آب مي اوّل«يعني:  اولّدر گزارة 

جا خواننده باشد و تا به اينكلمات كنار همديگر به شيوة معمول خود مي همنشينينوع 
ا در ادامه است كه پندارد؛ امّي ديگر ميدّهر سخن عا همچونرا هيچ مشكلي ندارد و آن

ت هر اين ساع«كند؛ شمس سخن اصلي خود را و مفهوم اصلي را كه مدّ نظر داشته، بيان مي
جا است كه شمس با استفاده از شگرد زباني، معاني و همين .»رودرود، آب ميكجا ماهي مي

يابد و را غريب ميخاطب آنجا است كه مگذارد و درست همينغريب خود را به نمايش مي
زدايي در زبان رخ داده است، آن اي كه آشنايياش خواهد شد؛ يعني در گزارهمنجر به مكث

به  اولّجايي نسبت به گزارة كلمات و با اندكي تغيير و جابه همنشينيهم در روابط معمول 
   دست آمده است.

رنجور و قومي  سرِ روانند بخ الكرسيقومي باشند كه آيه« مثال ديگري از اين دست:
   .)23: 2(همان،ج »الكرسي باشندباشند كه آيه

زدايي در شمس با كمك همين شگرد و با استفاده از كاركرد آشنايي عبارت فوق،در 
بار به يك» الكرسيآيه«خلق كرده است. در اين مثال  زبان، معاني جديد و منحصر به فردي

ار برده شده است كه اعتقاد بر اين است اگر بر سر رنجور و اي از قرآن به كعنوان اسم و آيه
كاركرد اين واژه به صفت  دومّمريضي خوانده شود، موجب بهبود او خواهد شد و در استفادة 

ت و آرامش ها به امنيّاي شده است كه ديگران از وجود آنهتغيير كرده است و صفت عدّ 
دايي از كاركرد اصلي اين واژه شده است و در زموجب آشنايي دومّرسند و همين كاركرد مي

عين حال كه معناي جديدي به آن اضافه كرده، امكان جديدي را نيز در زبان به وجود آورده 
   است.

زدايي در محور جانشيني گفته شد، نيز در خصوص آشناييآنچه براي تبيين بيشتر 
به ترتيب جايگزين » گربه« و» موش«توجهّ كرد كه  مقالات شمستوان به اين مثال از مي

اغلب « اند:تي استعاري به متن دادهاند و خاصيّشده» بندگان عزيز حق«و » شيوخ گمراه«
ا كنندگان بودند؛ امّاين شيوخ راهزنان دين محمّد بودند. همه موشانِ خانة دينِ محمّد خراب

زار موش گرد آيند، كنندگان اين موشانند. صدهگربگانند خداي را از بندگان عزيز، كه پاك
هره ندارند كه در گربه بنگرند؛ زيرا كه هيبت گربه نگذراد كه ايشان جمع باشند و گربه زَ
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جمع است در نفس خويش و اگر جمع بودندي، همه موشان هم كاري كردندي. چند موش 
ر گربه يكي را گرفتي مشغول شدي، آن يكي ديگر چشمش بكندي و اگر فداي شدندي، آخِ 

ا همين است كه خوفشان ر سرش افتادي. بكشتنديش، باري گريزان شدي. الّآن دگر د
   .)15(همان: » ه جمع شوند موشان و گربه جمع استنگذارد ك

گيري يك تواند منجر به شكلزدايي در هر يك از اين روابط معمول زبان ميپس آشنايي
جا كه شود و از آنتن مياتفاق جديد شود كه در حوزة ادبيّات منجر به حظيّ در خوانندة م

فاقي منجر به بيگانه نمودن كاركرد معمول زبان خواهد شد، معاني جديدي را به اتّ چُنين
 تبريزيمقالات شمسطور فاقي كه در متون عرفاني و همينهمراه خود خواهد داشت. اتّ

  دهد.براي بيان معاني غريب بسيار رخ مي
  چند مثال ديگر:

  .)76: 1، ج1391تبريزي، (شمس» ه استاند، او مطمئنّدهاره نامش كركه امّآن«
و خنثي كردن بار معنايي كلمات و اضافه شدن بار  همنشينيزدايي در محور آشنايي

گيري معنايي جديد شده است منجر به شكل» همطمئنّ«و » امّاره«جديد معنايي به دو واژة 
  ».نفس«رد زدايي از دو صفت است در موكه نتيجة اين امر آشنايي

  .)82(همان: » ريك شد، ملائكه از عجز روشن شدندابليس از عجز تا«
؛ يعني گذاشتن كلمة همنشينيهاي مشابه با اندكي تغيير در روابط استفاده از گزاره

هاي همانند و آوردن اين در گزاره» تاريك«به جاي » روشن«و » ابليس«به جاي » ملائكه«
  زدايي از زبان شده است.معنايي جديد و آشناييگيري دو كنار هم منجر به شكل

  .)176(همان: » تر بودي بود؛ اما اين از او وليتر بود. آن ولموسي از فرعون فرعون«
 دوّمنقش اسمي دارد و در استفادة  اوّل كه در استفادة» فرعون«آمدن متوالي واژة 

وسي شده است؛ در نتيجه بلافاصله كاركرد متفاوتي پيدا كرده و تبديل به صفتي براي م
  است. شده همنشينيزدايي در روابط اييمنجر به آشن

  
  تشخيص

تبريزي راه پيدا كرده، زدايي كه در زبان شمسيكي ديگر از شگردهاي آشنايي
  (personification)شود. غربيان به آنمطرح مي» بيان«است كه در حوزة علم  »تشخيص«

توان به آن انسانوارگي يا شخيص ترجمه شده است و ميگويند كه در عربي و فارسي به تمي
مدار يا انسانواره يا جاندارپنداري يا جاندارانگاري و نظاير آن نيز گفت. (شميسا، استعارة انسان

1383 :64(  
براي مثال در سطرهاي زير صحبت از آينه و ترازو و استفاده از شگرد تشخيص كه با 
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  وعي آشنازدايي در متن شده است:آگاهي به كار گرفته شده، باعث ن
دارد، بهانه بر آينه نهاده است؛ زيرا كه اگر خود را دوست اكنون آن خود را دوست مي«

دارد، از خود برآيد و اگر آينه را دوست دارد، از هر دو برنيايد. اين آينه عين حق است، 
ل است، آينه را با او ميل او را با آينه ميچُنانكه پندارد كه آينه غير اوست. با اين همه مي

مرا العكس. اگر آينه را بشكني، است. از ميل آينه است كه او را با آينه ميل است، اوَْ علي
  .)71: 1391، 1(مقالات شمس، ج» شكسته باشي، أنا عندالمنكسره

حاصل، محال است كه آينه ميل كند و احتياط كند «گويد: و در ادامه همين جملات مي
ك و ترازو كه ميل او به حق است، اگر هزار بار بگويي كه اي ترازو، اين كم را مح چنُينهمو 

  .(همان)» دويست سال تيمار كني و سجودش كنيا به حق، اگر راست نماي، ميل نكند الّ
  مثال ديگر:

نين باشد آن يكي هست كه دوزخ از او در دوزخ ما همه عارفان باشند. دوزخ ما چُ «
گويد: دوزخ آمد! دوزخ آرزومند مؤمن بيند، ميدوزخ آمد. دوزخ او را ميگويد: نالد؛ او ميمي

  .)182(همان:  »: جز يا مؤمن فان نورك اطفا ناريگويداست. مي
در زبان ادبي به » تشخيص«زدايي) كه از طريق شگرد (آشنايي اين نوع كاركرد زباني

جامانده از نثر عرفاني دانست به ترين شگردها در متونمدتوان از پربساپيوندد را ميوقوع مي
گرداني و مرموز به نظر رسيدن اين متون در بيشتر موارد استفاده از و يكي از دلايل غريبه

هاي خود حكايت بسيار كوتاهي همين شگرد است. براي مثال سهروردي در يكي از مقاله
  آورده است كه در آن كرمي مورد خطاب قرار گرفته است:

يدند كه تو چرا به روز در صحرا نگردي؟ گفت: مرا خود از نفَسَ خود آن كرم را پرس«
چاره يِ نور او جان ديدن؟ بيروشني هست. چرا بايد زير منتِّ آفتاب رفتن و به روشناي

(سهروردي، » وي هم از آفتاب استداند كه آن روشنايي نفََس حوصله است، خود نميتنگ
1389 :20(.  

سؤال از غير «كه سهروردي از آن بهره گرفته است، با عنوان  در علم معاني از اين شگرد
هم مخاطب قرار  توان غير انسان رادر ادبياّت مي« گويند:كنند و دربارة آن ميياد مي»  انسان

ي كه در زبان عادّ ي جواب شنيد؛ حال آناز كوه و باد هم سؤال بلاغي كرد و حتّداد و مثلاً 
در علم بيان جديد «اند: نيز گفته .)188: 1383(شميسا، » تگونه تخاطبات مرسوم نيساين
  .جا)(همان» جان نيستو فرقي بين جاندار و بيگويند كه در ادبياّت همه چيز جاندار است مي

اي تشبيه ولد آورد كه در آن ابر يا باد را به موجود زندهتوان مثالي از بهاءراستا ميدر اين
  برد:غ تيزتك نام ميكرده و از آن با عنوان الا

(به » زنددست گرفته است و بانگ رعد ميتو اين الاغ تيزتك را نگر كه تازيانة برق در «
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  .)115: 1387نقل از شميسا، 
اي در جهت ، از شگرد و صنعت تشخيص به گونهمقالات شمسهاي زير از در مثال  

  زدايي متن استفاده شده است:آشنايي
ا دست و پاي زند، دريا در هم شكندش، اگر خود شير باشد. الّ چون در دريا افتاد، اگر«

كه غرقه نابرد؛ چندرده سازد. عادت دريا آن است كه تا زنده است، او را فرو ميخود را مُ 
رده خود را مُ  اوّلرد، برگيردش و حماّلِ او شود. اكنون از شود و بميرد. چون غرقه شد و بمُ

  .)148: 1، ج1391تبريزي، (شمس» رودسازد و خوش بر روي آب مي
اي است كه باعث جاندارپنداري آن براي در اين مثال، نوع صحبت دربارة دريا به گونه

  زدايي از دريا شده است.شود و همين موجب آشناييمخاطب مي
  .)272(همان: » ندككه نفس من است، سخن من فهم نمياين«

  شده است.» تشخيص«باعث به وقوع پيوستن شگرد در گزارة بالا » نفس«جاندارپنداري در مورد 
  .)287(همان:» ل تشنه جويد؛ از لطف و كرم خويشآب زلا«

كه صفات مربوط به انسان است، در مورد » كرم«و » لطف«و دو صفت » جستن«فعل 
آب مورد استفاده قرار گرفته است. بيتي شبيه به اين گزاره از شمس را مولانا در مثنوي 

  است:معنوي آورده 
ـــان   ـــد از جه ـــر آب جوين ـــنگان گ تش

  

ـــنگان   ـــالمَ تش ـــه ع ـــم ب ـــد ه  آب جوي
  )1741، بيت: 1، ج.1387(مولانا،           

  

 تبريزي است.اين بيت همان حرف شمس دوّمشود، مصرع طور كه مشاهده ميهمان
درآور  رو. اگر كسي ديگر را يابي، دست به گردن اوچون خود را به دست آوردي، خوش مي«

اي در صوفي هر بامداد نوالهچنُانكه آور؛ گر نيابي، دست به گردن خويشتن درو اگر كسي دي
، تو رسَتي و اگر نه، آستين نهد و روي در آن نواله كند، گويد: اي نواله، اگر چيزي ديگر يافتم

منجر به » نواله«مورد خطاب قرار گرفتن .)199: 1، ج1391تبريزي، (شمس» تو به دستي
  زدايي در متن شده است.جاندارپنداري آن و آشنايي

  
  آشنايي زدايي در حكايت

زدايي به آن اشاره كرد، آشنايي مقالات شمستوان در هايي كه ميزدايياز ديگر آشنايي
» است 1تكار اصلي هنر ايجاد تعيير شكل در واقعيّ«گويد: در حكايات است. شكلوفسكي مي

                                                            

1 Deformation of reality 
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هدف زبان ادبي اين است كه «گويد: ميچنُين همو  ؛)174و  173: 1386(شميسا، » است
زند و از اين عادات ادراكي و احساسي ما را با استفاده از اشكال غريب و غير عادي به هم مي

   .جا)(همان» كندرا برجسته و آشكار مي 1شكلرو 
هاي ناات او داستان و رمكه نظريّبا توجهّ به اين تعاريف از شكلوفسكي و با توجهّ به آن

توان از دانسته است، ميگيرد و اين شگرد را خاص هنر مدرن نميادبي را نيز در برمي
نيز استفاده كرد و  وجود دارد، مقالات شمسات او را در مورد ساختار حكاياتي كه در نظريّ
 ها مورد بررسي قرار داد؛ چرا كه در ادبياّت كهن فارسي آنها را با توجهّ به اين نظرگاهآن

چيزي كه بيش از همه شباهت به منطق داستان و روِايتگري آن دارد، ساختار حكايات است. 
گرا يعني تولستوي مثال آورد كه از يكي از استادان هنر واقع«طور كه شكلوفسكي: همان

 .)48: 1386(احمدي، » شوندد كه از هر چيز آشنا جدا ميهاينبهترين لحظات آثارش آن
جايي است كه نيز آن مقالات شمسبه همين موضوع گفت بهترين لحظات توان با توجهّ مي

  زند. زدايي ميسازي و آشناييدر حكايات خود دست به غريبه
از ماندن و گمشدن در » ابليس«براي مثال در حكايت زير فردي با اعتقاد بستن در 

  رسد:كند و به كاروان ميبيابان نجات پيدا مي
كرد؛ آن توبة او خود بركات عزم حج كرد و عيال را بدرود مي آن شخص كه توبه كرد و«

مناجات آن زن بود كه از پريشاني او در رنج بود. سحرگاهي آهي كرد كه سقف خانه 
ست و گريان شد و توبه كرد و با زن رجَبخواست سوختن. همان شب شوهرش خوابي ديد. بَ
بسته رها روم و نتوانم تو را پايحج ميبه گفت: من اين ساعت از عيال بماندم، روي نهادم و 

 كردن. زن گفت: به وقت بيگانگي با هم بوديم، هنگام آشنايي مفارقت چه وجه دارد؟ من نيز
غيلان بشكست، قافله رفته، در آن حالت به حج روم. در باديه چون پاي آن مرد از خار مُ

لاص ده. آيد، مرا خِخضر كه ميآيد. گفت: به حرمت اين اي از دور مينوميدي، ديد كه آينده
هنباز است، پاي در هم پيوست و او را به كاروان رسانيد. در حال گفت: بدان خدايي كه بي

شد و كشيد و سرخ ميبگو كه تو كيستي كه اين همه فضيلت تو را است؟ او دامن مي
گفت: به خدا  راد رسيدي.لاص يافتي و به مُس چه كار؟ از بلا خِگفت: تو را با اين تجسّ مي

خوانند كه: ان ها ميكه دست از تو ندارم تا نگويي. گفت: من ابليسم كه كودكان در كتاب
راد نين به مُنگرد، چُبندد و به اعتقاد بدو ميعليك لعنتي. كسي كه در ابليس اعتقاد در مي

چو شود همخواري گمراه مي نگرد، به عكس واعتقاد ميكه در پيامبر، بيرسد و آنمي

                                                            

1 Form 
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  .)265: 1391، 1تبريزي، ج(شمس» ابوجهل
كند، غريب بودن حج ابويزيد بيان ميدربارة سفر  تبريزيشمسحكايت زير كه و يا در  

  نمايد:زدايي شده است و به چشم مخاطب غريب ميواقعه خود باعث آشنايي
ود. ار شابويزيد به حج چون رفتي، مولع بودي به تنها رفتن، نخواستي كه با كسي ي«

رفت. در او نظر كرد و در سبك رفتن او، ذوقي او را او مي پيشِ روزي شخصي را ديد كه پيش
وي را رها كنم كه رَ عجب، با او همراه شوم، شيوة تنهاد شد كه حاصل شد. با خود متردّ 

ديد گفت كه الرفّيقُ الاعلي؛ با حق باشم رفيق تنها. باز ميسخت خوش همراهي است. باز مي
چربيد بر ذوق رفتن به خلوت. در اين مناظره مانده بود كه همراهي آن شخص مي كه ذوق

ت قبول نَكدام اختيار كنم؟ آن شخص رو واپس كرد و گفت: نخست تحقيق كن كه مَ 
ايت كرد؟ آن كنم به همراهي؟ او در اين عجب فرو رفت با خود كه از ضمير من چون حكمي

  .)230و  229(همان: » شخص گام تيز كرد... 
 مقالات شمسزدايي در حكايات گرداني و آشنايينين شگردهاي غريبهاستفاده از چُ 

هايي كه دربارة توان در ميان متون عرفاني و كتابمي چُنين همخورد و بسيار به چشم مي
اسرار ي عطّار و الاولياتذكرهبه وفور مشاهده كرد، كه  سرگذشت عارفان نوشته شده است، نيز

  هستند. هاترين آناز معروف رليف محمدّبن منوّأت دسعيفي مقامات شيخ ابيوحيد تّال
  
  گيرينتيجه

باعث بديع و نو نشان آنچه معلوم خواننده خواهد شد  تبريزيمقالات شمسبا بررسي متن 
زدايي از مفاهيمي دادن مفاهيم اين كتاب پس از گذشت اين همه سال شده است، آشنايي

ال بسيار، كاركردهاي اصلي خود را كه همان انتقال معناست، از دست است كه پس از استعم
رده و با گذشت زمان به مفاهيم تواند مفاهيم را از معناي بكِر خود خنثي كاند. تكرار ميداده
خود، به بازآفريني معاني دست  زدايي در فرمِ ارائةرمق تبديل كند. شمس با آشناييكم
و جانشيني زبان،  همنشينيزدايي در محور : آشناييهمچون شگردهاي مختلفي زند و ازمي

استفاده كرده و به مثابة خوني در  زدايي در حكايت به صورت آگاهانهتشخيص و آشنايي
  كند. پيكرة مفاهيم مستعمل شده تزريق مي
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 خوانش خواننده، هر نيبنابرا. دهندمي ياري متن افتيدر جهت در

 كي شكل به را خود خوانش خواننده، اگر حال. دارد را خود مخصوص
 جهت متن از هاآن افتيدر به واقع در دهد، ارائه مخاطبان گريد به متن
 ممكن ،باشد متفاوت ةرسان كي قيطر از يبازخوان نيا اگر و است داده
 ي،بررس مورد متن با ارتباط در .برود شيپ متن ينيبازآفر حدّ تا است
 حذف، قيطر از متن نيا از ييقايموس يهايبازخوانكه  گفت توانمي
 نو يمتن و گذارندمي ريثات هيّلاوّ متن بر هارامتنيپ و تكرار ش،يافزا
 هيّلاوّ متن اب شده، جاديا راتييتغ زانِيم به نو متنِ نيا كه ننديآفرمي

 موجب تواندمي هم رسانه كه گفت توانمي ،بيترت نيا به .دارد فاصله
  .شودها متن ينيبازآفر

 ي.قيموس ،يمولو اقتباس، رسانه، متن، :يديكل واژگان
 

  مقدّمه
نظران بسياري از صاحب ل در متون ادبي با نگاهي متفاوت، امري است شايع.امروزه تامّ
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تا آن زواياي متن كه  ذشتگان، متون ادبي را بررسي كنند؛فاوت از گسعي دارند به شكلي مت
اي به جهان متن وارد خواننده از دريچه موشكافي گردد و كنون مورد توجهّ نبوده است،تا

 اوّل كند.اين امر تغييرات اساسي در خوانش متن ايجاد مي شود كه تا كنون بسته بوده است.
ز سوي ديگر ا ازخوانده شود و زواياي تاريكش روشن گردد،شود متن ادبي بكه موجب مياين

وي ندرَه تُ البتّ گردد.هاي قبلي در نتيجه ابهام بيشتر متن ميموجب مخدوش شدن خوانش
 راكند و آنمعنايي خودش جدا مي هاي جديد خوانش، متن را از حوزةدر گرايش به شكل

 .سازدمعنايي جديد مي تبديل به متني جديد در حوزة
در اين شيوه در  محور است.اي خوانش و نقد متن، نقد خوانندههترين شيوهيكي از تازه

خواننده با هر بار خوانش، متن را از  شود.تاكيد مي خواننده، فرآيند معناسازي متن، بر نقشِ
متن،  معنايي كه ممكن است نويسندة كند و معنايي تازه به متن مي بخشد.د مينو متولّ

از ميان كساني كه در اين زمينه نظر  ي با آن بيگانه بوده است.نظر نداشته يا حتّ را درآن
آفرينش  كو خواننده را به نوعي در فرآيندِا«است:  امبرتو اكو جالب توجهّ هاي، ديدگاهاندداده

اش را ت كه ساخته شده تا خواننده نمونهگويد متن ابزاريسداند: او ميمتن شريك مي
نظريةّ هرمنوتيك دارد كه اين نگرش ريشه در  .)134: 1390به نقل از رحيمي،( »بيافريند
ها در اين نظريهّ ادبيّات و فلسفه براي آن شناخته شده است. اي طولاني در حوزةپيشينه
 گفته شد تاكيد بر نقش خواننده است.چُنانكه 

ر نقش است كه ب ادبيّات و هنر ارائه شده هاي ديگري در حوزةپيش از اين نيز نظريهّ
گردد كه رسانه در اين بين چه حال اين مساله مطرح مي اند.نويسنده و متن تاكيد داشته

 كند؟نقشي ايفا مي
است،  چُنينرا دارد بر روند خوانش متن و معناسازي تاثير بگذارد؟ اگر رسانه توان آنآيا 

 اثر، اكو معتقد است خودِ« توان مقامي در سطح متن يا خواننده و نويسنده به متن داد؟مي
اي كه در آن شكل گرفته و نيز نسبت آن با مخاطب و نقش وي در فهم سبك آن و رسانه

: 1390(به نقل از رحيمي، »آيدادي هنري به حساب مياثر، از مهم ترين موضوعات در نقّ
خوانش  ساير موارد در شكل دهي به اندازةست كه آيا رسانه همانند و همجاسوال اين .)128
 ي است؟تا چه حدّ  است اين تاثيرگذاري چگونه و چُنينر است؟ اگر موثّ

توانش چنُانكه هم متن مورد توجهّ است. پژوهش رسانه به عنوان يك خوانندة در اين
امكانات رسانه نيز  ؛گذاردذهني و فرهنگي او بر روند خوانش تاثير مي ادبي خواننده و زمينة

ها در هنگام خوانش به عبارت ديگر برخي خواننده هت دهي كند.تواند روند خوانش را جمي
ا برخي امّ زيادي ندارند. تاثيرِ ،هابنابراين بر خوانشِ ديگر خواننده گذارند.اثري بر متن نمي

كنند تا جايي كه مي تحوّلديگر، متن را م انتقال متن از يك رسانه به رسانة ها باخواننده
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متن در قالب جديد، بر خوانش ديگر  و با ارائة كنندمي توان گفت متني نو خلقمي
خواهند هدايت روند خوانش را به سمتي كه مي گذارند.خوانندگان تاثير مستقيم مي

تر بپذيريم و حث اين است كه مفهوم متن را وسيعوارد شدن به اين مبا اوّلشرط  كنند.مي
توانند يك موسيقي و... هم مي تئاتر، فيلم، ،معنا را متن بناميم به اين شكل هرشكلي از ارائة

هاي فراواني از متوني داريم كه از طريق انتقال به با اين ديدگاه نمونه متن به شمار بيايند.
شعرهايي . شوندهايي كه تبديل به فيلم سينمايي ميداستان شوند.جديد، بازتوليد مي انةرس

  شوند و مواردي نظير اين.كه تبديل به آهنگ مي
  

  خوانش
اين مقاله منظور از كلمة خوانش، خواندن فعّال است. اگرچه نگارنده بر اين باور است  در

، خواننده علاوه بر در فرآيند خوانش تواند فعّال نباشد.كه فرآيند خواندن به ندرت مي
خواندن واژگان به كار رفته در متن، مفاهيم ضمني از پيش موجود در ذهنش را بازيابي 

ها را ناديده هايي از آنها بر معاني حاصل از واژگان مي افزايد يا بخشو به كمك آنكند مي
  مي گيرد و به اين ترتيب برداشت خاص خود از متن را خواهد داشت.

  
  اقتباس

پذيري يا اقتباس نوعي تاثير« ديگر است. نه به رسانةاقتباس انتقال يك متن از يك رسا
اثر جديدي  ،ر اثر هنري ديگري يا پيروي از آند با تفسيتفسير هنري است كه در آن هنرمن

ون و (قندهاريّ »آثار متقدم در آن قابل رويت است پاي دّكند كه رَبازآفريني مي
جا تاكيد بر با اين تفاوت كه در اين در واقع اقتباس نوعي ترجمه است.. )11: 1392شيرواني،

د: اناقتباس را نوعي خوانش نيز دانسته است.متن  بلكه تاكيد بر صورت ارائة زبان متن نيست.
شود كه از متني مرجع صورت اللفظي و دقيق گفته مياقتباس اصطلاحاً به خوانشي تحت«

 متن به بافتي ديگر و خوانشي جديد از آن است. بردنِ خود كردن به معنايِ گرفته و از آنِ
منظور از تغيير و  كند.خود مي ر را از آنِ اثر، اث بينيِاقتباس كنُنده با تغيير و دسَتكاريِ جهان

ننده، آگاهانه يا ناخودآگاه، آن است كه اقتباس كُ سازيِاثر، همان بومي بينيِجهان كاريِدست
دخيل  خود را در خوانشي جديد از اثر، هاي جامعةگفتمانساز و كارهاي ايدئولوژيك و 

از اقتباس، جوهرة اثر را به فرهنگ تر خود كردن، در سطحي عميق در واقع از آنِ كند.مي
  .)16(همان:  »كنداقتباس كننده نزديك مي جامعة
در قالب تمام متون نوشتاري، صوتي و تصويري، موسيقي، اپرا، هنرهاي اقتباس «

بازي اسباب هاي رايانه اي،رفروش، بازيهاي پُ ترانه فرهنگ عوام،ي نمايشي، نقاشي و حتّ
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  كند.د پيدا ميدهاي لباس نموكودكان و مُ
نماهاي دروني و  ديد، هاي مختلف با عناصري چون زاويةمعتقد است كه رسانه "هاچنِ"

 استعاره و نماد، ت و ابهام،عدم قطعيّ بندي تصويري، كنايات و اشارات ضمني،قاب بيروني و
بنابراين اقتباس بسته  برخوردي متفاوت و منحصر به فرد دارند. ،عدم حضور و سكوتحضور/

ون و (به نقل از قندهاريّ »يابدتي خاص ميهويّ شود،ي مياي كه در آن متجلّبه رسانه
  .)18: 1392شيرواني،

 توجهّشخصيتّ ي و با رويدادمحوري به يدر اقتباس از متوني كه به شكل دقيق و جز« 
تواند از ميان كنش و راحتي ميگر از اين فرصت برخوردار است كه بهاند، اقتباسكرده

و  نجاّري» (، دست به انتخاب زندشخصيتّتر، كاركردهاي ها يا به تعبير درستاكنشو
  ).150: 1395قوام،
   ، اقتباس بر سه نوع است:"دبورا كارتمل" به عقيدة«

  قياس - تفسير-انتقال
 شناختي يك گونةاييشود و با قراردادهاي زيبدر انتقال متني از يك گونه گرفته مي

ين نوع اقتباس در دومّرمان به فيلم)... .  (مثلاً شودجديد عرضه مي متفاوت، به مخاطبان
كننده از تقريب ساده فاصله در اين نوع اقتباس، اقتباس بندي كارتمل، تفسير است.دسته
ين نوع اقتباس از سومّ.  كند...اي با بار فرهنگي بيشتر حركت ميگيرد و به سوي پديدهمي

 اهميّتّآگاهي بينامتني تماشاگر  در اين نوع اقتباس، ي است.ديدگاه كارتمل، اقتباس قياس
ساخته  مانرالزّاينك آخِ نمونه سينمايي اين نوع اقتباس، فيلم  كند.كمتري پيدا مي

به جاي  .جوزف كنراد است دل تاريكياين اثر اقتباسي از رمان  فرانسيس فورد كاپولا است.
هاي فراواني ناآشنا با رمان كنراد نيز جذابيتّر فيلم براي تماشاگ كنگو در ويتنام مي گذرد.

  .)17: 1391(شهبا و شهبازي،  »دارد
ترجمة «عنوان نمونه : در منابع مختلف تعاريف ديگري از اقتباس ارائه شده است، به 

هاي هاي نظامهاي زبانشناسيك به نشانهكلامي، يا تاويل نشانهگردان غير اي، يا برنشانهبينا
شناسيك؛ همچون ساخت فيلمي سينمايي از اثري ادبي يا كشيدن تصاويري بر ديگر نشانه

  .)72: 1382احمدي، »(اساس كتاب مقدسّ
ها جايگاهي ز دو نظام ارتباطي كه در آن نظاماقتباس يعني جست و جوي عناصري ا«
 »ن استشود، يكساها استنباط ميني، مدلولي كه از آنمعيّ سنگ دارند و تا حدّهم

  .)332: 1382و،(اندر
عر و موسيقي است، لازم اقتباسي ش ما معطوف به رابطة جا كه در اين پژوهش توجهّاز آن

در حقيقت موسيقي و شعر همزاد يكديگرند و « اي به اين نوع اقتباس هم شود.است اشاره
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  .)26: 1378(مهردادپي، »ارتباطشان ناگسستني است
توان حكم صادر كرد و لام، به آساني نميتاريخي پيوند موسيقي با ك دربارة سابقة«
ط چه كسي پيوند موسيقي با كلام چه بوده و يا توسّ ين نمونةاوّلعا داشت كه توان ادّنمي

منتقدان ادب ايراني در عصر  ها مختلف است: مثلاً از اين رو نظريهّ شده است،اجرا مي
ي پيوند موسيقي با كلام هاونهات يا نواهاي خسرواني را نخستين نمخسروانيّ  اسلامي عموماً

  .)35(همان:  »داننداي ديگر نيز مشهورترين اين آثار را سي لحن باربد ميهاند و عدّدانسته
رايج بوده است از  نااشعار هجايي كه قبل از اسلام در اير عرا بهار نوشته است:الشّملك

از اسلام ه اصطلاح بعد را بگويي و آنتصنيف مي راهمان جنس شعري بوده كه امروز آن
قالب آن است كه سرود يا چكامه شبيه به قصيده بوده و چامه  گفتند و ظنّترانه مي-قول

شباهت به تصنيف داشته است و گفتن و  (ترنگ يا ترانگ با رنگ) شبيه به غزل بوده و ترانه
از (به نقل  »بوده است سوّمو  دوّمطبقات  نواختن آن عام، و شنيدن آن خاصّ

  .)36: 1378ردادپي،مه
  

  متن
اين  آموختةمعناي از پيش كه تعاريف به كار آيند،وقتي صحبت از متن باشد بيشتر از آن

اي را به عنوان خواننده پيشاپيش يك مجموعة نشانه گذارد.واژه اثر خود را بر شنونده  مي
يك تعريف  ايد ارائةهيم متن را تعريف كند، شا اگر از او بخواپذيرد امّپذيرد يا نميمتن مي

ي اگر تعريف شناسيم حتّتن را ميتوان گفت ما مبنابراين مي دقيق براي او دشوار باشد.
هاي ست در يك كار پژوهشي محدوده واژها از سوي ديگر لازم اامّ درستي از آن ارائه ندهيم.
 ي است.هاي كليدن در اين كار پژوهشي يكي از واژهص شود و متكليدي به كار رفته مشخّ

  كنيم تعريفي از آن ارائه دهيم.رو سعي مياز اين
و از طريق همين متن است كه وحدت  متن ساختاري است متشكل از عناصر معنادار،«

در نتيجه  شود.ي ميتواند عميق يا شكننده باشد متجلّوحدتي كه مي - نسبي اين عناصر
معنايي  در ي اين وحدت.وحدت اين عناصر و تجلّ متن مشتمل است بر عناصر معنادار،

ها تر هر گروهي از پديدهو در معنايي فراخ شودمحدودتر متن به واحدهاي زباني محدود مي
  .)272: 1388(مكاريك، »د كردتوان نوعي متن قلمداخود هستي را مي ي كلّو حتّ
هاي پيشين است، چون زبان همواره پيشاپيش و گرداگرد هر متن بافتي تازه از گفته«

هاي زبان اجتماعي و غيره هاي وزني و بخشبرخي از رمزگان، قواعد و قالب ن قرار دارد.مت
  .)45: 1378(وبستر، »گرددجا بار ديگر توزيع ميبه درون متن راه يافته و در آن
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  رسانه
دي از شود تعاريف متعدّاي كه متن در آن آفريده ميزمينه رسانه ابزار انتقال متن است.

تلويزيون،  مطبوعات، (راديو، ارتباطيدر تعريفي فراگير به هر وسيلة « ؛شده است رسانه ارائه
هر رسانه  شود.كه اطّلاعاتي براي عموم فراهم مي آورند، رسانه گفته مي اينترنت و...)

 »اي ناميدتوان متن رسانهرا ميو محصول آنخود را دارد  هاي خاصّتها و محدوديّتقابليّ
  .)132: 1391ن،(شعيري و همكارا

اي ارائه و تعريف جداگانه كننددا ميرسانه جُ نظران رسانه را از ابزارِبرخي از صاحب
هاي خود ط برخي از اندامانسان و جانور توسّ به معني رساندن است. رسانه« دهند.مي
توانند تغييرات محيط اطراف خود را به مغز منتقل كنند و سپس تصميم لازم را بگيرند. مي

ها عبارتند از چشم، گوش، بيني، زبان و پوست. ابزاري كه موجب تغيير در هر يك اين اندام
رسانه شناخته  هاي چشم، گوش، بيني، زبان و پوست انسان يا جانور گردد ابزارِ از اندام

توان برخي از ابزارهاي رسانه را مي شود.طور خلاصه و اشتباه رسانه ناميده ميهشود كه بمي
  رت زير نام برد:صوهب

 منبر، تريبون  
 عكس، كتاب، روزنامه  
 راديو، تلويزيون، سينما  
 48: 1389جهرمي، (بصيريان »اينترنت(. 

ها مجراها و رسانه« فيزيكي متن دانست: توان رسانه را شكلِدر تعريفي جامع و دقيق مي
رسانه باشد و بافت تواند محصول اثر مي گيرند.بَرمي بافت، متن و مخاطب را در اثر، وسايل،
 متن سطحِ  تي است كه متن در آن حضور دارد و نامحدودتر از متن فرض شده است.موقعيّ

توان شود و در نهايت مياي به گفتمان تبديل مياثر است در فرآيند ارتباطي رسانهپديداري 
  .)135: 1391(شعيري و همكاران، »و متن را گفتمان ناميدبافت 
 ها به ادبياّتآن ي به ادبيّات هم نگرش رسانه بودگي داشتند.ي حتّشناسان تاريخانسان«

ي متمركز و ها  را به موضوع خاصّت انسانتواند ذهنيّنگريستند كه مياي ميبه عنوان رسانه
(شعيري و  »ها واقع شودديگر رسانه تجميع كند و به عنوان يك رسانه در تعامل با

  .)136: 1391همكاران،
ادبيّات و هنر خوشنويسي با  شناسي نوشتار با نگاهي به رسانه،لة نشانهسجودي در مقا

 از رسانة راآن بيروني و فردي زبان مي پندارد، ت فيزيكي،كه متن را هر نوع عينيّوجود اين
(نوشتاري و گفتاري) و رسانه به صورت جداگانه بررسي  متن و نوشتار را در داندا ميمجزّ
دلالتگر باشد  تواندداند كه ميق متن ميي تحقّمادّ طحِاو رسانه را س كند.مي
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  .)212- 177: 1388(سجودي،
  
  نوشتاري رسانة

خود وابسته به  ها در آن خط است كهاي است كه ابزار بيان نشانهرسانة نوشتاري رسانه
است. اين ات كتاب، روزنامه و انواع نشريّ ،نوشتاري ي رسانةهاترين شكلزبان است. برجسته

ط بشر يعني از زماني كه خط توسّ هاي رسانه است.ترين شكلوع رسانه يكي از قديمين
  آغاز گرديد اين شكل از رسانه هم به وجود آمد.اختراع شد و نوشتن 

 دي براي ارائةهاي پيكتوگرافي تا حدونخستين نظام نوشتن ريشه در پيكتوگرافي دارد.«
هاي ها علامتپيكتوگراف رفتند.ي به كار مياها و نمادهاي اسطوره، شخصيتّهاداستان

  .)102: 1388(مارسل دانسي، »رسانندي را ميديداري هستند كه مفاهيم كلّ 
  

  شنيداري رسانة
ي كه در انسان ين حسّاوّلكنند؛ شنوايي را درگير مي شنيداري حسّ ها در رسانةنشانه

هاي ارتباطي را از ين نشانهاوّلانسان  .افتدد به كار ميي قبل از تولّكند، و حتّتكامل پيدا مي
 هاي مختلفي دارند اعم از راديو،هاي شنيداري شكلرسانه كند.طريق اين حس دريافت مي

ها انتقال ون مختلفي نيز از طريق اين رسانههاي صوتي و... متفايل هاي موسيقي،آلبوم
تون مربوط م ستان و... معمولاًآهنگ، دا هاي آموزشي، سرگرمي، نمايشنامه،برنامه يابند.مي

خش بزرگي از متون مربوط به ب شوند.هاي نوشتاري گرفته ميبه اين رسانه از رسانه
  هاي شنيداري، موسيقي است.رسانه
، 1887يك دهه بعد، در سال  تراع كرد.، آوانگار را اخ1877ديسون در سال توماس ا«

را ارتقا داد و آوانگار صفحه  اديسون ويِالگ لينر،اميل بر الاصل،ايي آلمانيمخترع آمريك
نخست يا گرامافون را توليد كرد كه اندكي پس از آن براي ضبط موسيقي مورد استفاده قرار 

 ضبط و تكثير الكتريكي جانشين فناوري مكانيكي برلينر شد. 1920حدود سال  گرفت.
غناطيسي تقويت مي سايل الكترومجديد، ارتعاشات سوزن آوانگار از طريق و دراين وسيلة

  .)142: 1388(مارسل دانسي، »شد
هاي ضبط و جمعي با پيدايش فناوري پرتيِپيدايش موسيقي به عنوان يك هنر حواس«

  .)141(همان:  »پذير شد پخش راديويي در آغاز قرن بيستم امكان
  

  هاي متفاوت از غزل مولويشخوان
حال در ف ارائه مي گردند؛ با ايناي مختلهم از طريق رسانهكداموسيقي و متن ادبي هر
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اين جريان پويا از سرچشمة « هاي مختلف با هم همراه بوده اند.طول ساليان به شكل
يابد؛ امّا جوشد و در گذر زمان استحاله ميافتخارات مليّ، قومي، عقيدتي و هويّّتي ملتّ مي

ست كه در هر دوره و پذيرد و تغيير چهرة آن بسته به شرايط و عواملي اهرگز پايان نمي
هاي يكي از نشانه ترانه، ادبيِ نوعِ پيدايشِ. )166:1396نجّاري و قوام، » (زمان متفاوت است

ترانه شعري است كه به منظور همراهي با موسيقي و متناسب با آن سروده  اين ارتباط است.
ها و نشانهدر اين زمينه  موسيقي و شعر. تن رابطةت شناخشود. و اين يعني به رسميّمي

نان روشن و مورد تاييد همگان است كه به نظر ا اين مساله چُامّ دلاليل فراواني وجود دارد،
ان ها به عنوه اهالي موسيقي هرگز به ترانهالبتّ آوري باشد.دليلاثبات و نيازي به  آيدنمي

ه عنوان كلام ها بترانه كهدر زبان فارسي بيشتر از آن اند.بخش كلامي موسيقي اكتفا نكرده
نيمايي و  شعرِ ديگر از جمله غزل، اشعار مختلفِ اين نقش به عهدة كار روند،موسيقي به

كه  آيدكنون گفته شد سوالاتي پيش ميكه تاآنچه به  با توجهّ ي مثنوي قرار گرفته است.حتّ
ط توسّ انه)تر كه آيا شعري كه (اعم از ترانه و غيرِاين نخست اند.زمينة اين پژوهش قرارگرفته

همان شعري است كه شاعر در متن كتابش  دقيقاً گيرد،زمينة موسيقي قرار مي اي،خواننده
 كلامِ به عنوانِ يك شعر چندين بار و توسط افراد مختلف، كه اگرنوشته است؟ و ديگر اين

مقايسة  پاسخ به اين سوالات نيازمندِ دفعات همان شعر است؟ در همة موسيقي به كار رود،
هاي مختلف صورت در زمينه تواندمقايسه مياين  ها است.تن اصلي شعر و اجراي خوانندهم

  بگيرد. 
هاي مولوي است.گفته شود يكي از مشهورترين غزلغزلي كه در اين مقاله بررسي مي

غزل را در بستر مرگ مولوي  رين شعر مولوي باشد.رين غزل و شايد آخِشده اين غزل آخِ
نين هم گفته ي اگر چُحتّ اند.پي و شايد همسرش در كنار او بودهين چلالدّسروده و حسام

عنوان كلام  افراد زيادي اين شعر را به شود.شد از متن غزل مفهوم جدايي گرفته مينمي
در اين پژوهش  را در قالب آواز يا تصنيف ارائه كرده اند.اند و آنموسيقي در نظر گرفته

ها در متن اصلي و و دلالت نشانه شودن نمونه با هم مقايسه ميبخشي از اين اجراها به عنوا
  گردد.هاي آن مقايسه ميبازخواني

  متن غزل
رو سر بِنهِ بـه بـالين تنهـا مـرا رهـا كـُن  

 

ــن   ــتلا كُ ــبگرد مب ــراب ش ــن خ ــركِ م   تَ

  

ماييم و موج سـودا شـب تـا بـه روز تنهـا  
  

  خواهي بيا ببخشاي خواهي برو جفـا كـن  

  

ــي   ــلا نيفت ــو هــم درب ــا ت ــز ت از مــن گري
  

ــن   ــلا ك ــرك ره ب ــلامت تَ ــزين ره س   بُگ

  

مــاييم و آب ديــده در كــنج غــم خزيــده  
  

ــر آب ديــده مــا صــد جــاي آســيا كــن     ب

  

را  كشي است مارا دارد دلـي چـو خـاخيره
  

  بهـا كـنبكشد كسش نگويد تـدبيرِ خـون  
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ــد   ــا نباش ــان واجــب وف ــاهِ خوبروي ــر ش ب
  

  اي زردروي عاشق تو صـبر كـُن وفـا كـن  

  

را دوا نباشــد  دَردي اســت غيــر مُــردن آن
  

  پس من چگونه گويم كاين درد را دوا كن  

  

ر خواب دوش پيري در كوي عشق ديدم  د
  

  با دست اشارتم كرد كه عزم سوي ما كـن  

  

گر اژدهاست بر رَه عشق است چون زمـرّد  
  

  از برقِ ايـن زمـرّد هـين دفـع اژدهـا كـن  

  

بس كنُ كه بيخودم من ور تو هنر فزايـي  
  

بيه بوالعلا كنتاريخ بوعلي گو تن  
  )401: 1377(مولوي،                         

  
  

  
  هاي موسيقاييخوانش

با  قاصدكيكي در آلبوم  دو خوانش متفاوت از اين شعر دارد. محمّدرضا شجريان
كند و به تدريج گووار شروع به خواندن شعر ميواو گفت ؛همراهي سنتور و به شكل آواز

شود اين شروع با دلالت معنايي واژگان يعني جدايي و غم فراغ يگو تبديل به زمزمه موگفت
ش را اولّشود و بلافاصله بيت بعد كه مصرع با صدايي بلندتر خوانده مي سوّمبيت  همسوست.
خاص بر آن بخش. بخشي به انتخاب  يعني تاكيدِ ،يك بخش از شعر تكرارِ كند.تكرار مي

تاكيد بر  رهاي تاكيد را در اختيار داشته و اگر قصدِچرا كه شاعر ابزا ؛ه شاعرخواننده و نَ
آن ابزارها اين كار را انجام دهد. شجريان  سته  به وسيلةتوانبخشي از شعر داشته است، مي

مورد آنچه تر از هايي از شعر، متني كوتاهبه اين ترتيب با حذف بخش خواند.ة شعر را نميبقيّ
  آفريند.، مينظر شاعر بوده است

تر به زبانِ قديمي يك آهنگِ ريان در واقع تصنيفي است بر زمينةشج ديگرِ شِخوان
 است و اين تصنيف هم به يادِ ردستانيكُصغر اعليط ردي كه ساخته و خوانده شده توسّكُ

 آهنگِ ضمنيِ صريح واژگان، معنايِ او خوانده شده است. به اين ترتيب علاوه بر معنايِ
اين خوانش هم به  شود.ردي هم از اين طريق منتقل ميكُ گِ ردي و جايگاه آن در فرهنكُ

هاي ه بيتالبتّو  شودهاي بيشتري ديده مي. در اين خوانش تكرارشودگو آغاز ميوشكل گفت
  خواند.را مي اولّو بيت  گردددر پايان هم دوباره به ابتدا بازمي شود.بيشتري هم خوانده مي

 آواز اجرا كرده است و بيشتر ابيات را خوانده است. اين غزل را در قالبِ شهرام ناظري
 ةاصلي كه سرود آيد، خوانش را به متنِتنبور كه سازي عرفاني به شمار مي همراهي با سازِ 

دراين اجرا برخي ابيات به شكل فرياد و برخي به  يك شاعر عارف است نزديك كرده است.
 هاي ويژةخواننده بر بخش به نحوي تاكيدِتوان فريادها را مي شود.صورت زمزمه خوانده مي

شود و ر ميبين خواندن برخي از ابيات زياد است كه با تكنوازي تنبور پُ فاصلة شعر دانست.
در پايان نيز همان بيتي را كه با فرياد اجرا كرده دوباره  كند.اجرا كمك مي عرفانيِ به فضايِ
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  است:  كند كه تاكيدي دوباره بر اين بيت خاصتكرار مي
را دوا نباشـد   دَردي است غير مُردن كـان

  

  پس من چگونه گويم كاين دَرد را دوا كنُ  

شعر  ه فقط دو بيت ازالبتّ نيز اين شعر را در قالب آواز بازخواني كرده است. پرواز هماي  
و سپس خواننده شروع گويد ه اين جمله را يك زن ميالبتّ» هحقّ شنوي مرغِمي«كه با جملة 

  كند.وار و تنها يك مصراع را تكرار ميو زمزمه مقدمّه. بيكندبه خواندن مي
پس از خواندن  برد.خواندن اين شعر از متون ديگر بهره مي هم در هنگامِ محسن نامجو

 آوازي گيلكي را اجرا ،طاهر مي خواند در قسمتي از اجرا، بيتي از بابامولوي دو بيت از شعرِ 
كند. به اين ترتيب اجراي او هاي انگليسي را زمزمه ميهايي ديگر عبارتكند و در بخشمي

هاي ضمني فراواني به همراه هاي صريح، دلالتتلفيقي از چند متن است كه علاوه بر  دلالت
يك متن بزرگتر قرار مي  . به شكلي كه شعر در بدنةگذارنددارند و بر خوانش شعر تاثير مي

به اين ترتيب در كنار متون ديگر خوانده و  شود.ت مستقلش كنار گذاشته ميهويّ گيرد و
هايي از اجرا، فضاي فرهنگي متفاوتي از متن همراهي با ساز گيتار در بخش شود.فهميده مي

  هاي ضمني مربوط به خود را به همراه دارد.كند كه خوانششعر را ارائه مي
هاي رو دلالت. از اينمات به نحوي عاميانه و بازاري استظ و اداي كلنوع تلفّ ،ديگر نكتة

  دهد.ضمني ديگري را ارائه مي
ن بالا و كند. با صدايي با تُمتفاوت اين شعر را اجرا مي به نحوي كاملاً همايون شجريان

در رها و  "ا"ها مانند تبا متن شعر تناسب چنداني ندارد. برخي مصوّ ند كه ظاهراً تُ  ريتمِ
شوند كه هر دو پياپي تكرار مي "نكُ"هايي نظير و واژه شوندبيشتر از حد كشيده مي  مبتلا

 مورد در جهت ايجاد موسيقي است.
  

  شود:ص ميها نكات زير مشخّ پس از بررسي اين خوانش
ترين حالت دو بيت از شعر در به گيرد.برنمي شعر را در كلّ ها،كدام از بازخوانيهيچ -1

به اين  شود.ترين بازخواني نيز شامل تنها دو بيت از شعر ميهشود و كوتاحذف مي
فاقاتي است كه در بازخواني اين شعر ترين اتّگفت حذف يكي از مهم توانترتيب مي

؛ از يكسو روي داده است. حذف بخشي از شعر در بازخواني موسيقايي دو جنبه دارد
دشواري  طولاني بودن شعر، ،شعر با موسيقي سازيِ: دشواري در هماهنگمواردي نظير

شود از سوي ديگر حذف موجب ميهاي ديگر شعر و... است؛ تاكيد بر بخش فهم شعر،
كلاسيك  ه در غزلِالبتّ مخاطب در خوانش موسيقايي برداشتي متفاوت از شعر پيدا كند.

ت معنايي معنايي معمولي به شكل افقي است و ابيات هويّ  كه رابطة جافارسي از آن
ا قطعا تاثير معناداري خواهد امّ زند؛ي معنا لطمه ميي دارند، كمتر به دريافت كلّلّمستق
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 به عنوان نمونه در بيت : داشت.
را دوا نباشد   دَردي است غير مردن كان

  

  پس من چگونه گويم كاين دَرد را دوا كنُ  

  

 ،مولوي آگاه به ذهن و زبانِ اطبِه مخالبتّ ردي  است.ص نيست منظور شاعر چه دَمشخّ
 تنها با خواندن بقيةّ شعر و اشارة نكته اين دركّ ،يا براي مخاطب عادّ كند امّرا درك ميآن

  شود:شاعر به عشق فراهم مي
در خواب دوش پيري در كوي عشق ديدم  

  

  با دست اشارتم كرد كه عزم سوي ما كـُن  

  

ق است چون زمـرّد  گر اژدهاست بر ره عش
  

  از بــرق آن زمــرّد هــين دفــع اژدهــا كُــن  

  

 .اندمذكور حذف شده ها، ابياتِخوانش حال در بيشترِبا اين
 ممكن است يك كلمه، شوند.هاي موسيقايي، تكرار ميهايي از شعر در خوانشبخش -2

تاكيد بر آن  ار موجبِتكر بيت تكرار شود. ي كلّحتّمصرع و يا  كلّ بخشي از مصرع،
 بيشتر دوست داشته يا با زمينة ر فهميده،بهت رابخشي كه خواننده آن شعر است؛ بخشِ 

 دومّ ، در درجةشعر هاي ديگرِبه اين ترتيب بخش موسيقي تناسب بيشتري دارد.
 هاي مورد بررسي تكرار وجود دارد.خوانش در همة قرار مي گيرند. اهمّيتّ

به عنوان مثال در  شود.ها ديده ميي به شعر نيز در برخي خوانشهاياضافه كردن بخش -3
اي كه به خندد؛ خندهخواننده مي» عاشق اي زرد رويِ« نامجو پس از عبارتِ اجرايِ

مي  :گويدماي هم در ابتدا زني به زمزمه ميدر اجراي هُ رسد از تمسخر باشد.نظر مي
به سمتي كه مخاطب از شعر  شِشود خواناين موارد موجب مي ه.حقّ  شنوي مرغِ

 دار شود.خواننده مي خواهد جهت
 ،(تصنيف يا آواز) شعر اجرايِ شكلِ رند.ت بر بازخواني شعر موثّ ها به شدّپيرامتن -4

وار يا يا تند و فرياد ندكُ كه شعر با ريتمياين شود،دستگاهي كه شعر در آن اجرا مي
تنبور فضايي  سازِ مثلاً كنند؛ي ميسازهايي كه همراه. شودوار خوانده ميزمزمه
 كاريشان به نحوي بر برداشتِ ها و پيشينةي نام خوانندهكند و حتّ تر ايجاد ميعرفاني

مخاطبان هم تاثير  ه اين پيشينة كاري به نحوي بر دايرةالبتّ  ر است.مخاطب از شعر موثّ
 گذارد.مي

 
  گيرينتيجه

توان موسيقايي آن ميهاي برخي از بازخوانيولانا و شنيدن  دقيق شعر م طالعةپس از م
ند. در كُتغييراتي در آن ايجاد مي اين شعر قطعاً موسيقي رفتنِ نتيجه گرفت، به قالبِ

تكرار  اضافه كردن عناصري به شعر، هايي از شعر،حذف بخش خوانش موسيقايي از طريقِ
شود. به اين ترتيب شته ميها، بر شعر اثر گذاهايي خاص و به ويژه از طريق پيرامتنبخش
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 شود.شعر مواجه مي متنِ موسيقايي، با متني متفاوت نسبت يه مخاطبِ بازخوانيِ مخاطبِ
اگر  شعري دارد. هايِ خواننده و آهنگساز در نشانه دخالتِ اين  تفاوت بستگي به ميزانِ ميزانِ

بازخواني و متن كمتر  اوتِناظري، تفشهرام  اجرايِ مثلِ  خواننده خود را وفادار به متن بداند،
، يا محسن اجراي همايون شجريان متن را ناديده بگيرد، مثلِ بافتِ ،و اگر خواننده ؛است

در پاسخ به سوال ابتدايي بايد گفت در  بازخواني با متن بسيار زياد خواهد بود. نامجو، فاصلة
توان گفت ما د ميي متعدّهاهاي متفاوت و پيرامتننشانه حضورِ موسيقايي به دليلِ بازخوانيِ

بازخواني است كه  شعر يكي از عناصرِ متنِكه اي به گونه با يك متن جديد مواجه هستيم.
  شود.در كنار عناصر ديگر به مخاطب ارائه مي

  
  منابع

 نشر مركزتهران.  .ساختار و تاويل متن. )1380احمدي، بابك(
 338-324صص. 23شماره . ارغنون. زادهمازيار حسين .اقتباس. )1382( دادلي اندرو،

اي اصلي ههاي جايگزين بر رسانهبررسي تاثير رسانه. )1389( حسين جهرمي،بصيريان
 64-45 ص. ص89شماره . رسانه. شناسيبراساس آراي مكتب رسانه

تهران. . كدكنيمحمّدرضا شفيعي .غزلياّت شمس گزيدة.)1377بلخي( الديّن محمّدجلال
 .سخن پارسي

. چاپ گودرز ميراني و بهزاد دورانترجمة  .هاشناسي رسانهنشانه. )1388( ارسلم دانسي،
  .نما و نشر چاپارنشر آنيسه .دوّم. تهران
. ادب پژوهي .ف و خواننده از ديدگاه امبرتو اكومولّ جايگاه متن،. )1390( رحيمي،فاطمه

 .133-125. صص18شماره
ت از مناسبا. )1391مختاباد امرايي(طفيد مصسيّ -جعفريمجيد رحيمي -حميدرضا شعيري،

هاي زبان و پژوهش. ررسي تطبيقي متن و رسانهاي ببينامتني تا مناسبات بينارسانه
 .135-131. صص3.شماره. ادبيّات تطبيقي

هنرهاي . تاريخ اقتباس و تصاحب در سينما. )1391شهبازي(غلامرضا  و محمدّ شهبا،
 24-15 صص. 46شماره .نمايشي و موسيقي

ي نمايشنامة ادب نو و اقتباسِ تطبيقيِ ادبيّات .)1392( عليرضا انوشيرواني عذرا و ون،قندهاريّ
. 10شماره. ادبيّات تطبيقي. ليجا بدون من توكّاي ويليامز و فيلم اينباغ وحش شيشه

 .43-7صص
 .نبويمهران مهاجر و محمّد  هاي ادبي معاصر،) دانشنامة نظريه1388ّ( مكاريك، ايرناريما

 .سوّمچاپ  .آگهنشر 
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- 28صص. 4شماره  .مقام. ارتباط شعر و موسيقي :موسيقي در ايران. )1378( ليلا مهرداپي،
37 

براساس  قَبانامهزريّنهاي نمايشي منظومة ظرفيتّ .)1395، محمّد و ابوالقاسم قوام (جّارين
پارسي، سال ادب  نامةپژوهشي كهننبي(ع) فصلنامة علمي پردازي سليمانشخصيتّ

 152- 123،صص 4هفتم، شماره 
 واكاوي؛ گفتمان فرهنگ ديني در عصر صفوي نقّالي .)1396( محمّد و ابوالقاسم قوام، نجّاري

سال  .پژوهي فرهنگيپژوهشي جامعهفصلنامة علمي قَبانامه.زريّنديني در منظومة  نقَل
 199-165صص . 3شماره  .هشتم

 .مجتبي ويسيترجمة  .امروزي متن با تفسيرِ بازخوانيِ :بينامتني. )1378( راجر وبستر،
 46-45صص. 6و 5شماره. گلستانه





 

  مفهوم زندگي و مرگ در غزلياّت شمس
 

  صميمينادر لطفي  
  ق اردبيليدانشجوي دكتري زبان و ادبياّت فارسي دانشگاه محقّ 

  شكراله پورالخاص
  ردبيليق ادانشگاه محقّفارسي  دانشيار گروه زبان و ادبيّات

  چكيده
هاي مختلف جوامع بشري، صاحبان قلم و انديشه به از ديرباز در فرهنگ

مسائل اصلي و مباحث اساسي از جمله مقولة مرگ و زندگي در آثار خود 
ويژه ادب پارسي نمود بارزتري اند. اين امر در حوزة ادبيّات بهپرداخته

هاي ادب و عرفان و هداشته است. در اين ميان شاعري مانند مولوي كه پلّ
مرحله تا ملاقات خدا پيموده و براي ديگر شاعران و  به فلسفه را مرحله
عنوان الگو مطرح است، نگرش متفاوتي به موضوع مرگ و نويسندگان به

زندگي داشته است. شايد بتوان نگرش مولانا را به اين موضوع، به دو 
 اش با وي تقسيم كرد.س از آشنايياو با شمس و پ قبل از آشناييِ بخشِ 

هاي غزليّات شمس كه نشانگر پختگي نگاه مولانا به جهان و پديده
است. از نظر  دومّمختلف از جمله مرگ و زندگي بوده، مربوط به دورة 

 مولانا مرگ و زندگي جداي از هم نيستند و مرگ مرحلة تكميلي از حياتِ
ازلي،  دن به محبوبِعارف، براي رسي عاشقِ چندلاية بشري است كه انسانِ

مقاله سعي شده است به روش  رود. در اينخود به استقبال آن مي
حليلي و با بررسي دقيق غزلياّت ديوان شمس، موضوعات ت -توصيفي

  زندگي و مرگ، رابطة آن دو و لازم و ملزوم بودنشان نشان داده شود.
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  زندگي، مرگ، شمس، مولوي، آخرت.واژگان كليدي: 
  
  مقدّمه .1

  سئلهبيان م
ضوعاتي است كه اغلب ترين موترين و شايعابپرداختن به بحث زندگي و مرگ يكي از جذّ

بخشد معني ميها به زندگي انسانآنچه اند. غاز تاكنون بدان پرداختهگوي، از آشاعران پارسي
كند؛ اي ديگر از حيات تعريف ميي مرگ را نيز به عنوان ادامة زندگي دنيوي و مرحلهو حتّ
آور، ناخواسته و گاهي زندگي بدون هدف و مقصد بسيار رنج« هدف در زندگي است. تنِداش
ي ها يا حتّاين باورند كه بسياري از خودكشُي شود. درمانگران از ديرباز برل ميقابل تحمّغير
. )20: 1378(دانش، » هدف و مقصد صورت مي گيردها در ژرفناي حيات بيشيكُديگر

اقع اي جداگانه در عين حال مرتبط به هم هستند كه در وم مرحلهزندگي و مرگ هر كدا
ت مرگ، شناخت و دست يافتن به زندگي حقيقي و درك واقعيّ لازم و ملزوم يكديگرند. لازمة

ها و شرايط تت انسان و تشخيص قابليّهاست. مفهوم زندگي به تعريف هويّمعرفت مفهوم آن
بازگشت انسان به جانب خدا در مسير زندگي است و گردد. و مرگ نيز سفر ها برميو فرصت

. در انديشة »راجعون انّا الله و انّا اليه«كت منطبق با فراگرد تكامل است؛ اين جريان، حر
الهي است و مرگ در  ةيك روند طبيعي است. زندگي عطيّ مولوي، زندگي و مرگ، ادامة

و مفهومي ندارد و يك سير جهت تكامل اين روند است. در واقع زندگي بدون مرگ معني 
  ناقص است.

  
 پژوهشپيشينة 

ه فريبا اكبرزاده و بررسي و تحليل مرگ و معناي زندگي از ديدگاه مولوي نوشت مقالة -الف
ات در ادب فارسي ژوهشي عرفانيّپفصلنامه علمي 23ني كه در شماره ااس عليزمعبّامير

  به چاپ رسيده است.1394در سال 
دمنصور محمود براتي و سيّ ظرگاه مولوي در مثنوي نوشتة رگ از نهاي ممقالة حكمت -ب

پژوهشي پژوهشنامه ادبياّت تعليمي ة علميابراهيمي كه در شماره پانزدهم نشريّسادات
  به چاپ رسيده است. 1391در سال 

فاطمه فرجي كه در  دگي و حيات در مثنوي معنوي، نوشتةمعنا و مفهوم زن نامةپايان -ج
فارسي  ارشد زبان و ادبيّاتق اردبيلي در مقطع كارشناسير دانشگاه محقّد 1390سال 

  شده است.مي دفاع رامين محرّة مشاورالخاص و شكراله پور به راهنمايي
ي از ديدگاه مولوي و آن با معناي زندگ بررسي و تحليل تطبيقي مرگ و رابطة نامةپايان -د
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در دانشگاه آزاد اسلامي واحد  1392فريبا اكبرزاده كه در سال  هايدگر نوشتة
 اسبّرعياميي راهنمافارسي به اصفهان(خوراسگان) در مقطع دكتري زبان و ادبيّات 

  دفاع شده است. ظريانش رفعج ةمشاورو  ياشبده ديهم ،يانزميلع
بقايي كه در محمدّ  ، نوشته نذير قيصر، ترجمةو اقبالمعناي زندگي از نگاه مولانا كتاب  -ه

  ط انتشارات تهران به چاپ رسيده است.توسّ 1389سال 
ده سيّ ) نوشتةگي و معنا در مثنوي  معنوينگاهي به ارتباط مرگ، زند( ختهحال پُ كتاب  -و

توسط انتشارات دفتر علم در تهران به چاپ رسيده  1391زهرا حسيني كه در سال 
  است.

توسط  1394دي كمپاني زارع كه در سال مه ، نوشتةمولانا و معناي زندگيكتاب  - ز
  انتشارات نگاه معاصر چاپ شده است.

  
 تحقيق  اهمّيتّضرورت و 

هاي فلسفي و عرفاني و اسلامي معنا و مفهوم زندگي و مرگ در انديشه اهميّتّبا توجهّ به 
شود. به همين خاطر و روانشناختي، اين بحث از مباحث اساسي ادبي و معرفتي محسوب مي

وع مرگ و زندگي در آثار بيشتر شاعران و نويسندگان از جمله مولوي، به عنوان يك موض
خورد. لذا پژوهش در اين زمينه كه نگاه مولانا به عنوان فردي موضوع اصلي به چشم مي

رسد. ضروري به نظر مي ،زندگي و مرگ چيست و فيلسوف و اديب و عارف به مقولة حكيم
 اهميّتّشود و ر بلند عرفاني و ديني مولوي چگونه معني ميكه حيات و ممات در افكااين

هاي معنادار آن از حيث عرفاني و ديني و فلسفي و رواني چيست و نيز لفّهزندگي و مرگ و مؤ
ه اندازه به قرآن و كه مولوي در تكوين انديشه و نگاه خود به اين بحث تا چتوجهّ به اين

  كند.موضوع را دو چندان مي اهميّتّ ديگران نظر داشته است حديث و انديشة
  

 روش تحقيق
تلف مرتبط با منابع مخ تحليلي است. ابتدا پس از مطالعة - صيفيپژوهش حاضر به صورت تو

ها و منابع اينترنتي و مطالعة دقيق در آثار و نامهات علمي، پايانها، نشريّ موضوع، اعم از كتاب
بلخي و  الديّن محمدّو عرفان يعني مولانا جلالعارف بزرگ و شخصيتّ نامي ادبياّت  انديشة
ؤال كه ديدگاه او با ديگر بزرگان ادب فارسي از جمله مولوي و سنايي، در نهايت به اين س مقايسة

  شود.پاسخ داده مي ،نگريسته استمولوي از چه منظر به مقولة زندگي و مرگ مي
  

  مباني نظري تحقيق
  مولانا را تشكيل مي دهند عبارتند از: ها و عواطفاموري كه بنياد انديشه
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(پويايي هستي، بيكراني هستي، تضاد در درون هستي، آغاز و انجام  هستي و نيستي -1
 جهان، روح و مادّه)

ساده  كه ناارتباط خدا و جهان، وحدت وجود، شناخت صورت بخش جه( جهان جانِ -2
 )صورت استو بي

وابسته به انسان است چون: آنچه ه و جهان ايستاد جهان و جانِ كه در مفصلِ( انسان -3
عشق، آزادي و اختيار، زيبايي، تكامل مادّه تا انسان و حركت آن به سوي انسان 

 )هاي انسان به خداكامل، حقيقت حيات، مرگ و راه
اين  و انگيزة كندامر هستي و نيستي در نظر مولانا با پويايي كائنات بستگي پيدا مي -4

را جهان هست و نيست مي  داند. وي جهانمي وني اشياويايي را مولانا تضاد درپ
ديگر  اي كه خود هستيِبودن، پاي در نيستي دارد، نيستي خواند، جهاني كه در عينِ

 .)16: 1360كدكني،(شفيعياست. نو شدن زادة تضاد است 
 

  تعاريف  .2
  تعريف زندگي

. در اين سطح، زندگي دشوتا مرگ آدمي را شامل مي دتولّ زماني بازة زندگي منظر، يك از
ها، روابط و مناسبات اجتماعي ها، پيش بينيخاطرات، طرح اي از تجارب، افكار، اعمال،شبكه
   .)311: 1382(آدامز، است 
  

  زندگي معنادار
 از تقلمس ايهارزش اب اصخ يذهن وايشدن ق راههم از تاس ارتعب معنادار زندگي

ي وقت امعن« :دكنمي بيان صورت اين به مختصر ليور خيطبه را دگاهدي ناي فول ن. سوزانذه
  .)303: 1382(متز، » شود ي هماهنگعين ايجاذبه اب يذهن ششك هك ودمي ش حاصل
  

  تعريف مرگ
از منظر  راون آنمرگ در نظر اهل حكمت به صور گوناگون تعريف شده است. طبيعيّ

 (ذخيره خوارزمشاهي، »نداقوت حيواني و حرارت غرزي دانسته باطل شدن« طبيعي نگريسته
مرگ آمده  دهخدا، ذيل واژة مرگ). در دانشنامة فارسي هم در تعريف واژة ةنامنقل از لغت

ي، بازايستادن قلب و دستگاه صات مرگ كلّاز مشخّ ف همة فرايندهاي حيات...توقّ« است:
  .مرگ) ، ذيل واژة2، ج1374(مصاحب،  »است س از كارتنفّ

مرگ عبارت از مفارقت روح « اند:رفاني در تعريف مرگ گفتهبرخي ديگر با ديدگاهي ع



 71/ مفهوم زندگی و مرگ در غزلیّات شمس

(لاهيجي، » و اين موت شامل جميع حيوانات استق به بدن د او از تعلّ است از بدن و تجرّ 
1387 :426(.  
 درِ از نانچُ مرگ اين با بايد مرگ، سوي به هستيِ مقام در امكان اين سوي به هستي«

 پرده از امكان همچون هستي اين براي و هستي ر ايند را خود مرگِ كه شود وارد مناسبت
» كنيممي اصطلاح امكان اين در پيشدستي را امكان سويِ هستيِ به اين ما. اندازد برون

 در. است حاضر قبل از معينّ، امكاني منزلة به مرگ« به عبارت ديگر .)575: 1386(هايدگر، 
 زيستن از دلشوره در حال من. است ترعينّم امكاني هر از مرگ كه بگوييم توانيممي حقيقت،

 هر در و است نامعينّ وجودي من است، آنِ از كه وجودي هستم؛ آگاه پايان با مواجهه در
  .)198:1377كواري، (مك» شود محو نيستي در تواندمي زمان

  
  بين زندگي و مرگ رابطة

ماسة حَ تاريخي، پيشينة سال هزارپنج از بيش با جهان، اسطورة ترينكهن گمشگيل
 در براي يافتن راهي است؛ قهرماني جويوجست و كاوش آن سراسر و است زندگي و مرگ
 در«شود. منجر مي ناكامي به فرجام در كه تلاشي. آن راز و رمز كشفِ يا مرگ بر غلبه مسير

به نمايش  -زندگي و رازمرگ به انديشيدن -فلسفي اتتفكّر ترينقديم گمشگيل ماسةحَ
مرگ و  كه كشف رابطة دهداين امر نشان مي). 81: 1383(شميسا، »ه شده استگذارد

  آدمي بوده است. انديشةزندگي از ديرباز در 
راه  آن مطلق به نزدِ نظر انديشمندان معاصر، مرگ آيندة مطلق است كه گذشتة از
 زمانِ رطةردن، وا فقط به نزد آن، زيرا مرگ هرگز حاضر نيست. زمان مرگ و مُ يابد، امّمي

انسان در دنيا به سمت مرگ است. بلانشو نيز با  حاضر است. هيدگر معتقد است كه بودنِ
. ميردها هرگز نميمن منِو  شودگويد كه مرگ فقط نزديك ميتكيه بر ديدگاه هيدگر، مي

، در ميردميرد؛ در آينده ميمي ميرد و فرد هميشه بعداًاو كسي هرگز اكنون نمي به گفتة
  .)480- 481: 1389آسيابادي، ي(محمدّاي كه هيچ گاه بالفعل نيست دهآين

  
  زندگي و مرگ از منظر عرفا

بلكه  نيست؛ كردن غريزي رفتار و كشيدن سفَنَ معني به حيات و زندگي عارفان، نگاه در
عرصة  در ردن ومُ  نفساني تيرة حياتِ از يعني است؛ يافتن دوباره دتولّ معني به زندگي
دليل، نام به همين « .)188: 1386 زماني،( است يافتن دتولّ رواني و اخلاقي يهافضيلت

هاي مختلف از حلَ و درَج و حلّاج، در آثار مولوي بسيار تكرار شده است و كلام او به صورت
  ).222: 1392(نجّاري و احمدنژاد،  »تضمين، در آثار او انعكاس يافته است
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است كه مولوي در  حلّاج منصور حضرت الهي، عشق شهيد غزلِ تضمين ذيل بيت دو
  :را آورده استآن 389غزل شماره 

حيــاتي   قتلــي فــي ثقــاتي انَّ يــا اقتلــوني
  

  ممـاتي فـي حيـاتي وحيـاتي فـي و مماتي  

  

قسـمي    القهـوه قدح جسمي ذاب اقتلوني
  

نجاتي طلبكار چو جان اي قفس بشكن هله  
  )119: 6، 1378(مولوي،                          

  
  

 به ما(... راجعون اليه اانّ:...فرمود نمي حق حضرت نبوديم حق از فراق در جهان دراين اگر
  ).158 بقره/ گشت؛ بازخواهيم او سوي

داند و ردن و فنا شدن در راه وصل معشوق ميعطاّر نيز ارزش زندگي عارف عاشق را در مُ
  معتقد است كه:

ردن بــه جــان زيبنــده نيســت  زنــدگي كــ
  

جز بـه جانـان زنـده بـودن زنـده نيسـت  
  )187: 1386(عطّـــار،                            

  

  

ــت   ــتن اس ــاني گش ــوق ف ــق در معش عش
  

مُردن او زندگاني گشتن است  
  )417(همان:                                       

  
  

  يز:و ن
ــــود   ــــان ب ــــق ج ــــدگي دل ز عش زن

  

عشق جان از غمزه جانان بود  
  )435(همان:                                    

  
  

مولويِ عارف نيز معتقد است كه حيات معنوي و زندگاني جاودانه وابسته به آن است كه 
ا بريدن از عادات و اخلاق زشت و كفّ ات و شهوات حيواني پرهيز كنيم و به عبارتي باز لذّ

 »دومّحيات «و » هولادت ثانيّ«نفس از شهوات جسماني و تجديد حيات روحاني كه در واقع 
ردن ردن قبل از مُ اين همان بحث مُ  .)35: 1389(زماني، اي بالاتر صعود كنيم است به مرتبه

  )59: 72ق، ج1384(مجلسي، » اموُتوُا قَبلَ انَ تَموُتوُ«است كه پيامبر اكرم(ص) فرمود: 
فتـي   اي اسـت امـن مـرگ از پيش مرگ

  

  اينچُنـــين فرمـــوده مـــا را مصـــطفي  

  

ـــت ـــوا: گف ـــم موت ـــن كلك ـــل م أن   قب
  

 بالفتن تموتوا الموت يأتي  
  )2273-4/2274(مولوي، د                  

  
  

  

را كــه پــيش از مــرگ مُــرد  اي خنــك آن
  

 يعني او از اصل اين رَز، بوي برد  
  )4/1372(مولوي، د                           

  
  

  
  وايات اسلاميخروي در رِ نيوي و اُزندگي دُ
كه  شودمي تقسيم خبيثه حيات و بهطيّ حيات يِ كلّ بخش دو به قرآن، حيات درنگاه
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 فلنحيينه مومن هو و نثيا او ذكر من صالحاً عمل من«خداست  به ايمان گرو در بهطيّ  حيات
زمين ناپاك جز « :شودمي تصوير گونهاين نيز آلوده و خبيث حيات و) 97/نحل( »بهطيّ حيوه

  .)58(اعراف/» ثمر بيرون نياوردگياه اندك و كم
 ةرت باطن دنيا و دنيا رويه و لاي. آخِانددو مقولة جدانشدنيرت از نظر اسلام، دنيا و آخِ 

. دنيا ستدنيا ةشتدرو كردن كِ رت محلّرت است و آخِآخِ ةا مزرعرت است. دنيآخِ  سطحيِ
يك  ةرسيدگي به اعمال و بررسي پروند ةرت صحنتوشه و آخِ كار و عمل و اندوختنِ ةعرص

به لازم است ولي نبايد و زندگي دنيوي  توجهّ به دنيا. ات است عمر رفتار و كردار و نيّ
 علي حضرت نوراني دارد. بيانباز و حيات جاوداني رت از فكرآخِ  انسان راباشد كه  ايگونه

 تعَيِشُ كأَنََّكَ لِدنُيْاَكَ اِعْملَْ«مجتبي(ع) بر همين نكته اشاره دارد:  حسن امام به فرزندش) ع(
 دنيا در گويا كه نكُ عمل نانچُ ودتخ دنياي براي ؛»غَداً تَموُتُ كأَنََّكَ لاخِرَِتِكَ اعمْلَْ وَ أبََداً
 »ميريمي فردا همين گويا كه نكُ عمل نانچُ ودتخ رتآخِ براي و ني؛كُمي دگيزن ابد تا

  .)146ق: 1407(نوري طبرسي، 
اي براي مقدمّهآن اشاره كرده و زندگي دنيوي را  اهمّيتّمولوي نيز به ارزش زندگي و 

  داند:خروي ميزندگي اُ
ــد  هــر ذرّه ــا زنــدگي بياب اي دوان اســت ت

  

ـــو ذرّه   ـــدگانيت ـــگ زن ـــداري آهن   اي ن

  

گر ز آنك زنـدگاني بـودي مثـال سـنگي  
  

  ها دويدي از سنگ زنـدگانيخوش چشمه  

  

در آينـــه بديـــدم نقـــش خيـــال فـــاني  
  

  گفتم چه اي تو؟ گفتا من زنـگ زنـدگاني  

  

ــدگا ــو زن ــابي ت ــاقي ي ــات ب ــدر حي را  ن ان
  

ــدگاني   ــگ زن ــد دلتن ــان كيانن ــن باقي   وي

  

لحند بردنـد زنـدگي را  آن ها كـه اهـل صُـ
  

 وين ناكسان بمانند در جنگ زندگاني  
  )207: 6، ج1378(مولوي،                  

  
  

  
 . بحث3

  نگاه مولوي به زندگي و مرگ
ت اغلب انديشمندان پيوسته در تكاپوي كشف راز و رمز آفرينش و علّمولوي نيز چون 

 به مولانا آثار و زندگي ازآنچه «ي ممات و زندگي پس از مرگ بوده است؛ حيات و چراي
 سطوح همة در انسان را زندگي كه داشته راآن دغدغة عميقاً وي كه است اين آيدمي دست

 نه و كوچك هايمتوهّ نه كه دانستمي خوبي هب او. كند آكنده ژرف معنايي از مواضع و
 از بيش چيزي بايد انسان و نيست كافي معنادار ايزندگي داشتن براي بودن ديندار صرف
 اامّ  .)43: 1394كمپاني زارع، ( »برسد معنا با حياتي به تا باشد داشته باورها و هامتوهّ اين
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 يتلقّ دهد،مي شكل را او معنوي تحيا از دومّ دورة كه تبريزيشمس با آشنايي از پس
 ،خود حياتِ  از دومّ دورة در مولانا. است داشته وجودي عمق و گستره و آدمي از آوريشگفت
 و اميد و شور و عشق از وي حياتِ ديوار و در و داشت معنادارتر و ترعميق مراتب به زيستي
نما و عالم معنا هست  هست در اين دوره عالم صورت در نظر مولانا نيست .بود آكنده آرامش

  .)67(همان: نيست نماست 
  

  نگاه مولوي به زندگي
به زندگي توجهّ داشته و از آن سخن  چنُينكمتر شاعري در زبان فارسي مانند مولوي 

لاف مفاهيم بلند عرفاني كه در شعرش هست مواد تصاوير او كه بايد اين خِ ه است. برگفت
ي كه هر روز بارها به چشم است آشنا به ذهن همه و اشيايهايي معاني والا را بيان كند، چيز

تر چيزي از م دانست. كمردُ آيد و با آن سر و كار دارند، از اين نظر او را بايد شاعر مَمردم مي
  .)111: 1364(فاطمي، يل آن از چشم شاعر دور مانده است مظاهر زندگي و وسا

ردي بوده كه شويم كه مولوي مَ د ميشمس، بيشتر معتق با خواندن هرچه بيشتر غزلياّت
دهد. شعري نيست كه از زندگي را تجربه كرده و شعرش زندگي افراد آدمي را نشان مي

روح در آن باشد، بلكه زندگي از آن مي و بي ردهمردم به دور باشد و تصويرهاي اشرافي و يا مُ
  جوشد. 

را اند و به همين سبب آنردهفي كگرا و دور از زندگي معرّبعضي عرفان اسلامي را درون
 رت در تمدنّا به واقع اين منتقدان از پيوستگي دنيا و آخِامّ ؛دانندبراي اجتماع مفيد نمي

فرهنگي است، ديرنشين تارك دنيا  چُنين شدة مولوي كه تربيتّاند. اسلامي غفلت كرده
اي از ش پيلهكرده و درون برج سنگي خوي نيست كه روابطش را با اجتماع و زندگي قطع

بيند  و دود لشكر مغول را مي خود كشيده باشد. مولوي مصائب حملةباورهاي فردي به دور 
؛ بلكه عصارة كند به تنهايي حاصل افكار او نيستعرضه ميآنچه رود و شمش ميتاتار به چَ

 بيني روشنيرده و به يك جهانتي است كه به جريان تاريخ پي بُملّ زندگي چند هزار سالة
روزگار يعني مولوي بيان شده  ترين افرادت اشعار نغز از زبان يكي از آگاهيافته و به صوردست

   ).112است (همان: 
ــور   ــي انگ ــا م ــور و كج ــراب طه ــا ش كج

  

  طهور آب حيات اسـت و وان دگـر مـردار  

  

 )34: 3، ج1378(مولوي، 
م  دل و دســتارم، در خانــه خمــارمــن بــي

  

  يك سينه سخن دارم هين شرح دهم يا نه؟  

  

 )120: 5، ج1378(مولوي،  
عاشق را  ل حق هزاران نكته عشق هست كه سينةخويشتن از وصاستي حضور و بيدر مَ
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ر از راز كرده است، شرح بدهد يا نه؟ ترديد عاشقان در زنده بودن يا نبودن نيست زيرا براي پُ
زندگي دو روزه تن چندان ارزش ندارد كه به آن بينديشد تا چه رسد به  راستين عاشقِ

از دست دادنش، بلكه همه ترديد عاشق در اين است كه راز عشق را  ترديد و دو دلي در
  ).219: 1364(فاطمي، بگويد يا نه. 

اي از زندگي و معتقد است كه حيات دنيوي مرحلهمولوي به زندگي دنيوي نيز نظر دارد 
و معشوق ازلي و ابدي  محبوب ي و دنيوي را در سايةانسان است. او حيات مادّ  لايةچند

داند و هرچه نشان از شمارد. او جهان و هرچه در آن است را نشان خداوند ميارزشمند مي
يار دارد نيكوست. مولوي عشق به محبوب و ابراز نياز و عرض بندگي آستان دوست را نشان 

سوره ذاريات بدان  65 كريم نيز در آية ه قرآنن كاكند. همفي ميرّو هدف زندگي دنيوي مع
  .»ا لِيعَبدُونُاِلّوَ ما خلَقَتُْ الجْنَِّ وَ الإْنِْسَ «اشاره دارد: 

  زنـدگيعشق و نياز و بندگي هست نشان 
  

ــري   ــري و منظ ــي در نظ ــب تجليّ   در طل

  

  )207: 5، ج1378(مولوي، 
معتقد است زندگي اين جهاني زماني ارزش و اعتبار دارد كه در جوار معشوق  مولوي

  حقيقي باشد وگرنه با مرگ و فنا تفاوتي نخواهد داشت:
تـو فنـا و مُردنـا  با تو حيـات و زنـدگي بي

  

ــابي و بي   ــو آفت ــك ت ــود فســردنازان ــو ب   ت

  

  )38: 1، 1378(مولوي، 
در ذكر و ياد كند كه پيوسته عارف زماني معنا پيدا مي زندگي عاشقِ ،ز نظر مولويا

كر وصال را پيوسته سايد و شُدام سر بر آستان دوست ميروست كه او مُمعشوق بگذرد از اين
  آورد:جا ميبه

مرا چو زندگي از ياد روي چون مه توست  
  

  ن خرگـه توسـتگهَم آستاهميشه سجده  

  

  )285: 1، 1378(مولوي، 
 عاشق را در وصلِ ي مرگِزندگي و حتّ لذّتمولوي پا را از اين هم فراتر نهاده و خوشي و 

مرگ را شادي و خوشي  تلخي و اندوهِ ،و با ايجاد پارادوكسي در اين بيتاداند. معشوق مي
  مي پندارد:

  شودتو به سر نميسر ز غم تو چون كشم، بي  تو نه مرُدگي خوشم    خوشم، بي زندگيتو نه بي
  )17: 2، 1378(مولوي، 

  
  مولانا حيات دومّ دورة در زندگي معناي
 او شود.مي دگوگون يكسره اشزندگي معناي شود،مي آشنا شمس بامولانا  كهاين از پس
 نسبت بود. يافته تازه نسبتي خدا با باراين ولي شناختمي را خدا نيز اين از پيش هرچند
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  . معشوقي و عاشقي
 چون و گذاشته كنار را خود پيشين هايتاليّ فعّ همة مولانا قونيهّ، در شمس آمدن از پس
 و ذهن كه آموختمي درسي باراين اامّ. گذاشت قدم شمس خانةمكتب به دبستاني كودك
 مي باراين او. دادمي را باريانگر از رهايي درسِ او به بلكه كردنمي بارگران را او ضمير

 كه آموختمي خواجه به شمس. كند بارسبك اشسيرصعودي در را خود چگونه كه آموخت
 همة از كه بود آن قدمش اولّ شرط و كند بيرون سر از را خواجگي و سروري هواي
 پس كهينا. نباشد قيتعلّ هيچ اندرون به را هادانش اين چراكه جويد بيزاري روز، هايدانش

 و نيست روشن ما براي درستيهب شد، ايجاد مولانا در دروني يتحولّ چه شمس با ملاقات از
 مقدار همين ولي ؛نيست بلند درخت اين در چينيخوشه تواناي را نماعقل كوتاه دست
 ،داشتيم سراغ قبلاً  كه متانتي و وقار با همراه ،ديني علومِ استادِ  مولاناي كه است معلوم
 در و رقصدمي و چرخدمي نام و ننگ از فارغ كه كرد زركوبان بازارِ مجنونِ به يلتبد
 ردهخُ  او بر دين علماي از بسياري قونيهّ در وقتيچنُانكه آن. رايدسَمي غزل خوديبي
 موطن و ازلي معشوق نغمة قوّالان صداي و سازها درآواي كه: گويدمي پاسخ در گيرند،مي

 شد،مي خودبي ،خود از آنچُنان پرداختمي سماع رقص به كه زماني لانامو. شنوممي را اصلي
  .دف و مطرب و ني از هنَ و داشت خبر خود از هنَ كه

ــدر ــاف ان ــا مص ــيش در را م ــپر رو پ ــي س   ن
  

  خبرنــي دف نــاي از را مــا ســماع ونــدر  

  

  عشـقش پـاي ما خاك عشقش، فناي ما خود
  

  دگرنـي كـل، برتو، عشقيم توي عشقيم  

  

   گـرديم عشق جمله ما نورديم، در چو را خود
  

  نـي نظر ماية جز گردد، سوده چو سرمه  

  

  )195: 6، 1378(مولوي، 
 وصف و شرح كه بود گشته معنا از سرشار اشزندگي و بود يافته مزاج تبدل آنچُنان او
 خوانيممي اشتازه دتولّ باب در را او سخنان وقتي. كرد نتوان شيرينش و شيوا كلام زجُ  راآن
 به خطاب كه جاآن ويژههب كنيممي درك مولانا در را معناداري احساس وجود، تمام با

 سرمستانه است داده حيات به كه نويني معناي و بخشيده او به كه اي تازه جانِ و معشوق
  :  سرايد مي نينچُ
  نمـ دلستان مهَِ اي شدي من حريفِ تو تا

  

  مـن دهـان از دل نـور جهدمي چراغ همچو  

  

  تـو آفتـاب تـف از گهـر چـون ذرّه به ذرّه

  

   مـن گران گلِ و آب سرسربه است شده دل  
  

  مـرا شـد بهشـت همچو بلا پُر جهان تو از
  

  مـن جهانِ آن صورت تو لطف ز شود چه تا  

  

  )124: 4، 1378(مولوي، 
  آب حيات 

د حيات جاويد يابد و در اي است در ظلمات كه هركه از آن نوشَ آب حيات چشمه
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عشق و محبتّ است كه هركه از آن چشد هرگز فاني و  ، كنايه از چشمةاصطلاح سالكان
معدوم نگردد. نسفي آب حيات را درياي نور دانسته كه در ظلمت است و ظلمت، جهان 

كه ملكوت درياي نور است و ملك درياي ظلمت است و  نابد حاليا به نقد« طبيعت است:
اين درياي نور آب حيات است و در ظلمت است. باز اين درياي نور به نسبت درياي ظلمت 

» است با درياي علم و حكمت؛ و علم و حكمت آب حيات است و در ظلمات است...
  .)3: 1383ادي، (سجّ

» آب حيات«خورد مولانا به وفور به چشم مياز جمله تركيبات معناداري كه در اشعار 
  است:
كه هر كه جز اين آب زنـدگي باشـد  از آن

  

  ســراب مــرگ بــود پشــت بــر ســراب كنيــد  

  

كه هر كه جز اين آب زنـدگي باشـد  از آن
  

  ســراب مــرگ بــود پشــت بــر ســراب كنيــد  

  

آب حيــات   چــو زنــدگي ابــد هســت انــدر
  

  به تَرك عمر به صد رنگ شيخ و شاب كنيد  

  

  )238: 2، 1378(مولوي، 
كس كـه كشـد گـردن  از آب حيات او آن

  

  و اجل دارد مرگدر عين حيات خود صد   

  

  )41: 2، 1378(مولوي، 
پيـــر و جـــوان كـــو خـــورد آب حيـــات  

  

ـــر او نافـــذ و ميســـور نيســـت مـــرگ     ب

  

  )293: 1، 1378(مولوي، 
مر اهل كشتي را لحد در بحر باشد تا ابـد  

  

  كو اي بحر من عمان من مرگدر آب حيوان   

  

  )94: 4، 1378(مولوي، 
گفتن به  لبيّك؛ »مَرضْيِهَّ يهًَراضِ  ربَكِِّ  إِلىَ ارجْعِيِ«سورة فجر 28 مولوي با اشاره به آية

  داند:نداي حق و بازگشت به سوي خداوند را گرويدن در آب حيات و رهايي از بند دنيا مي
ـــه آب  ـــي بشـــنو ب ـــداي ارجع ـــدگين ـــرو  زن   بگ

  

پـايي  رو به آب و گلِ چه ميدرآ در آب و خوش مي
  

  )229: 5، 1378(مولوي، 
  

  مولوي انديشةمرگ در 
شود ردن قطع نميسير حيات با مُ ندگي نيست و ريشةدر نظر مولوي مرگ گسستن از ز

انتقال انسان است از دنياي  اطوار زندگي است. مرگ وسيلة تحولّبلكه مرگ خود از مدارج 
ين فاني به عالم باقي؛ مرگ امري است وجودي نه عدمي و مثل حيات خلقت دارد. بنابرا

 اش يك واحدِ به هم پيوستةيهاي آسماني و زميننظام موجود با همة پديده اصل، جهان و
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ن كشتي قرآن كريم اي و هدف نهايي سير دارد و به فرمودةكي است كه به سوي مقصد متحرّ 
مرگ و  معاد و قيامت است. مولانا دربارة گيرد و اين ساحل همانتا به ساحل نرسد آرام نمي

  گويد:مي چُنين ،زندگي پس از آن
ــه ــردن دان ــرا م ــيرين م ــده ش ــت   ش س

  

ــل   ــم ب ــاء ه ــي احي ــن پ ــده م ــت آم   اس

  

  لايمــــــاً ثقــــــاني يــــــا اقتلــــــوني
  

ـــــي انَّ   ـــــي ف ـــــاتي قتل   دايمـــــاً حي

  

فتــــي   يــــا حيــــاتي مــــوتي فــــي انَّ
  

ـــم   ـــارق ك ـــوطني اف ـــي م ـــي؟ حتّ   مت

  

ـــي ـــولم فرقت ـــن ل ـــي تك كون ف ـــّ   ذالس
  

  راجعــــون اليــــه انـّـــا يقــــل لــــم  

  

  )3943-1/3940: 1389(زماني، 
 لةرسا يادآورد و فارسي بيّاتدراد مرگ وصف سرودهاي بهترين زمرة در مثنوي ابيات اين
 مرگ دحمَ در اعدام، به تمحكوميّ از پس حكيم، سقراط قول از كه است افلاطون فايدون
 روييگشاده با را مرگ بايد آورده، سر به درحكمت را زندگي كه رديمَ: «است كرده بيان
 از تنهاهنَ من. ديد نخواهد بختينيك و نيكي جز ديگر درجهان كه باشد اميدوار و شود پذيرا
 از بهتر سرانجامي نيكان و هست ديگري زندگي مرگ از پس شادمانم كه هراسم،نمي مرگ

 در ستمجُمي بسيار كوشش با زندگي درآنچه  برسم، مرگ مقام به چون من. دارند دانبَ
 و شاد دلي با دارم پيش در كه را سفري بايد تنهاهنَ رو، اين از. يافت خواهم سهولت به جاآن

 بايد ،دارد نگه پاك را خويش روح توانسته دارد مانگُ كهآن هر بلكه ؛كنم آغاز اميد از آكنده
 آزاداي از پس است، ونامحسوس ناديدني خود كه روح،. ببندد سفر اين بار اشتياق نهايت با
 به ارواح عالم در و شودمي رهسپار آسماني و پاك ،نديده را جايي و نرفته مكاني به تن بندِ  از

 رساله ،1ج ،1377 ن،افلاطو( گرددمي همنشين او با و پيونددمي دانا و بزرگ خداي
  فايدون).

  
  جان بخشيدن به مرگ

اش از مسائل هاي هنرمندانهدر برخورد با جهان و برداشت مولوي ت شاعرانةحساسيّ
رود و در ي فراتر ميي كرده است كه از حدود درك استعدادهاي عادّي، در وسعتي تجلّعادّ 

نفوذ كرده است.  او در عمُقِ اشيا خصوصاً، نگاهِ  عموماً و در جان بخشيدن به اشيا تصويرها
  گونه است. غم، شادي و مرگ از آن زنده انگاشتن و جان دادن به دل، عقل، عشق،

ـــرده ـــرگ باشـــد پ ـــا را م ـــيش م دار  ع
  

  پــوش و مــرگ را خنــدان مكـُـنپــرده  

  

  )239: 4، 1378(مولوي،  
مرگ شخصي  ،دومّه است و در مصرع دار تصوير شدعيش به صورت پرده اوّلدر مصرع 
 شود و به پاسِ معشوق گردن زده مي بخندد. در بيتي ديگر مرگ به وسيلةتواند است كه مي
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-191: 1364(فاطمي، زند و در دستش بوسه مي آيداقبال از اسب فرود مي ،او اين كارِ
187(.  

انگيز، زد مر مرگ را گردن  چو از تيغ حيات
  

  بوسيد دستش رامد ز اسپ اقبال و ميفرو آ  

  

  )48: 1، 1378(مولوي،  
  

  ترس از مرگ
 جهل در« ت اصلي ترس از مرگ، جهل و درك نكردن اسرار آن است. به تعبير اونامونوعلّ

، دچار ترس و حيرت داندآورد كه از هر چه نميانسان احساس حيرت عظيمي پديد مي
  .)196: 1380(اونامونو،» شود

داند. نوشيدن آب حيات مي به منزلة راتنها بر اسرار مرگ واقف است بلكه آنهمولوي نَ
بلكه سفري به سوي زندگي  به معني نيست و فاني شدن نيست،وي معتقد است كه مرگ 

  ابدي و جاوداني است.
چـرا ترسـم كـو آب حيـات آمـد   مرگاز 

  

  او سـپرم آمـدوز طعنه چرا ترسـم چـون   

  

  )57: 2، 1378(مولوي، 
  

  انواع مرگ از نظر مولوي
مرگ اختياري (عاقلانه و  -2مرگ اجباري و  -مرگ از منظر مولوي به دو قسم است: ا

  عارفانه و عاشقانه) 
  

  مرگ اجباري
اي طعم مرگ را خواهد چشيد و فرمايد كه هر موجود زندهخداوند در قرآن كريم مي

  )57(عنكبوت/»ترُجْعَوُنَ إِليَنْا ثمَُّ الْموَْتِ ذائقِةَُ نفَْسٍ كلُُّ«ي اوست. بازگشت همه به سو
  گويد:مولوي مي

گيرم كز او بگـردي شـاه و اميـر و فـردي  
  

ــار    ــرگناچ ــد م ــر باش ــو امي ــر ت   روزي ب

  

  )       169: 2، ج 1378(مولوي، 
بـــرد وز هيبـــتش  يـــك ميمـــرگ يـــك

  

  رودرا رنــــگ و ســــيما مــــيعــــاقلان   

  

مــــــرگ در ره ايســــــتاده منتظــــــر  
  

ـــي   ـــا م ـــزم تماش ـــر ع ـــه ب   رودخواج

  

ـــر   ـــا نزديكت ـــه م ـــاطر ب ـــرگ از خ م
  

  رودخـــــاطر غافـــــل كجاهـــــا مـــــي  

  

تن مپرور زانك قرباني است تنَ  
  

  روددل بپرور دل به بالا مي  
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دِه اين مُردار را  چرب و شيرين كم 
  

  رودا ميزانك تن پرورد رسو  

  

چرب و شيرين دِه ز حكمت روح را  
  

  رودجا ميتا قوي گردد كه آن  

  

  )159(همان: 
  

  مرگ اختياري
  مرگ عاقلانه

 و مرگ انديشة ،است داده رنج را بشر همواره كه ايهاي عاقلانه و حكيمانهانديشه از يكي
 منظور ميريم؟مي چرا و ايمآمده دنيا به چرا پرسدمي خود از آدمي. است زندگي يافتن پايان

 خيّام به منسوب نيست؟ بيهوده و لغو كار اين آيا چيست؟ كردن خراب و ساختن اين از
  :است

ــب ــه تركي ــه ايپيال ــم در ك ــت   ه پيوس
  

ــــتن   ــــي روا آن بشكس ــــت داردنم   مسَ

  

دسـت    و سـر و نـازنين سـرو قـد چندين
  

  ؟ شكسـت چـه براي وز ساخت چه بهر از  

  

 خلَقََ  يالَّذ: «كندآفرينش و مرگ آدمي را امتحان الهي عنوان مي قرآن كريم فلسفة
 تا ريدهفآ را زندگي و مرگ الغْفَوُر؛ُ خدا العَْزيِزُ هوَُ وَ عَملًَا أحَْسنَُ أيَكُّمُْ لِيَبلْوُكَمُْ الحْيَاهَ وَ الْموَْتَ

  )2(ملك/.»درستكارتريد شما از كداميك كه بيازمايد
 كه داشت توجهّ بايد نيز نكته اين به موت، پديدة از بحث در است حيات گسترش مرگ،

 يك مرگ هموارهآورد. مي وجودبه هستي جهان در را متعاقبي نظام حيات و موت هايپديده
  .)195-199: 1ري، ج(مطهّ  سازديم فراهم ديگر گروهي براي را حيات ةزمين گروه،

حقيقت پيوستن و در جوار بهشتِ زندانِ تنَ و طبيعت رها گشتن و به از  ،مرگ ةفلسف
  كند:بيان مي چُنينينا ديوان شمسمرگ را در  ةرحمت الهي آرميدن است. مولوي فلسف

نـــدا آمـــد بـــه جـــان از چـــرخِ پـــروين  
  

ــ   ــو دُردي پس ــالا رو چ ــه ب ــينك   ت منش

  

ـــد   ـــدين نمان ـــفر چن ـــدر س ـــي ان كس
  

  جــــدا از شــــهر و از يــــاران پيشــــين  

  

نـــــداي ارجعـــــي آخِـــــر شـــــنيدي  
  

  از آن ســــلطان و شاهنشــــاه شــــيرين  

  

ــــد ســــاكن   ــــه جغُدانن ــــن ويران در اي
  

ــكين   ــاز مس ــاختي اي ب ــكن س ــه مس   چ

  

ــردد   ــه گ ــو ك ــر پهل ــه ه ــايد ب ــه آس چ
  

ـــالين   ـــازد او نه ـــار س ـــز خ ـــي ك   كس

  

ـــدي كنـــد صـــراف و قـــلاب   چـــه پيون
  

  چـــه نســـبت زاغ را بـــا بـــاز و شـــاهين  

  

اي را  چـــه آرايـــي بـــه گـــچ ويرانـــه
  

ـــجين   ـــر س ـــش دارد زي ـــالا نق ـــه ب   ك

  

ـــ ـــت  چ ـــه حكم ـــارايي ب ـــان را ني را ج
  

  كه ارزد هـر دمَـش صـد چـين و مـاچين  

  

نه آن حكمت كه مايه گفت و گوي اسـت  
  

  از آن حكمــت كــه گــردد جــان خــدابين  
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  )165: 4،ج1387(مولوي، 
  

  مرگ عارفانه
است. پذيرد شيرين مي از ديد مولوي مرگي كه با معرفت توأم است و با شناخت انجام

اين مرگ، مرگ نيست در واقع عين زندگي است كه عاشق عارف شاد و خندان و با رضايت 
پس زيبا و شورانگيز  ،دارد. اين مرگ باعث تكامل آدمي استگام برمي كامل به سوي آن
تماشايي است و اين در حالي  ،بندداز آن در ذهن انسان مؤمن نقش مي است و تصويري كه

  نمايد.ن بسي سخت و دشوار و وحشتناك مينظر جاهلان و غافلا است كه همين مرگ در
عاشــقاني كــه بــا خبــر ميرنــد  

  

  پيش معشـوق چـون شـكر ميرنـد  

  

ـــد   ـــدگي خوردن از الســـت آب زن
  

  لاجـــرم شـــيوه دگـــر ميرنـــد  

  

چونــك در عاشــقي حشــر كردنــد  
  

  ني چـو ايـن مـردم حشـر ميرنـد  

  

ــته ــته گذش ــف  از فرش ــه لط اند ب
  

  كه چون بشر ميرنـددور از ايشان   

  

بري كـه شـيران نيـز  تو گُمان مي
  

ــد   ــرون در ميرن   چــون ســگان از ب

  

ــتقب ــه اس ــان ب ــاه ج ــدود ش ال  ب
  

ــد   ــفر ميرن ــاق در س ــك عش   چون

  

همه روشن شوند چـون خورشـيد  
  

ــد   ــر ميرن ــاي آن قم ــك در پ   چون

  

عاشـــقاني كـــه جـــان يكدگرنـــد  
  

ــد    ــدگر ميرن ــق هم ــه در عش   هم

  

ت  همه را آب عشـق بـر جگـر اسـ
  

  همـــه آينـــد و در جگـــر ميرنـــد  

  

ــيم   ــو در يت ــتند همچ ــه هس هم
  

ـــد   ـــدر ميرن ـــادر و پ ـــر م ـــه ب   ن

  

ـــقان  ـــد  عاش ـــك پرن ـــب فل جان
  

  منكـــران در تـــك ســـقر ميرنـــد  

  

ــ ــقان چش ــايند  عاش ــب بگش م غي
  

ــد   ــه كــور و كــر ميرن   باقيــان جمل

  

ــك شــب ــيم  ها نخفتهو آن ــد ز ب ان
  

  خطـر ميرنـدخـوف و بيجمله بي  

  

جـا علـف پرسـت بدنـد  و آنك اين
  

ــد   ــد و همچــو خــر ميرن   گــاو بودن

  

ــ ــتند  و آن ــر جس ــروز آن نظ ك ام
  

  شاد و خنـدان در آن نظـر ميرنـد  

  

ــد   ــف نه ــار لط ــر كن ــان ب شاهش
  

  ني چُنين خـوار و محتضـر ميرنـد  

  

دور از ايشــان فنــا و مــرگ وليــك  
  

ــتم ار مير   ــدير گف ــه تق ــن ب ــداي   ن

  

  )246: 2، 1378(مولوي، 
  

  مرگ عاشقانه
مرگ پا را فراتر گذاشته و مرگ را موجب شعف و شادي و  ةمولوي در شناخت عاشقان
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كند كه با درك آن داند و از آن با تعبير عروسي ابدي عاشق حقيقت ياد ميشور و عشق مي
خدا و شهادت في  مرگ در راه اين همان .شودبه ملاقات معشوق و محبوب حقيقي نايل مي

در آيات است كه در منابع ديني هم با اين تعبيرآمده است. خداوند االله سبيل 
 أحَيْاَءٌ  بلَْ  أمَوَْاتًا اللهَِّ سَبيِلِ فيِ قتُلِوُا الَّذيِنَ تحَسَْبنََّ ولَاَ« فرمايد:سوره آل عمران مي170و169
 مِنْ  بهِمِْ يلَْحقَوُا لمَْ بِالَّذيِنَ ويََستْبَشِْرُونَ فَضلْهِِ منِْ اللهَُّ مُآتاَهُ بِمَا يُرْزقَوُن؛َ فَرحِِينَ ربَهِّمِْ عِنْدَ

  مولوي اين موضوع را اينگونه بيان كرده است:  .»يحَْزنَوُنَ همُْ وَلاَ علََيهْمِْ خوَفٌْ أَلَّا خلَفْهِمِْ
ــت   ــت اس ــادي و ملاق ــا ش ــرگ م م

  

ـــو    ـــا ش ـــوش لق ـــاخ ـــراي روز لق   ب

  

ــن ــت رو زي ــاتم اس ــو را م ــر ت ــا  گ ج
  

  چونــك زنــدان ماســت ايــن دنيــا  

  

  )154: 1، 1378(مولوي، 
ــرگ ــد   م ــي اب ــت عروس ــا هس م

  

  ســـر آن چيســـت هـــو االله احـــد  

  

  )164: 2، 1378(مولوي، 
مرگي كه باعث وصل عاشق به  ،كندوند قسم ياد ميو نيز در جايي به ذات پاك خدا

چون حلوا شيرين و دلپسند است و همچون كان زري است كه  ،شودمعشوق حقيقي مي
دنيوي است. و نيز مرگ  تعلقّاتشود. باعث رهايي انسان از قفس تن و سبب غناي انسان مي

ر صورت بد بودن و د اعمال وافكار آدمي است كه در صورت نيك بودن نيك مي نمايد ةآين
  شود. گر ميبد و ناپسند جلوه

  
ستاني چون شـكر اسـت مـُردن  چون جان تو مي

  

    
  تـر اسـت مـُردنبا تو ز جان شـيرين شـيرين    

  

ــق را   ــل ح ــرا خلي ــق را زي ــن طب ــردار اي بَ
  

    
  باغ است و آب حيـوان گـر آذر اسـت مـردن    

  

اين سـر نشـان مـُردن و آن سـر نشـان زادن  
  

    
  زان سر كسي نميرد ني زين سر است مـردن    

  

بگذار جسم و جان شو رقصان بدان جهان شو  
  

    
  مگريز اگرچه حالي شـور و شـر اسـت مـردن    

  

واالله به ذات پاكش نـه چـرخ گشـت خـاكش  
  

    
  با قند وصـل همچـون حلـواگر اسـت مـردن    

  

از جان چرا گريزيم جان است جـان سـپردن  
  

    
  وز كــان چــرا گريــزيم كــان زرَ اســت مــردن    

  

چون زين قفس برستي در گلشـن اسـت مسـكن  
  ج
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  چون اين صدف شكستي چون گوهر است مـردن    

  

خـودت كشـاند   چون حق تو را بخواند سـوي
  

    
  چون جنت است رفتن چون كوثر است مردن    

  

ــد  مــرگ آينه ــه درآم ســت و حســنت در آين
  

    
  آيينــه بربگويــد خــوش منظــر اســت مــردن    

  

گر مؤمني و شيرين هم مـؤمن اسـت مرگـت  
  

    
  ر اســت مــردنور كــافري و تلخــي هــم كــاف    

  

ات چنــان اســت  گــر يوســفي و خــوبي آيينــه
  

    
  ور ني در آن نمايش هم مضطر اسـت مـردن    

  

زباني چـون خضـر جـاوداني  خامش كه خوش
  

    
ــردن     ــر اســت م ــور و ك ــدگاني ك ــز آب زن   ك

  

  )58-59: 2، 1378(مولوي،  
  

  مرگ گامي براي تكامل
نظام احسن آفرينش استوار است.  ةپايطبيعي است كه بر  ةمرگ در نظر مولانا يك پديد

يعني هر موجودي كه قدم بر هستي مي نهد لاجرم بايد طعم مرگ را بچشد و براي تكامل 
بيند  و از را در سيماي طبيعت نيز مي تحوّلقدم در مرحله اي ديگر گذارد. وي اين تغيير و 

 اذا« :فرمود) وآله عليه االله صلي( اسلام پيامبر چنُانكهكند. قيامت ياد ميآن به منزله وقوع 
 »باشيد) قيامت(نشور فكر به زياد شد وارد بهار هرگاه النشور؛ ذكر فأكثروا الربيع رأيتم

   .)194: 17ج 1411(رازي، 
گويي قيامتست كـه بركـرد سـر ز خـاك  

  

ــن و   ــيدگان بهم ــار پوس ــان پ   دي مردگ

  

تخمي كه مُرده بود كنـون يافـت زنـدگي  
  

  رازي كه خاك داشت كنون گشت آشـكار  

  

  )24: 3، 1378(مولوي، 
  

  گيرينتيجه
زندگي و مرگ از جمله موضوعاتي است كه پيوسته در طول تاريخ ذهن بشر را به خود 

لم و ادب و عرفان و فلسفه به وفور مطرح شده مشغول كرده است. اين بحث در آثار بزرگان ع
الديّن اي داشته مولانا جلالة مرگ و زندگي نگاه ويژهاست. يكي از شاعراني كه به مسئل

 تبريزيتوان به دو بخش قبل از ديدار وي با شمسنگاه مولوي را ميلبتهّ بلخي است. امحمّد 
نيز حاصل آن  غزليّات شمساو كه  زندگي دومّ ةبندي كرد. در مرحلو بعد از آن تقسيم
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  سطحي و طبيعي نيست. اوّل ةاست؛ نگاه به موضوع مرگ و زندگي مانند مرحل
ارف است كه رسيدن به محبوب و معشوق جاوداني را در ملاقات با مرگ عاشقي ع ويولم
ز كند. ااز آن به عنوان عروسي ابدي تعبير مي حتيّ. او بسيار مشتاق مرگ است و داندمي

ني است. او زندگي اي براي زندگي ابدي آن جهامقدمّهديدگاه مولوي زندگي اين جهاني 
و معتقد است كه مرگ نيز  داندحيات انسان مي نةاي پست از مراحل چندگادنيوي را مرحله

حيات است. از نظر او  ةترين مرتبترين و عاليديگر از زندگي و حيات اخروي كاملاي مرحله
 يهال قشع هب را لقع امزم ،يانسان لامكت ،نتافي ارهدوب لّدواي تنعم هب ،رگم ورتپ در يدگزن
  ت.اس... و ردنپس

جاودانگي زماني معنا و  از ديد مولوي مسير زندگي انسان به سوي جاودانگي است و اين
باعث نابودي و  كه نيست رويدادي ظر او مرگمفهوم دارد كه زندگي با مرگ گره بخورد؛ از ن

نگاه  به سوي جاودانگي است. مجددّديگر است و حركتي  لّديتو بلكه فراموشي انسان شود،
 و ريس و دداونخ هب قشع معنادار را يدگطبيعي است. او زنمولوي به مرگ و زندگي فرا

داند مي روح لامكت و دونيپ لامع و يدگزن يلاص وزج را رگم و هتسدان او ويس هب تركح
  ترين نوع آن است.و مرگ عارفانه و عاشقانه متعالي كه داراي ابعاد و انواع مختلف است
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هاي شركت سهامي كتابتهران.  مجلّد.3. المعارف فارسي). دايره1374مصاحب، غلامحسين.(
  جيبي.
  تهران. انتشارات صدرا. .چاپ چهارم مجلّد. 28 .). مجموعه آثار1389مرتضي( مطهرّي،

لزّمان ا: بديعتبريزي، تصحيحات و حواشيشمس كلياّت). 1378الديّن محمّد.(مولوي، جلال
  چاپ چهارم، تهران. انتشارات اميركبير. مجلّد.10. فروزانفر

تهران.  زاده، سلماسي جواد دكتر ةمقدمّ با معنوي، مثنوي ).1374ـــــــــــــــــــــــــ(
  انتشارات اقبال.

پژوهشي ادبياّت در آثار مولانا، فصلنامة علمي حلاّج). 1392محمّد و كامل احمدنژاد ( ،نجّاري
  .231-219، صص 32شناختي، شماره اني و اسطورهعرف

  ، تهران. انتشارات چشمه.دوّمالديّن محمّد، چاپ ). هستي و جلال1389آبادي، كيوان.(نجم
المسائل، قم، الوسائل و مستنبطق). مستدرك1408تقي.(طبرسي، حسين بن محمّدنوري

  آل البيت(ع). ةمؤسس
تهران.  .پنجم چاپ .مشاهيخرّ الديّنبهاء ترجمة .جاودانگي درد). 1380.(د ميگل ونامونو،

 .ناهيد انتشارات
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  .تهران. انتشارات ققنوس .جمادي سياوش ترجمة .زمان و هستي .)1386(  مارتين. هايدگر،



 

  پردازي در مقالات شمسشخصيتّ و شخصيتّ
  فاطمه مدرّسي
  هاستاد زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه اروميّ

  زهرا جمشيدي
  هاروميّدانشگاه موختة دكتري زبان و ادبيّات فارسي آدانش

  چكيده
تبريزي يكي از عرفاي نامدار و پير و مراد و محبوب مولانا است. شمس

هاي عرفاني او را ها و آموزشكتابي است كه انديشه مقالات شمس
جا كه اين كتاب قابل توجهّ و اعتناست. از آن ،ردارد و از ابعاد مختلفربَدَ

ساير آثار عرفاني فارسي، مشتمل بر حكاياتي تعليمي است، ما بر  همانند
توصيفي به بررسي حكايات مندرج در آن و آن شديم تا با روش تحليلي
پردازي هاي اين حكايات و شگردهاي شخصيتّسپس به تحليل شخصيتّ

يابيم كه تعداد حكايت اين كتاب درمي 128شمس بپردازيم. با بررسي 
ها ايستا، ن حكايات محدود است. بسياري از اين شخصيتّهاي ايشخصيتّ

تعدادي پويا و تعداد كمي تمثيلي يا نمادين هستند. شيوة شمس در 
ها، گاه به صورت مستقيم است، گاه به صورت في شخصيتّتوصيف و معرّ

ها و گاهي اوقات نيز با غيرمستقيم و با بيان كنش، اعمال و گفتار آن
ها، ال ذهن و حديث نفس شخصيتّسيّ گيري از جريانبهره

كند كه شيوة كند. برآيند تحقيق اثبات ميپردازي ميشخصيتّ
تي و كلاسيك است و ، همان شيوة سنّمقالاتپردازي شمس در شخصيتّ

  ي و تيپيك هستند.هايي كلّهاي شمس، شخصيتّبيشتر شخصيتّ
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  ت شمس.پردازي، مقالاتبريزي، شخصيتّ، شخصيتّشمسواژگان كليدي: 
  

  مقدّمه
داد، علي بن ملك بن محمّد الديّنا باشد و نام شمسكمتر كسي است كه با عرفان آشن

راز او در زندگي مولانا و تغييراتي كه در  و رمزرپير و محبوب مولانا را نشنيده باشد. حضور پُ 
است. در مورد بيني و عاطفة مولوي به وجود آورد، زبانزد همة اهل فن زندگي، انديشه، جهان

ا نسبت به اثر مكتوب اين اند، امّها پرداختهو داستان ها گفتهرابطة شمس و مولانا سخن
هاي ظرفيتّ، داراي تبريزيمقالات شمساند. بايد، توجهّ نشان ندادهچُنانكه آنعارف بزرگ، 

تواند لاي مفاهيم ارزشمند اين كتاب، ميهبسياري جهت انجام پژوهش است و غور در لاب
  جوابي را پاسخ گويد. سؤالات بي

سراسر وجد و حال و شور و نشاط است. جملات آن با همة شكستگي و  ،مقالات شمس
گفتار شمس، با همة سادگي و  اي سرشار است.ريختگي، از صفا و جاذبة خيره كنندهدرهم
از  پُرگيرا و ). بيان شمس، 18:1369، موحّدك: .(ر پيرايگي، نغز و شيرين و آبدار استبي

بهايي فروشي و تفاخر است. اين مقالات يادگار گرانتمثيل و حكايت و خالي از هر نوع فضل
است كه پس از ورود شمس به قونيهّ و آشنايي با  مولانا، به صورت يادداشت از سخنان او 

گاه به نگارش و كه خود شمس با آن شور عرفاني، هيچجاي مانده است، در حاليبه
  نويسي نپرداخت.آوري آنان اقدام نكرد و به مقالهجمع

 هاي اين عارفر از حكاياتي است كه براي پيشبرد و ملموس ساختن انديشهپُ  مقالات شمس
هاي معمول در متون عرفاني است و در پردازي از شيوهحكايتاند. بزرگ، ساخته و پرداخته شده

روند و از ابتداي خلق متون ... به كار ميطبين ودربارة موضوعات، اقناع مخاراستاي توضيح بيشتر 
منثور و منظوم عرفاني فارسي، اين شيوه نيز وجود دارد. با اندك توجهّي به حكايات مندرج در 

كند، كوتاهي و موجزي ين موضوعي كه دربارة اين حكايات جلب توجهّ مياولّشمس،  مقالات
  دهند.ماليستي ميات عنوان مينيها و حكايهاست. امروزه به اين نوع از قصهّآن

هاي يك نويسنده، مخاطب را با دنياي ذهني و روحي او بيشتر تحليل حكايات يا قصهّ
كند تا بتوانند بهتر و مفيدتر، موضوع مورد بحث را كند و به مخاطبين كمك ميآشنا مي

، مقالات شمست افتد. حكايافاق ميبفهمند و باور كنند، امري كه در اكثر متون عرفاني اتّ
  هايي از اين موضوع هستند.عطاّر نمونه الطيّرمنطقسنايي و  هالحقيقحديقهمولانا،  مثنوي

ها را روشن ساخت توان ابعاد مختلفي از آنامروزه و با رويكرد علمي به اين حكايات، مي
يل عناصر ها را برجسته ساخت. تحلهايي ديگر از آنگيري از عناصر داستان، گوشهو با بهره

پردازي يكي از سازي و شخصيتّداستان و از آن ميان توجهّ به مسئلة شخصيتّ، شخصيتّ
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  اين موارد است.
، به اين سؤالات شمس مقالاتهاي حكايات ما در اين مقاله برآنيم كه با بررسي شخصيتّ

هاي اين پردازي شمس براساس شخصيتّ است؟ شخصيتّپاسخ دهيم كه آيا شگرد حكايت
ها تا چه حد ي؟ و شمس با استفاده از اين شخصيتّتخيلّاند يا اند؟ واقعيايات از چه نوعيحك

تحليلي و -ق عمل كند؟ روش ما در اين جستار توصيفياست در بيان افكار خود، موفّتوانسته
  اي است.براساس مطالعات كتابخانه

  
  ة پژوهشپيشين

توان ها مياست كه از ميان آنگرفتههايي چند صورت دربارة موضوع اين جستار پژوهش
  به اين موارد اشاره كرد:

مقالات هاي )، تحليل عناصر داستاني در قصه1385ّ( ه فيضرضي، احمد و مهديّ -
، پژوهش زبان و ادبيّات فارسي، شمارة ششم. نويسندگان در اين پژوهش تبريزيشمس

 اند.يتّ و گفتگو پرداختهبه بررسي عناصر داستاني از جمله رِوايت، زاوية ديد، شخص
هاي عرفاني او از احاديث تبريزي و تأويل)، شمس1389(و ديگران  خدادادي، محمدّ -

. در 2، شمارة اولّ، سال الزهّرانبوي، دو فصلنامة علمي پژوهشي ادبياّت عرفاني دانشگاه 
ر هاي عرفاني شمس از احاديث نبوي مندرج داين جستار، تمركز نگارندگان بر تأويل

 اند.ها را بررسي و تحليل كردهاست و اين تأويل مقالات شمس
تبريزي در )، ساختار تكيه و آهنگ زبان شمس1393(، فاطمه و ديگران مدرسّي -

. نويسندگان اين مقاله، با نگاه جديدتري دوّمشناخت، سال پنجم، شمارة ، زبانمقالات
، ساختار زباني مقالاتني در اند و با بررسي عناصر زباتوجهّ كرده مقالات شمسبه 

 اند. ها و آهنگ كلامي او بررسي كردهشمس را با توجهّ به تكيه
ا در مورد موضوع اين اند. امّو برخوردار از نتايجي علمي اهميّتّها، حائز همة اين پژوهش

در مقالة احمد رضي و ديگران، است. تنها ي مستقل و كامل صورت نگرفتهمقاله، پژوهش
سعي پژوهش  ايناست. تاه به موضوع شخصيتّ در حكايات شمس پرداخته شدهبخشي كو

، مقالات شمسپردازي در با بررسي كامل و تحليل مبحث شخصيتّ و شخصيتّ ددار
  د.انجام ده نوپژوهشي 

  
  مبحث اصلي

  شخصيتّ
شوند، شخصيتّ نامه، حكايت و ... ظاهر مياي كه در داستان، نمايشاشخاص ساخته شده
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تواند حيوان يا دارند. بايد توجهّ داشت كه اين شخصيتّ زادة خيال و ذهن نويسنده، مينام 
رواني و اخلاقي او،  كيفيتّشي نيز باشد. شخصيتّ در اثر روِايتي يا نمايشي فردي است كه 

  ).84:1385(ميرصادقي،  شوددر عمل و گفتارش آشكار مي
، با اين وجود تمامي تعاريف مرتبط با استتعريف جامع و مانعي از شخصيتّ ارائه نشده

. شخصيتّ به عنوان يكي از اشخاص داستان 1توان به دو دسته تقسيم كرد: شخصيتّ را مي
كه  اولّ). در دستة 317:1390،. شخصيتّ به عنوان يك پديدة پديدارشناختي (مدرسّي2

اني معمولاً انساني داست نگرند، شخصيتِّپردازان از اين منظر به شخصيتّ ميبيشتر نظريهّ
نهد، با شگردهاي مختلفي كه نويسنده نويسنده، پا به صحنة داستان مي است كه با خواستِ

نش موردنظر نويسنده سازد و كُ هاي خود را براي خواننده آشكار ميگيرد، ويژگيبه كار مي
فورستر در ). 125:1371،ت(اخوّ روددهد و در فرجام از صحنة داستان بيرون ميرا انجام مي

 چون بيشتر بازيگرانِ«نامد و معتقد است ، شخصيتّ را بازيگر ميهاي رمانجنبهكتاب 
  ). 63:1383(فورستر،  »را اشخاص بخوانيم ناداستان انسانند، بهتر است اين وجه از رم

نگرند، شخصيتّ را موجود پويايي كه از منظر پديدارشناختي به شخصيتّ مي ناآن
كه پيرو طرح گردد. اين نوع شخصيتّ با آني او در كنش داستان ظاهر ميبينند كه هستمي
ا در عين حال، گاهي ابتكار عمل را هم در دست دارد. كساني كه به ي داستان است، امّكلّ

كنند، ع بيشتري به شخصيتّ نگاه مينگرند، با توسّشخصيتّ به چشم بازيگري ساده نمي
  ).126:1371ت، (اخوّ عمدتاً پديدارشناختي استرغم ظاهري متفاوت، نگاهي كه علي

ق به اوست كه با زباني متعلّ بيني خاصّ دارندة جهان، بيانسخنان يك شخصيتّ داستان
شود. بنابراين زبان هر شخصيتّ با ر از اجتماع عصر خويش است، ظاهر ميخود او كه متأثّ

اي اثر انگشت ه كه هر نويسندهگونشخصيتّ ديگر رمان، داستان يا حكايت تفاوت دارد. همان
ي در اند كه حتّهاي يك نويسنده نيز، داراي زبان و بياني متمايززباني خود را دارد، شخصيتّ

  ترجمة يك اثر نيز بايد به اين موضوع توجهّ شود.
بخشي و تكانة فرديتّگويد بهتر است شخصيتّ را برآيند دو تكانه بدانيم: تكانة اسكولز مي

اند. هناهاي بزرگ به يادماندني، برآيند پرقدرت اين دو تكسازي، شخصيتّيا تيپ نمونة نوعي
را به ياد  -هاي خاص، رفتارها يا ظاهر خاصتكيه كلام -بخشيفرديتّهاي ويژگي ةخوانند

گرايانه، اند. در داستان واقعساز، بخشي از معناي قصهّهاي نمونة نوعيكاريسپارد. ريزهمي
 تيپيك، نمايندة يك طبقة اجتماعي، نژاد، حرفه يا يك نمونة رواني است يك شخصيتِّ

  ).22:1377(اسكولز، 
هاي زيادي مطرح شده است. بر سر اين امر كه از بين در بررسي شخصيتّ، ديدگاه

اي با هترند، اختلاف نظر وجود دارد. عدّ ها، كدام يك در داستان مهمنشها و كُشخصيتّ
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در يك داستان مهم است كاركردها و حوادث آنچه اند كه حور بر آن شدهمتوجهّ به ديد تيپ
شود و بعد از داستاني است و شخصيتّ تنها براي ايفاي وظيفة خود، وارد عرصة داستان مي

  ).125:1371،ت(اخوّ شودانجام آن از صحنة داستان خارج مي
ي پريان پرداخته است، هاولاديمير پراپ كه بر اساس كاركردهاي مشترك به بررسي قصهّ

هاي پريان، يك گانة قصهّو به كاركردهاي سي  از طرفداران عقيدة مذكور است. وي با توجهّ
شود. به نظر وي اين كاركردها هستند كه به براي حوادث و كاركردها ارزش قائل مي

 جا كه در داستان، پيرنگ قبل ازدهند. به نظر ريكور از آنشخصيتّ، منش و شكل مي
 نش در قياس با شخصيتّ والاتر استگردد، پس كُ ريزي ميشده و طرح صها مشخّشخصيتّ
  ).80:1383(ريكور، 
را عنصر اصلي اند و آناي ديگر با ديدي پديدارشناسانه به شخصيتّ نگريستههعدّ

اند. تودوروف از اين دسته است كه معتقد است كار اصلي گسترش طرح داستاني دانسته
اي هم مثل هنري هباشد. عدّسترش طرح داستان و پيشبرد حوادث داستاني ميشخصيتّ، گ

تنيدگي شخصيتّ و طرح است اين دو عقيده را برگزيده و معتقد به درهم نجيمز، راه ميا
  ).69:1376(ميرصادقي، 

  
  پردازي شخصيتّ

جا آنپردازي است؛ از تيكي از عناصر بنيادين داستان ادبي و فيلم سينمايي، شخصيّ«
ر نيست، يافتن پيرنگ و درونمايه نيز بدون تحليل ت متصوّكه داستان بدون شخصيّ

شخصيتّ دو شاخص  ). 138:1395(نجاّري و قوام،  »پردازي كامل نخواهد بودتشخصيّ 
متني بنيادين دارد: توصيف مستقيم و توصيف غيرمستقيم. در توصيف مستقيم، خصلت 

پردازي غيرمستقيم، شخصيتّ از طريق در شخصيتّ .شودفي ميشخصيتّ يا صفت او معرّ
(نك: مدرسّي،  شودكنش، گفتار، وضعيت ظاهري، محيط و قياس اسامي نمايش داده مي

توان به شخصيتّ پويا، جامع، ساده، ). شخصيتّ انواعي دارد كه آن ميان مي324:1390
ره كرد. ممكن است ل، نمادين، نوعي و ... اشاقالبي، قراردادي، مخالف، مزاجي، مكمّ

سازي گاهي نويسنده به طور سازي همراه باشد. در شخصيتّپردازي با شخصيتّشخصيتّ
كند و گاهي في ميرا به خواننده معرّهاي دروني و بيروني شخصيتّ داستانمستقيم، ويژگي

  ند. كلاي ساير جزئيّات داستان بيان ميهاوصاف و اعمال او را به صورت غيرمستقيم و از لاب
اي است هاي زبانيپردازي، متمركز بر زبان و ويژگيگاهي تلاش نويسنده براي شخصيتّ

گرفتن از سياق خاص كلامي، به بخشد. يعني نويسنده سعي دارد با بهرهكه به شخصيتّ مي
بان و ... شخصيتّ را هرچه بهتر و بيشتر زَكار بردن دايرة لغات خاص، تكيه كلام، مكث، پيرا
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پردازي كند به شخصيتّضرورت ايجاب ميچنُانكه آننده بشناساند و از اين طريق به خوان
  بپردازد.

  
  شخصيتّ در حكايات مقالات شمس

آن به  اهميّتّگونه كه بيان شد، شخصيتّ يكي از عناصر مهم داستاني است و همان
 مقالاتعة چرخد. با مطالهاي وابسته به آن مينشصورتي است كه مدار داستان بر آن و كُ

ت تبريزي براي پيشبرد اهداف تعليمي خود و توضيح و عينيّ يابيم كه شمسدرمي شمس
همچون  كند.كند از حكايت به نحو چشمگيري استفاده ميبخشيدن مطالبي كه بيان مي

ها با آوردن حكايت در متن، سعي در اقناع و هاي عرفاني كه نويسندگان آنبسياري از كتاب
ها و هاي انساني و گاه از داستانها و شخصيتّارند و گاه از داستانتعليم مخاطب د

كند. گيرند، شمس نيز از حكايات مختلفي استفاده ميميهاي غيرانساني بهرهشخصيتّ
هاي انساني دارد و چند حكايت نيز به شيوة فابل و با بسياري از حكايات شمس، شخصيتّ

  و پرداخته شده است.هاي حيواني ساخته استفاده از شخصيتّ
شود و به ي ياد ميهاي انساني معمولاً نام خاص ندارند و از آنان با عناويني كلّشخصيتّ

هايي كه گاهي با نام شغل خود عبارت بهتر، داراي شخصيتّ نوعي و تيپيك هستند. تيپ
كونت س قاضي، حاجب و ... و گاهي با نام محلّ شوند مثل سوزنگر، كفشگر، حكيم،في ميمعرّ

شود مانند روستايي، همداني، اهل مسجد و ... و گاه با يكي از يا نام شهر خود، از آنان ياد مي
شود مانند ممسك، ديوانه، ترسا، مسلمان و ... (رضي و فيض، صفاتشان از آنان نام برده مي

57:1385.(  
ها به دو تشود كه اين شخصيّ ه در بعضي از حكايات از اشخاصي با نام خاص، ياد ميالبتّ

  شوند:دسته تقسيم مي
  ب، ابوبكر ربابي و ابايزيد تقوي.هاي ناآشنايي مانند سعيد مسيّ . شخصيت1ّ
في هيچ دخل و تصرّشمس بي كه ناآشناي برگرفته از قصص پيشينيهاي نام. شخصيت2ّ
  شوند:ها به چند دسته تقسيم ميبرد. اين شخصيتّمينام را آنان 

  صطفي، نوح، موسي، يوشع؛م :انبيا مانند -
  ؛حلّاجصحابه، اوليا و عرفا مانند ابوبكر، عمر، جنيد،  -
  ؛اج بن يوسفشيد، سلطان محمّد، حجّالرّخلفا و پادشاهان مثل هارون -
  ام و امام محمدّ غزالي؛عمر خيّ :مشاهير علوم مانند -
  .اسامي شناخته شدة ديگر مانند شيطان و جبرئيل (همان) -

، گاهي كوتاه و گاهي بلندند و همين بلندي و كوتاهي حكايات، بر لات شمسمقاحكايات 
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است. بسياري از حكايات شمس، داراي تعداد  مؤثّرها ها و تأثير حضور آنتعداد شخصيتّ
محدودي از شخصيتّ است كه نزديك به نيمي از حكايات، داراي پنج يا بيشتر از پنج 

  شخصيتّ است.
شويم كه هفت حكايت يك شخصيتّي، سيزده حكايت وجهّ ميمت مقالات شمسبا بررسي 

دو شخصيتّي، هفده حكايت سه شخصيّتي، سي و سه حكايت چهار شخصيّتي و پنجاه و 
(همان). با توجهّ به تعداد  هشت حكايت پنج شخصيّتي يا بيشتر در اين كتاب وجود دارد

گيري از حكايت ه بهرهها و كوتاهي حكايات، هدف اصلي نويسنده كمحدود اين شخصيتّ
  شود. جهت ايضاح مطالب و اقناع و مخاطب است، آشكار مي

هاي حكايات شمس از نوع ايستا هستند. شخصيتّ ايستا يا ساكن بيشتر شخصيتّ
كه خود را با آنان وفق دهد و يا آنكند، بيهاي پيرنگ گذر ميتشخصيتّي است كه از موقعيّ
 چُنينهايي كه دسته از روِايت كامياب يا ناكام گردد. آن اف خوددر تلاش براي نيل به اهد

توانند آن احساس ژرف و حركت از ظاهر به باطن كشند، نميهايي را به تصوير ميشخصيتّ
  ).326:1390،(مدرسّي فرد را انتقال دهند

شخصيتّ ايستا يا ساكن، شخصيّتي است كه تغيير نكند يا اندك تغييري را بپذيرد. به 
است و حوادث داستان بر او تأثير  ديگر، در پايان داستان همان باشد كه در آغاز بوده عبارت

). با توجهّ به اين 94:1385،(ميرصادقي نكند، يا اگر تأثير كند تأثير كمي داشته باشد
پردازي نيست؛ يابيم كه هدف شمس از آوردن اين حكايات، داستانهاي ايستا درميشخصيتّ

  گذرد.ثابة پلي است كه براي رسيدن به هدف اصلي، از آن ميمبلكه حكايت به
يابد و به مي تحولّتنها در چهار حكايت از حكايات شمس است كه شخصيتّ ايستا 

ك، شخصيتّي است كه دستخوش شوند. شخصيتّ پويا يا متحرّ شخصيتّ پويا تبديل مي
 خصوصياّتبيني يا خصلت و اي از شخصيتّ او، عقايد و جهانشود و جنبهمي تحوّلتغيير و 

شخصيتّي او دگرگون شود. اين دگرگوني ممكن است عميق يا سطحي باشد و ممكن است 
  در جهت سازندگي يا ويراني شخصيتّ عمل كند.

ة صوفيان و )، قص1/291ّچهار حكايت عبارتند از: شمس و كودك شوخ و نافرمان (اين
) 1/85بيداري او ( اوّلة ابراهيم ادهم و قصّ)، 1/153عاشق شدن يكي از ايشان بر ترسا بچه(

شود. كودك شوخ مي تحوّل). در اين حكايات، شخصيتّ بر اثر اموري م1/307( ة نصوحو قصّ
گردد، ابراهيم ه با ديدن وحدت صوفيان مسلمان ميبچّشود، ترساب ميبا تأديب شمس مؤدّ

كه قطاري شتر گم شده را بر بام ادهم در پادشاهي آرام و قرار ندارد و با مكالمه با شخصي 
كشد و نصوح كه از ترس آبرو در شود و دست از پادشاهي ميمي تحولّجوييد، مكاخش مي

  كند.حمام زنان، دست از گناه برداشته و توبه مي
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چهار حكايت، عميق و سازنده است و هاي اصلي اينشخصيتّ تحولّبينيم ميچُنانكه 
دهد، حركت رو به جلو و به سوي بهتر شدن است و خ ميها رحركتي كه در اين شخصيتّ
  هاي پويا در ادب كلاسيك عرفاني ايران است.اين امر از مختصات شخصيتّ

هاي نمادين نيز وجود دارد. در اين حكايات، شمس ، شخصيتّمقالات شمسدر حكايات 
كند. به عنوان مثال، مي گيري از اين نمادها، مسائل و مفاهيم انتزاعي را با تمثيل بيانبا بهره

گويد و او را از جنس خود ، از پدرش سخن ميمقالات اوّلبخش  77شمس در صفحة 
كند. در اين را بيان مي ط بچگان پروردداند و با تمثيل، حكايت مرغ خانگي كه بَنمي

  دهد.ط را نماد خود و مرغ خانگي را نماد پدر قرار ميحكايت، شمس تخم بَ
ها، حكايت موشي است كه مهار شتري را به دندان گرفته بود. ن تمثيليكي ديگر از اي
تفسير  ا بهكند، امّاين حكايت را ذكر مي مقالات شمس اولّاز بخش  134شمس در صفحة 

يابد كه موش نماد كسي است پردازد و مخاطب، خود با توجهّ به بافت روِايت درميآن نمي
ط خود درآورد و خواهد فرد بزرگي را تحت تسلّرغم ضعف خويش، ميكه با گستاخي علي

را به اشتباه خود آگاه  ناشتر نماد انسان بزرگوار و صبوري كه با صبر خويش، گستاخ
  سازد.مي

ا و اند و ويژگي مجزّيها كلّمانند ساير متون روِايي كهن، شخصيتّ شمس مقالاتدر 
بچه، روستايي، ام مسلمان، ترساهايي به ن، شخصيتّمقالاتكه در منفردي ندارند. همين

پردازي آيد، نشانة عدم شخصيتّها ذكري به ميان نميهاي آنكفشگر داريم و از ساير ويژگي
به معناي امروزه و علمي است. گويي شمس تنها در پي انتقال انديشه و مفاهيم عرفاني 

  ود منحرف سازد.خواهد با ذكر جزئيّات، ذهن خواننده را از هدف اصلي خخويش است و نمي
برد. بسياري از هاي خود را پيش ميها، حكايتشمس با ذكر گذراي شخصيتّ

هاي اند كه قبلاً تحت عنوان شخصيتّصهايي مشخّهاي او قردادي و با ويژگيشخصيتّ
اي دهد، به اشارهها ميهايي كه به شخصيتّشمس در بسياري از نام تيپيك از آنان نام برديم.

كند؛ مثلاً با ذكر شخصيتّ ممسك، شاه، مسلمان، دلقك و ... هاست توجهّ مينامكه در اين 
انبيا جدا  هاي حقيقي و غيرتيپيك مثل ابراهيم ادهم، جنيد و نامِها را از شخصيتّآن
  كند.مي

را با صراحت به ها، آنان شمس گاهي با شرح و تحليل اعمال، افكار و احساسات شخصيتّ
هاي توني در صفحة دزبانيتوان به حكايت شاه و بَكند. در اين مورد ميخواننده معرفي مي

اشاره كرد. در بيشتر حكايات شمس، شرح مستقيم و كوتاه وجود دارد.  دوّماز بخش  23
ا بايد با عمل شخصيتّ همراه باشد. شمس براي هرچند اين شرح مستقيم و كوتاه است، امّ

پردازد تا مخاطب به ها ميگفتار شخصيتّ بيان عمل شخصيتّ، به نمايش اعمال و
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پردازي نمايشي و هاي دروني و بيروني شخصيتّ پي ببرد. اين شيوة شخصيتّويژگي
شود ط شمس ادب ميغيرمستقيم است. نمونة اين مورد، حكايت كودك شوخ است كه توسّ

ودك كه قبلاً ذكر آن گذشت. شمس در اين داستان، ابتدا توصيفي كوتاه از شرارت ك
 بريمهاي كودك است كه پي به شخصيتّ شرور او ميا در ادامة حكايت، با كنشكند، امّمي

  ).60:1385(نك: رضي و فيض، 
پردازي شمس، ارائة درون شخصيتّ بدون تعبير و يكي ديگر از شگردهاي شخصيتّ

ها آنها، دروني شخصيتّ -هاي ذهني، با نمايش اعمال و كنشتفسير است. او در اين شيوه
ال ذهن نام دارد، شناساند. در اين شيوه كه جريان سيّرا به طور غيرمستقيم به مخاطب مي

هايش را براي ، ذهن شخصيتّ»با خود گفت«يا » او فكر كرد«شمس با آوردن عباراتي نظير 
  (همان). سازدمخاطب آشكار مي

  
  گيرينتيجه

آوري مولاناست. ت و نامة محبوبيّتبريزي، به واسطمده شهرت شمسدر ادبياّت فارسي، عُ
است شيفته و مفتون  يابيم كه مولانا حق داشته، درميمقالات شمسا با نگاهي گذرا به امّ

از ابعاد مختلفي قابل توجهّ و بررسي است كه ما  مقالات شمس هايش باشد.شمس و انديشه
مقالات درج در پردازي در حكايات منستار تنها به بحث شخصيتّ و شخصيتّدر اين جُ

كند كه هدف شمس از آوردن حكايت و به تبع پرداختيم. برآيند تحقيق اثبات ميشمس 
ها و افكار عرفاني خويش است و هرگز در هاي اين حكايت، تنها و تنها بيان انديشهشخصيتّ

گويي نيست. شمس به شيوة بسياري از عرفا، از جمله سنايي در سرايي يا حكايتپي داستان
ي و تيپيك بيشترين استفاده را در حكايات خويش كرده است. هاي كلّقه، از شخصيتّحدي

توان به نام هاي شمس معروف و مشهورند كه از آن ميان، ميتعداد محدودي از شخصيتّ
هاي تمثيلي نيز استفاده كرده است انبيا و بعضي از عرفا اشاره كرد. شمس گاهي از شخصيتّ

  اي نمادين نيز اندك است.هكه تعداد اين شخصيتّ
ترين ، گاه به شيوة مستقيم است كه با فشردهمقالات شمسپردازي در شگرد شخصيتّ
كند. گاه نيز به صورت غيرمستقيم و با بيان اعمال، گفتار و في ميها را معرّاوصاف، شخصيتّ

ه امروزه سيلان كآنچه پردازد و گاهي نيز با استفاده از في آنان ميها، به معرّنش شخصيتّكُ
هاي نفس شخصيتّ، به هاي ذهني و حديثگويند، با مطرح كردن انديشهذهن مي
  زند.پردازي دست ميشخصيتّ

، به همان مقالات شمسپردازي در يابيم كه شخصيتّبيان كرديم درميآنچه با توجهّ به 
و معاصر در  پردازي به شكل علميتي انجام شده است و اصولاً شخصيتّشكل كلاسيك و سنّ
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  وجود ندارد. مقالات شمسحكايات 
  

  منابع
  تهران. نشر فردا.. شناسي مطايبه)، نشانه1371ت، احمد، (اخوّ

  تهران. نشر مركز.. ، ترجمة فرزانه طاهري)، عناصر داستان1377اسكولز، رابرت، (
نبوي،  هاي عرفاني او از احاديثتبريزي و تأويل)، شمس1389خدادادي، محمدّ و ديگران، (

  .2، شمارة اوّل، سال الزهّرادو فصلنامة علمي پژوهشي ادبياّت عرفاني دانشگاه 
هاي مقالات )، تحليل عناصر داستاني در قصه1385ّه فيض، (رضي، احمد و مهديّ

  تبريزي، پژوهش زبان و ادبيّات فارسي، شمارة ششم.شمس
، تهران. انتشارات گام يد نونهالياولّ، ترجمة مهش)، زمان و حكايت، كتاب 1383ريكور، پل، (

  نو.
  هاي رمان، ترجمة ابراهيم يونسي، تهران. نشر پگاه.)، جنبه1383فورستر، ادوارد مورگان، (

تبريزي در مقالات، )، ساختار تكيه و آهنگ زبان شمس1393مدرسّي، فاطمه و ديگران، (
  .دوّمشناخت، سال پنجم، شمارة زبان

تهران. پژوهشگاه هاي ادبي، رهنگ توصيفي نقد و نظريهّ)، ف1390مدرسّي، فاطمه، (
  انساني و مطالعات فرهنگي.علوم

تبريزي، ، تهران. انتشارات )، تصحيح و تعليق مقالات شمس1369موحّد، محمّدعلي، (
  خوارزمي.

  ، تهران. انتشارات سخن.سوّم)، ادبيّات داستاني، چاپ 1376ميرصادقي، جمال، (
  )، عناصر داستان، چاپ پنجم، تهران. انتشارات سخن.  1385(ميرصادقي، جمال، 

بانامه براساس قَينرّهاي نمايشي منظومة زَظرفيتّ )1395اري، محمّد و ابوالقاسم قوام (نجّ
نامةادب پارسي، سال فصلنامة علمي پژوهشي كهن ، نبي(ع) پردازي سليمانتشخصيّ 

  152- 123،صص 4هفتم، شماره 
 



 

  لاقبا شمس، مولوي،
  

  مدرّسي فاطمه
  هاروميّ دانشگاهاستاد زبان و ادبيّات فارسي 

  محمودزاده ياسين 
  هاروميّ دانشگاه فارسي ادبياّت و زبان دكتري دانشجوي

  
  چكيده

 و فيلسوفان ديد از كه نيست كسي عرفان، و انديشه بزرگمرد مولوي،
 مرزهاي از بيرون كه جهاني يحتّ و اسلامي انديشمندان و عارفان

 باعث مولانا فكري عوسّتَ و آزادانديشي. بماند پنهان زيد،مي لمانانمس
 در وپذيرند  تاثير وي از فراواني عارفان و انديشمندان كه شده است

 رمتفكّ و فيلسوف لاهوري، اقبال. نمايند درنگ و لتأمّ وي هايانديشه
 كه تمولاناس افكار به علاقمندان و تأثيرپذيرفتگان از يكي اسلامي، بزرگ

 بررسي مقاله اين هدف. است گرفته الهام مولانا از عقايدش و هاانديشه در
-توصيفي روش به كه مولاناست هايانديشه از لاهوري اقبال تأثيرپذيري

  است. آمده در نگارش به تحليلي
  .عرفان فلسفه، لاهوري، اقبال مولانا،: كليدي واژگان

  
  مقدّمه

آيد. او هاي مولانا به شمار ميشمار آرا و انديشهگان بياقبال لاهوري يكي از شيفت محمّد
در جواني با شخصيتّ اين بزرگمرد آشنا شد و همان ديدي را نسبت به بسياري از مفاهيم 



 بی/ 98
ِ
 حرفسخن

اقبال را بيش  ةانديش ،آميزيهم كرد. اين حسّبشري داشت كه مولانا در زمان خود بيان مي
قبال ا«هايش مستحيل كرده است. ر مولانا و آموزهاي كه خود را داز پيش رشد داده، به گونه

د سليمان ندوي يكي وي بود كه وقتي سيّ ةانديش ةبه حدّي پيرو راه و روش مولوي و شيفت
را به لحاظ قافيه مورد ايراد قرار داد،  "اسرارخودي"از دانشمندان معاصرش چند بيت از 

درست است، ولي چون از اين  د كاملاًايدربارة قوافي، هرچه نوشته« اقبال در پاسخش نوشت:
مثنوي شاعري مقصود نبود، لذا در بعضي موارد، عمداً تساهل به كار بردم و در مثنوي مولانا 

). او اغلاط 140: 1379(بقايي،  »خوردقوافي به چشم مي چُنينتقريباً در هر صفحه امثال 
در اشعار مولوي هم ملحوظ هايش به كار برده كه بسياري را فقط به اين دليل در سروده

هاي بسياري نيز در استقبال از غزلياّت مولوي سروده ها، غزلاست. اقبال علاوه بر مثنوي
  است.

او دچار بحران عقلي ناشي از تسليم در برابر  ةكرد كه جامعاقبال در عصري زندگي مي
گرفته و به عالم هاي اخلاقي را ناديده هاي غربي شده بود، بحراني كه تمام ارزشانديشه

هاي بند و باري، دور افتادن از سنتّهاي علمي، رواج بينيستي فرو برده بود. پيشرفت
ارزشمند ديرينه و زندگي ماشيني در اين دوران بيش از پيش مردم را از اصول اخلاقي و 

شد بيعه دور نگه داشت. اين عوامل باعث ايجاد نزاعي شديد در درون اقبال مفاهيم مابعدالطّ
در اين ميان  گرفت.ي و پريشاني بهره ميمو پي در پي از قلب و عقل خود جهت رفع سردرگ

مولوي بهترين ياور او گرديد تا از اين اضطراب روحي بيرون آيد و مشكلات  مثنوي معنوي
  هاي مولانا براي رفع اين بحران بهره برد.زندگي خود را حل كرده و از انديشه

ترين مقاطع تا والاترين مدارج مولانا در دوران تحصيل از پايين آثار ةهم ةچند بار ةمطالع
اي كه در نهايت لاهوري مولانا قرار داد؛ به گونه ةت اقبال را تحت تأثير انديشعلمي  به شدّ 

مولوي يكي از مĤخذ اساسي  مثنوي معنوياو را راهبر روحاني پير و مرشد خويش قرار داد و 
  آيد.ياقبال به شمار م ةانديش
اي را در مباني فكري هر جوينده ةر و انديشمرد تفكّمنشي و آزادانديشي اين دو بزرگبزرگ 

دارد. تاثير مولانا بر اقبال به وضوح مشهود است و خود اقبال در بسياري از ل واميآنان به تأمّ 
فراوان وي را از  توان تأثيراتبا اندك نظري بر آثار اقبال ميكند. آثارش به اين امر اعتراف مي

هاي اين دو في آرا و انديشهمولانا درك كرد. نگارنده در اين پژوهش برآن است كه ضمن معرّ 
  بزرگ اسلامي، ميزان تأثيرگذاري مولانا بر افكار  اقبال را مورد بررسي قرار دهد. تفكرّم
  

  بحث و تحليل
اي جلوگيري از سقوط ي اعتقاد داشت كه او براقبال سخت تحت تأثير مولانا بود و حتّ
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اسلامي روزگار خود همان خدماتي را انجام داده كه مولانا براي اين منظور در زمان  ةجامع
كه به سبك  جاويدنامهيعني  ترين اثر خوداقبال در مهم«ها شده بود. مصدر آن ،خود

واز و با ارواح ها پرالديّن رومي به آسماننامه، ترتيب داده شده به راهنمايي مولانا جلالمعراج
ملاقات اقبال با حضرت شاه همدان، داعي اسلام در  ةكند. خاطرگذشتگان ملاقات مي

  ).    232: 1377(سليم اختر، » را به وجود آورده است» ايران صغير«كشمير كه 
وي فارسي را براي اظهار افكار و پيام خود برگزيد، همان زباني كه مرادش افكار والاي 

  .ي ريختخود را در آن م
 چو رومي در حرم دادم اذان من

        به دور فتنة عصر كهن، او  

 و  آموختم  اسرار  جان  منا از  
    به دور فتنة عصر روان، من

  )938: 1376(لاهوري، 
ميل به قدرت، » خود«ها و جاودانگي ، آزادي، تواناييتحوّلمولوي مانند نيچه معتقد به 

ها براي پديد آوردن چيزهاي نواست. مولوي ميان بردن كهنههاي برتر، و از ارزشمندي من
  گويد:در اين باره مي

 هر بناي كهنه كابادان كنند 
          تا نكوبي گندم اندر  آسيا

 نه كه اول كهنه را ويران كنند  
 كي  شود آراسته زان خوان ما

  

  گويد: مي زبور عجمباره در كتاب اقبال نير در اين
 و باز به تعمير خرام  كهنه را درشكن

             
 لا ماند به الاّ نرسيد ةهر كه در ورط  

  
(مولوي) و به كمك چند  به اين ترتيب اقبال با الگو قرار دادن افكار انديشمند ايراني

 دومّ ةي كه در دورتفكرّترين اش را بر اساس شاخصجديد اروپايي به تدريج فلسفه تفكّرم
  )28: 1380دهد. (بقايي، فلسفه خودي ناميد، بسط مي راتوان آنداشته و مي

لاي آثار اقبال نمايان شده و در بين اشعارش خودنمايي تأثير مولوي بر اقبال كه در لابه
نامد. در كند و او را مراد خود ميي با او گفتگو ميكند، به جايي رسيده كه اقبال حتّمي

و فيلسوف آلماني  تفكّرخواند و دربارة نيچه مراه مي نامه اقبال، مولوي را راهنما و دليلمعراج
  ).189: 1384كند (قيصر، با وي گفتگو مي

 من به رومي گفتم اين فرزانه كيست 
در ميان اين  دو عالم جاي اوست  

دار و  رسن  بي حلاّجباز اين 
 باك و افكارش عظيمحرف او بي

او پي نبرد   همنشين بر جذبة
  

 آلمانوي است  ةزانگفت  اين  فر  
 نغمه  ديرينه   اندر  ناي  اوست
 نوع  ديگر گفته آن حرف كهن
 مغربيان  از  تيغ گفتارش دو ني

                      ي مجذوب  را مجنون شمردبنده
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  )189: 1384(قيصر، 
كرد، بلكه براي رساندن را به ميزان قابل توجهّي دنبال ميمولوي  ةاقبال نه تنها فلسف

بازسازي "برد، حتيّ در آثار منثورش از جمله در امش مصطلحات مولوي را نيز به كار ميپي
هاي وي گيرد. سرودهبراي تحكيم بيانش از شعر مولوي كمك مي "ديني اسلام ةانديش

ي از تشابهات بين دو شاعر يهامشحون از اصطلاحاتي است كه مولوي به كار برده است. نمونه
  كنيم:را ذكر مي

  اقبال/ چشم و گوش و لب گشا از هوشـمند

  

 گر  نبيني  راه   حق   بر   مـن   بخنـد   
  
  

  )219: 1379(لاهوري، 
  مولوي/ سـرّ مـن از نالـه مـن دور نيسـت

  

ــور نيســت     ليــك چشــم و گــوش را آن ن

 

)1/4( 
  اقبال/ سنگ چون برخود گمان شيشه كـرد   

  

  شيشــه   گرديــد   و   شكســتن   پيشــه كــرد   

  

ـــاتوا ـــمردن ـــرو  ش ـــر  ره ـــود را  اگ  ن خ
  

ــرد   ــپرد ك ــزن س ــا ره ــويش ب ــان خ ــد ج  نق
  

  )324: 1379لاهوري، ( 
  مولوي/ تلخ با تلخان يقـين  ملحـق شـود 

  

  كــي   دم   باطــل  قــرين    حــق  شــود  

  

ــــه ــــه  انديش ــــو  هم ــــرادر ت اياي ب
  گــر  گلســت  انديشــة  تــو،  گلشــني

  

 ايمــــابقي  تــــو اســــتخوان و ريشــــه  
ــ ــاري،  ت ــود خ ــيور  ب ــة  گلخن   و هيم

  

 )278و277و276/ 2(
  گويم عدو هم يار توسـتاقبال/ راست مي

  

ـــازار   توســـت   ـــق   ب  هســـتي   او   رون
  
  

  ) 324: 1379(لاهوري،  
  در حقيقـــت هـــر عـــدو داروي توســـت

  

ـــت   ـــوي توس ـــافع و دلج ـــا   و ن   كيمي

  

 )4/94(  
  از حقيقــــت بــــاز   بگشــــايم   دري

  

ـــت   ـــوي توس ـــافع و دلج ـــا   و ن  كيمي
  
  

 )4/94(  
  دلبـران رّمولوي/ خوشتر آن باشد كـه سِـ 

  

 گفتـــه  آيـــد   در  حـــديث    ديگـــران  
  
  

)2/359( 
  اقبال/ در رضايش مرضي حـق گـم  شـود

  

 »اين   سـخن   كـي  بـاور مـردم شـود«  
  
  

 )337: 1379(لاهوري، 
  كـنماقبال/ همچو ني از نيستان خود حكايت مـي

  

  نمكها شكايت ميبشنو  اي گل! از جدايي  
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  كندمولوي/ بشنو از ني چون  حكايت  مي

  

  كنـدهـا    شـكايت      مـياز     جدايي  

  

)1/1(  
  هـاي   عقـلتاقبال/ عشق، افلاطون  علـّ

  

ــل   ــوداي  عق ــترش س ــود  از  نش ــه  ش   ب

  

  )377: 1379لاهوري، (
  سـوداي مـا مولوي/ شاد باش اي عشق خوش

 

  ما    هايتاي       طبيب      جمله      علّ  

 

ــــــا  ــــــاموس  م ــــــوت و ن   اي دواي نخ

  

ــــا   ــــالينوس م ــــون و ج ــــو افلاط   اي  ت

  

  )24و32/ 1( 
ــت ــده اس ــردون چي ــب ز گ ــر او كوك   فك

 

  ســيف   بــران  وقــت   را  ناميــده  اســت  

  

 )765: 1379لاهوري، ( 
مولـــوي/ قـــال اطعمنـــي فـــانيّ جـــائعٌ  

  

  واغتــــنم   فالوقــــت  ســــيف  قــــاطعٌ  

  

ياد » مرشد«و » پير«هاي مولوي بود، كه هميشه از او به نام انديشهاو به حديّ تحت تأثير 
  كند:مي

 پير رومي  مرشد  روشن  ضمير 
      منزلش برتر  ز  ماه  و   آفتاب

 كاروان  عشق  و  مستي  را امير  
 مه  را  از  كهكشان  سازد طنابخي 

  

  )140(همان، 
ته نمودي خاص داشته است، به اشخاص بزرگ و برجس ةدر انديش مثنوي معنويتأثير 

ت بزرگاني چون اقبال نيز اثري وافر گذارده است. ندوي در اي كه در نبوغ شخصيّ گونه
دهي يكي از عوامل نبوغ در شخصيتّ اقبال و ساختار انديشه و جهت« نويسد: باره مياين

را كه جوشش الديّن رومي اين كتاب است. مولانا جلال معنوي مثنوي رسالت او همانا كتاب
گرايي افراطي كه تمام جهان اسلام را در عصر او بحران عقل از وجدان بيدار اوست، بر ضدّ 

يوناني و مباحث كلامي فلسفي خشك، اذهان  ةفراگرفته بود، نوشته است، آري! بحران فلسف
مسلمانان و محيط مدارس ديني و محافل علمي خاور اسلامي را به خود مشغول ساخته بود، 

نا به دفاع از ايمان و وجدان، قلب و روح و عاطفه و عشق راستين، پرداخت و در برابر آن مولا
العملي در برابر فتنة دورة اوست، كتاب زندگي و فتنه قيام كرده كتاب وي كه عكس

باشد كه هاي جديد و معاني بديع ميها و نكتهاي سرشار از امثال حكيمانه، حكمتگنجينه
نظير و عاطفة قوي قرار داده، بدين ترتيب اين كتاب در موضوع خود بيدر رأس همه، عشق 

بوده  مؤثرّاست و همواره در آزادي فكري از بند غلامي عقل و خضوع در برابر مظاهر مادي 
  ).64تا: (ندوي، بي» است

كند و ارادت و جاست كه اقبال از مولوي به عنوان مربيّ و مرشد و استاد ياد مياين
  گويد:و مي دشوي براي او قايل مياصّاحترام خ



 بی/ 102
ِ
 حرفسخن

 بيا كه ميَ ز خمُ  پير  روم  آوردم
             

 بادة عنبي است مي سخن كه جوان تر ز  
  

  گويد:و باز مي
باز برخوانم ز فيض پير روم  
 پير رومي  خاك را اكسير كرد

  

 دفتر  سربستة  اسرار علوم  
 ها تعمير كرداز غبارم جلوه

  

  )65ا: ت(ندوي، بي
  گويد:مي» مرد مسلمان«عنوان  بااردوي ضرب كليم در غزلي  ةاقبال در مجموع

 وسي و جبروت اري و قدّاري و غفّقهّ
  

  سازندكه فرد را مسلمان مي چهار عنصرند  
  

  اي روم:كشد، به قول ملّاست [لااله اله االله]، كه معشوق را مي» لا«اين شمشير 
 عاشقم من  كشتة  قربان  لا

   
 هيچ عاشق خود نباشد وصل جو

               

 بتگه  طبل بلا جان  من  نو  
                                  )3/4097(  

 ه   معشوق   بود   جوياي   اوكه    نَ
                                 )3 /4392(  

وزان تشبيه كرده هاي فراوان آتش يا شمع سرا به شعله اقبال در بعضي از اشعارش مولانا
كردن او به  داننم. از تشبيهات اقبال در مورد مولوي، هچرخدوار به دورش ميه او پروانهك

يا مس را به طلا  ،دهد، مثلاً جيوه را به نقرهت اجسام را تغيير مياكسيري است كه ماهيّ
  گويد:مي  اسرار خودي شرح كند، اقبال درتبديل مي

 دارها سرمايهجان او از شعله
ام  انهشمع سوزان تاخت بر پرو

پير رومي خاك را اكسير كرد  
            

 من فروغ يك نفس مثل شرار  
 امانهباده  شبخون ريخت بر پيم

 ها  تعمير كرداز  غبار  جلوه
  )49-51: 1948، لاهوري اقبال(        

ه موج آن تشبيه مولوي را به بحر و خود را ب شرح اسرارخوديدر جاي ديگر در كتاب 
  كرده و به دنبال آن شعر مولوي را به صهبا در معني شراب انگور و مي تشبيه كرده است.

موجم و در بحر او منزل كنم  
 ها ز  صهبايش  كنممن كه مستي

          

 اي حاصل  كنمتابنده  تا  دُرّ  
 هايش  كنمزندگاني   از    نفس

  )54-53(همان:                           
  را براي مولوي به كار برده است:» پير مي فروش«اقبال در جاي ديگر عنوان 

 فاش گو اسرار پير مي فروش 
        

 موج  مي شو، كسوت مينا بپوش  
  )66: 1376،  لاهورياقبال(              

و به  پُر كنُام اي وجودت را از شراب انديشهگويا مولوي در اين بيت به اقبال گفته، مين



 103/ لاقبا شمس، مولوی،

  ديگران بنوشان.
مثنوي دارد كه  آغازيناشاره به مصرع ابيات  ،ياسرارخود ةمنظومز ادر شعر ديگر 

  گويد:مي
از نيستان همچو ني پيغام ده  

  
 قيس را از قوم حي پيغام ده  

  )68: 1948،  لاهورياقبال(              
كودكي به دختر عموي  ي ازاهانقيس بن عامري، معروف به مجنون كه بر اساس افس

ليلي از ملاقات آن دو مخالفت  محبتّ سرشاري داشت و چون پدر و مادر ،ليلي د،خو
در  ارمغان حجازاقبال در كتاب  كردند، قيس دچار جنون شد و سر به بيابان گذاشت.مي

  گويد:مورد مولوي مي
 گره از كار اين ناكاره  واكرد 

 باز نواز   پاكني   آن   ني
  

 ر  رهگذر  را كيميا كردغبا  
 مرا با عشق و مستي آشنا كرد

  

رسوز و گدازي شود از جنس همان عشق پُ ستگي و وابستگي اقبال به مولانا را ميبلد     
   ت:را به شمس مجذوب كرده اسدانست كه خود مولانا 

كهنه مي ريزبه كام خود دگر آن
 الديّن روميجلالز اشعار 

  
 ييسراپا درد و سوز آشنا

 جمال عشق گيرد از ني او
  
 كردندروي من در دل بازبه

 م اعتباريز فيض او گرفت
  

 ييخودي تا گشت مهجور خدا
كردموام روميز چشم مست 

                                                     

 كه با جامش نيرزد ملك پرويز  
 به ديوار حريم دل بياويز

  

  
 يايدان جدوصال او زبان

 يينصيبي از جلال كبريا
  

  
كردندز خاك من جهاني ساز

 دكردنكه با من ماه و انجم ساز 
  

  
 ييبه فقر آموخت آداب گدا
 ييسروري از مقام كبريا

  
  

  هاي آنانالهامات اقبال از مولانا و  تشابهات انديشه
شود كه الهام گرفتن اقبال از افكار هاي مولانا و اقبال ديده ميتشابهات زيادي در انديشه

كه يادآور ابيات زير از اقبال دربارة نور و نار بحث كرده كند. ميي مولوي را تأييد هاو گفته
  باشد:مولانا مي مثنوي
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 ار ديدممن او را ثابتِ سيّ
           

 من او را نور ديدم نار ديدم  
  )35: 1386، لاهوري اقبال(              

من از « اهر، كه مراد وجود عالم ظاهر است.الظّي خداوند است به اسمتجلّ ،نور در عرفان
اي. بر اساس اين مشرب، هرچه ل آفريدهاي و او را از گِتش آفريدهاو (آدم) بهترم، مرا از آ

: 1379(لاهوري، » يابدانسان بيشتر به اشراق رو كند، انوار الهي انعكاس بيشتري در او مي
41.(  

  گويد:مولوي مي
 حرم استكو نيكبخت و مَ داند آن

 زيركي سباحي آمد در  بحار 
 ن كبر و  كينهل، سباحت را رها كُ 

 ق چون كشتي بود بهر خواصعش
 زيركي بفروش و حيراني بخر 

                                  

 زيركي ز ابليس و عشق از آدم است  
 كم  رهد، غرقست او پايان كار
 نيست  جيحون، نيست جو، درياست اين
 كم   بود آفت، بود اغلب خلاص

 ست و حيراني نظرا زيركي  ظن
                            )4/1402  -1405(  

ق شوي، به دست گرفتن اختيار جهان براي تو گر در غلبه يافتن بر نفس خويش موفّا
بر نظر او براي آگاهي دهد. بنااقبال را شكل مي فةة اصلي فلسآسان خواهد شد. اين فكر، پاي

به  مبدأ تحقيق قرار داد زيرا ةبشري را نقط "من"و شناخت از جهان هستي و خداوند، بايد 
شود. ممكن مي "من"ترين اعماق ، در ژرفمستقيم ةشهادت عارفان در طول تاريخ مشاهد

  گويد:كه ميچنان
 به تسخير خود افتادي اگر طاق

          
 تو  را  آسان  شود  تسخير  آفاق  

  )36: 1379(لاهوري،                     
ان است؛ حرارتي كه از آتش انس دانند كه خاصّاهل عرفان، عشق را نعمتي الهي مي

رو عشق را به آتش تشبيه دارد. از اينتابد و او را به شيدايي واميرف ميعشق الهي بر دل عا
  گويد: اند. اقبال ميكرده

 چه آتش، عشق در خاكي برافروخت
             

 هزاران   پرده  يك  آواز  ما  سوخت  
  )315: 1379(لاهوري،                   

  گويد:وي نيز ميمول
 است كه او چون برفروخت شعله عشق آن

  
 ست  كاندر  ني   فتادا آتش  عشق

                            

 ق  باقي  جمله  سوختمعشو زهرچه   جُ  
                                         )5 /588( 

 ست  كاندر  مي  فتاد ا جوشش   عشق
                                            )1/10(  
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  گويد:هاي ارمغان حجاز دربارة تأثيري كه از او پذيرفته، مياقبال در يكي از دوبيتي

 گره از كار ناكاره  واكرد
 بازي نوازي  پاكني  آن  ني

  

 غبار  رهگذر را كيميا كرد  
 مرا با عشق و مستي آشنا كرد

  

گويد: چشم من مي نامهبندگياقبال در  ست.اقبال بوده ا ةانديش در واقع مولوي، شمسِ
  نور باشد بهتر است.بيند و كور باشم بهتر است. خداوندا اگر اين دنيا بيتيره و تار مي

ه  چشم بيدارم كبود و كور بِ
  

 هنور بِاي خدا، اين خاكدان بي  
  

  مولوي نيز در اين خصوص گفته:
 كبود پيش چشمت داشتي شيشة

  

 نمودكبودت  ميزان  سبب دنيا    
  

تضمين را  721و  720ابيات مثنوي  دوّم از دفتر نامهبندگي  58و57ابيات اقبال در 
اي هم نام منطقه "سينا"ة بيت زير را به كار برده كه كلم نامهبندگيدر چُنين همكرده است. 

در شمال شرقي مصر است كه در تورات آمده است و موسي در همين منطقه به پيامبري 
ابهام ظريفي است  ،سينا ةسين .(برهان قاطع، ذيل واژه) گزيده شده و هم نام كوه طور استبر

راه يافته اي كه انوار الهي به آننوراني؛ سينه ةجا سينسازد. در اينكه چند مفهوم را مي
  باشد.

 اهل دل را سينة سينا دهد
  

 موسي جان سينه را سينا كند
  

 با  هنرمندان   يد   بيضا  دهد  
  )85(لاهوري،                               

 كور   را   بينا   كند      طوطيانِ
   )5/2524(مولوي،                         

شمرد و اميدوار بود براي بيان افكار و مكنونات قلبي خود مي مؤثرّاي اقبال شعر را وسيله     
  د.يد آورَكه به اين ترتيب بتواند وحدتي ميان مسلمانان پد

 پيكر است باده از ضعف خودي بي
          

 پذير     ساغر    استتپيكرش   منّ  
  )119: 1379، لاهوري اقبال(   

  فاقد شكل است و تا ساغري نباشد صورت ،داشتن خودي ناتوان ةباده به واسط
 خوديِ  پذيرد. يعني شكل هر مظروفي بستگي به ظرف آن دارد و اين به دليل ناتوانيِنمي 

  كي نيست؛ قياس با بيت مولويآن مظروف است كه به خود متّ
باده از ما هست شد، ني ما از او  

          
 از  ما  هست  شد،  ني  ما  از  او  قالب  

  )دفتر اوّل :1374(مولوي،                 
يار سود اقبال از اين تعابير مولوي كه حكايت از عظمت مقام انسان دارد، در موارد بس

  گويد:مي پيام مشرقسته است. وي در جُ
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 گفت رومي اي سخن را جان نگار
  

 تو  ملك  صيد  استي و يزدان شكار  
  

كهولت، زماني كه بيمار  نِاهاي اوست در اورا كه شامل دوبيتي شرار زندگياقبال كتاب 
بيند در راه مدينه افري ميخود را در عالم خيال مسدر اين مجموعه، او  .و بستري بود، سرود

هاي باباطاهر نيست. شباهت به سرودهرايد كه بيسَرسوز و گداز ميهايي پُو دوبيتي ه؛و كعب
  ريزد.پربار سياسي و اجتماعي و فلسفي خود را در اين قالب مي ةبا اين تفاوت كه انديش

به اين پيري ره يثرب  روانه  
 چو آن مرغي كه در صحرا سر شام

 خراج   از  شيران  اي فراهم كرده
                         

 نواخوان  از   سرور  عاشقانه  
 گشايد   پر   به      فكر   آشيانه

 اي    رو    به  مزاج از احتياج گشته
  )219: 1379، لاهوري اقبال(            

ده ت زمان و جريان زندگي تحت تأثير عقيلازم به ذكر است كه اقبال در مورد ماهيّ «
آراي وي را در اين زمينه  ةكند و همبرگسون است و هر چند در اين مثنوي يادي از او نمي

هايش بسيار برگسون در گفته ةدهد. ولي حقيقت اين است كه فلسفبه شافعي نسبت مي
دانست و احتمالاً توانايي درك نظراتي كه شافعي چيزي از فلسفه نميمشهود است. حال آن

لاهوري، اقبال» (دهد، نداشته استاخذ شده و اقبال به وي نسبت مي را كه از برگسون
  ).386و385: 1379

بعد از  تضمين كرده است. مثلاً رااقبال در جاهاي مختلفي از ابيات مولوي استفاده و آن
  گويد:(شرح اسرار خودي) مي 843بيت 

دل به دوش و ديده بر فرداستم  
           

 من     تنهاستم در     ميان      انج  
  )404: 1948، لاهوري اقبال(            

  كند:بدين گونه بيت مولوي را به عنوان شاهد تضمين مي بعد و
 هر كسي از ظنّ خود شد يار من

  

 از  درون  من  نجست  اسرار  من  
  

است و  ر بودهگير متأثّ كه از اشعار مولوي به شكلي گسترده و چشماقبال علاوه بر اين        
به روش حافظ نيز شعر سروده و از ؛ است همان روش مولوي را در سرودن اشعار به كار برده

  :آورده است، بخش زبور عجم ،كلياّتاو نيز تأثير پذيرفته است. مثلاً در كتاب 
  ي دل غافل  افتـاده  اسـتجهان كور است و  از  آيينه

  

  ولي چشمي كه بينا شـد نگـاهش بـر دل افتـاده اسـت 

  

  )354: 1386لاهوري ، (اقبال
جاي اشعارش چه در شود كه در جايص ميجا مشخّ اقبال نسبت به مولوي از آن ةعلاق

 در قسمتِ كليّاتمثنوي و چه در غزل يا دوبيتي از ابيات مولوي استفاده كرده است. وي در 
  تمهيد آلماني آورده است:
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 سوز  از من   بگير آن نگاه   پرده
  

  تاست باقي پوست اس آدمي ديد
ن را در گداز اندر  بصر  جمله تَ

              

 گردد اسيركه او  به چشم اندر نمي  
  )421: 1386، لاهوري اقبال(            

 د  آن  باشد كه ديد دوست استدي
 در نظر رو در نظر رو در نظر

  )3/238(مولوي،                            
آورده سپس  اوّلرا  "بگشاي لب كه قند فراوانم آرزوست ..." غزلِيا در تمهيد آلماني 

  شروع به گفتن مثنوي خود با بيت زير كرده است :
 فت بر سنجاب آبموج مضطر خُ

  

 شد  افق  تار  از  زيان  آفتاب  
  

  بخش فلك قمر آورده: كليّاتدر  چنُين هم
 تر تر نزديكهر زمان نزديك

 شو  ها پاك ناماز گُ«گفت رومي 
 ماه از ما  دور و با  ما  آشناست
 دير و زود روزگارش ديدني است 

  

 تا  نمايان  شد  كهستان  قمر  
 خوگر  رسم  و ره  افلاك  شو
 اين  نخستين  منزل  اندر راه  ماست
 غارهاي   كوهسارش  ديدني  است

  

  
  هايش    ستايش اقبال از مولوي و انديشه

بخش خطاب  كلياّترا ستايش كرده است. از جمله در  مولوي ،در جاهاي مختلفي اقبال
  جاويد آورده است كه:

پير رومي را  رفيق  راه  ساز  
كه رومي مغز را داند ز پوست  زآن

شرح او كردند و او را كس نديد  
          

 تا خدا بخشد تو را سوز و گداز  
 پاي او محكم فتد در كوي دوست

 ميدمعني  او  چون غزال از ما ر
  )563: 1386، لاهوري اقبال(            

ضمير و انسان پاك او را ستوده است و او را روشن، بخش مثنوي ،كليّاتدر همان چنُين هم
  في كرده است:معرّ

ضمير  پير رومي مرشد روشن
منزلش برتر ز ماه و  آفتاب   

 اش نور قرآن در ميان سينه
 زادنواز  پاكاز ني  آن  ني

   
 اندكي گم شو به قرآن و خبر

 اياي، بيچارهدر جهان آواره

 كاروان عشق و مستي را امير  
 خيمه را از كهكشان سازد طناب

 اشجام جم شرمنده از آيينه
 باز شوري در نهاد من فتاد....

  )568: 1376(لاهوري،                   
 باز، اي نادان به خويش اندر نگر

 اياي، صدپارهكرده موحدتي گُ
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 بند غير االله اندر  پاي  توست
 كر پنهاني  بترسميرخيل! از  مَ

 سوزمتزآتش  مردان  حق مي
 ق از حق جو، مجو از زيد و عمر زر«

 گل مخر، گل را مخور گل را مجو
 دل بجو تا جاودان باشي جوان

 مندبنده باش و بر زمين رو چون  س
                                                

 داغم از داغي كه در سيماي توست
 از  ضياع  روح  افغاني  بترس!

 اي  از پير  روم  آموزمتنكته
 مستي از حق جو، مجو از بنگ و خمر

 كه  گل  خوارست  دائم زرد روناز
 ات چون ارغواني چهرهاز  تجلّ

 چون  جنازه  ني  كه  بر  گردن برند
  )601: 1386، هوري لااقبال(            

او در هر بامداد، هنوز سپيده سرنزده با  ،گونه كه در شرح حال اقبال مذكور استهمان
شد و اين عادت را تا زماني كه توان ديد داشته، صوتي حزين به تلاوت كلام خدا مشغول مي

از خود دور  تا آخرين لحظات عمر دو كتاب را ماكان،هاي بقاييادامه داد و با توجهّ به نوشته
  نساخت: قرآن عربي و قرآن پهلوي.

 مثنوي   معنوي  مولوي
  

 هست قرآن در زبان پهلوي  
  

با توجهّ به آثار شعري اقبال و به كار رفتن آيات متعدد در آن شايد بتوان گفت بعد از 
با قرآن مأنوس بوده و تحت تأثير قرآن قرار چنُين اينين شاعري است كه دومّمولوي وي 

  است. گرفته
 نيست ممكن جز به قرآن زيستن      خواهي مسلمان زيستنگر تو مي

  

  گويد:در جايي ديگر مي
 ما همه خاك و دل آگاه اوست 

        
 االله اوست اعتصامش كن كه حبل  

  )119خودي، (رموزي بي                 
شهرت دارد. اين  »فلسفة خودي«اي ارائه داد كه به براي نيل به اين هدف، اقبال انديشه

اكرم (ص) استوار است، او در  وي بر مبناي تعليمات قرآن و معارف و سنتّ پيامبر ةفلسف
  خواند:ها فرا ميجاي كلام خود خواننده را به پيروي از آنجاي

 خواهي مسلمان  زيستن گر تو مي
     

 نيست ممكن جز به قرآن زيستن  
  )123: 1386، لاهورياقبال(             

به اين معنا كه از ميراث فرهنگي اسلام، دانش جديد  ؛ي منحصر به فرد استتفكرّاقبال م
ة معرفت اش را از اسلام اخذ نموده كه سرچشملاع دقيق دارد. وي اصول انديشهو فلسفه اطّ
اساساً اسلام   اشات نوين را نقد كرده، قالب اصلي انديشهتفكّرهمين اساس نيز است و بر 
را مطرح سازد. او در مورد  ناتفكّرت و ضعف مرساند تا نقاط قوّوي مدد مي است كه به

بشري ديدگاهي نقّادانه و مستقل دارد و در هر فيلسوفي كه مرواريد حكمت  ةگسترش انديش
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كند، ولي براي پذيرفتنش خود را كاملاً متعهد درنگ از آن تمجيد ميبيابد، گرچه بي
ي اسلامي نيز مورد ارزيابي قرار دهد. اين دقيقاً همان معياري است را با معيارهابيند تا آنمي

برد و از هاي مختلف به كار ميادانه در مورد فيلسوفان شرقي و غربي از جنبهكه اقبال نقّ
بشري را كه با روح اسلام همخواني دارند مورد تأييد  ةي انديشهمين رو فقط آن عناصر كلّ

و محور استنباطات اقبال مبتني است بر قرآن،  اوّليهّمنبع كه: دهد؛ خلاصه اينقرار مي
خصوص هدنياي اسلام، ب ةان و عارفان برجستتفكّرهاي اصيل ماعتقادات اسلامي، انديشه

» قرآن پهلوي«اش را مثنويد و دانخود مي» مرشد«الديّن رومي كه او را مولانا جلال
  ).28: 1384خواند (قيصر، مي

 ير  حق  سرشتروي خود  بنمود پ
            

 كو   به  حرف  پهلوي قرآن  نوشت  
  )58: 1379،  لاهورياقبال(              

خودي اقبال آن است كه هر شئ كه به خودي شخصيتّ، يا ذات  ةيكي از اصول فلسف
را به سوي ضعف و ناتواني سوق آنآنچه خير، و هر  ،يك فرد يا جامعه نيرو و استحكام دهد

هاي سازنده هنر و شعر ادبي را هم كه جامعه را از فعاليت حتيّوي چُنانكه ر است. ، شدهد
تصوف و عرفاني كه چُنين همكند. تر توصيف ميباز دارد از لشكرهاي آتيلا و چنگيز خطرناك

  سازد از ديدگاه اقبال زيبا نيست.   كنُدرا  ملتّ فعّالقواي 
           

  ولويتأثيرپذيري اقبال از  عرفان م
  شهود

اند كه كشف و شهود، طريق ارضا و اشتياق دروني انسان در رسيدن به عياهل عرفان مدّ
سياري ديگر از عرفا، شهود و حقيقت مطلق يا شناخت كامل آن است. ولي غزالي و ب

و ادراك  تفكّراند كه از نوع ر كردهمعرفت و شناختي منحصر به فرد تصوّ  ةنگري را قوّدرون
و با آن فرق دارد. اين موضوع بسياري را نسبت به اعتبار كشف و شهود به ي نيست حسُ

و ادراك  تفكّرنگري را مثل ا نظر اقبال غير از اين است. او شهود و درونترديد انداخت. امّ
آن همانند  كيفيتّداند، كه در واقع شكل برتر معرفت است؛ و اي از قواي معرفت ميقوه

درست است كه كشف و شهود احساس است. ولي اين به  طبيعت قواي معمولي ماست.
ادراكي است. احساس به  احساس، اساساً ةگرايي نيست. خصيصمعناي فروافتادن در ذهن
  ).23و  22: 1370باشد (حسن انور، ي است، عيني نيز ميهمان ميزاني كه ادراك حسّ

شود، بديهي آزموده ميعرفاني، مستقيماً  ةتجرب كيفيتّجا كه از آن«اقبال:  ةبه عقيد
را به ديگري منتقل كرد. احوال عرفاني بيشتر به احساس شباهت دارند توان آناست كه نمي

اش آگاهي دينيني عارف يا پيامبر بر محتواي خودتا انديشه، تفسير و تعبيري را كه انسا
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شود منتقل را نميمحتوا  تقال داد، اماّ خودِهايي به ديگران انشود به صورت گزارهنهد، ميمي
  كند:مولوي ادراك شهودي را با لفظ توصيف مي ).60: 1930لاهوري، اقبال( »كرد

 كه يك ديدن كند ادراك  آنآن
 كه يك دم بيندش، ادراك هوشآن
  

 پس به صورت عالم اصغر تويي 
 ظاهر آن شاخ  اصل  ميوه  است
 گر نبودي ميل و  اميد  ثمر 

 زاد  پي به معني آن شجر از ميوه 
                       

 ها  نتوان  نمود  از  زبانسال  
 ها  نتوان شنودن آن به گوشسال

  )1995و1994/ 3(                        
 پس به معني عالم اكبر تويي
 باطناً   بهر ثمر شد شاخ هست
 كي  نشاندي باغبان بيخ شجر
 گر به صورت از شجر بودش ولاد

                            )4 /524-521(  
تجربه پيامبرانه به كار گرايي را فقط به عنوان معياري براي اثبات صحت اقبال روش عمل

اخير در مورد  ةداند، ديدگاه اقبال با نظريّفلسفه مي محصلّهر  كهچُنان ،اين جُزبرد. به 
است. مولوي براي داوري  كليّ، آزمون علمي معياري چُنينهمحقيقت آشكارا متفاوت است. 

  گويد:مي
 پس به صورت عالم اصغر تويي
 ظاهر آن شاخ اصل ميوه است

گر  نبودي ميل و اميد ثمر  
 پس به معني آن شجر از ميوه زاد

                           

 پس  به  معني عالم اكبر تويي  
 باطناً بهر  ثمر شد شاخ هست
 كي نشاندي  باغبان بيخ شجر

 ودش ولادگر  به صورت از شجر ب
                           )4 /524-521(  

با جذب شدن در «گويد: تواند شهودي باشد. او مياقبال معتقد است كه خود فقط مي
كند، نظري اجمالي برخود مدرك را ايجاب ميت فعلي ما آنخارجي كه وضعيّ  ينظم اشيا

خارجي نوعي  يفهم اشيا اندازه مشكلي است. در تلاش مداوممان برايانداختن كار بي
شود. ما تنيم كه به اين ترتيب كاملاً نسبت به ما بيگانه ميحجاب بر گرد خود مدرِك مي

عميق و زماني كه خود فاعل در تعليق و بلاتكليفي است در خود  تفكّرهاي فقط در لحظه
 حالاتِ ترِميقع رسيم. در فرايند حيات، اين منِ نه تجربه ميرويم و به كُ ترمان فرو ميعميق

  ).100: 1930لاهوري، اقبال(» شونددر يكديگر ذوب مي ،خودآگاهي
كه اقبال در اين مورد مانند موارد ديگر بر قرآن استوار است. اين ةاساس انديش ،با اين وجود
پرسند، بگو: روح روح مي ةتوان با عقل ادراك كرد امري است بديهي: از تو دربارخود را نمي

  .]85اسرائيل/پروردگار من است و به شما جز اندكي علم داده نشده [بنيمربوط به 
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  عرفان مولانا
ك كالبد، به ياري پارچه شور و احساس و شوق و رقص و حال است. تحرّعرفان مولانا يك
حواس «ت آن تعطيل موقّ ةحركت جان است به سوي مطلوب و نتيج ةسماع و رقص، انگيز

 ةصال به مبدأ، و دريافت بلاواسطاتّ  يا شعور غيبي و »باطني حواسّ«و بيدار شدن » ظاهري
ه فقط بايد در مقابل حوادث نَ ،هاست. يك نفر عارف كاملعلم و هنر و ادبيّات و زيبايي

گزاري خود را نيز ظاهر و اظهار نمايد. و بداند هرچه تسليم شود، بلكه بايد رضايت و شكر
   ).25: 1354م، مقدّو نيست (اي جز ادههست از خداست و هيچ گردانن

  گويد:همان انسان است مي» ني«كه مولانا در تأييد اين
 من دم نزنم ليك هم از نحن  نفحنا
 اين اي تنم را چه ببريد و تراشيد 
 دل يك سر ني بود و دهان يك سر ديگر

                          

 ادر  من  بدمد  ناله  برآيد  ز  ثريّ  
 و تعالي عدم عزّ از  سوي  نيستان

 بود  شكرخاآن  سر  ز  لب  عشق  همي 
  )52: 1354م، مقدّ(                           

مولانا غزليّات شورانگيزي دارد و هدف او از سرودن اين غزلياّت، وصال حق و درك وجود 
 گويد و دل را جايگاهمطلق است به ياري عشق و از خودگذشتگي. او مدام از حق سخن مي

  داند:مي خدا
 يدييد،  خدايآنان  كه  طلبكار  خدا

 يديچيزي كه نكرديد  گم، از بهر چه جو
 در خانه نشينيد و  نگرديد  بهر  كوي

                

 يدييد، شمايبيرون ز شما نيست شما  
 يدييد، بياكس  غير  شما  نيست بياي

 يديزيرا  كه شما خانه هم خانه خدا
  )53: 1354م، مقدّ(                       

باشد و عرفان ايراني معتقد است كه هاي كامل ميهدف از عرفان مولانا، تربيتّ انسان
موجود است. نهايت براي  اشاولّيهّاصلي و  به صورت كمال ممكن آن در بطن نطفةهمه چيز 

قه و گل اي كه تمام شكل و قيافه و سانهاظهور آن پرورشي و وقت لازم است. درست مانند د
در  اي براي پرورش لازم دارد.ه موجود است. ولي شرايط ويژهدرخت در آن بالقوّ ةو ميو
ت افسردگي فشار آورده بود، ات در خفقان بود و بر مسلمانان شدّاي كه عقايد و نظريّدوره
ات استحكام بخشيده رومي يقين و اعتقاد انساني را بيان كرده و در عقايد و نظريّ يمولانا

اقبال شده بود.  ةه دورماندگي فكر و نظر خاصّت و درطور در زمان اقبال تشتّ ت. هميناس
  )301: 1379، ماكان(بقايي
 منتها عرفانِ  ،نه حقايق امور عالمعرفان در نظر اقبال همان معرفت و علم است به كُ       
 ةعرفاني آدمي به مرحلزنده و پويا؛ و امّا اگر در مسائل  ،عرفاني است زنده ،اقبال نظرِ موردِ
  افتد:شود و از ارزش مينرسيده باشد عمل او ضايع مي ،لبييقين علمي و ق، يقين
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 تحقيق نيست لذّتيقين را بي
 ها اندر دل استيقين را رعشهبي

 ذوق و ستيز فكر او نادار و بي
                  

 يقين را قوّت تخليق نيستبي  
 نقش نوآوردن او را مشكل است

 رستخيزانگ  اسرافيل  او  بيب
  )255: 1923لاهوري، اقبال(            

  
  گيرينتيجه
 ،يطور كلّكه اقبال در انديشه و فكر خود بهگونه خلاصه كرد توان در يك جمله اينمي

ملهم از مولاناست. اقبال به حديّ از مولانا پيروي كرده كه او  ،به غير از مبحث وحدت وجود
او را الگو و سرمشق خود قرار  ،اني خويش دانسته و در بيشتر مباني فكري خودرا راهبر روح

اغلاطي را نيز در  ،ي به پيروي از ويداده است و گاه سخنان وي را عيناً نقل كرده و حتّ
  اشعار خود ملحوظ داشته است.

فكار و اي ملهم از اتوان خلاصه كرد كه به گونهر اقبال را در سه نكته ميهاي تفكّ شاخص
ني به عالي در حركت است و از دا تحولّمركز  ،برتر هاي مولاناست: يكي اين كه منِانديشه
محدود  تحوّلانداز اين اين كه چشم سوّمغايت و هدفي دارد؛ و  تحوّلكه اين اين دوّماست؛ 

و كمال و سير نزولي و صعودي آن موافق با  تحولّ ةمنزل آن نيز خداست. نظريّنيست و سر
  كند:را به خوبي بيان كرده و با اين بيت آغاز ميمولوي است كه در ابياتي آن ةظريّن
ــــردم و نــــامي شــــدم    از جمــــادي مُ

  

ـــرزدم   ـــوان ب ـــه حي ـــردم ب ـــا م   وز نم

  

عشق نيز پيرو مولوي است. او نيز همچون مولوي عشق را رمز زندگي  ةاقبال در مقول
درد. اقبال اگرچه عشق را بر ستي را ميه ةداند و بر اين باور است كه عشق حجاب چهرمي

دهد ولي اين بدان معنا نيست كه وي عقل را انكار كند بلكه كاربرد عقل در عقل ترجيح مي
زندگي امري ضروري است با اين موضوع كه تعادل در آن رعايت شود و ميان عشق و عقل 

  تاز نگردد.هتوزاني باشد و تنها عقل در زندگي راهبر و يكّ
  ايبـّـت علــم و حكمــت، مـُـردهمحبــي

  

ــاخورده   ــدف  ن ــر  ه ــري  ب ــل،  تي   ايعق

  

  در نظر اقبال عشق، روح عالم است و هدايتگر عقل.
  دوش به راهبر زنـد، راه يگانـه طـي كنـد

  

  ندهد به دست كس، عشق زمام خـويش رامي  
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  شمس غزلياّت در اجتماع و انسان هب گراانديشة مثبت و انديشيمردم
  

  مدرّسي فاطمه
  ه اروميّ دانشگاهاستاد زبان و ادبيّات فارسي 

  مكري الاسلاميشيخ سوران
  هاروميّ دانشگاه فارسي، ادبياّت و زبان دكتري دانشجوي

  چكيده
 بهترين در. كرد تحليل بشري انديشة تكامل روند در بايد را مولانا تفكّر

 اامّ است؛ خود زمانة گفتمان و نيازها بازتابندة يسندهنو يا شاعر شرايط
 او مضامين و معارف كه است طبيعي گيرد،مي فاصله خود زمان از هرچه

 معنوي تهويّ انسان، منزلت و مقام جستجوي در اگر ببازد. رنگ تدريجبه
 توانمي هم امروز يحتّ هستيم، او يگانة سرشت و مشترك روح و بشر نوع

 از هدف. داد قرار مراجعه مورد را وي اشعار اخلاقي و عرفاني هايآموزه
 در مردم غياب و حضور و انديشيمردم نگرش بررسي مقاله، اين نگارش
انجام  تحليلي -توصيفي روش بوده كه به شمس غزليّات با تكيه بر اجتماع

 هايآموزه خاستگاه كه است آن از حاكي مقاله نتيجة. شده است
. »مردُمَ« هنَ است »انسان« موضوع در او گفتمان اساساً و او بشردوستانة

 در اگرچه جامعه، در مردم مبتلابه مسائل و اجتماعي نيازهاي بنابراين
 و رفتارها او. ندارند شناسانهجامعه رويكرد اامّ اند،يافته بازتاب اشعارش
 شرايط در نه را هاآن همة منشأ و كندمي توصيف را مردم هايويژگي

 حرص و و هاقلب تيرگي نتيجة بلكه زمان، تاريخي رويدادهاي يا جتماعيا
  داند.مي آز
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  .وحدت همدلي، مردم، اجتماع، شمس، غزليّات: كليدي واژگان
  

  مقدّمه
هاي گوناگوني را در مورد طبيعت اخلاقي انسان نظران و انديشمندان ديدگاهصاحب
 بندي كرد.را در سه گروه دستهات آنان ريّتوان نظاند كه در يك ديد كليّ ميعنوان كرده

ها ها و نيكيي از آنان انسان را ذاتاً شرور و گروه ديگري او را ذاتاً متمايل به خوبيبعض
ينوس معتقد جال اند.انسان را واجد تمايلات متضاد اخلاقي شمرده ،سوّماند و گروه دانسته

اكثريتّ مردم متوسطّ ميان اين  اماّ بر شرّ، بع بر خيرند و گروهيبود كه گروهي از مردم بالطّ
  .)52: ق 1411مسكويه، ( دو دسته هستند

 هرچند ي نيست،وخوهاي خاصّطور طبيعي واجد خلقبه انسان طبق اعتقاد ارسطو،
خود و با  به خواستِتواند بنامي بلكه خويي هم ناسازگار نيست، لق وطبيعت او با هيچ خُ
 ) در104-102: 1366طوسي،.(ي را در خود پرورش دهداصّخ كاتلام مداومت و تمرين،

نفسير آگوستيني فطرت انسان منحرف  طبق مده وجود داشته است:مسيحيتّ دو گرايش عُ
 داندآدمي را تا حدّ زيادي مورد اعتماد مي عتيطب كه تفسير توماسي،حالي در و شرور است،

  .)237: 1379مك اينتاير، (
رغم اختلافاتي كه در يعل يوم و روسو،ه بالتر، :نداني مانندهاي جديد انديشمدورهدر 
لق وخوي دوستانه را ناشي از خنوع نوع خواهانه.هاي هميشگرا ست،هااخلاقي آن فلسفة

لاف كساني چون هابز و نيچه خِبر ؛)111-108: 1378آبلسون، ( انددانستهفطري بشري مي
ديگري  گروه .)125 همان:( شمرنديعي بشر ميهاي طبكه فضايل اخلاقي را مغاير با خواهش

يعي قدر طبهاي خيرخواهانه در انسان همانكه عاطفه م و هاچسن معتقد بودندمانند ارل سو
و انحصار طلبي در انسان وجود  لذتّطور كه تمايل به همان كارانه.است كه تمايلات تجاوز

بازداشته و به انجام تكليف  لذّتب اخلاقي نيز در او هست كه او را از تعقي يك حسّ  دارد،
نيز براي طبيعت بشر يك نوع شيطنت قايل است كه او را به  كانت. )106 :(همان داردوامي

 .)33: 1362،كانت( كنددار ميكند واتكاليف اخلاقي براي او وضع ميآنچه نافرماني از 
 نسان را قابل و داراي خير وتوان در شمار كساني قرار داد كه ذات ارا نيز مي كانت ين،بنابرا

  دانند.شر مي
ي خوهاي خاصّ مسلمان نيز انسان را از نظر نهاد و خلقت داراي خلق و عرفا و متصوفّة

 در اند.آنان نيز بر وجود تمايلات خير وشر در سرشت انسان تأكيد داشته اند ودانستهنمي
د و بوقلمون صفت و بسيار مكّار انسان كاملاً غير قابل اعتما نفس شناسي اهل تصوفّ،انسان
ديد آنان جمع شدن آمال بشري و نفساني با احوال و  از .)245: 1383هجويري، ( است
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جهول كه  صفت ظلوم و دو .)336: 1382سراج،( مقامات و معارف الهي غير ممكن است
ان و كند از نظر عرفا بدترين صفات انسها متصّف ميخداوند انسان را در اصل خلقتش به آن

  .)2619: 1382سنايي، است (منشأ انواع رذايل اخلاقي
كه چگونه بازگشت وجودي انسان محمّد غزالي در توضيح حقيقت توبه و شرح اين

ي آدمي را فطرتاً واجد دو و داراي طبيعتي دوگانه دانسته است. انسان را پذير است؛امكان
ها كه باعث يكي از آن كنند.ميداند كه در دو جهت مخالف هم عمل صفت انگيزاننده مي

قواي حيواني او اقتضا دارد  كه شهوات نفساني وآنچه به سوي  انسان را شود،هوا ناميده مي
است كه  ددي از جانب خداونيّمؤ شود،ديگري كه باعث ديني خوانده مي دهد وسوق مي

ي انسان برا ت،متابعت از اقتضاي عقل و برگزيدن طرف مصلحت را درمقابل بر شهوت و منفع
كه انسان و به طور عام مردم انديشي در اشعار ا اينامّ .)63: 1366غزالي، ( كندپذير ميامكان

تواند در نقد اجتماعي غزليّات كه مياست هايي ترين گزارهمولانا چه جايگاهي دارد از مهم
  باشد. اهميّتّشمس حائز 

ات شاعر و نويسنده در مورد تفكّرها و مشغوليها، دلنگراني» انديشيممردُ «مقصود از 
موقعيتّ و وضعيتّ مردم است. توجهّ به نقش و حضور مسايل اجتماعي در شعر چه به صورت 

ها از سوي آفرينندة يك اثر او را به عنوان جزيي از كل (مردم) آگاهانه يا ناآگاهانه و طرح آن
  دهد.مورد بررسي قرار مي
فراوان واژة مردم و مترادفانش يعني خلق  بسامد نسبتاً با  غزلياّت شمسحضور مردم در 

آگاه يا ناخودآگاه مولانا به اين موضوع است. خود ها دالّ بر توجهّو ناس است. كاربرد اين واژه
كوه دارد و حتيّ يكي از دلايل فهمي و بلاهت مردمان شِگرچه او پيوسته از فقدان درك، كژا

  داند.و كردار مردم مي ناراحتي و رنج دروني خود را رفتار
سازان، بازان و نيرنگهاي رنگارنگ و اغواگرانة نيرنگت نيرنگ و شيوهشناخت ماهيّ 
هاي دهد. ديدگاهگرايي مولانا را تشكيل ميانديشي و انسانهاي انسانبخشي از دغدغه

ت و ت اجتماعي (رئاليسم اجتماعي) و حاصل مشاهدانيرنگ شناسي مولانا، مبتني بر واقعيّ
هاي نشتجارب گرانقدر شخصي مولانا و جزيي از ذخاير عقل ابزاري او، در مواجهه با كُ

وح همبستگي و ت گرفتار آمده و ربه بحران هويّآنچنُان اجتماعي است. از نظر او جامعه 
 ها  فقطها دارد و روابط انسانبسته كه مواضع افراد، ريشه در منافع آنهمدلي از آن رخت بَر

  گردد.ميمنافع ناپايدار دنيا  بر حول
ا امّ دوستانت بسيارند؛ ،ات به ساماننان است و كيسه راي كه در آن تا خورجينت پُجامعه

ايت مان شد، دوستان سودجو و دروغين رهساات بينان و كيسهكه خورجينت بيوقتي
  روند:اي ديگر ميكنند و به جستجوي طعمهمي
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 ستتو تو هم ذاتِ  ويسه و معشوقِ
  

 ها همه آفات توست وين بروني
                                )3 /229(  

ها را نبايد دليل بر قان نبايد فريفته شد و دعوت آنپس به چرب و شيرين سخنان متملّ
  ها شمرد:ارادت و خواهندگي آن

  دعا رپَ بـه اسمرمچا بـه رفـت حمسي  گومي دعا لهِبِ دعوت، وتدع تاسسب
  )226(غ/                                   

شناسي مولانا، برگرفته از مو مباني مرد ؛ه بدبينانهنگاه مولانا به جامعه، محتاطانه است، نَ
  هاي تلخ و گزندة اجتماعي عصر اوست. ي تجربهتداع

  
  نيرنگ مردم

ي كه بر جان هامارگزيدگاني است كه زخم آسيب حالِ شناسي مولانا، زبانِمباني نيرنگ
ر، گزيدگاني كه از زيد و عماضطراب و بيزاري دچار كرده. مار ها را بهو روحشان نشسته، آن

  نين است:ها چُ اند و زبان حال آنيكسره مكر ديده
 مم من هلاك فعل و مكر مردُ

 گوش من لا يلدغ المؤمن شنيد 
  

 من گزيده زخم مار و كژدمم
 قول پيغمبر به جان و دل گزيد 

  )909و  911/ 1(                        
هر دعوتي به دوستي و همراهي، به عنوان دامي براي  ،اينين جامعهجمعي چُ در روانِ

جان خود ، نااي نخواهد كه به خاطر پارهنابودي آدمي گسترده شده است و وي از عارف مي
  را و دعوت الهي را فرونگذارد:

 دعوت ايشان صفير مرغ دان
 ده پيش بنهاده كه اينرمرغ مُ

 مرغ پندارد كه جنس اوست او
  

 اد در مكمن نهانكه كند صيّ
 كند اين بانگ و آواز و حنينمي

 آيد بر دردشان پوست او
                           )3 /33 - 231(  

كه از دست آنچه پرستي باشد، جويي و زرچيز بر مدار منفعتاي كه همهمعهدر جا
دهد كه هيچ سودي ارزش ان به درستي و دوستي است. مولانا هشدار ميرود، روح ايممي

  ت را ندارد و وجدان بشري كالايي قابل معامله نيست.تهي شدن از انسانيّ
 پنهان رو آب در ماهي چو و باش خموش

  
 عماني اهل ز چو عامان دعوت تو بهل

  ) 3093(غ                                 
بلكه از راه حكمت و  كند؛وزمرة اجتماعي نمود پيدا نميفتارهاي رنيرنگ، فقط در ر
ترين شود، نيرنگ وقتي كه در لباس حكمت درآيد، از خطرناكدانش نيز وارد مي
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فاخري است كه به صورت عاريت، برتن  سخن حكيمانه از زبان ناحكيم جامة هاست.نيرنگ
كنند تا ست كه دزدان بر تن ميا ايهسرقت شد شندة جامه، راست گرديده باشد و يا حلةّپو

  در آن پنهان كنند:را ريده) بُ ستِ(دَ نانشانة دزد بودنش
 حكيمحرف حكمت از زبان نا

 اي پوشيده استهچه دزدي حلّگر
    

 هاي عاريت دان اي سليمهحلّ
 دست تو چون گيرد او ببريده است 

                           )2 /74 - 673(  
نماياند. كنند و غير از آنند كه ميت دروني خود را آشكار نميپيشه، ماهيّ مردمان نيرنگ

آنان پيوسته در كمينند تا آسيبي به ديگران برسانند فقط عاقلان هستند كه به ياري ذهن 
  كنند:فروش حذر ميپوش و ناحكيمان حكمتهربار و عقل آفاق انديش خود از دزدان حلّپُ

 ست آدمي را دشمن پنهان بسي ا
 خلق پنهان زشتشان و خوبشان
 بهر غسل ار در روي در جويبار 

  

 آدمي با حذر عاقل كسي است 
 زند در دل بهر دم كوبشانمي

 بر تو آسيبي زند در آب خار
                         )1 /39- 1037(  

ائة ها را با اراش سخن بگويد آنهاي دروني و فرديخواهد از ناراحتيمولانا وقتي مي
  سازد.تصويري از محيط و جامعة اطراف خويش مطرح مي

 او ظلم و فرعون ز گشت ملول جانم
 ملول شدم گريان شكايت رپُ  خلق زين

  

 آرزوست مرانمعِ موسي روي نور آن
 آرزوست مستانم نعره و هويهاي آن

  )441(غ:                                   
هم مقايسه  تشبيه كرده مكر و كين آن دو را با را هم به مردم» نفس«كه يتا جاي

  كند.مي
 نينفس از درونم در كم مِردُمَ
  

 نياز همه مردم بتر در مكر و ك
                                  )1/906(  

گزيند چرا كه براي رسيدن به آرامش و امنيتّ م دوري نميردُامّا با اين وجود هرگز از مَ
         م دارد و از تنهايي هراس:ردُمَخاطر نياز به حضور 

  خاييممي يخ و برف چون بلا دندان زير تا  شدم جامد و بفسردم شدم راكد شدم تنها
  )1387(غ/                           

گويي انگيزة اصلي سرايش وي ايجاد ارتباط با مردمان و نياز به درك متقابل از جانب 
  آنان است.

 نالان شدم يتيّهر جمعه من ب
 من ارين خود شد از ظّ  يهركس

 حالان شدمجفت بدحالان و خوش
 از درون من نجست اسرار من
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 يك زمان تنها بماني تو ز خلق

  

                                   )1/6-5(  
 در غم و انديشه ماني تا به حلق

                                 )4 /328(  
رايي و نصيحت سَاس خوبي ندارد و همواره در حال داستاناو در غياب مردم احس

  مردمان است.
 مردمان يا ستي اسيدور دور ع

  
 جانه او ب شياسرار ك ديبشنو

                                  )1/360(   
  

  همدلي
هاي واني بر آن دارد. چرا كه اگر كنشتأكيد فراهمدلي يكي از مفاهيمي است كه مولانا 
جمعي و منافع فرد به منافع  فردي به منِ منِ ،فردي و اجتماعي بر اين اساس شكل گيرد

  گردد. ل ميجمع مبدّ
 همدستيم الست از همه ما
 همراهيم و همدليم همه ما
 بگزيديم عشق كونين ز ما

 فراق ز جان كشيد تلخي چند
  

 وستيمبازپي شكر عاقبت
 سرمستيم شراب يك از جمله

 نپرستيم هيچ عشق آن كه  زجُ
 وارستيم فراق از عاقبت

  )1761(غ/                                 
  هاي بشري اختلاف نظر، اختلاف فكر و سليقه است.اختلاف او معتقد است سرچشمة

 از نظر گر گفتشان شد مختلف
  

 آن يك دالش لقب داد اين الف 
                                  )3/134(  

ها همدلي، دوستي و محبتّ است. شايد بتوان گفت مولانا اين اختلاف و تنها راه حلّ 
(عقل ابزاري) چرا كه سر  !رانكند نه به كنفرانس سَ ها دعوت ميبشريتّ را به كنفرانس دل

  جويي فردي است.پيوسته در پي منفعت
  نيســت هســت مــتقي و قــدر را دوســتيبي خــدمت

  

  دسـت نيسـت دردوستي  و هست اندر دست خدمت

  

ــدرون در دوســتي   اســت پيوســته خــدمتي خــود ان

  

  نيســت پيوســت درجهــان جُــز محبّــت خــدمتهـيچ

  

  )388(غ/
  دوستي نوع

 »پيوند عشق«ر نفرت است! در محبتّ، در جهاني پُ عشق، آموزشِ، فبه يك سخن، تصوّ
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راد، به مطلوب و قطب، اجتناب ناپذير ا به دوست، به پير، به مُكو اتّ "وابستگي"ناچار به 
  است.
نسبت به  ،"جومدد" تِيّمجذوبدرمان خويش را، بر اين وابستگي، بر  بنيانِ "روانكاوي"

  كا به خودي خود سالم نيست.وي نهاده است. ليكن اين اتّاتكّاي مثبت او بر  و روانكاو
جاي ه با آموزش آرمان عشق ب به نيست. تصوفّجانيك "ايثارِ"عشق نيز  ،فدر تصوّ

رده، زندگي و حركت بخشد و آب هاي مُبه دل است، تا توزي در روابط انساني، كوشيدهكينه
  )330: 1368ماني، الزّ(صاحب جو باز آورده دوباره ب رفته را،

فسرده چند نشيني ميان هستي خويش  
  

 تنور عشق و زبانه را چه شده است
  )222(همان:                                 

همراه با  استوار باشد، رابطه، از نوع عاطفي" محبتّ" ، اگر بر معيار و پايةهاانسانروابط 
ميثاق  اساس، پيماني و بررابطه قرارگيرد، مصلحت بر پاية اگر فداكاري و ايثار خواهد بود.

 اضطراري كي گردد، رابطه ناچار استبدادي وقدرت متّ اجتماعي و برابري خواهد بود و اگر بر
يعني همواره يك طرف حاكم و ديگر طرف محكوم ؛ جانبه و استعماري خواهد بودشده، يك

تا با پيشنهاد برقراري  ف، كوشاستعصر شمس، تصوّ است! در عصر روابط اضطراري، در ايرانِ
 تركيبي كه ما هنوز، در روابط عاطفي شديد، دست كم، به ميثاقي اجتماعي نائل گردد و به

  .)331(همان:  دست يابد ايمحيات اجتماعي به آن نائل نيامده
است او خود را در برابر  ... ديگر خواه است. غمخوار عالمانسان كامل، خودخواه نيست

ي، ي آنان احساس پيام و رسالت، وظيفة رهنمونپندارد. در خود برامردمان مسئول مي
  .)331: 1368ماني، الزّصاحب( كندي، دلجويي و راهبري ميهمبستگي، اخطار، دستگير

را را آگاه كند و آنان  ناخبرخواهد در عالم نوع دوستي هوشياري دهد، بياين انسان مي
و به نوعي  خامي به بلوغ و كمال، رهنمون شودرا، از  نااز لغزش و تكرار آن باز دارد و ناپختگ

  .)332هاي ارشادي و اجتماعي خويش آشنا سازد (همان: تان رهبري را، به مسئوليّ مدعيّ
  بينيم:در سخنان شمس ميچُنانكه 

چرا، ديگري كوشي، صادقي؟ و شب و روز، ميكني، مجاهده ميروي، اگر درين راه كه مي
  )155اندازي؟! (همان: و او را به خواب خرگوش، در مينمايي؟ را، راه نمي

پرور است. او ي به آن معتقدند، خودساز و ديگريولوانسان كاملي كه شمس و بعدها م 
است. بايد اذعان كرد،  مؤثّرخواب مريد خويش نيز  كيفيتّه تنها در بيداري، بلكه در نَ

ست. غمخوار راستين، مددكاري دوستي همراه ات، همواره با غمخواري و نوعاحساس مسئوليّ 
ي در ت مردمان گيرد. بلكه او، حتّرادساي نيست كه به خاطر دستمزد و ناسپاسي فَحرفه

و بلكه بيش از هر  همچُنانو نيز در برابر آزار آنان،  ناشناسي مردمانحق برابر ناسپاسي و
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  .خوار ايشان استهنگام، غم
، يكن بذل مالل انسان كامل از نظر شمس، تنها بذل مال نيست. خورِدر معني ايثارِ 

 ترين ابعاد شخصيتّ از نظريكي از مهم ايثار عدِبُ دوستي است ونخستين گام در ايثار و نوع
وي دوستي كند، بايد از اين بوتة آزمايش به است. اگر مولوي بخواهد، با شمس دع شمس

  .)600: 1368ماني، الزّسلامت درگذرد (صاحب
گرايي و برترين امتياز در توجهّ به روابط انساني، به مردم در مكتب شمس، نشانة 
  .ت اجتماعي استمسئوليّ و تكيه بر احساس ي ديگرانخواري براغم

وابستگي از وابستگي در عين دوستي و همبستگي  هاي شمس بارها، بر ايندر آموزه
شمارد و پاس استقلال مي را لازم استقلال حريم فردي ت،و احساس مسئوليّ شديد عاطفي

  داند:شخصي را، در همزيستي با ديگران، ضروري مي
 را آزاد كردمز زندان خلق 

             
 فسرده چند نشيني ميان هستي خويش

       

 را شاد كردم ناروان عاشق
  )575(همان،                              

 ستتنور عشق وزبانه را چه شده
  ) 222(همان،                             

  
  مردممعاشرت با 

قي بيش از حد دارند يا چه تعلّايشان به هرديد احوال مردم دنيا مي مولانا در مشاهدة
چيز را از ياد همه ،شوند و در اين عشق و بندگيآن مي نگرند، بندةيا تعظيم مي ،نظر عشق

آسايش  اي كه بود مايةا او رهايي از اين بند را براي هر كس در هر مرتبهامّ؛ برندمي
  .)296: 1388كوب، زريّن( شناختمي

را موجب سرور بيند و رهايي از آنق را منشا رنج ميمولانا هر گونه تعلّبايد بيان كنيم كه 
بيند  و بارها و بارها شادي را در دلبستگي به مال دنيا نمي ،خود لذا در زندگيِ .و شادي

كند او درسير اين نگرش خود براي همراهي در زندگي راستا بيان مي دلزدگي خود را در اين
خاست كند كه دل در اين دنيا و اموات آن كه با افراد نشست و بر دنيوي هرگز خوش نداشت

شد و دل خوشي را در ميان نشين ميقات بريده و هماند و يا هركس كه دل از اين تعلّبسته
ن اعتدال و مرادف حكمت واقعي بود به همين جست سلوك اخلاقي در نزد او متضمّ آنان مي
رد جبر را تا كمي توصيهّاسباب منجر نشود  ي كلّي كه در عمل به نفل را تا حدّ سبب توكّ

شد امور نسبتي ت نباشد ملازم پنداشته ميجايي كه منافي درك وجدان دو احساس مسئوليّ
  .)298: 1388كوب، زريّنخواند (مي

كس را به چيز و همهدانست و همهامور خود در هر كاري مي مولانا شوق را سرلوحة 
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كه برد و زمانيد در شور سماع گاه آداب و ترتيب را از ياد ميخوانسوي وجد و سماع مي
اين مجالس را  شدند.شد و آنان از مجالس رقص و سماع وي ناخرسند ميفقها همنشين مي
ي بود و باز بايد گفت هركس در تجلّ» االله«جا آن مهماني كه در آن .خواندمهماني خدا مي

كرد با او همدم و د و انديشه و روش او را قبول ميبردر اين ساختار فكري مولوي به سر مي
  يافت.گرديد و براي خود نزد مولانا جايگاه ميهمنشين مي

ها وي را زيست و دوستي آنمولانا با مريدان مثل دوستان همدم و يكرنگ مي ،در كل 
و در برخوردها تواضع و تكريم ساخت امي در بين تمام طبقات اهل شهر محبوب و مقبول

ها را آمدند زيرا او حشمت آنتر ميا امرا و اكابر نزد او كمآورد امّالعاده به جاي ميفوق
  داد.شكست و صحبت فقرا اصحاب را بر آنان ترجيح ميمي

كرامات  عيِكه هر گز مدّبي آن .دانستتبريزي ميشمس مولانا خويشتن را احيا كردة 
 »انسان از خودي رسته« خدا به وسيلةشي از فعل باشد، تأثير مرد خدا را در احياي نفوس نا

  ديد.مي
كه در قصيد داد و عزلت را از صحبت كساني مولانا صحبت را بر خلوت ترجيح مي 
 هااندوه جدايي قصةّحكايت غم و شادي كه او داشت  .ديدبهتر مي قات باقي مانده بودند،تعلّ

  مستمر به آن نياز داشت.چيزي كه در سير روحاني  ؛وصال اميدِ بود و شاديِ
ــاري ــعادت ب ــال و س ــامروز ز اقب ــز ك   خي

  

  طرب اندر طـرب اسـت از مـدد بوطربـان  

  

  ) 748(همان ، 
  بگــــو شــــكر فــــروش شــــكرين را

  

ـــا را   ـــازار م ـــد ب ـــق ده ـــا رون ـــه ت   ك

  

  )9(همان ، 
  و تـَرسـت تـازه كان قوي هاي باغ شاديشاخ

  

  شـماشـما و تـَر مبـادا بـيخشك بادا بـي  

  

  )34 (همان،
  دل كه خوكردست درسايه شمااين هماي

  

ــما   ــي ش ــادا ب ــعله آذر مب ــان ش ــز مي   ج

  

  )34(همان، 
  ز آن نور همه عالم هـر شـيوه همـي نـالم

  

  مخسب امشبتا بشنود احوالم، اي دوست  

  

  ) 49(همان ،
  دَم عـارفلهجـه شـيريناي مطرب خوش

  

  ياري ده و بَرگو كـه چُنـين يـار كـه دارد   

  

  )82(همان،                                                                                                  
  هوا و آرزو

جمعي از آن ياد شده  ايبه عنوان خصيصه ديوان شمسهاي ديگري كه در از ويژگي
هاي انگيزة تلاش ،اگرچه هوا و آرزوهوا و آرزو در مردمان اشاره كرد.  توان به وجودمي ،است
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رك هوا و آرزو آدميان است و همين تَ يِگگشتامّا خود نيز عامل سرگرداني و گممردم است 
  رساند:انسان را به بالاترين مقام مي

 جو آب وچ گري،سجده خو لطف و سخا و جود
  

 پيمبري سر هست آرزو و هوا ركتَ
  )18(شمس، ترجيع بند                

  ترين تهديد جامعة انساني است.پايان بزرگمولانا معتقد است حرص و آز بي
 حرص اين خارست گر و گرگينست چه
  

 مالم نگرگي اين بر را خـود يكس
  )103(غ/                                       

اي ظريف اشاره دارد. از نظر او به نكته "هاي خلقها و خشمجنگ"در تفسير علتّ ولانا م
مان پردازند. آنان گُمردم براي رسيدن به سعادت و آرامش با يكديگر به نبرد و ستيز مي

  گذرد.كنند راه رسيدن به صلح و آشتي از درون خشم و جنگ ميمي
كند. پيوسته دچار ناآرامي و تشويش و جنگ ميراحتي و آسايش دامي است كه انسان را 

بختي و سعادت دنيايي باشد و مطلوب و مقصودشان اني كه انگيزه و هدف مردمان، نيكتا زم
هاي اين جهاني باشد، هميشه جنگ رسيدن به آرامش و صلح از طريق تملّك و تصرفّ نعمت

ها و ستيزهايي كنند، جنگبرپا ميها را جنگبراي شرايط بهتر،  ها و ستيز خواهد بود. انسان
كند. مولانا اين تناقض را نابود مي ها پايان نيافتني كه آرامش و صلح دروني و بيروني انسان

  داند.آشكار در هدف و عمل را نتيجة ناآگاهي جوامع بشري مي
ــــزاج ــــاروح امت ــــت در ه ــــلح وق ــــاجنگ و ص   ه

  

ــا ــي ب ــد كس ــه باي ــش ك ــت روح ــافي هس ــفا ص   ص

  

ــر چــون   جنــگ و آشــتي وقــت جــان در هســت تغيي

  

ــه آن ــك ن ــت ي ــا روحس ــك تنه ــتند بل ــدا گشتس   ج

  

  )158(غ/
، رحم شمارد و درمقابل آنامر ناپسندي ميديگران را آزاري وتجاوز به حقوق مردم ،مولانا

  كند.مي توصيهّآزاري را و مروتّ و كم
 ردرحم را سيلاب برد يا نكوكاري بمُ

  
 نمكُ كنيبينمت كه عزم جفا ميمي
  

 اي زده تير جفا اي كمان كرده نهان
  )1273:  1374(مولوي،                

 نكني مكُعزم عتاب و فرقت ما مي 
  )1249(همان:                            

ترين صفت انسان و بارزترين تفاوت او با حيوان در توانايي مهرورزي اوست. كسي كه مهم
به  توان او را انسان به حساب آوردنمي ،عشق بويي نبرده است كند و  ازبا ديگران تا نمي

  خواند:مؤمن مي دليل است كه مولانا، مؤمن را آينةهمين 
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 بدانيم يكديگر قدر تا بيا 
 شد يقين مؤمن آينه مؤمن چو

 كردند دوست فداي جان ناكريم 
 االله هو قل و اعوذ قل فسون
 را دوستي دارد تيره هاغرض
 ميرم كه من از يشو خوشدل گهي

 كرد آشتي خواهي مرگ از بعد چو 
 نكُ آشتي مردُمَ پندار كنون

 دادن بوسه بخواهي گورم بر چو 
  ازيرا دل اي وار ردهمُ  كن خمش 

  

 نمانيم يكديگر ز ناگه تا كه
 گرانيم رو ما آينه با چرا 

 مردمانيم هم ما بگذار سگي
 نخوانيم همديگر عشق در چرا

 نرانيم دل از چرا ار هاغرض
 جانيم خصم و پرستردهمُ چرا
 امتحانيم در غمت از مرعُ همه
 مردگانيم چون ما تسليم در كه

 همانيم كاكنون ده بوسه را رخم
 زبانيم زين ما هممتّ  هستي به

  )1535(غ/                                 
دور و دراز  داند كه افكارِ مي "خوابِ خوشي"آرامش روحي و معنوي را  در جاي ديگر نيز

  مانع رسيدن به آن است. اشدني بشر،نهاي تمامخواستهو 
 خوش شد فكر خلق دشمن اين خوابِ

  
 ش بستست حلقتا نخسبد فكرت

                                )3 /105(  
كند. او يابي به سعادت دنيوي را نكوهش ميديگر مولانا تلاش مردم براي دست از سوي

كه ناپايدار د، عين ذلتّ و خواري است. چرانپنداررا سعادت ميكه مردم آنآنچه تقد است مع
طلبي و تلاش براي رسيدن به عظمت دنيايي سلامت جسم و آرامش و زودگذر است. افزون

           برد.ها  را از بين ميروح انسان
 نيست هـيچ ادني ايهسعادت ناي
 كميست المع ناي ايهزيادت ناي
  

 عيدبـوس دارد هك وج ادتسع آن
 دبايزي دارد هك وج ادتزي آن

  )824(غ/                                  
را در تعريف پردازد و ريشة آنطلبي مردم مييابي خصلت افزوني ديگري به ريشهاو جا

دت و آرامش ترسند و ثروت را ماية سعاداند. مردم از فقر و درويشي ميها از امنيتّ ميسانان
  شود.ها بيشتر ميطلبي در آنخواهي و افزونرو همواره زياده. از هميندانندمي

 نيستي و فقر از گريزدمي كه ناج هر
  

 سلسله شهوت و ديوانند خلق
 وله و خوف از زنجير اين هست

  

 سعود و دولت از گريزان بود نحسي
  )863(غ/                                   

 غله و دكان سوي دشانكشمي
 سلسلهبي را خلق اين مبين تو

                                    )4 /63(  
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         كند:ع نداشتن از يكديگر دعوت ميها  را به قناعت و توقّدر همين راستا انسان
 ازني دب يطوط ز ردنمُ يمعن
  

 ازس ردهمُ  را ودخ رفق و ازني در
  )3102(غ/                                 

داند و دوري از فرد از جامعه مي زينيِگُدر عزلت مولانا در اكثر موارد سلامت انسان را
  بيند:مردم را بهتر از آميزش با آنان مي

 درمان نيست عـشق وتخل زجُ
  
 منَكُ خلوت تراناخ از، صنم اي مگردَ قطب بر
  

 را ناندها كباري جرن
  )126(غ/                                
 من احرارِ حلقه كو من مصبوحان صبح كو

  )1791(غ/                               
 نكته نيز توجهّ دارد كه افراد جامعه به يكديگر نياز دارند و پيشرفت و آسايشِ  امّا به اين 

شاري كه از بنية علمي، اقاندن اعضاي جامعه به يكديگر است. رس اجتماعي در گرو ياري
  برخوردارند بايد سايرين را حمايت كنند.گي، اقتصادي و حتيّ جسماني بهتري فرهن

 اندبا عصا كوران اگر ره ديده
  

 اندخلق روشن ديده در پناهِ
                                )1 /2132(  

  
  رعايت حقوق انساني

زلياّت شمس رعايت حقوق انساني است. هر هاي مولانا در غها و دغدغهيكي از نگراني
ف به رعايت حقوق ديگر افراد جامعه و پرهيز از آزار و اذيتّ آنان ف و مؤظّفرد در جامعه مكلّ

  است.
 عالمي چراغ و چشم عالمي باغ و گلزار

  
 را ولا و عشق بنگر را بلا و رنج منگر
 نكُ طرب رددَ و غم ز نكُ لقب لطف را غم

 را ناگرگوشه بگزين را ناام و امن بطلب
  

  جفا اندر نهي پا چون عالمي داغ و درد هم
  )5(غ/                                                

 را نانگر صد بنگر را جفا و جور منگر
  را ناام و امن و فرج كنطلب خوباين از هم

 را ناده راه مگشا را ناده راه بشنو
  )162(غ/                                            
دهد كه اين كار حرام است و خورد هشدار ميمولانا به كسي كه خون و مال مردم را مي

  ب بدي براي وي خواهد شد:به طور قطع مكافات شديدي در پي خواهد داشت و مسبّ
 را كسهيچ مخاي خشم از

 خلقان خون قصد ز برخيز
  

 نخايد را تو خدا خشم تا
 نيايد فرو تو سر بر تا

  )717(غ/                                            
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 شود دلسيه و زشت خلقخون خوردهركي  بود دل سيه چه از شب كه من دهم شرح
  )897(غ/                                            

معايب ديگران را  م از ديدگاه مثنوي آن است كه مردم ردُ هاي مَيكي ديگر از ويژگي
امّا  ؛كنندها  در خصوص معايب خود تغافل مييعني انسان !هخود را نَ بينند ولي معايبِمي

ت است كه مولانا همواره نسبت به عيب و نقص ديگران كاملاً هشيار و آگاهند به همين علّ
  دارد:بيني ديگران برحذر مياز عيب انسان را
 همن آيينه بر عيب بشو پاك را روي

  
  ملول عقل از خيزد خيزد ازچه بيني عيب

 مكن ترازوي عيب كن سره را خود نقد  
 )1992(غ/                                      

 روان آب در ديد داند عيب هرگز تشنه
  )1955(غ/                                     
  

  تمسخر مردم
بودن مقولة تمسخر يا بر ديگران صرف نظر از بحث در جنبة اخلاقي يا غيراخلاقي 

اي جمعي است. انسان به هنگام خنديدن با خنديدن؛ از ديدگاه اجتماعي خنده پديده
خواهد فردي را كه هنجاري را رعايت نكرده تنبيه شود. وقتي جمع ميديگران شريك مي

  ي است.گاهي نوعي تنبيه اجتماع ،شود. در واقع خندهاين شراكت به روشني آشكار مي ،كند
 بريده دم برقيست خلقان هايخنده اين
  

 اعلا بّرَ ز جان در باشد كه ايخنده جز
  )185(غ/                                      

كرد لام، شب و روز دعا ميالسّ عليه داودآن شخص كه در عهد «در مثنوي نيز حكايت 
به عنوان تنبيه اجتماعي  ،مردُمَ يِ جمع نيز خنده و تمسخرِ» رنجحلال ده بي كه: مرا روزيِ
  مطرح است.
 او گفتار بر خنديدمي خلق

  
 شهير و معروف شهر در شد كه تا

 گدا آن طبعيخام در مثل شد
  

 او بيگار بر و خاميطمع بر
                                )3 /1463(  

 پنير جويد تهي انبان ز كو
 جدا آمدنمي خواهش ازين او

                   )3 /4-1483(  
حقيقي كه به انگيزة جلب توجهّ و خودشيفتگي هاي دروغين و غيرمردم به ويژگي تظاهر
هاي اجتماعي شود. مانند برانگيخته شدن حسد يا تواند موجب آسيبمي گيردصورت مي

د سَحَ  تي كه در آن قرار دارند.حسرت در ديگران، يا احساس نارضايتي و ناخشنودي از موقعيّ
آن عبارت  هاي فراواني شده است وتوصيهّاز صفات ناپسند اخلاقي است كه به دوري از آن 
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امام  از خواست نابودي و زوال نعمت ديگران و كراهت در رسيدن نعمت به ديگران است.
: 1364(كليني،» تر استتر باشد، سالمتي كه حسد در آن كمفرمايد: هر امّمي علي (ع)

1/27(.  
 جهي بر منبر به تا كردي شيد

  
 كشند خود سوي خلق التفات كه
  

 دهي حسرت را خلق اين لاف ز تا
                                  )3 /728(  
 ناخوشند بس درون از و خوشيم  كه

                                  )3 /731(  
مردم اهل منطق و تعقلّ  ةم، تقليد است. عامّ ردُ از نظر مولانا اساس رفتارهاي اجتماعي مَ

را گيرند كه آنان ق در امور نيستند و بيشتر تحت تأثير رفتار جمع يا كساني قرار ميو تعمّ
دانند. او به فراست دريافته كه مدار زندگي اجتماعي بر تقليد سرمشق و پيشواي خود مي

ند و مقلّد را رسوا و داا در نهايت تقليد را نادرست ميامّ از يكديگر بنا شده است؛ ها انسان
  بيچاره.

 ظن و تقليد دانش اين را تو آمد نان دام
  

 گرچه تقليد است استون جهان
  

  كند القرآنعلم را اليقينعين صورت
  )729(غ/                                          

 كه دو صد لعنت بر اين تقليد باد
  )15 / بخش2(                                   

  
  وحدت و همگرايي در بين مردم

دين به  رايي و وحدت در ميان پيروانش است.ايجاد همگ ،يكي از كاركردهاي دين
ا دهد. امّهاي فردي قرار ميهاي گروهي را برفراز هدفبخشد و هدفس ميهنجارها تقدّ

س بخشي تواند توسط برخي رهبران ديني به كژ كاركرد بدل شود و با تقدّهمين كاركرد مي
كاركردگرا، شناس جامعه، 1دي.اُز پيشرفت دانش بشري جلوگيري كند. به هنجارها، ا

نان تواند افراد را چُاو معتقد است دين مي شمرد.كاركردها و كژ كاركردهايي را براي دين مي
هاي ديگر هاي ديگر تشديد شود و از سازگاري با گروهوابستة گروه كند كه كشمكش با گروه

تواند وابستگي به نهادها و رهبران مذهبي را ايجاد و در دين ميچنُين هميري نمايد. جلوگ
  ).209: 1389نتيجه از رشد افراد جلوگيري كند (هميلتون، 

بهر كشت از داستان آن پادشاه جهود كه نصرانيان مي«مولانا در مثنوي ضمن حكايت 

                                                            

1 O. Dea 
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از اعتقادات مردم اشاره دارد و نشان رهبران ديني دروغين  ) به سوءاستفادة324/ 1» (بتعصّ
ها  آلود چگونه موجب تفرقه و هلاكت انسانچون و چرا و تعصبّين اعتقاد بيدهد كه امي
نكتة بسيار جالب در اين داستان خودكشي وزير و جمعي از پيروان اوست. اين  شود.مي

مرگ است. يين و آ اسكخودكشي جمعي و نمادين بيانگر همگرايي پيروان وزير در انجام من
گرايانه است. مولانا شيفتگي خلق و اطاعت كوركورانة يين كمالگويي اين خودكشي نوعي آ

  كند:گونه بيان ميهرمان معنوي و رهبر ديني خود اينرا از قآنان 
 دين و دل را كل بدو سپرد خلق

  
 رد خلقمُپيش امر و حكم او مي
                                 )1 /454(  

را در پيروي از ها  پيوسته نجات و رستگاري خود م اشاره دارد كه انساناو به اين نياز مردُ
                     بينند و به وجود فريادرس و ناجي نيازمندند.يك رهبر معنوي مي

 ادرسفري انرزمآخِ در تنيس
  

 جانانناگر ز را ما جانان اي رس فرياد
  

 بس و ينلدّاصلاح ينالدّصلاح جز
 )1210(غ/                                

 درآورده چرخ در را ما عدمي از اي
  )2303(غ/                                

چون و چراي پيروان و مريدان از رهبران ديني نمونة ديگري از اطاعت محض و اعتقاد بي
عي شيخ و مردم بر اساس پذيرش و رابطة اجتما توان در رابطة شيخ و مردم ديد.خود را مي

را كرامت تلقّي كرده و بدون چه تمام اعمال آنان نانباور محض مردم نسبت به شيوخ است. چُ
اند. پذيرفتهها را مياين كرامات بيانديشند يا ترديدي به خود راه دهند، آن كيفيتّكه در آن

نداند  او بايد مردم را جداي از حق رد؛هايي داتشيخ نسبت به مردم مسئوليّ  ،امّا از نظر مولانا
رسان و شفاعتگر باشد و نيتّ لقي را پيشه نكند. دلسوز، منفعتها بدخُگيري از آنو در گوشه

  و دعاي خيرش شامل آنان گردد.
 بايستي كنار را ما بحر
 ستا زنجير ميان بيشه شير

 ريگ اندر طپندمي ماهيان
 ستا مخمور سخت مست بلبل
 سته اشد خسته بارغ از هاديده
 طفلان اين اندخواره گل همه
 نبرندمي حيات آب به ره
  

 بايستي قرار را سفر وين
 بايستي رغزارمَ در شير
 بايستي جويبار در راه

 بايستي زار سبزه و گلشن
 بايستي  وار دايه مشفقي
 بايستي اعتبار ديده
 بايستي آبخوار را خضر

  )3144(غ/                                
از ديدگاه مولانا اگرچه انسان نسبت به افعال خود مسئول و مختار است امّا پديدار شدن 
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  گيرد:آثار اعمال و افعال مردمان در جهان هستي به مشيتّ الهي صورت مي
 يستاثرها زادن يبفعل را در غ

  
 يستحكم خلق نه ب يدشو آن موال

                                 )1 /166(  
كند، توجهّ به افعال و بيان مي ارشاد و هدايت خلقنكتة ديگري كه مولانا در خصوص 

عبادات عملي است. او معتقد است تنها مباحث نظري و سخن گفتن از ايمان، سبب پديد 
شود؛ افعال و عبادات ديني و انجام مناسك عَملَي ) نميه خواصنَ ،آمدن آن در مردمان (عوام

  اي دارد.قلبي مردم نقش بسيار برجسته در تكوين اعتقادات
  بركش معنوي به دلوِ را معني آب كن، خمش

  

  مسـتعمل الفاظ درين گنجدنمي در معني كه

  

  )16ترجيع/(
ــــدي ــــافي ش ــــوي، ك ــــان معن ــــر بي   گ

  

  خلــــقِ عــــالم، باطــــل و عاطــــل بــــدي

  

)1 /2624(  
است كه دين نظام نكته شناسي دين نيز توجهّ به ايننكتة قابل توجهّ در مباحث جامعه

كنش و در برگيرندة مناسك عملي است. از طريق مشاركت در مناسك و مراسم مذهبي 
شود و احساسات اخلاقي و اجتماعي از رت اخلاقي جامعه آشكارا احساس مياست كه قد

شناسي مانند دوركيم، دين را زاييدة شوند. حتيّ جامعهت و تجديد ميهمين طريق تقويّ
آيند، احساسات ها  گرد هم ميامر اساسي اين است كه انسان«به اعتقاد او  داند.مناسك مي

دارند، ماهيتّ خاص را بيان ميكنند و به صورت يك كنش جمعي آنمشتركي را تجربه مي
  .)386: 1915(دوركيم،  »ت استه و وابسته به موقعيّها، چيزي ثانويّاين احساسات و كنش

بودن رفتار و عمل نسبت به گفتار و بحث تأكيد  مؤثّرمولانا در جاي ديگري نيز بر 
  كند:يم

 فعلي خلق را جذابتر پندِ
  

 گوش و كر كه رسد در جان هر با
                                 )4 /311(  

نين چُ ،او برخي از كاركردهاي ايمان و عشق به خالق هستي را كه جنبة اجتماعي دارد
 عشقِ  سان به همنوعان و منفعت رساندن به جامعه به دليلِ بخشش و احشمرد كه، بر مي

                     مردم است به حق.
 كس آن هر يابد هتريمِ سانبدين

  
 دهندها ميبهر حق اين خلق زر

 را ريمهِت ذاردگ قح ربه كــه
  )102(غ/                                  

 نهندصد اساس خير و مسجد مي
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                                    )6 /862(  
اف فردي را به اي قدرتمند است كه اهدحد كننده و انگيزهايمان و اعتقاد مردم نيروي متّ 

هاي بهاترين دارايياي فدا كردن گرانكند. تا جايي كه افراد جامعه براهداف جمعي بدل مي
   شوند.پيشقدم مي ،يعني جانشان ،خود
 داريمي گهن چه سينه ز بردار دست

  
 خلق در صف قتال و كارزار

  

 ستا آن مقصود كه شاد دهبِ لحظه ندرآ جان
  )407(غ/                                            

 بهر كردگار بازنديجان هم
                                           )6 /875(  
سوء رفتارهاي  دهد.دگي آشتي ميرا با زن نادر واقع اين عشق عظيم است كه مستمند

و  اساس، سبب انحرافهاي بيجا، مدح و نكوداشتههاي ناباجتماعي مانند تكريم و تعظيم
هايي رويها، كجهاي نادرست و تأكيد غير اصولي بر آنگذاريارزششود و گمراهي افراد مي

چه نسبت به صاحبان نانيه، چُپاآورد.اين تعظيم و بزرگداشت بيفراواني را در جامعه به بار مي
هاي جبران ها شده و آسيباقتدار صورت گيرد، سبب غرور و انحراف در شخصيتّ آن

  آورد.ناپذيري را به بار مي
 مرد و طفل از و زن از خلقسجدة 

  
 دلقژنده يگشت مستك آن گدا

 زهرهاست يمار آمد كه در و مال
  

 كننديم يسجودرا مردم  ههر ك
  

 ستا بند محكم كه اشتهار خلق
  

 او چو بيند خلق را سرمست خويش
  

 كرد رنجور را فرعون دل زد
                                       )3 /164(  

 خلق رهاييّ از سجود و از تح
 اژدهاست خلقو آن قبول و سجدة 

                                  )3 /2 - 781(  
 آكنديزهر اندر جان او م

                                      )4 /310(  
 ست؟ا در ره، اين از بند آهن كي كم

                                    )1 /1546(  
 رود از دست خويشاز تكبّر مي

                                    )1 /1853(  
  داند:مولانا جوانمردي را در مهار خشم و شهوت مي

 نگهدار بگفتمت بار صد
 مهرباني و وفا چنگ بر

 نداني چون و يقين تو داني
 نيكوست نه كاين مخسب و  بخشمي

 ميفشار پا ستيزه و خشم در
 هنجار به بزن زني زخمه گر
 يار لدبگس سخت زخمه كز
 بيدار فتنه و خراب خفته ما
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  )1049(غ/                                  
  

  گيرينتيجه
رنگ دارد. در آثار او حضور يا امعه حضوري بدون واسطه و پرُاره جدر اشعار مولانا، همو

هاي مكاني و زماني به وفور مشاهده تو توصيف، انديشه و موقعيّ تخيلّغياب مردم در 
شود كه بر توجهّ آگاهانة وي به جامعه و ارائة شعرش در بستر اجتماع و در پيوند با ديگر مي

  ها  دلالت دارد.انسان
ط نظام تعليم و تربيتّ (خانواده، ت كه انسان از طريق فرهنگ سازي توسّواقعيتّ اين اس

ها ارزش اين آموزه ،وزد و از طريق جامعهمآدين، حكومت و مدرسه) درست يا نادرست را مي
كند كه شود. يعني فرد وقتي راستگويي و درستكاري را پيشه ميدر حافظة او نهادينه مي

  او، قدرداني و احترام باشد. بازخورد جامعه نسبت به رفتار 
ات خود را داراست و ساختار و مختصّ  ،سازد كه جامعهشناسي روشن ميمطالعات جامعه

آل گرايي فلسفي و اخلاقي در درصد كمي از شود. ايدهبا نگاه فلسفي و اخلاقي ساخته نمي
و نقش ماعي است اجت جامعه نيازمند مهندسيِ ساختارِ  يابد. بنابراين اصلاحِق ميجامعه تحقّ
 كهتعيين كننده است. مولانا بيش از آن عاملِ ،جامعه ساختارِ ها در مهندسيِحكومت

هايش ها و رذيلتاو دربارة انسان، فضيلت .انديش استانديش باشد، انسانانديشمندي مرَدمُ
اني خودغدغة مولانا، باز .كندگويد و رابطة او با خدا و جهان هستي را تفسير ميسخن مي

وظيفة انسان كه تجلّي ذات الهي است و او،  همان بخشي از وجودِهويتّ معنوي انسان است. 
  يافتن سرچشمة لايزال زيبايي عشق و بازگشت به سوي آن است.  ،از ديدگاه او

 "انسان"ان و اساساً گفتمان او در موضوعِ دوستانة او، كرامت انسهاي بشرخاستگاه آموزه
چه در سائل مبتلابه مردم در جامعه، اگري اجتماعي و مبنابراين نيازها. "مَردمُ"است نهَ 

هاي مردم را شناسانه ندارند. او رفتارها و ويژگيا رويكرد جامعهاند امّاشعارش بارتاب يافته
ه در شرايط اجتماعي و يا رويدادهاي تاريخي زمان، ها را نَكند و منشأ همة آنتوصيف مي
هاي او از نيست و تحليل "مَردُم"داند. موضوع او و آز مي ها و حرصبتيرگي قل بلكه نتيجه

مخاطباني كه در  .مخاطبان او هستند ،ت مردم نيز رويكرد اجتماعي ندارد. مردموضعيّ
ا در انتخاب محتواي سخنان او نقشي ندارند. زيرا انتخاب نحوة بيان مولانا تأثير دارند امّ

اصلي اشعار وي بحث دربارة  ينا به موضوعات ديگر، فحواجداي از گريزهاي پراكندة مولا
  انسان و تشريح رابطة او با خدا و جهان است. 

  
  منابع 
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تهران.  محبّتي. مهدي ةترجم كلسون.ني الن رينولد كوشش به اللمع. ).1382(ر ابونص سراج،

  .اساطير
 مريم كوشش به .الطريقه وشريعه الحقيقهحديقه ).1382( آدم بنمجدود  غزنوي، سنايي

  .دانشگاهينشر تهران.  حسيني.
 تهران. عطايي. . چاپ نهم.سوّمط خ ).1368ين (ماني، ناصرالدّالزّصاحب

 كوشش مجتبي مينوي و عليرضا حيدري.به  ). اخلاق ناصري.1366طوسي، نصيرالديّن (
 خوارزمي.تهران.  چهارم. اپچ

 .دومّ چاپ جم.به كوشش حسين خديو .الديّنياء علوماح ).1366( محمّد ابوحامد الي،غز
  علمي و فرهنگي.تهران. 

 علي قيصري. حميد عنايت و ترجمة .بنياد مابعدالطبّيعه اخلاق). 1369( مانوئليا كانت،
  خوارزمي.تهران. 

  بيدار. .قم .سوّم اپچ .تهذيب الاخلاق وتطهير الاعراف). ق 1411( يابوعل مسكويه،
  حكمت.تهران. انشاءاالله رحمتي.  ةترجماخلاق.  تاريخچة فلسفة ).1379( السدر مك اينتاير،

 كوشش بهن. ونيكلس تصحيح به معنوي. يمثنو .)1379( محمّد الديّنجلال مولوي،
  گستر.تهران. سايه قي.برزگرخال محمدّرضا
 تهران. جاويدان. ). ديوان شمس. به كوشش م.درويش.1368( محمّد الديّنمولوي، جلال
تهران.  .رينولد نيكلسون به كوشش. معنوي يمثنو ).1336( الدين محمدّمولوي، جلال
  .اميركبير

ي. تصحيح محمود عابد به المحجوب.كشف). 1383(ابوالحسن علي بن عثمان ،هجويري
  سروش.تهران. 

  تهران. ثالث.. دومّچاپ  .ترجمة محسن ثلاثي .شناسي دينجامعه .)1389هميلتون، مالكوم (





 

  نيشابوري عطاّر از مولانا تاثيرپذيري
  )مولانا ثنويم در آن بازتاب و عطاّر الطيّرمنطق در اتاخلاقيّ واكاوي(

 
  مرادقلي سهيلا

  مشهد فردوسي دانشگاه فارسي ادبيّات و زبان دكتري 
 چكيده

 اخلاق اهمّيتّ نمايانگر تعليمي، هر از قبل نفس، تزكية بر قرآن تأكيد
 و ،ششم قرن مسلكعارف شاعر ،نيشابوري عطاّر ابوحامد ينفريدالدّ. است
 ترينمحوري هفتم، رنق بزرگ شاعر رومي، محمدّ ينالدّجلال مولانا

 و الطيّرمنطق آثارشان، ميان از. است تربيتّ و اخلاق هايشان،انديشه
 كنار در انديشمند، بزرگ دو آن كه دارند ايويژه جايگاه معنوي مثنوي
 و بايدها اخلاقي و هايآموزه از بسياري بيان به الهي، حقايق تبيين
 زيبايي و ظرافت با را تربيّتي راهكارهاي و اندپرداخته هاآن در نبايدها
 ،بزرگ دو آن نگرش به ،جسُتار در اين. اندكرده بيان تمثيل قالب در تمام،

 اعتبار و به است شده پرداخته ارزشمندشان اثر در معني كانِ اين به
گرديد.  شد، تبيين ديده عطاّر و مولانا اشعار در كه اخلاقي هاييگانگي
 عطاّر كه است همان مثنوي سرودن در امولان انديشگاني و فكري نظام
 اتي كهاخلاقيّ بود و گرفته به كار الطيّرمنطق سرودن در وي از قبل

 مقصد يك به دستيابي براي شاعر عارف بوده، دو آن تأكيد مورد پيوسته
 بازتاب و تطبيق به جُستار اين است. شده تعبيه و نهايي تدبير و حقيقي

 از برگرفته و اسنادي و ايد، به روش كتابخانهارزشمن اثر دو در مقوله اين
 . است پرداخته غيرميداني و مكتوب منابع
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  .تطبيقي ادبيّات اخلاقي، تعاليم معنوي، مثنوي ،الطيّرمنطق: كليدي واژگان
  

  مقدّمه
و ارزشمندي در دين مبين اسلام از مقام والا  اخلاق در هر فرهنگ اصيل به ويژه 

تعاملاتِ اجتماعي اعضاي جامعه به طور مستقيم، و در برخوردِ يتّ كيفبرخوردار است و در 
اخلاق همين بس كه  اهمّيتّگذار بوده است. در جتماعي به طور غير مستقيم، تاثيرت اتحوّلا

رسول گرامي اسلام، حضرت محمّد(ص) هدف و مقصود از بعثت رسالت خويش را به كمال 
ي بعثتُ لأِتَممَِّ مكارم فرمايند : انّچه ميناناست. چُ ها  اعلام نمودهرساندن اخلاق نيك انسان

  ). 25: 1376الأَخلاقِ (حكيمي،
رود و اي است كه در گرداب فساد و تباهي فرو ميدر واقع جامعة بيگانه با اخلاق، جامعه

پذير بخش، امكانك به ريسمان اخلاق و تعاليم سعادتنجات از اين گرداب، تنها با تمسّ
ترين رسالت ادبيّات را ترويج مسائل ي از شاعران و نويسندگان ما نيز كه مهماست. بسيار

اند و از آثار خود پرداخته گونه مسائل دردانستند، به انعكاس ايناخلاقي در جامعه مي
گيري از ادب پربار فارسي، به ادبيّات تعليمي اختصاص رو است كه بخش چشمهمين
ترين عارفانِ شاعر پيشة  ادبياّت فارسي هستند ابوري، از بزرگاست. مولانا و عطاّر نيشيافته

ترين كهناز «اند. ت و زيبايي تمام، بيان كردهكه بسياري از مسائل اخلاقي را با ظراف
راهنمايان اقوام مختلف براي داشتن يك زندگي سالم و آرام، مردم را به درستي و  ناروزگار

ا امتياز ويژة اشعار عطاّر در اين خواندند؛ امّاسي فرا ميپاكي عمل و ايثار و صميمت و خداشن
است كه مضامين و معاني عرفاني، اخلاقي و ديني را در لباس تمثيل و حكايت و با زباني 

اين عارفِ  .)10:1373(شجيعي ، »كندشيوا و قابل فهم براي طبقات مختلف جامعه بيان مي
لاعي از اي از ابهام فرو رفته و چندان اطّهالهاش در شاعر پيشة قرن ششم، هرچند كه زندگي

ا به حق، ابهامات بسياري را با سخنان آتشين خود گشوده است زندگي او در دست نيست؛ امّ
راه  نارا روشن ساخته تا مريد ناو با آتش عارفانة وجود خود، راه پر رمز و راز و پر خوف عرف

ولد در ششم فرزند بهاء الديّن محمّدلجلا«حق، راه سفر عشق را با معرفت طي كنند. 
هجري در بلخ ولادت يافته بود در آغاز اين سفر طولاني، پنج يا شش  604سال  ولّالاربيع

بيشتر نويسندگان احوال او ذكر آنچه بر اشت و هنگام عبور از نيشابور بناسال بيشتر ند
را به  اسرارنامهو شيخ كتاب اند، همراه پدر به صحبت شيخ فريدالدين عطاّر رسيده بود كرده

اين نقطه، آغاز   ).460:1379امي،ج(به نقل از  »داشتوي داد و او را پيوسته با خود مي
الديّن ولد و جلالملاقات بهاءعطاّر است و نويسندگان تراجم هنگامي كه از  آشنايي مولانا با

اين «نين گفت: ه پدر او چُاند كه عطّار دربارة مولانا بعي شدهاند، مدّبا عطاّر سخن گفته
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شايد اين ديدار » فَس گرم او آتش در سوختگان عالم زندفرزند را گرامي دار، زود باشد كه نَ
ي، هاي جهان مادّ و سخنان عطاّر باعث شد كه مولانا، با زير پا گذاشتن هواي نفس و جاذبه

ت حركت قافِ انسانيّوار به سمت قلة منتها گذارد و كبوترهمچون عطاّر، قدم در راهي بي
كند و بر بلنداي آن انسان بودن را جار زند تا به گوش عالميان جهان رسانده شود. مولانا 

چندان فاخر، ساده و بي پيرايه، دست ازيانة اهل سلوك است با زباني نهَت«همچون عطاّر كه 
 »گذارندرا بگيرد و منزل به منزل و وادي به وادي، از هفت مرحلة معهود ب نانومريد
دو بزرگ عارف، بسياري از اصول ظاهري و اعتقادات ديني را بيان آن .)10:1382،زاده(اشرف

كنند. و زندگي خود را در راه دارند و رذايل و فضايل اخلاقي را به مخاطبان گوشزد ميمي
نشر فضيلت و كمالات معنوي به  ارشاد و هدايت خلق و دعوت مردم به سوي خدا و 

  بردند.سر
        

  نة پژوهشپيشي
دو شاهكار بزرگ ادبيّات فارسي است كه تا به امروز مثنوي معنوي و  الطيّرمنطق

مقايسة كاربرد نمادين آب در «از جمله: . صورت گرفته است هاتحقيقات فراواني در مورد آن
 ةلنامنژاد در فصنيا و شريفه ولينوشتة محمّدامير عبيدي» غزليّات عرفاني عطّار و مولانا

 ة. در اين مقاله به رابط12شماره  1387پاييز و زمستان  .ادبيّات فارسي دانشگاه آزاد خوي
خيال پرداخته شده و كاربردهاي نمادين آب و تركيبات گوناگون آن در نمادين با صور

نوشتة ناهيد » يرالطّمنطقو  كمدي الهي«غزليّات عرفاني مولوي و عطاّر بررسي شده است. 
كه براي دركِ بهترِ . 1385هاي خارجي، مرندي. نشرية پژوهش زبان محمدّدو سيّ احمديان 

هاي بين ها و تفاوتو شباهت گ، به بررسي سبك زباني هر دو اثرمحتواي اين دو اثر بزر
نيشابوري  عطاّرير الطّمقايسة منطق«است. عنوان ديگر، هپرداختهاي اين آثار ها و نكتهچالش

. كه به 1394نامة ادب پارسي. تة سارا زارع جيرهنده. نشرية كهننوش» سيناابن يرالطّ رسالهبا 
پرداخته است و از يكساني مقصد و مقصود از پرواز، از » وحدت«و » مرغ« يرمز امينمض

عنوان  بااي ديگر دارد. مقاله و بيان مضمون بي اعتمادي اشاره» شناخت خود«مرحلة 
سحاق طغياني، به فدوي و انوشتة طيّ» عطاّر الطّيرمنطق بررسي و تحليل بازتاب فنا در«

ه به موضوع و بازتاب فنا در نوشته شده است ك 1389نشرية آينة معرفت بهار، به سال 
ي و تلاقي هفت شهر عشق در آثار تجلّ«عنوان بااي ديگر پرداخته است. مقاله يرالطّمنطق

، 9شماره  سوّمتطبيقي سال  ادبياّت ةه، فصلنامزادشهريار حسن ةنوشت» مولانا و پائولو كوئيلو
هاي اين دو عاشق عارف آشكار شده و .  در اين مقاله هفت شهر عشق در انديشه1387سال 

هاي عرفان شرق و غرب و جايگاه ادب ايراني در به صورت تطبيقي از پيوستگي در انديشه
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يقي به بيان بسياري از مقالة حاضر، به صورت تطبفراسوي مرزها سخن گفته شده است. 
مولانا پرداخته است.  نو  ويمثنو  عطاّر الطيّرمنطقهاي قرآني و مسائل مهم اخلاقي در آموزه

اي كه به صورت هاي انجام شده، مقالهبررسيرغم يبودن مبحث حاضر در اين است كه عل
خلاقي آنان تطبيقي به تاثيرپذيري فكري و انديشگاني مولانا از عطاّر و وجوه مشترك ا

  پرداخته باشد، صورت نگرفته است.
 

  مباني اخلاق در شعر عطّار و مولانا
  اخلاص از نگاه عطّار

ت معبود انجام ت و ربوبيّعبادت، همان خضوع و خشوع است كه با اعتقاد به الوهيّ 
گيرد. تسبيح و عبادت پروردگار بايد از سر شوق باشد به همين دليل انسان بايد اراده و مي
لطف «قات را رها كند و به حكمِ  ت كند و تعلّعرفت خويش را نسبت به مطلوبِ ازلي تقويّم

تسليم حق گردد و براي نزديك شدن به معبود، خويش را در حضور او بيند » تو فرماييآنچه 
ند، به قرب الهي نائل خواهد كه ادب حضور را مراقبت كو ادبِ حضور را رعايت كند كه هر

، كه در تمام الطيّرمنطقتنها در آميز و شورانگيز به خداوند، نهَعبادتِ عشق ايمان و رسيد.
ردي مخلص و مومن و عطّار خود مَ «رو است كه نمايان است و اين، از آن آثار عطّار كاملاً 

ا نه پرستش زاهدانه كه از طمع به جور و پرستيد امّشناخت و ميراستين بود، خدا را مي
 .»گيرد و حق مطلوب باشدپرستشي عاشقانه كه از كمال معرفت مايه ميقصور برخيزد بلكه 

  ).61:1353(فروزانفر، 
جا كه خداوند به پرستش واقعي آن است كه به دور از خوف و رجا باشد. آن ،از نظر عطاّر
ترين كس آن است كه مرا به اميد راحتِ به بندگانم بگو كه ظالم«فرمايد: حضرت داود مي
  »م پرستش كنداز جهنّ بهشت و ترس

  حـــق تعـــالي گفـــت اي داود پـــاك  

  

  بنـــدگانم را بگـــو كـــاي مشُـــت خـــاك   

  

ــــرا    ــــه بهشتســــتي م ــــه دوزخ ن گرن
  

ـــرا    ـــتي م ـــه زشتس ـــردن ن ـــدگي ك   بن

  

  گـــر نبـــودي هـــيچ نـــور و هـــيچ نـــار 

  

  نيســـتي بـــا مـــن شـــما را هـــيچ كـــار   

  

ـــيم   ـــتحقاق آن دارم عظ ـــو اس ـــن چ م
  

ـــيم مـــي   ـــه از اوميـــد و ب   پرســـتيديم ن

  

گــر رجـــا و خـــوف نـــه در پـــي بـــدي  
  

ــدي    ــي ب ــن ك ــا م ــار ب ــما را ك ــس ش   پ

  

ــي  ــدام  م ــدم م ــن خداون ــون م ــزد چ س
  

ـــدام    ـــتيدم مُ ـــان پرس ـــان ج ـــز مي   ك

  

ـــازكش از غيـــر دســـت   بنـــده را گـــو ب
  

ــي   ــا را م ــتحقاق م ــه اس ــس ب ــت پ   پرس

  

  )   171:الطّيرمنطق(                      
داند؛ زيرا بندگي، بدون افتادگي، خدايي عطّار عبادت و بندگي را با افتادگي خوش مي«
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حرمت، در زيرا بي ؛است و چون بندگي حاصل شد، ادب و حرمت خداوند نگاه بايد داشت
  .)375:1353(فروزانفر، »دحرم خدا راه ندار

ـــوس   ـــر ه ـــن باشـــد و ديگ ـــدگي اي بن
  

  ســت اي هــيچ كــس بنــدگي افكندگي  

  

تـــو خـــدايي مـــي كنـــي نـــه بنـــدگي  
  

ـــدگي    ـــود افكن ـــن ش ـــورا ممك ـــي ت   ك

  

  )141: الطيّرمنطق(     
  راه  حرمــت بــهگــر درآيــد بنــده بــي

  

  ادشــــــاه زود رانــــــد از بســــــاطش پ  

  

ــي ــرد ب ــر م ــرم ب ــد ح ــرام  ش ــت ح حرم
  

ــام    ــت تم ــن نعم ــي اي ــت باش ــر بحرم   گ

  

  )141(همان :       
  

  اخلاص در شعر مولانا
ا برخي ديگر، تنها به آرزوي بهشت و امّ ؛ستايندعارفان، خدا را از روي معرفت و عشق مي

آور فرمايش د و اين موضوع يادپردازنتعالي ميزاري از دوزخ است كه به پرستش حقبي
انَِّ قوَماً عَبَدُوا االلهَ رغَبهًَ فَتلِكَ عبادَهٌ التُّجاّر؛ وَ انَِّ قوَماً «فرمايند: حضرت علي (ع) است كه مي

ومي خدا قفتَلِكَ عبِادهَُ الاحَرارِ.  عَبَدُوا االلهَ رهَبهًَ فَتلِكَ عبادَهُ العبَيد؛ وَ انَِّ قوَماً عبََدُوا االلهَ شكُراً
را به شوق ثواب پرستش كنند كه اين پرستش تاجران است و گروهي خدا را از ترس عقاب 

كه او را شايستة اي خداوند را به جهت آنپرستند كه اين پرستش بردگان است ودستهمي
  ).611:51حكمتالبلاغه،نهج»( تند كه اين پرستش آزاد مردان استپرسدانند، ميسپاس مي

هــا كننــد  يشــان عبــادتبــس كســان كا 
  

  دل بــــه رضــــوان و ثــــواب آن نهنــــد   

  

خــود حقيقــت معصــيتّ باشــد خفــي  
  

ـــفي    ـــدار ص ـــه پن ـــد ك ـــدر باش   آن ك

  

 )3384-5ابيات ( مثنوي معنوي، دفتر اولّ،          
گريزد بلكه خود را در بطن و متنِ جفا وق نميتنها از قهر و جفاي معشسالك واقعي، نهَ«
اين شمرد. خوشي و دلپذيري مي راپذيرد و آنها را عاشقانه ميافكند. او همة ناخوشيمي
ورزد، زيرا او به مرتبة كل رسيده است. يعني عاشق عاشق در واقع بر كلّ عالم عشق مي بندة

پيوسته است ديگر به عنوان گذشته و به حقيقت حق يي خودجز» من«حقيقي چون از 
مطرح نيست. به عبارتي ديگر وجودش مناسب با هستي حضرت معشوق بسط يافته » فرد«
بيند. بدين جهت بر مظاهر عالم طوري كه خود را در همه چيز و همه چيز را در خود ميهب

ت نظر از خون و نژاد و مليتّ و مرام و مسلك، دوسرا صرف ناورزد و همگهستي عشق مي
  دارد. مي
چـه بلبـل؟ ايـن نهنـگِ آتشـي اسـت  اين

  

  ها ز عشق، او را خوشي اسـتجمله ناخوش  
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عاشقِ كلّ است و خود، كلّ است او  
  

  عاشــقِ خويش است و عشقِ خويش جو  

  

  )1574 -  1573 ،اوّل(دفتر 
كه قلب ز ايندر واقع رضاي به قضاي الهي، ثمرة محبتّ كامل به خداست و عبارت است ا

بنده در تحت حكم خداوند ساكن باشد و به تقدير اذعان كند و معتقد شود كه خداوند در 
چه داده، به جا قلم صنع نرفته است و هر كه را هرقسمت غلط نكرده و هيچ گاه خطايي بر 

 خدا اعتراض نكند بلكه هر چه واقع شود، همه را خير ببيند و ةداده. پس حسد نبرَد و به داد
  ).278:1388(غني، راضي باشد تا خدا از او راضي باشد به آن

دست آوردن گنج، بلكه هه براي بداند كه نَاي ميمولانا دعاي خالص را دعاي آن بنده
ها، بلكه فقط جلب رضايت و خواست حضرت ها و رنجر ترسميرد. نه بر اثبخاطر خدا مي

اي پيامبر به  المين.عيايَ و مماتي الله ربِّ القل انَّ صلاتي و نُسكُي و مح«تعالي است. حق
 ( »مردم بگو كه نماز و نيايش و زندگاني و مرگ من براي پروردگار جهانيان است

  ).162انعام.
بندة خالص از كفر پرهيز دارد و اين پرهيز نيز فقط براي رضاي حق است، نه براي ترس 

  از عذاب آخرت.
كند: من از قول ابوحازم مدني نقل مي القلوبتقوالب مكيّ در كتاب خود به نام ابوط

اي نابكار را مانم شرم دارم از پروردگارم كه او را از بيم آتش بپرستم، زيرا در اين هنگام بنده
كند و نيز شرم دارم او را براي بهشت عبادت كنم، زيرا در اين هنگام كه اگر نترسد كار نمي

خاطر هدهند كار خود به انجام نرساند. من خدا را ببه مزدوري سيه كار مانم كه اگر مزدش ن
   .)712 :سوّم، دفتر دوّمجزو  1348(انقروي، »كنمخودش عبادت مي
ــي ــزدان م ــرِ ي ــنجبه ــرِ گ ــي به ــد ن   زي

  

ــه از خــوف و رنــجبهــرِ يــزدان مي   ــرَد نَ   مُ

  

  هســـت ايمـــانش بـــرايِ خواســـتِ او

  

ـــو   ـــجار و ج ـــت و اشَ ـــرايِ جَنّ ـــي ب   نَ

  

  يِ حــق بـُـوَدتــركِ كفــرش هــم بــرا

  

ــــ   ــــيم آنن ــــه ز ب ــــش رود هك   در آت

  

ـــينا  ـــد ز اصـــل آن خـــوي او ينچُن   آم

  

  نيَ رياضــت ، نـَي بـه جسُـت و جـويِ او  

  

ـــا ـــد رض ـــه او بين ـــدد، ك ـــان خن   آنگه

  

ــــوايِ شــــكَر، او را قضــــا     همچــــو حَل

  

  يي كَــش خــوي و خلقــت ايــن بُــوَد بنــده

  

  نَـــي جهـــان بـــر امـــر و فرمـــانش رود؟  

  

ـــد ـــه كُن ـــرا لاب ـــس چ ـــا پ ـــا دع   او ي

  

ــا؟   ــن قض ـــد اي ــردان اي خداونـ ــه بگ   ك

  

  مـــــرگِ او و، مـــــرگِ فرزنـــــدانِ او

  

ــو   ــوا درگل ــو حل ــش چ ــقّ ، پيش ــرِ ح   به

  

  )1922-1910 سوّم(دفتر 
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  وفايي و پيمان شكني در شعر عطّاربي
داند ت ناپسند ميرا به شدّرذايلي است كه اسلام آنشكني، از آن دسته وفايي و پيمانبي

است. خداوند در قرآن يكي از  ت اين رذيلت آيات و احاديث فراواني آوردهمّو در مذ
  داند:ها از كافران است، وفاي به عهد ميزكنندة آنرا كه مميّ نامومن خصوصيّات

 يمانَوَانِ نكََثوُا ايمانكَمُ منِ بعَدِ عهَدِهمِ وَ طعََنوا في دينكِمُ فقَاتلِوا ائِمهََّ الكفُر انِهَّم لا ا«
شكني كردند و دين شما را به مسخره گرفتند، لهَمُ لعَلَهَّمُ يَنتهَون. اگر مشركين پيمان

  .)12توبه /»( را بكشيد، زيرا آنان بر پيمان خويش استوار نخواهند بودسردمداران آنان 
دهد و داستاني ت قرار ميعطاّر نيز به زبان تمثيل اين رذيلت اخلاقي را مورد مذمّ 
نكوهد. گويد: غازيي با كافري در نبرد بود وقت نماز رسيد وفايي را ميدر آن بيآورد و مي

غازي از كافر مهلت خواست تا نماز بگذارد. غازي نماز بگذارد و بازگشت و غزوه از سرگرفت. 
او نيز مهلت خواست تا نماز كيش خود به جاي آرد. كافر جايگاهي  ،چون گاه نمازِ كافر رسيد

نماز بت خود ايستاد. غازي فرصت را مناسب يافت و در انديشة كشتن كافر  پاك گزيد و به
  :ناگاه هاتفي از غيب آواز داد كه خطر او را از پاي درآورد،برآمد تا بي

ــاي   ــه پ ــرتا ب ــدي از س ــد عه ــه ب اي هم
  

ــي   ــد م ــا و عه ــوش وف ــايخ ــه ج   آري ب

  

او نــــزد تيغــــت چــــو اول داد مهــــل  
  

ــي جهــل اســت جهــل   ــيغش زن ــواگر ت   ت

  

ــن   ــيش از اي ــافر پ ــرد ك چــون نكــويي ك
  

ـــن    ــيش از اي ــو ب ــن ت ــاجوانمردي مك   ن

  

كنــي  او نكــويي كــرد و تـــو بــد مــي
  

  كنـي با كسـان آن كـن كـه بـا خـود مـي  

  

بــــودت از كــــافر وفــــا و ايمنــــي   
  

ـــر   ــــو را گ ـــاداري ت ـــو وف ـــومني  ك   م

  

ـــــدي    ـــــلم آم ـــــلمان ! نامس اي مس
  

  در وفــــا از كــــافري كــــم آمــــدي  

  

  )150: الطيّرمنطق(       
گريست. كافر چون او را گريان غازي با شنيدن نداي حق شرمسار گرديد و به زاري مي

  ديد، راز از او پرسيد و غازي شرح رفته داد:
ـــــوام   ـــــر ت ـــــد از به ـــــا گفتن بيوف

  

ـــوام    ـــان مـــن از قهـــر ت ـــين گري   اينچُن

  

  )151(همان :       
چون كافر اين قصهّ شنيد آشكارا نعره زد و بر خاك غلتيد و خويش را بر پذيرش فرمان 

  حق آماده ديد .
ــا محبــوب خــويش   ــاري كــه ب گفــت جبّ

  

  از بــــراي دشــــمن معيــــوب خــــويش   

  

عتـــاب  از وفـــاداري كنـــد چنديــــن 
  

ــي   ــايي ب ــن بيوف ــنم م ــون ك ــاب چ   حس

  

  )151(همان :                                                                                                
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آموزد و شرط دينداري را رعايت جاست كه شيخ مخاطبانش را درس وفاداري مياين   
  :شماردرا شيوة جوانمردي ميداند و آنداري ميپيمان

ـــا   هرچـــه بيـــرون شـــد ز فهرســـت وف
  

ـــــوانمردي روا    ـــــاب ج ـــــت در ب   نيس

  

  )150( همان :                                                                                               
داند كه اي انسان، بنگر كه با معبود خويش بود ميو برترين وفاداري را وفا كردن به مع

  ها كردي و فرمان او نكردي.وفاييچه بي
تــا بــه كــي از مــن وفــا از تــو جفــا  

  

  در وفــــــاداري چُنــــــين نبــــــود روا   

  

  )149(همان :                                                                                               
  

  شكني مولانا و ذمّ پيمان
وفاي به عهد بسيار تاكيد داشته است و از حضرت حق بارها استدعا  اهميّتّمولانا بر 

  شده كه تغير احوال را زايل كند و به جاي آن ثبات و قوام در احوال معنوي را پديد آورد. 
ـــا   ـــوين م ـــر تل ـــه ب ـــوّت ك حـــقّ آن ق

  

  هــــااي اميــــر لــــون رحمتــــي كُــــن  

  

  )2497: دومّ(مثنوي معنوي، دفتر  
كند دانسته و كه با هر نسيمي تغيير ميكاه ست همچون ها را سُاو عهد ناقص انسان

منافقان و ساختن «حكايت كوه استوار باشد.  اعتقاد دارد كه عهد و پيمان بايد همچون
ورده است و باور دارد انسان را مولانا شاهد مثالي براي نكوهش عهدشكني آ» مسجد ضرار

كه مقتضي بيند سوگند خود ناگونه وفايي ندارد و هر زمتبهكار نسبت به دين و ايمان هيچ
كند و انسان نيكوكار است كه نيازي به قسم خوردن ندارد و حفظ كردن حرمت را نقض مي

  داند.سوگند و شيوة وفاداري را رسم پرهيزگاران مي
و هــزار  عهــدِ مــا بشكســت صــد بــار 

  

  عهـــدِ تـــو چـــون كـــوهِ ثابـــت، برقـــرار  

  

ــون   ــادي زبَ ــر ب ــه ه ــاه و ، ب ــا، ك ــد م عه
  

ــه هــم فــزون     عهــدِ تــو كــوه و، ز صــد كُ

  

  )2496-2495(همان:                                                                                      
مُصـــحفَي زيـــرِ بغـــل   هـــر منـــافق

  

ــــل   ــــاورد از دَغَ ــــر بي ــــوي پيغمب   س

  

وگندان  كــه ايَمــان جَنّتــي اســت  بهــر ســِ
  

  را سـنّتي اسـتكه سـوگندان، كـژان زآن  

  

چــون نــدارد مــردِ كــژ در ديــن وفــا  
  

ــــوگند را   ــــكند س ــــاني بش ـــــر زم   ه

  

ـــتان ـــت   راس ـــوگند نيس ـــتِ س را حاج
  

  را دو چشم روشـني اسـتكه ايشان ز آن  

  

ــود از احمقــي اســت   ــاق و عهُ ــضِ ميث نق
  

ــت   ــي اس ــارِ تق ــا ك ــان و وف ــظِ ايَم   حف

  

  )2881-2871 دوّم(دفتر   
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  توبه از نگاه عطّار

ت توبه، ندامت و پيشيماني از عمل ناپسند با تصميم بر عدم اصل توبه رجوع است و واقعيّ
  ) 21:2ج . 1379،سوي آن است ( طبرسيبازگشت به 

است و در قرآن و كتب حديث نيز بسيار  و رفيعي برخوردار توبه در اسلام از جايگاه والا
  بار ذكر شده است:آمده؛ تا جايي كه در قرآن چندين از آن سخن به ميان

دوست  را ناپاكيزگ كنندگان وخداوند توبهرين. إنَّ االلهَ يُحبُِ التوّابين و يُحبُِّ المُتَطهِّ «
  .)222بقره /» ( دارد

لهي انتَ الَّذي فتََحتَ إ« :دانداد نيز در مناجات خود توبه را درِ رحمت الهي ميامام سجّ 
بخشش روي بندگانت  خدايا تو دري را براي عفو و. لعِبادِكَ باباً إلي عفَوِكَ سَمَّيهُ التوَّبهَ

  .ان)مفاتيح الجن» (توبه ناميدي راگشودي و آن
هاي زيبايي مخاطبانش را متوجهّ درياي مغفرت ير با تمثيلالطّدر مثنوي منطق عطاّر

  شود.آور ميو توبه پذيري حق را به آنان ياد كندكران الهي ميبي
تافت، از لطف ميليل گناه بسيار، از قرب سيمرغ سرهدهد، در پاسخ مرغِ نااميدي كه به د

  سازد.گويد و او را به رحمت حق اميدوار ميمي پذيري حق با اوپايان و توبهبي
ـــه ــردي درِ توب ــه ك ــر گن ــاز   گ ــت ب اس

  

ــراز    ــد ف ــد ش ــين در نخواه ــن ك ــه كُ   توب

  

گــر بــه صــدق آيــي در ايــن ره تــو دمــي  
  

ــي     ــد هم ــاز آي ــيش ب ــت پ ــد فتوح   ص

  

  )101: الطيّرمنطق(  
كاري به انديشة توبه افتاد و به كند: گناهذكر داستاني اين مقام را توصيف ميو سپس با 

بار ديگر توبه  ،ا چندي بعدامّ ؛درگاه حق روي كرد و عذرها خواست و خداوند توبة او پذيرفت
بشكست و خطاي گذشته را تكراركرد و چون باز از گناه خود شرمسار شد، با ندامت از 

خواستار پذيرش  ،رگاه حق شتافت و درمانده و ناتوان از خداوندشكني پيشين، به دتوبه
  تابي او از حد گذشت هاتفي او را ندا داد:اش شد و چون بيتوبه

ـــي ـــت م ـــان  گف ـــد جه ـــد خداون گوي
  

ـــه كـــردي اي فـــلان      چـــون در اول توب

  

ــــــذيرفتمت   ــــــه بپ ــــــوكردم توب عف
  

  لـــــي نگرفتمـــــت توانســـــتم ومـــــي  

  

ــاك   ــه پ ــتي توب ــون شكس ــر چ ــار ديگ ب
  

ـــمناك    ـــتم خش ـــل و نگش ـــت مه   دادم

  

خبــر  ور چُنــان اســت ايــن زمــان اي بــي
  

  آرزوي تـــــو كــــه بــــاز آيــــي دگــــر   

  

ــــه در بگشــــاده ــــر ك ــــاز آي آخِ ايم  ب
  

ـــتاده   ـــاز اس ـــرده ب ـــت ك ـــو غرام   ايم ت

  

  )102( همان :                                 
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ماند و از آموزد كه به عذر گناه نبايد از حق دور ها  ميعطاّر با اين تمثيل به انسان
  اميد شد.رحمت او نا

   
  توبه در شعر مولانا

روح «مرگ و زندگي زماني ارزشمند و مطلوب و دلنشين است كه در راه خدا باشند. 
آلوده  ،ا به واسطة بدناست و جوهري پاك و صافي است، امّانساني از جنس ملائكة سماوي 

گشته و تيره شده است. چون ترك لذّات و شهوات بدني كند و علم و طهارت حاصل كند، و 
بيرون و اندرون خود را پاك گرداند، و آيينة دل را صافي كند، باز پاك و صافي شود. چون 

دا آيد. چون مناسبت پيدا آمد، سبت پيپاك و صافي گشت، روح او را با ملائكة سماوي ن
  .)255:1388(نسفي،» چون دو آيينة صافي باشند كه در مقابلة يكديگر بدارندهم

تي ندارد بلكه سراسر عذاب يّ گويد: اي انسان! عمر بدون توبه ، هيچ ارزش و اهمّ مولانا مي
   چيزي جز مرگ نقد و حاضر نيست. ،و جان كندن است و دور بودن از حضرت حق
همچـــو ابلـــيس از خـــداي پـــاكِ فـــرد  

  

ــرد   ــت ك ــن درخواس ــرِ تَ ــت عم ــا قيام   ت

  

  انَْظِرنْـــــي الِـــــي قـَــــوْمِ اْلجـَــــزا  

  

ـــا   ـــا ربََّن ـــه : تُبْن ـــي ك ــــاشكي گفت   ك

  

عمرِ بي توبـه ، همـه جـان كنـدن اسـت  
  

  مرگِ حاضر ، غـايب از حـق بـودن اسـت  

  

هر دو باحق خـوش بـُوَد  عمر و مرگ اين      
  

  بـــي خـــدا آبِ حيـــات آتـــش بـُــوَد  

  

ـــو   ـــود ك ـــت ب ـــاثير لعن ـــم از ت آن ه
  

  در چُنــان حضــرت همــي شــد عُمْــر جــو  

  

ــــتن   ــــدا را خواس ــــرِ خ ــــدا غي از خ
  

  ظـــنِّ افزونـــي اســـت و، كلّـــي كاســـتن  

  

ه عُمـــري غـــرق  در بيگـــانگي  خاصـــّ
  

  درحضــــورِ شــــير، رُوبـَـــه شــــانگي   

  

  ) 774-768(دفتر پنجم:  
داند. خداوند نيز پايان پروردگار نسبت به بندگان ميمولانا توبه را نشان رحمت و لطف بي

دست انتهايش خواهد تا به او پناه آورند و به سوي رحمت بيهمواره از بندگان گناهكار مي
  نياز دراز كنند.

   
نـــي مشـــو نوميـــد و خـــود را شـــادكن  

  

ـــن    ـــاد ك ـــاد رس فري ـــيش از آن فري   پ

  

كـــاي محـــب عفـــو از مـــا عفـــو كـــن   
  

  اي طبيــــب رنــــج ناســــور كهـــــن   

  

  ) 3252-3، ابيات :  دومّ(دفتر     
  طّاردنيا و زراندوزي از منظر ع حبّ

ت آن وايات فراواني بر مذمّقات آن از صفات ناپسندي است كه در آيات و رِدنيا و تعلّ حبّ
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  تاكيده شده است.
ومَا الحيواهُ الدنيا إلّا لعِبٌ و لهَوٌ وللداّرُ الاخِرهُ خَيُرللِذَّينَ يتقّونَ « فرمايند:خداوند در قرآن مي

كه  هارت براي آنسرگرمي نيست و سراي آخِ زندگي دنيا چيزي جز بازي و . افََلا تعَقلِون
  .)32(انعام /» انديشيد. آيا نميپرهيزكارند، بهتر است

هزاران كس  بستن نيست، زيراداند كه جاي دلعطاّر نيز دنيا را آشيان حرص و آز مي
پس نبايد براي  براي مسافرش چيزي به همراه ندارد؛ز بدنامي برد و جُ ميآورد و دوباره بازمي
  .ن، قدر و ارزشي قائل بودآ

چيســـت دنيـــا آشـــيان حـــرص و آز  
  

ــــاز    ــــده از فرعــــون و از نمــــرود ب   مان

  

ــــته    ــــه و بگذاش ــــارون رفت ــــاه ق گ
  

ـــته    ـــدّت داش ـــه ش ـــدّادش ب ـــاه ش   گ

  

ـــق  ـــام او  ح ـــي ن ـــت لاش ـــالي گف تع
  

ــــــو چُنــــــين آويختــــــه در دا     م او ت

  

رنــج ايــن دنيــاي دون تــا كــي تــورا  
  

ـــه   ـــورا لاش ـــي ت ـــن لاش ـــابوده زي   اي ن

  

داند كه جز سوختن كاري ندارد، و مخاطبانش را به علاوه بر اين عطّار دنيا را آتشي مي
اين خواهد كه مردانه از اين آتش، چشم بدوزند والاّ ها ميكند و از آنمي توصيهّدوري از آن 

  ها را خواهد سوزاند.آن بّحُ
ـــــه   ـــــش افروخت ـــــا آت هســـــت دني

  

ـــوخته    ـــر را س ـــي دگ ـــان خلق ـــر زم   ه

  

ــز   ــوزنده تي ــش س ــن آت ــود اي ــون ش چ
  

ـــز   ـــري گري ـــر از او گي ـــيرمردي ، گ   ش

  

  )114:الطيّرمنطق( 
ت تا از ملك و مال دنيا داند و معتقد اسشيخ، دل بريدن از دنيا را باب رحمت خداوند مي

گفت خدايا! بر من اي در وقت نماز ميشويم كه خواجهروي نگردانيم، مورد رحمت واقع نمي
اي دعاي او شنيد و گفت: تو با اين شوكت و رفعت و ايوانِ سر به فلك هانن. ديورحم كُ

گر چون من دنيا در دل توست و ا افراشته و غلامان و كنيزان، جاي رحمت نداري؛ زيرا حبّ 
  كند .به دنيا پشت كني، خدا بر تو رحمت مي

تــــا نگردانــــي ز ملــــك و مــــال روي  
  

ــال، روي    ــن ح ــدت اي ــس ننماي ــك نف   ي

  

روي، ايــن ســـاعت بگــردان از همـــه     
  

  تــا شــوي فــارغ چــو مــردان از همــه   

  

  )115(همان :       
تمثيلي زيبا دارد كه در آن دنيا و همة كساني را  كه در  ،شيخ براي تبيين ناپايداري دنيا

فرمايد: روزگار و ميداند پردازند، همچون مگس در خانة عنكبوت ميآن به تدارك روزي مي
اي سازد تا مگر مگسي در دام اندازد و او را هاننجي، خسان گذرد كه در كُعنكبوت بدين

ا پس از مدّتي صاحبخانه، چوب در دست به پاي خشك كند و تا ديرگاه از آن قوت سازد، امّ
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هم ريزد. عطاّر با آوردن اين  العيني، خانة عنكبوت و مگس را فرو آرد و درخيزد و در طرفه
دنيا بردارد كه در اندك مدتّي  كند تا دست از زراندوزي و حبّ مي توصيهّبه انسان  ،تمثيل

  ريزد. اساسش به هم مي
تي است كه تو را از خداي باز به همراه ندارد و همچون بُ ز تباهيآري زراندوزي جُ

  سازد پس هرچه داري در راه خدا ببخش. ات را تباه ميدارد و هستيمي
گــر پلاســي خوابگاهــت آمــده اســت   

  

  آن پلاســـت بنـــد راهـــت آمـــده اســـت   

  

شـناس  آن پلاست خـوش بسـوز اي حـق
  

ــق    ــا ح ــز ! ب ــاكي از تزوي ــلاس ت ــم پ   ه

  

  )117(همان :       
داند، زرپرستي را از كافري و هدهد نيز در پاسخ بوف كه خود را آرزومند گنج مي 

  گويد :داند و ميبدديني مي
عشــق گــنج و عشــق زر از كــافري اســت  

  

  هركـــه زر را بُـــت كنـــد او آزري اســـت   

  

  )57(همان :    
 .ه پنهان ماندقّپر از زر داشت. چون مُرد، آن حُ ايهقّآورد كه مردي نادان حُو داستاني مي
فرزند پدر را در خواب ديد كه به صورت موش در آمده و در آن موضع كه  ،بعد از يك سال

  جا آمدي؟ گفت :گردد. فرزند گفت: پدر براي چه اينزر نهاده مي
ـــــــاده ـــــــنزر بنه ـــــــاه   ام اي جايگ

  

  نم تـــا بـــدو كـــس راه يافـــت نـــدامـــن   

  

ــت؟   ــورت موشــت چراس ــر ص ــت، آخِ گف
  

ــت    ــر زر بخاس ــه مهِ ــر دل را ك ــت ه   گف

  

ـــود     ـــر صـــورت موشـــي ب حشـــر او ب
  

ــود     ــي ب ــرتش جوش ــان از حس ــر زم   ه

  

نگــر  صــورتش ايــن اســت در مــن مي
  

ــــيفكن اي پســــر      پنــــد گيــــر و زر ب

  

  )102:ن( هما      
ت دارد و حشر مردم را در قيامت متناسب با نيّگاه داستاني از زبان زرپرستي، بيان ميآن
  دارد.وي را به صورت موشي بيان مي بستة زر است، حشررا دل كهداند و آنها ميآن
ــل    ــرد خل ــقِ زر گي ــز عش ــي ك ــر دل ه

  

  در قيامــــت صــــورتش گــــردد بــــدل  

  

  )57(همان :    
  

  پرستي از نگاه مولانادنيا
كه خريداران نايا به قولي آن ار نقد كرده است و تاجرانِ انبيارا بسيپرستان مولانا نيز دنيا

  داند.رنده ميپيامبران شدند و با آنان معامله و رابطة معنوي دارند را ستوده و پيروز و بَ
ـــــود   ـــــد س ـــــا كردن ـــــاجرانِ انبي ت

  

ـــ   ـــو ك ـــگ و ب ـــاجرانِ رن ـــودت   ور و كب
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  )2943 مثنوي معنوي:(                                   
 دنياينٌِّ مَسهُّا ، قاتلٌِ سَمهُّا. فَانَّما مَثلَُ الدنُّيا مَثلَُ الحيَهَِّ لَ : « فرمايندحضرت علي (ع) مي

   .)68ة ، نامالبلاغهنهج( »ش نرم و زهرش كشُندهبه مار مانَد، سود
شيرين و گواراست، ولي فرجام آن تلخكامي و پشيماني و هلاكت ند چات دنيوي هرلذّ
را به عنوان نمونه و شاهد در شعرش آورده است.  او  بارها زيان و خسرانِ فرعونياناست. 

خواهد كه با حسرت به اين داد و ستدها و سودهاي ظاهري و دنيايي مولانا از آدميان مي
به مار  را ، دنيا و شهواتاو .چيز را ببيند، همهبينا چشم بصيرت و عاقبتنگاه نكند؛ بلكه ب

كامي و آن تلخ ، ولي نهايتِ، هر چند شيرين و گوارا باشدت دنيويكند و لذّاميتشبيه 
  .  ني استپشيما
ـــال  مـــي ـــدر چشـــم، م ـــار ان ـــد م نماي

  

ــال   ــو بم ــويش را نيك ــم خ ــر دو چش   ه

  

ــود   ــع و س ــن بَي ــة اي ــدر غبط ــر ان منگ
  

ـــود   ـــون و ثَم رِ فرع ـــْ ـــدر خس ـــر ان   بنگ

  

  )2945-2944 دوّم(دفتر                   
يني و اگر در ببميلي به جهان معنوي  ،كه در وجودتافتد زماني اتفّاق مي يسربلند
  نديش.اكار، به پايانش بي ن و از آغازِكني، ناله سر كُكشش ماديّ را مشاهده مي ،وجود خود
ـــر ب ما  گـ ــَ ــويِ س ــود س ــلِ خ ــي مي     بين

  

ـــا   ـــون همُ ـــا همچ ـــت برگشُ ـــرِّ دول   پَ

  

ور ببينـــي ميِـــل خـــود ســـوي زمـــين  
  

  كُــن، هــيچ مَنشــين از حَنــيننوحــه مــي  

  

ــاقلان، خــود نوحــه ــد  ع ــا پيشــين كنن ه     
  

  زننـــدجــاهلان آخِـــر بــه ســـر بــر مي  

  

ر را ببـــــين  ز ابتـــــدايِ كـــــار، آخِـــــ     
  

  تـــا نباشـــي تـــو پشـــيمان يَـــومِ ديـــن   

  

  )1623-1620 ،سوّم(دفتر     
انوارش و  ةي خورشيد با همچيز حتّهمه رسد،به بينش و تفكر معنوي ميآدمي وقتي 

  است:آتش با همة حرارتش در مقابل آن حقير و ناچيز 
    تـــا زبـــون گـــردد بـــه پـــيش آن نظـــر  

  

رَرشَ   ـــــَ ـــــا ش ـــــابِ ب ـــــعاتِ آفت   عش

  

      كــĤن نظــر نــوري و ايــن نــاري بـُـوَد  
  

ـــوَد    ـــاري بُ ـــس ت ـــور، پ ـــيش ن ـــار، پ   ن

  

  )597-596(دفتر چهارم    
  

بـا چُنـين نـوري، چـو پـيش آري كتـاب  
  

ـــابجــــان وحـــي   ـــو، آرد عِت   آســـاي ت

  

  )1417(دفتر چهارم 
كافر را به خود جذب  كند؛ كفر،نس مطلوب خود را جذب ميدر اين جهان هر چيزي، ج

  كشاند.كند و هدايت نيز هادي را به سوي خود ميمي
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ــــو ز اوّل آن شــــنيد   ــــك آن ك اي خُنُ
  

ــنيد   ــردان ش معَِ م ــْ ــول و مسِ ــش عق   ك

  

ــت   ــا را او گرف ــت و ج ــالي ياف ــه خ     خان
  

ـــا شـــگفت   ـــد ي   غيـــر آنـــش كـــژ نماي

  

ــوز ــيد  ك ــوْلي كش ــود بَ ــه خ ــو ب ــو، ك       ة ن
  

  آن خَبَــــــث را آب نتوانــــــد بُريــــــد  

  

ـــزي مي ـــز چي ـــان هرچي د  در جه ـــَ كشَ     
  

د    ــــَ ــــد را رشَ ــــافر را و، مُرش ــــر ك   كف

  

  )1633-1630 ،(دفتر چهارم    
ات گاه خود را وابستة ماديّشود و هيچانسان آگاه هرگز اسير دام شهوت و حرص نمي

  مند شود و به پيروزي و كامروايي برسد.هاي الهي بهرهكند تا بتواند از موهبتنمي
ــم   ــه غ ــل، ن ــورد عاق ــا خ ــت از دني نعم

  

ــــدم   ــــده در ن   جــــاهلان محــــروم مان

  

چــون در افتــد در گلوشــان حبــلِ دام  
  

ــرام    ــه ح ــر جمل ــوردن گشــت ب ــه خ   دان

  

  )1410-1409(دفتر پنجم    
  

  خودبيني و غرور در نگاه عطاّر
و از صفات «جب آورده شده است. عُ ةصفت خودبيني در كتب اخلاقي مترادف با كلم

كه: انسان خود را جب است و آن عبارت است از اينه، صفت عُغضبيّ ةه به قوّقّمتعلّ ةخبيث
اه نداشته بزرگ شمارد به جهت كمال كه در خود بيند خواه آن كمال را داشته باشد و خو

الواقع هم بالد، فيرا كه دارد و به آن مي داند كه دارد و خواه آن صفتي همچُنانباشد و خود 
اند عجب آن است كه صفتي يا نعمتي را كه داشته باشد، بزرگ فتهكمال باشد يا نه. بعضي گُ

   .)169:1332: (نراقي» شمرد و از منعم آن فراموش كندب
كارترين زيان .نيا و همُ يحَسَبونَ انَهَّمُ يُحسِنونَ صُنعاًالدُّ هِفي الحيوالّذينَ ضلََّ سعَيهُمُ «

 ،پنداشتندرا در راه دنيا تباه كردند و به خيال باطل مي ناها هستند كه عمرشمردم آن
 .)103كهف /( »كنندنيكوكاري مي

  آمده است: ديدار با سيمرغدر كتاب    
سان فرياد حلّاجتواند ي خويش آگاه شود مياز نظر عطاّر اگر كسي بر من حقيق«

ت يافتن اين من پنهان رهايي از بندها و موانع تجربي ق و فعليّا شرط تحقّ آرد امّبر» اناالحق«
 ةدر گرو شكستن هم "من"كنند و رهايي از اين و حقيري است كه از آن به نفس تعبير مي

، نامداريانپور» (سارت او استهاي گوناگون اي و رهايي از بندغرورها و علايق مادّ 
205:1374.(  

خواهي را ناچيزي خود دريافت و غرور و خود كه خويشتن شناخت ومعتقد است هر عطاّر
اي هاناز خود دور ساخت از گمراهي رهايي يابد از اين جهت است كه شبلي به محنت خ
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  قد است :ريزد كه معتت خود فرورود تا خود را بشكند و خودپرستي و مقام و عزّ مي
گــر تــو بــيش آيــي زمــوري در نظــر  

  

ــــر    ــــي بت ــــي باش ــــتن را از بت   خويش

  

  ) 107ير :الطّ منطق( 
  .در نزد حق منفورتر از صد بت است و هركه خويش در چشم غير آن نمايد كه نباشد،

كنــد  مــدح و ذمـّـت گــر تفــاوت مــي
  

ـــت مي   ـــه او ب ـــد بتگـــري باشـــي ك   كن

  

ــق ر ــو ح ــر ت ــدهگ ــاش  ا بن ــر مب اي، بتگ
  

ــــاش    ــــزدي، آزر مب ــــرد اي ــــو مَ   ور ت

  

  )107(همان :                                         
رنگي پيشه ساخت تا به مردانگي رسيد. كپس بايد، دل از انديشة نام و ننگ پرداخت و ي

كه دعوي دهد كه: اي انسان از هستي دم مزن عطاّر مخاطبش را مورد خطاب قرار مي
كني و خود بيني  "من"ترك خودبيني كن كه چون ترك  .هستي، خود، اثبات نيستي است
  ت حق راه نيابي.بيني در تو باشد به حقانيّاي از خودها تا ذرّ را كنار بگذاري، رهايي يابي؛ امّ

مگــو اي از منــي در صــد بــلا   "مــن"
  

ــــتلا    ــــردي مب ــــيس نگ ــــه ابل ــــا ب   ت

  

  )163:( همان   
رازي از رموز ابليس فرمان داد. موسي ابليس را به  و جوي جستكه حق، موسي را به  

  رانده شدنش را از درگاه حق پرسيد و اين پاسخ شنيد: راهي ديد و رمزِ 
ــخن   ــك س ــن ي ــاد دار اي ــم ي ــت: داي گف

  

  مگــو تــا تــو نگــردي همچــو مــن  "مــن"  

  

  )163همان :(     
ريكي نيز روشن و نوراني ي در تاروي و حتّور باشي به سوي حق ميد "من"اگر تو از 

   گردي.مي
ـــو روزي در فنـــاي مـــن شـــوي   گـــر ت

  

  گــر همــه شــب در شــبي روشــن شــوي   

  

  ) 163( همان :  
  

  مولانا  تفكرّر و غرور در مبارزه با تكبّ
اكساري و تواضع است اي اصلي سلوك در ساية عنايت و هدايت كاملان، خيكي از شرطه

اي بهره ،و اين مسئله مدّ نظر است كه تا زماني كه شخص گرفتار خودبيني و خودنمايي است
(ص) طلب ياري از مرشد حق  هاي پيامبر اكرمترين سفارشاز حقيقت نبرد و يكي از مهم

رهبرِ كامل به در اين راه بايد تكبرّ و انانّيت را از وجود خود دور كرد تا با نور هدايتِ  است.
آمده  كيمياي سعادتكشاند. در آرامش رسيد. غرور در علم و دانش، آدمي را به تباهي مي

بر بود، كه خود را از ديگران بهتر داند ديگر د كند: يكي كِيها تولكه عُجب آفت نابد«است: 
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از آن  پندارد كه خود اندر عبادت شكرگوي نباشد و كه گناهان خود را با ياد نياورد وآن
  .)618: 1361، (غزالي »نياز استبي

ر دَوَد   ـــَ ـــدر س ـــه ان ـــش ك ـــا دان اي بس
  

ــر رَوَد   ــود س ــد آن خ رور، ب ــَ ود س ــَ ــا ش   ت

  

ــاش   ــاي ب ــو پ ــه رَوَد، ت ــواهي ك ــر نخ س
  

  در پنـــاهِ قطـــبِ صـــاحب راي بـــاش  

  

ــوق ــويش ف ــاهي، خ ــه ش ــين گرچ   او مَب

  

ــاتِ او مَچــين   هدي، جـُـز نب ــَ ــه ش   گرچ

  

فكرِ تـو نقـش اسـت و فكـرِ اوسـت جـان  
  

  نقدِ تـو قلــب اسـت و، نقـدِ اوسـت كـان  

  

  )1986-1983 ،دوّم(مثنوي معنوي، دفتر                                                 
ايد هر بلكه ب ؛س نيروي جسماني و امور ماديّ نيستاسابر ها بدان كه برتري انسان

شويم كه ابليس چون د آراسته باشد؛ بنابراين متوجهّ ميرَخِانساني به صفات پسنديده و 
  ر شد.دچار خودبيني و تكبّ  ،شناخت كاملي نسبت به وجود واقعي انسان نداشت

ـــوَري   ـــيس اَعْ ـــو ابل ـــي همچ ـــا نباش ت
  

  نـــيم بينـــد، نـــيم نـــي، چـــون ابَْتـــري  

  

ــــد   ــــنش ندي ــــينِ آدم و دي ــــد ط دي
  

  اين جهان ديـد، آن جهـان بيـنش نديـد  

  

ــجاع   ــو ش ــان اي بُ ــر زن ــردان ب ــل م     فض
  

  نيســـت بهـــر قـــوّت و كســـب و ضـــياع  

  

ـــر آدمـــي   ـــل را ب ـــير و پي ـــه ش     ور نَ
  

ـــو   ـــل ب ـــيفض ـــوّتْ اي عمَ ـــر قُ   دي به

  

ــت   ــالي پَرسَ ــر زن اي ح ــردان ب     فضــل م
  

ــان   ــرد، پاي ــه مَ ــوَد ك ــينز آن بُ ــتب   تَرسَ

  

ــت   ــم اس ــي خَ ــت بين ــدَر عاقب ــرد كان     مَ
  

ــم اســت   ــلِ عاقبــت چـــون زن ك   او ز اه

  

ــي ــگ م ــان دو بان ــدّ  از جه ــه ض ــد ب آي     
  

ـــدامين را   ـــا ك ـــتعِدّ ت ـــي مُس ـــو باش   ت

  

ــــا   ــــورِ اتقي ــــانگش، نُش ــــي ب     آن يك
  

ـــقيا    ـــب اشَ ـــانگش ، فري ـــي ب   و آن يك

  

  )1623-1616 ،(دفتر چهارم 
ت ني. متواضع باش تا قابليّاره رها كُها و نفس امّ از خودبينيحال بايد خود را به هر

  پرورش و تكامل پيدا كني.
ــه راه چــــون پيمبــر نيســتي، پــس         رَوْ ب

  

ــاه   ــويِ ج ــاه روزي س ــي از چ ـــا رس   تـ

  

يـي  تــو رعيـّت بـاش، چـون سـلطان نـِه     
  

  يـيخود مران، چـون مـرد كشـتيبان نـِه  

  

       يــي كامــل، دكُــان تنهــا مگيــرچــون نــه
  

  بـاش، تـا گـردي خميـردست خوش مـي  

  

ــاش  ــاموش ب ــن ، خ ــوش كُ توُا را گ ــِ        انَْص
  

ــانِ حــق نگشــتي،    گــوش بــاش  چــون زب
  

  )3456-3453 دوّم(دفتر  
ر و غرور را كنار بگذارد و به كمالات و شود كه انسان بايد تكبّر مياين ابيات متذكّ 

  جمالات خود فخر نفروشد.
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ـــين   ـــاي ب ـــين و  پ ـــت مَب ـــرِّ طاوس پَ
  

ـــين   ـــايد كم ـــوءُالعَْين نَگشْ ـــه س ـــا ك   ت

  

       كـــه بلغـــزد كـــوه از چشـــمِ بـــدان 
  

ــــدان   ــــي برخــــوان ب ــــك از نبُ   يُزْلقِوُنَ

  

ـــر   ـــد از نظ ـــوه لغزي ـــون ك ـــدِ چ     احم
  

ــــل بــــيراهِ بــــيدر ميــــان    ــــرگِ   مَطَ

  

  )500-498(دفتر پنجم 
اند، بايد به صحبت و اخت نفس و احوال آن عاجز وناتوانرو كه از شناسيران شهوت از آن

  هاي نفساني او را به او بشناسانند.آيند تا آنان بيماريستين دررا ناان و مرشدخدمت راهنماي
          تــا نشــد زر مـِـس، ندانــد مــن مِســم

  

ـــم   ـــد مفُلْسِ ه دل، ندان ـــَ ـــد ش ـــا نش   ت

  

ـــس ـــن مِ ـــير كُ ـــدمت اكِس ـــو خ         وار ت
  

ـــي   ـــوْر م ـــوجَ ـــدارِ ت   كَش اي دل از دل

  

ــدان   ــو بِ ــلِ دل نيك ــدار؟ اه ــت دل       كيس
  

ــو    ــه چ ــانك ــد از جهِ   روز و شــب، جهَانن

  

ـــــدة االله را ـــــو بن ـــــم گ ـــــب ك          عي
  

ـــاه را    ـــه دزدي ش ـــن ب ـــم كُ ـــتهّم ك   م

  

  )3477-3472 دومّ(دفتر       
قرار بده و اگر موري حقير خواست به مقام  ت و طلب را هميشه سرلوحة زندگي خودهمّ

مصاحبت اهل طلب،  نبايد به طلب و مقصود او با چشم حقارت بنگري. تو با ،سليماني برسد
، تو نيز بر نفس و اي نفسغالب بر هو خواهي آمد و تحت ساية عارفانِطالبان در در زمرة

  شوي. سري كه به آستان او گذاشته شود سزاوار تاج شاهي است.هواي خود غالب مي
ــر آن ــعيفمنگ ــا ض ــري ي ــو حقي ــه ت           ك

  

  بنگـــر انـــدر هــــمتِّ خـــود اي شـــريف  

  

ــه باشــي ــالي ك ــه هرح ــو ب ــي ت ــبم            طل
  

ـــي   ـــاً اي خشـــكْآب م ـــو دايم ـــبج   ل

  

ــي ــواهي م ــكت گ ــبِ خش ــĤن ل ــدك          ده
  

  كـــو بـــه آخِـــر بـــر ســـرِ مَنْبَـــع رســـد  

  

ـــامي زِ آب   ـــب هســـت پيغ ـــكيِ ل             خش
  

ــطراب   ــن اضِ ــين اي ــات آرد يق ــه م ــه ب   ك

  

        كاين طلب كاري، مبارك جُنبشـي اسـت
  

  كشُـي اسـتاين طلـب در راهِ حـق، مـانع  

  

ــن ــت اي ــاتِ توس ــاحِ مطلوب ــب، مفت           طل
  

  ايـــن ســـپاه و نصـــرتِ رايـــاتِ توســـت  

  

          ايــن طلــب همچــون خروســي در صــياح
  

ــي   ــيم ــره كــه: م باحزنــد نع   آيــد صــَ

  

           طلــب گرچــه آلــت نيســتت تــو مــي
  

ـــدر راهِ رب   ـــت، ان ـــت حاج ـــت آل   نيس

  

         هركــــه را بينــــي طلبكــــار اي پســــر
  

  ريـــارِ او شـــو ، پـــيش او انـــداز ســـَ   

  

ـــوي ـــب ش ـــان، طال ـــوارِ طالب ـــز ج            ك
  

ــــوي   ــــب ش ــــان، غال ــــلالِ غالب   وز ظِ

  

ـــت ـــوري ســـليمان بِجسُ             گـــر يكـــي م
  

ــت   ــت سسُ ــتنِ او سسُ ــدر جسُ ــر ان   منگ

  

يــي  هرچــه داري تــو ، زمــال و پيشــه       
  

ـــه   ـــود اوّل و انديش ـــب ب ـــه طل ـــي؟  ن ي
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  )1449-1436 سوّم(دفتر 
ل اظهار تواضع كند تا از درياي بيكران معرفت و آگاهي او بهره و آدمي بايد در نزد انسان كام

  ببرد.  لذّت
گــو، متــرس  خــويش مُجــرم دان و مجــرم       

  

  تـــا نـــدزدد از تـــو آن اسُــــتاد، درس  

  

چــــون بگــــويي: جــــاهلم، تعلــــيم دِه  
  

ـــن   ـــهاي ـــاموس بِ ـــاف از ن ـــين انص   چُن

  

      )1388-1387 ،(دفتر چهارم                                       
  دعا در شعر عطّار

. انسان در حال دعا تواناست ل عاشقانه به يك معشوق بزرگ ودعا و مناجات، نوعي توسّ
كند و سراسر اميد و كه پستي و زبوني خود را فراموش مي شودنان لبريز ياد دوست ميچُ

نشاند و و راز و نياز با او التهاب دل را فرو ميو با همدم شدن با خداوند  گرددنور و نيرو مي
قلُ يعَبؤََابكُِم . «دعا، سند اعتبار انسان نزد خداستكند. در واقع تر ميبار غم خود را سبك

  .)77(فرقان / »اگر دعاي شما نبود، خداوند به شما اعتنا و توجهّي نداشت .ربَيًّ لوَلا دعُاوكُمُ
جاي شعر عطاّر ديده خداوند و دعا به درگاه او در جاي تصوير مناجات و راز و نياز با

را در شود كه حاكي از اعتقاد عطاّر به دعا و نياز به درگاه پروردگار است و نمونة اعلاي آنمي
به سوي  كه چون ياران و مريدان شيخ او را ترك كردند وتوان ديد ن ميداستان شيخ صنعا

 ناانده بود و همراه شيخ به روم نرفته بود ديگر مريدكعبه باز گشتند، مريدي كه در كعبه م
به درگاه كنان، روي مريدان، مويه. خواندها را به ملازمت درگاه حق ميو آنعتاب كرد  را

و چهل شبانه روز به عبادت نياز خواستند فتة خويش، از خداي بيرَحق نهادند و پير از دست
  نشستند:

ه خـواب  جمله را چل شب نهَ خور بود و نَ
  

  هم چو شـب چـل روز، نـَه نـان و نـَه آب   

  

ــــاك   ــــوم پ ــــردن آن ق ــــرعّ ك از تض
  

  در فلـــك افتـــاد جوشـــي صـــعبناك   

  

  )  83: الطيّرمنطق(
سرانجام دعاي بسيار، كارگر افتاد و خدا دعاي مريد صافي نهاد را برآورد و او نداي رستن 

  :مراد از غيب شنيد
ـــب ـــكص ـــد مش ـــادي درآم ـــار  حدم ب ب

  

ـــكار    ـــر دل آش ـــان كشـــف ب ـــد جه   ش

  

  )83( همان:  
معصومين را  نل و واسطه قرارداددر ادامه شيخ نيشابور با ظرافتي خاص موضوع توسّ

ه به سوي خداند واسطواَبتغَوُ إليَهِ الوسَيلهَ. « دارد كه يادآور آية ي اجابت دعا بيان ميبرا
  ) است. 35(مائده/» بجوييد

ل گشت و او را واسطة مريد در حالت شهود، حضرت محمّد (ص) را ديد و به ايشان متوسّ
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  خود در نزد خداوند قرار داد.
آن مُريــد او را چــو ديــد از جــاي جسَــت  

  

ـــي   ـــاي نب ـــت ك ـــر دس ـــتم گي   االله دس

  

ــــداي   ــــرِ خ ــــي از به ــــاي خلق رهنم
  

ــرا   ــيخ مــا گم ــش نمــاي ش   ه شــد راه

  

مصــطفي گفــت اي بــه همّــت بــس بلنــد  
  

ــد     ــردم ز بن ــدا ك ــيخت را ج ــه ش   رو ك

  

ـــرد   ـــويش ك ـــار خ ـــت ك ـــت عالي همّ
  

ــد     ــردم ز بن ــرون ك ــيخت را ب ــه ش   رو ك

  

  )84همان :(         
دعا اجابت ل شدن به اوليا را بهترين وسيله براي ت خالص داشتن در دعا و متوسّعطاّر نيّ

  .داندمي
  

  دعا در شعر مولانا
ت و راستي و سداد روحي بر گويد: اي انسان حمد و ثناي حق را با صدق نيّمولانا مي

زبان آور كه مدح و ستايش فاقد روح و معنا، چيزي جز فريب خود و ديگران نيست و اين 
  موضوع را در قالب داستاني آورده است:

راق به موطن خود بازآمد و هنه و حالي زار از سفر عِمردي با جامة ژنده و پايي بر
هجران از او پرسيدند. مسافر دوستانش به استقبال او رفتند و دربارة رنج سفر و محنت دورة 

رنج و جلوه دهد گفت: بله البتهّ سفر پرُخواست خويشتن را فردي بزرگ پوش كه ميژنده
فر نصيب من شد زيرا امير آن ديار از سر ا در عوض عوايد بسياري از اين سزحمتي بود، امّ

بهايي به من بخشيد و مرا توانگر و هاي فاخر و هداياي گراني كه با من داشت جامهحبّتمَ
ا احوال محتشم كرد. در اين ميان دوستانش بدو گفتند: گرچه زبان تو مدح آن امير است، امّ

گو، مگر آن امير سخي با آن همه ثروت ر اي بينوايِ ياوهنمايد. آخِتو را دروغگو مي ،نژند تو
پوش پاسخ داد: امير خيلي چيزها به من بخشيد نشد كفش و لباسي به تو دهد؟ ژندهحاضر 

كنيم گان تقسيم كردم. دوستان گفتند فرض ميمن همه را ميان مستمندان و بيچار اامّ
اي؟ كسي كه با و گرفته قدر پريشانا چرا اينآن بخشيدي، دست مريزاد امّو اموالت را به اين 

و هرگز گرد پژمردگي بر دل  كندصدق، چيزي انفاق كند روحي با نشاط و فرحناك پيدا مي
مولانا به همين مناسبت اين حكايت را . گوييشود كه دروغ ميپس معلوم مي ؛نشيندمياو ن

آدمي  آورده است تا اين مطلب را برساند كه نيايش و ذكر راستين خدا در ظاهر و باطن
اعمال صالحه از  ،سازد و از برونر و تابناك ميروح نيايشگر را منوّ ،از درون .شودمنعكس مي
چاشني با بلكه  ؛ندارد "قالي"حمد و ثناي عارفان تنها جنبة چُنانكه شود. او صادر مي

دور ه ت خالص و بنيز همراه است. مولانا نيز معتقد است كه عبادت و دعا بايد با نيّ "احوالي"
  از تزوير انجام پذيرد.
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آن يكـــي بـــا دلـــق آمـــد از عـِــراق  
  

  بـــــاز پرســـــيدند يـــــاران از فـــــراق  

  

ــــا ســــفر   ــــد فــــراق الّ گفــــت آري بُ
  

  وربــود بــر مــن بــس مبــارك مــژده   

  

ــــرا   ــــت م ــــه داده دَه خلع ــــه خليف ك
  

  اد صـــد مـــدح و ثنـــاكـــه قـــرينش بـــ  

  

ـــكرها و مـــدح شـــمرد  هـــا برمـــيش
  

  تــا كــه شـــكر از حــد و انــدازه ببـــرد  

  

ـــد   ـــوال نژن ـــه اح ـــدش ك ـــس بگفتن پ
  

ـــي   ـــي م ـــو گمراه ـــر دروغ ت ـــدب   دهن

  

تـــن برهنـــه ســـر برهنـــه ســـوخته  
  

  شـــــكر را دزديـــــده يـــــا آموختـــــه  

  

ـــو  كـــو نشـــا ن شـــكر و حمـــد ميـــر ت
  

  بـــر ســـر و بـــر پـــاي بـــي تـــوفير تـــو  

  

تنـــد  گـــر زبانـــت مـــدح آن شـــه مـــي
  

ـــي   ـــكايت م ـــدامت ش ـــت ان ـــدهف   كن

  

  )             1770-1739 (مثنوي معنوي، دفتر چهارم، 
تعالي به موسي (ع) كه مرا به امر حق« عنوان با سوّمي اين معني را در همان دفتر مولو

طور كه موضوع تحقيق قرار داده و همان ،»ايخوان كه بدان دهان گناه نكرده يدهان
  مخصوص اوست با تقرير و بياني شيوا گفته است:

ـــا   ـــوش در دَع ـــو دَمِ خ ـــداري ت ـــر ن     گ
  

ــــا مي     صــــفاخــــواه از اخــــوانِ رو دع

  

ــن مي ــي ز م ــت اي موس ــگف ــو پن اه  ج     
  

ـــاه   ـــو گن ـــردي ت ـــه نك ـــاني ك ـــا ده   ب

  

    گفــت موســي: مــن نــدارم آن دهــان  
  

ـــر خـــوان   ـــا را از دهـــانِ غي   گفـــت : م

  

ـــاه؟   ـــردي گن ـــي ك ـــر، كِ ـــانِ غي     از ده
  

ـــه   ـــاي ال ـــوان ك ـــر برخ ـــانِ غي   از ده

  

ــان ــه ده ــن ك ــان كُ ــو را  آنچُن ــر ت ــا  مَ ه       
  

  هـــــا آرَد دعـــــادر شـــــب و در روز  

  

ــــاه   ــــتي گن ـــــه نكردس ــــاني ك     از ده
  

  وآن دهــــانِ غيــــر باشــــد عــــذرخواه  

  

ـــن   ـــاك كُ ـــان خويشـــتن را پ ــــا ده     ي
  

ـــن   ـــالاك ك ـــك و چ ـــود را چاب   روح خ

  

  )185-179م، سوّ(دفتر    
 زبانِ  خداوند با ت و كمال ايمان بخواند،كس خدا را در ذكر خفي يا جلي به خلوص نيّهر

كه در دعا و نيايش با خدا، امور دنيوي و كساني گويد.او را جواب مي ،معنوي حال و اشاراتِ 
كنند، اينان خيري و رستگاري را در خواست نميكنند و هرگز عاقبت بهنفساني طلب مي

ي از دست هستي خود را به كلّ ةيابي به سود فراوان، سرمايكساني هستند كه به خيال دست
  هند.دمي
  
  گيرينتيجه 

دنيايي از تعاليم انساني و اخلاقي است. دنيايي كه عطّار و  مثنوي معنويو  يرالطّمنطق 
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ر از راستي و صفا، دنيايي كه سازند، دنيايي است پُدر ادامة راه او مولانا براي انسان بودن مي
ه و راه مستقيم را هاي خطر، نمايان ساختها را با علامتتمام مسيرهاي انحرافي و پرتگاه

يقي را خواهد ل كند، بدون شك مقصد حقاست كه اگر كسي اندكي تامّ روشن كردهآنچُنان 
با علم و آگاهي كامل، مفاهيم اخلاقي و انساني را با تاثيرپذيري از يافت. آن دو بزرگ، 

ار عبادت و عطّ اند.كار گرفتههاي تابناك قرآني و اسلامي، در شعر خود بهها و انديشهآموزه
داند. و مولانا، خشنودي و رضاي خداوند را دعايي خدايي مي ،بندگي را با خضوع و افتادگي

د، به رحمت حق اميدوار باشد و نويدِ كه اگر انسان قدم در مسيري كج نههر دو معتقدند 
دهند. عطاّر رسم دينداري و جوانمردي را رعايت را سر مي »صد بار اگر توبه شكستي بازآ«

 داند و مولانا معتقد است رسم وفاداري در نيكوكاري و پرهيزكاريداري ميعهد و پيمان
چون موش انگارد.  را ناداند و زرپرستست. شيخ، دل بريدن از دنيا را باب رحمت خداوند ميا

بيند و دنيا و ميي هاي مادّدنياپرستي و كششرا در رهايي از مولانا پيروزي و سربلندي 
ت دور شد كند. عطاّر اعتقاد بر آن دارد كه بايد از منيّميي را همچون ماري تلقّ ناپرستدنيا

وري از و مولانا خاكساري و تواضع را ماية تكامل و بهره ؛ت و روشنايي رهسپار شدانيّتا به حقّ
ا ل به اوليت خالص و توسّهر دو اجابت دعا را در نيّ  .داندت ميانيّ كران معرفت و حقّدرياي بي

دور از تزوير انجام پذيرد و كساني كه ه اند و معتقدند كه عبادت بايد خالصانه و بدانسته
ها در نظام اند. به اعتبارهمين يگانگيكنند را بسيار ستودهرابطة معنوي با پيامبران برقرار مي

در  در سرودن مضامين فكري و بيان معاني و مباني اخلاقي و با توجهّ به پيشرو بودن عطاّر
 د،وشميو نيز بازتاب مشتركي كه در وجوه اخلاقي و انديشگاني دو شاعر ديده  قالب تمثيل

 مولانا از انديشه، باور و سروده هاي عطاّر پذيري فكر و شعرِبازتابِ همان تاثيرپذيري و رنگ
  است.

  
  منابع  

 مجيدقرآن 
 ر.تهران. اساطيير. الطّ زيدة منطق). شرح گ1373( زاده، رضااشرف
و تعبيرات آثار عطّار نيشابوري.  ). فرهنگ نوادر لغات و تركيبات1370(رضا زاده، اشرف

 آستان قدس رضوي. مشهد.
 صالح . طوطي جان. مشهد. ). قصة1375ّ( زاده، رضااشرف
د اسلامي با همكاري انتشارات دانشگاه آزا ). عطّار و ديگران. مشهد.382زاده، رضا (اشرف

 گستر. سخن
  ل.انتشارات راز توكّ  ق از ديدگاه قرآن و چهارده معصوم. مشهد.) اخلا1383( پور، احمداميري



 بی/ 156
ِ
 حرفسخن

تهران. انتشارات  ارزاده.عصمت ستّ ةترجم). شرح كبير انقروي. 1348سماعيل. (انقروي، ا
 دهخدا.

. تهران. هاي عطّارشعر و عرفان و انديشه ؛). ديدار با سيمرغ1374پورنامداريان، تقي. (
 انساني و مطالعات فرهنگي.گاه علومپژوهش

  تهران. اميركبير. ير عطاّر.الطّ). شرح راز منطق1384( ان، بهروزثروتي
و تصحيح محمود عابدي. تهران. نشر  مقدمّه الانس.). نفحات1370( حمانجامي، عبدالرّ
  اطّلاعات.

 . ي (ع)بهترين زندگي در پرتو سخنان پيامبر اكرم (ص) و عل ).1376حكيمي، مهدي (
  تهران. فرهنگ.

  تهران. نشر ويرايش. ). جهان بيني عطاّر.1373شجيعي، پوران (
  ). مجمع البيان، بيروت: دار احياء الثرات العربي.1379طبرسي، فضل بن حسن.(

تهران. انتشارات  به اهتمام حسين خديوجم. . كيمياي سعادت.)1361(غزالي، امام محمّد 
 علمي و فرهنگي.

  .انتشارات زوّاربحثي در تصوفّ. تهران.  .)1356( غني، قاسم
تهران.  .ي). شرح احوال و نقد و تحليل آثار عطاّر نيشابور1353(مان الزّفروزانفر، بديع

  انتشارات كتابفروشي دهخدا.
  تهران. انتشارات علمي و فرهنگي. ير.الطّ). منطق1376( د صادقگوهرين، سيّ

خانه حاج تهران. چاپ كوشش محمدّعلي علمي.عاده. بهسّال). معراج 1332(ا احمدنراقي، ملّ
  محمّد.

   ق). بحارالانوار. بيروت. موسسة الوفا.1403( ن محمدّ تقيمجلسي، محمدّ باقر ب
تهران.  د نيكلسون.تصحيح رينول). مثنوي معنوي. 1376الديّن محمّد (لانا جلالمولوي، مو

  ققنوس.
انتشارات چاپ نهم. تهران.  امل. تصحيح ماريژان موله.). الانسان الك1388( ينعزيزالدّ نسفي،

  طهوري. كتابخانة



 

 بر رومي بلخي ينالدّجلال مولانا اشعار تأثير صور خيال سيبرر
 2تركمن كلاسيك اشعار

  
  سياوش مرشدي 

  گميشان مركز گرگان، واحد اسلامي آزاد استاديار دانشگاه
  چكيده

استعاره و كنايه به تأثير اشعار  تشبيه، ،پژوهش از منظر صور خيالين ا
مختومقلي  ،بر شش شاعر تركمن ،شمس كلياّتمولانا در مثنوي معنوي و 

نظر غايبي، قربانعلي ولي كمينه، غايبي، مسكين قيليچ، محمّدغفرا
معروفي و شيدايي پرداخته شده است. شاعران مذكور از تشبيهات و 

اند. مولانا تأثير پذيرفته رِاشعا استعارات و با بسامد كمتر، از كناياتِ
مورد از موارد تأثير عناصر صور خيال مولانا بر شعر اين  53ي، طوركلّبه

شاعران تركمن در پژوهش حاضر بررسي شده است كه در اين ميان، 
درصد)، بيشترين تعداد تأثير را  89,9مورد ( 45تشبيهات اشعار مولانا با 

   تركمني گذاشته است.كلاسيك بر اشعار 
  مولانا، ادبيّات تركمن، صور خيال، تشبيه، استعاره. كليدي:  واژگان

 
                                                            

، »بررسي و تحليل تأثير ادبيّات فارسي بر ادبيّات تركمن«مقاله برگرفته از طرح پژوهشي . اين 1
   دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان است.
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  مقدّمه
ي هفدهم و هجدهم ميلادي، در پي مهاجرت تركمنان به خوارزم (كه هاسده طيّ«

تحت عنوان آنچه ازبكستان قرار دارد)،  در امروزه بخشي از آن در تركمنستان و بخشي
 Britannica: “Turkmen) »وجود نهاد ةعرصپا به  ،شوديمادبيّات كلاسيك تركمن شناخته 

literature).  ت شفاهي ي يا از راه سنّي خطّهانسخهيي از هاپارهآثار ادبي بعدها از طريق
 چنُين« است. آمدهدستبه(باخشي) » بخشي«، معروف به گرددورهنوازندگان و خوانندگان 

ة پانزدهم ميلادي به سد، دهشنوشته  در چغتايكه هاي تركمن نخستين متن ،شودعا ميادّ
 ي به ناماشعارش را در كتاب ،يُموت ةميلادي وفايي (وپِايي) از قبيل 1464گردد. در ميبر
تا ت اين سنتّ ادبي گسترش پيدا نكرد و اين سنّ حال منتشر كرد. با اين "الاسلام رونق"

(در خيوه، يا به  ايمدرسه هجدهم ادامه يافت. بيشتر اشعار آن زمان متعلّق به آموزش ةسد
اي كه اين اشعار يا گونهبه ؛آشنا بودند عاميانهبا شعر تركمنان  همچُنانا ندرت بخارا) بود، امّ

شد. افراد بسياري از دوتار براي و شعر به اين دو الگو خلق مي بود به وزن عروضي يا هجايي
اين اواخر، به صورت  در اين آثاردادي از كردند. تعمياشعارشان استفاده  به آواز خواندنِ

 1700ـ  60 3(دوِلتِ ممَتّآزادي محمّد ط دولتشد. اشعار تعليمي توسّمنتشر ي خطّ ةنسخ
، و 1962آباد پ شده است (ويرايش شده در عشقچا "آزادوعظ"ميلادي) در كتابي با عنوان 

تومقلي (مگتيم قولي)، ). پسر او، مخ1982آباد عشق ،جلد در دو 4پس از آن سَيلان اِثِرلر،
 ةآغاز كنند عنواناو به زام.)، كه تركمنان  1733ـ  82ي، غ(پيرا» يغفرا«ص به متخلّ

د، اشعاري در پيوند با روز بازپسين و انتقادي ـ اجتماعي، در كنار اشعار نگرنادبيّاتشان مي
آباد ، عشقاغيشلا بيزين؛ ب1983آباد جلد، عشق 2، با عنوان سيََلان اثِرِلر اًغِنايي سرود (جديد

 1775ـ  1836سعيدي (سِيدي، با نام ويرايش شده است). شاگرد مختومقلي،  1993
او، جلَيلي (جلِيلي، ة ) و برادرزاده/ خواهرزاد1976، مسكو Izbrannoeميلادي، ترجمه روسي 

روي شعر آموزگارانش پي ة)، از گون1982آباد ، عشقميلادي، سيَلاَن اِثِرلر 1795ـ  1850
  كرد.

)، برخي از خوانندگان شعرهاي حمَاسي (دسَتان ،هاي هجدهم و نوزدهم ميلاديدر سده
دانستند. مانند نويسندگان/ شاعران مي را ناشدند، خودشنام تلقّي ميكه تا آن زمان بي

 ـ 1800( ،نام راستينش عبداالله ،"بندهشاه"آورترين افراد در ميان ايشان عبارت بودند از: نام

                                                            

3. Döwlermammet 

4 Sayalan eserlar 
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)، گل و 1978، 1966، 1943آباد، (ويرايش شده در عشق "بهرامشاه"م.) به همراه  1720
(مگَروفي)، نام  "معروفي"م.)، صيّاد و همراه،  1948، 1940آباد، (ويرايش عشق بلبل

 1995، 1943آباد، (ويرايش عشق م.)، با يوسف و احمد 1735ـ  95علي (راستينش قربان
م.) و شعرهاي حَماسي  1979، 1943آباد، (ويرايش عشق الجمالحالملوك و مدم.)، سيف

 نفَسَملُّام.)،  1978، 1943م.) با گلُ و صنوبر (ويرايش  1730ـ  1800ديگر: شيدايي (
  ). 1963آباد (ويرايش عشق ) با زهره و طاهر1810ـ  62(نِپِس، 

م.)  1770ـ  1840لي (آميز در اشعار كمِينه، نام راستينش محمود واعناصر نيرومند طنز
با خواجه  مقايسهقابل هايي احاطه شده است كه زماني او، با حكايت ةوجود دارد، كه دور

ـ  1934( 5ملاّة كور). سبك او به وسيل1991آباد ، عشقين است (ويرايش سيلان اثرلرالدّنصر
، 6ولر، گوشگ1967م.، ويرايش شيگيرلر، عشق آباد،  1879ـ  1930مراد (ملّام.)، 1872
اي هاي قبيلهعداوتنگام هروزگاران، شاعران در اين م.) پيروي شد. در  1986آباد عشق

از  .كردندكردند و زندگي را خود را فداي اين كار ميخاستند و مويه و سوگواري ميميبر
توان به مختومقلي، سعيدي و مسكين قيليچ (ميسكين گيليج) مي ،جمله اين گروه شاعران

  »م.) اشاره كرد 1850ـ  1906(
 (THE ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM, LEIDEN, BRILL, 2000, "e. Turkmen 
literature" V. X, p. 727 -8). 

  
  تركمن از ادبياّت فارسي كلاسيكادبيّات  پذيريتأثير
تركمن با دواوين شاعران سنّتي (كلاسيك) به دليل مطالعه و انس هميشگي شاعران  

ة هاي علميّويژه در حوزههصحراي امروز، چه در آسياي ميانه، بتركمنچه در  ،فارسي ادبيّات
تركمنستان امروز، شاعران تركمن از زمان ة ... و مدارس علميّ،7سمرقند، بخارا، خيوه

                                                            

5 . Körmolla 

6 . Goshgular 

»). خيوه: «1388رزم در جمهوري تركمنستان قديم (صدري افشار، . شهري است در استان خوا3
جا كوچ كرده اند و به فلات زادگاه اساطيري قوم ايراني كه بعدها از آن "ايران ويچ"گويا بخشي از 

هاي كهن مردم ايران بوده است كه ايران وارد شده اند. بنابراين منطقة خوارزم و شهر خيوه از زادگاه
گمُان تأثير فرهنگ يان دراز زادگاه اقوام ترك تبار از جمله ازبك شده است، ولي بيپس از گذر سال

 جا باقي مانده است.ايراني سال ها در آن
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ند. اهگوي و ايراني پذيرفتبسامدي از اشعار شاعران پارسيرثير شگرف و پُ ، تامختومقلي فراغي
صور خيال (تشبيه، استعاره، كنايه و مجاز) بسيار مشهود است؛ ة خصوص در حوزهاين تأثير ب

در ي گاهي همان تركيبات تشبيهي، استعاري و... فارسي را به طوري كه شاعران تركمن حتّ
الديّن بلخي و تأثيري كه در اشعار اند. جايگاه مولانا جلالاشعار تركمني خود به كار برده

خش تأثير مبرهن است كه در اين پژوهش در ب ايتي تركمني گذاشته است، مسئلهسنّ
 پژوهششود در انگيز (بيان) به آن مي پردازيم. خاطر نشان ميخيال يا عناصر خيالصور
در اشعار  ،خيال انگيز آن عنصرِ رو، نكته اي كه بايد توجهّ بشود كاربرد نخستين بارِپيش

  مولانا است.
  
 اند:تأثير پذيرفتهز مولانا ااعران تركمن كلاسيك (سنتي) كه في شمعرّ-1

 )قه.. 1147 – 1204(في مختومقلي فراغي معرّ
گينگ «ة گوكلان در ناحية . در طايفم 1733ه . ق . /  1153لي در سال مختومق   
د شد. كاووس متولّدر شمال شرق گنبد "دفهقوالي"نام  به "آجي غوشان"ة در حوم» جاي

در  "همراوه تپّ"مقلي در ايران، و در شهرستان ، ب) بنابراين زادگاه مختو1392(فراغي، 
نخستين آموزگار او پدرش بود كه در زادگاهش به او  شمال شرق استان گلستان بوده است. 

 "ادريس بابا"اي به نام آياق در مدرسهابتدا در محل قزل مختومقلي«درس و عرفان آموخت. 
رود... بعد از آن به ارا ميشود. سپس براي ادامه تحصيل به بخمشغول به تحصيل مي

دانيم . ميكندجا به تركستان (آسياي مركزي) سفر ميافغانستان و هندوستان، و از آن
سپس  ؛گرفته استشرقي را فرا علوم ديني و ادبيّات خيوه "غازيشير"ة مختومقلي در مدرس

از نظر  ، ب ـ ت). مختومقلي ـ چه1392(فراغي،» گرددباز مي "غوشانآجي"به  جااز آن
ر شعر ـ از مولانا متأثّ  ي گاهي وزنِهاي عرفاني ـ الهي، چه از نظر صور خيال و حتّانديشه

  بوده است.
  

  ):قه .  1278 – 1327(في مسكين قليچ معرّ
گوگلان، محل  ةآتا و در ناحيّ ةقاجار، از طايف ةتركمن دور ايرانيِ مسكين قيليچ شاعرِ

 :1384شده است (دوردي قاضي، جا به خاك سپردهمانزندگي كرده و در ه 8بايندرُ ةطايف
 ةاند، ولي او در اصل از تركمناني بوده است كه در حمل). اگرچه زادگاه او را خيوه دانسته15

                                                            

8 . Bāyandor 
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اند به اين شهر آسياي ميانه شده تركمن مجبور به كوچ به ايل گوگلانِ "فريدون ميرزا"
رو مسكين نيز به ميهن پدر اين زگشتند و ازها به ميهن خويش باسپس اين خانواده .(همان)

هاي ايران آمد، ميان گوگلان كهاين از قليچ پس د، يعني ايران، بازگشت. مسكينو مادر خو
 ةعنوان پسرخواند در پيشكمر (بايندر سابق) او را به "داشلينورياغدي قره"شخصي به نام 

 .)14سالگي ازدواج كرد (همان،  ودوسي قليچ در همان منطقه در سنّ خود پذيرفت. مسكين
كيلومتري شرق كلاله، در  19در  "كاظم خوجه"مدفن و مزار مسكين قيليچ در قبرستان 

  .استان گلستان ايران است 
ين گؤزلوك آتا، از عارفان نامي الدّاو، قطب گرايش عرفاني مسكين قليچ روشن است. جدّ

 1033 – 1166احمد يسوي (ستان، خواجهخلفاي مشهور پير ترك دوازدهم هجري و از ةسد
طريقت يسويه  ةنوعي سرسپردبه است كه مسكين قليچ نيز  صمشخّاست. بنابراين ه .) 

روشني و با بسامد بالا ديده باشد. اصطلاحات و مضامين عرفاني در شعر مسكين قيليچ به
عران بزرگ شود. در سنجش با مختومقلي، پدر شعر تركمن و كمينه، يكي ديگر از شامي

كارگيري اصطلاحات و مضامين عرفاني در شعر مسكين قيليچ بالاتر است و تركمن، بسامد به
  الديّن بلخي تأثير پذيرفته است. از شاعران ديگر تركمن كلاسيك، بيشتر از مولانا جلال

  
  ه. ق.) 1190 – 1260(في محمدّولي كمينه معرّ

ترين شاعران تركمن و پيشرو از بزرگه. ق.)، يكي  1190 – 1260محمّدولي كمينه (
ماتي در سرخس، در سرخس به دنيا آمد و پس از تحصيلات مقدّ ،مختومقلي فراغي

ادبيّات فارسي تأثير شگرفي تحصيلاتش را در آسياي ميانه ادامه داد. هر دو محيط از 
 ده است. ها بوهاي تدريس شده در آن حوزهترين كتابهاي فارسي از مهمباند و كتاداشته

 ”Mämmetweli Kemine.شعر از كمينه باقي مانده است 40ي حدود طور كلّبه 

En.wikipedia.org) ار گرفته است مورد استفاده قر در اين جُستاركه ). در ديوان كمينه
شعر پراكنده از محمّدولي كمينه ثبت و تصحيح  6شعر اصلي و  42 )،1377(گنبد كاووس: 

  شده است. 
  
  نظر غايبييبفي غامعرّ 

كه يك چشم او نابينا چهاردهم ميلادي است كه براي اينة شاعر تركمن كلاسيك سد
هاي تي تركمن ـ كه به وزنت شاعران سنّلاف اكثريّخِنظر مشهور شد. او برده، به غايببو

گويند ـ او همچون فضولي بغدادي ي شعر ميتي اقوام غُز يعني قوشغهاي سنّ هجايي و قالب
مراد دوردي را گويد و بيشتر اشعارش در قالب غزل است. ديوان او ن عروضي شعر ميبه اوزا
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  ) تصحيح و به چاپ رسانده است.1389قاضي (نشر مختومقلي، 
  

  م.) 1810 – 1735في قربانعلي معروفي (معرّ
(امروز در استان آخال، در » بهردن«م. در حوالي شهر  1735قربانعلي معروفي در سال 

 .ستان فعلي و در همسايگي ايران) زاده شد. كودكي را در زادگاه خود به سر بردجنوب تركمن
و... سفر  دپه، بامي، اورگنچ، مانگقيشلاقگوگسپس به شهرهاي گوناگون آسياي ميانه مانند 

الملك و مدحال (تصحيح مشهدي قزل، فسية توان  به قصّ كرد. از آثار او افزون بر ديوان، مي
 ةاو منظومهمچنُين اي داستاني است. ) اشاره كرد كه منظومه1383اغي، رنشر مختومقلي ف

  .، نشر جلوه، گنبد كاووس)1377قاضي، كوشش مراد دورديبهيوسف و احمد را نيز سرود (
  

   م.) 1730 -1800(في شيدايي معرّ
رود. مضمون اشعار شيدايي، يكي از شاعران بزرگ تركمن در قرن هيجدهم به شمار مي

ا در مورد زندگي وي اطلاّعات زيادي در دست نيست. به طور قطع او با ايي است. امّاو غن
ادبيّات فارسي آشنا بوده است. در آثار او اين تأثيرپذيري به اشكال مختلف نمايان شده است. 

بايد به داستان گل صنوبر اشاره  ،از آثار او كه امروزه دست داريم و تصحيح و به چاپ رسيده
) به كوشش مراد دوردي قاضي، 1ايران، تا كنون دوبار به چاپ رسيده است:  كرد كه در

  .)1394ي، گرگان: مختومقلي فراغي () به اهتمام اراز محمّد سارل2)؛  1393(
  

  تأثير صورخيال مولانا بر اشعار مختومقلي-2
  تأثير تشبيهات 

در بيتي از » و فراقآتش هجر «(آتش فراق) از » آيراليق اودي«در بيت زير از مختومقلي  )1
توارد، يعني رسيدن به يك صنعت يا مضمون از  ةمولانا تأثيرپذيرفته است؛ اگرچه مسئل

 سوي دو شاعر به صورت ناخوداگاه هم مطرح است:
ــق اودي  ــيش آيرالي ــاب اِتم ــميم كب   جس

  

  يؤراكلار قان بولوب، گـؤزده يـاش قالـدي  

  

  )204 :1392(فراغي،  
  .قبلم خون شد و در چشمم اشك ماند)آتش فراق / (جسم و بدنم را كباب كرد 

  يا:  
  اؤســــتؤمؤزه هجــــران اودي ســــپيلدي

  

ـــدي   ـــزيم ايپل ـــدير، دي ـــوّتيم گيديب   ق

  

  ) 309 :1392(فراغي،  
(مرشدي،  »آتش هجران مرا فرا گرفت / نيرويم از من رفت و زانويم را قوّت نماند«
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1394 ،146(.   
  نه عشرتدِر عاشـقه جنـّت ايچـره جمـالي 

  

  ايچـره ويـل و واي  1آيراليقينگ آتشي، تموغ   

  

  ) 325:1392(فراغي، 
» او به حسرتباشند عُشّاق اشق، در جنتّ وصالش / ز دوريش ميچه عشرت است به ع«

  .)153 :1394(مرشدي، 
ـــز ـــام را ج ـــش خ ـــراق آت ـــر و ف    هج

  

ـــاق؟!   ـــد از نفِ ـــزد؟! كـــي وارهان   كـــي پ

  

  )137 :1386(مولوي،  
 (تير): »اوق«به » غمزه«تشبيه  )2

ـــــــديم ـــــــره دوش گل ـــــــر دلب   بي

  

  غمــــزه ســــي اوق، قاشــــي يــــاي   

  

 "يا"اش تير و ابرويش حرف گرفتار [عشق] دلبري شدم كه غمزه )324: 1394(فراغي، 
  است.

  شكار خسـتة اويـم بـه تيـر غمـزة جـادو 

  

  گرم به مهر بخواند كه اي شكار چه باشد   

  

  )؛291: 1391(مولوي،  
 تشبيهي:ة / اضاف) تشبيه بليغ اضافي»مطبخ«به » قعش«(تشبيه  »عشق مطبخ« )3

  )85:1392(فراغي،» عشق مطبخندا قايناب«
  )در مطبخ عشق به جوش آمدم( 

  شايد تحت تأثير مولانا بوده است: 
  مرا ز مطبخ عشـق خـوش تـو بـويي بـود

  

  فراق مي زند از بخت من بدان بـو سـنگ  

  

 )424 :1391(مولوي،  
 ن):تي جسد / تَ(ناو يا كش» جسديم ناوين« )4

ـــاوين ـــديم ن ـــب جس ـــق يوي   آب توفي

  

ـــت بيلـــه اوتســـم عبـــادت ذاويـــن     همّ

  

  )294 :1392(فراغي،  
  )عبادت گذشتمة نم) را شست / با همتّ از صخرآب توفيق كشتي جسد (تَ(

                                                            

كه به معناي نشان خاص و  "تغما"يا  "تمغا". تموغ: در اصل به معناي آتش است و هم ريشه با 1
هاي خود داغ مي زدند اصّ قبايل تركمن و اوغوز را بر رمهمُهر بوده كه ابزاري بوده كه با آن نشان خ

كاندرين تمغا نشان حسبهٌ الله «) براي همين خاطر حافظ گفته: 21: 1393(نك. حقيقي تركمان، 
  (با مُهر و نشان پادشاه چيزي مبني بر بخشش براي رضاي خدا درج نشده است.» نيست
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الديّن بلخي اين تشبيه را به كار برده است و اگرچه مختومقلي با تركيب مولانا جلال
ة شويد، نوآوري كرده است، ولي اين اضافن) را مي(كشتي تَ» سدناو ج«كه » آب توفيق«

تشبيهي را به احتمال بسيار از مولانا چه در مثنوي معنوي و چه در غزلياّت شمس گرفته 
  است:

ــه خــواب  ــه ب ــن رفت ــو در كشــتي تَ   اي ت

  

ـــــــر در آبِ آب    ـــــــدي، نگ   آب را دي

  

  )؛394 :1386(مولوي،  
  كشتي تنَ را اگر خضري، در اشِكستي به ناگه 

  

  ها چو ماهي آشنايسـتيدرين دريا همه جان   

 

 )2521، غزل 789، 1391(مولوي،  
 
  تأثير صورخيال مولانا بر اشعار مسكين قيليچ-3

  تأثير تشبيهات 
 ، وجه شبه (نملي: خيس بودن): »جيحون«(چشم) به » گؤز«تشبيه  )1

دار همچون رود شم نمَيعني: چ): 26: 1384(مسكين قيليچ، » گؤز نملي ارر جيحون«
 جيحون:

  ندانستم كه اين سودا مرا زين سان كند مجنون 

  

  دلم را دوزخي سازد، دو چشمم را كند جيحون

  

  )1855، غ. 583: 1391(مولوي، 
 (بهار): » ياز«خداوند متعال به » لطف«تشبيه  بليغ غير اضافي  )2

تو  ني: قهر يا خشمِ)؛ يع26،  1384(مسكين قليچ، » قهرينگ قيش، لطفينگ يازدير«
 همچون زمستان، و لطفت چون بهار است. 

  ر از مثنوي معنوي بوده است: گويا مسكين قليچ در اين دو تشبيه متأثّ 
  ها تا ميان قهر و لطف آن خفٌيه

  

  ظاهر آيد آتش خوف و رجا 

  

  آن بهاران لطف شحنة كبرياست 

  

  و تهديد خداست 1و آن خزان تخويف

  

  )300 :1386(مولوي، 
 به) (باد غضب): (مشبه + مشبه» غضب بادي«ة تشبيهياضاف )3

                                                            

  ف (ترس) انداختن.. تخفويف: (مصدر باب تفعيل) ترساندن. به خو 1
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  يا غضب بادي مي دير؟ «
   1يوماً عبوساً قمطرير

 )؛ يعني: يا باد غضب است اين آيا ...28 :1384(مسكين قليچ، 
  سابقه دارد:» باد خشم«با تركيب  شعر مولويدر كه 

ـــادِ آز  ـــهوت ب ـــادِ ش ـــم و ب ـــادِ خش   ب

  

  اهــــل نمــــاز بُــــرد او را كــــه نبــــود 

  

  )167 :1386(مولوي، 
 »: جيحون«(اشك چشم) به » ياش«تشبيه  )4

در چشم، اشك يعني:  .)39 :1384(مسكين قليچ، »  گؤزده ياشينگ جيحون بولار«
 چشمان جيحون شود. 

  اين تشبيه در ادبيّات فارسي رواج دارد:
  ندانستم كه اين سودا، مرا زين سان كُنَد مجنـون 

 

  د، دو چشمم را كنـد جيحـون دلم را دوزخي ساز

  

  )1855غ .  ، 583: 1391(مولوي، 
  

 »: زندان«(دنيا) به » دؤنيه«تشبيه  )5
يعني: )؛ 46 :1384(مسكين قليچ، » گؤرمه سم هر دم يؤزؤنگ، دؤنيه بولار زندان مانگا«

  نبينم هر دم چهره ات، دنيا براي زندان شود؛ 
را بسته و)؛ يعني: دنيا زندان است و ت127(همان،» دنيا زندان سني باغلاپ قويوپدير«

  است؛ 
  )؛130(همان،» عقُللا، دنيا زندان دير / آقماغا بوستان گؤرؤنر«
 بيند :را بوستان مييعني: عاقلان، دنيا زندان است / احمق آن 

ـــدانيان  ـــا زن ـــدان و م ـــان زن ـــن جه   اي

  

ـــدان و خـــود را وارهـــان   حفـــره كـــن زن

  

 )127 :1386(مولوي، 
 به؛ يعني: لشكر غم): تشبيهي؛ مشبه + مشبه ة(اضاف» غم لشكري« )6

 ). 69، 1384(مسكين قليچ، » غم لشكري داشيم آليپ دوران دير«

                                                            

  »اِنّا نخَافُ مِن ربَِّنا يَوماً عبّوساً قمطريراً): «76سورة انسان ( 10. تضمين آيه شريفه  1
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  نمايــــد لشــــكر غــــم ســــياهي مــــي

  

ـــــم را   ظفـــــر دِه شـــــادي صـــــاحب علَ

  

  
  )؛107، غ: 53: 1391(مولوي، 

 »: شير اجل«به؛ يعني: ة تشبيهي؛ مشبه + مشبه(اضاف» اجلينگ شيري« )7
 )؛ 69، 1384(مسكين قليچ، » دير عزرائيل اجلينگ شيري مأسيل«

  هاي آن شيران در آن بيشه ز اجل لرزان ببين جان

  

ــا خــونكــز آن شــيرِ اجــل شــيران نمــي   ميزنــد الّ

  

  )1854، غ. 583: 1391(مولوي، 
» عدم صحراسيندا وجودا گلديم«به): ة تشبيهي؛ مشبه + مشبه(اضاف» عدم صحرا« )8

 )؛ يعني: در صحراي عدمش به وجود آمدم.73، 1384(مسكين قليچ، 
غراق كـَرَم    اي ساقي روشندلان، بـردار سُـ

  

  اي ما را ز صحراي عـدمكز بهر اين آورده

  

  )1382، غ. 440: 1391(مولوي، 
 ): بهتشبيهي؛ مشبه + مشبهة (اضاف» كؤنگول شهري« )9

)؛ يعني: 74 :1384(مسكين قليچ، » بوزولدي كؤنگول شهري، ويرانا بولدوم ايمدي«
 شكست شهر دلم را، ويرانه شدم اكنون.

  اوست نشسته در نظر، من به كجا نظر برم

  

  اوست گرفته شهر دل من به كجا سفر برم 

  

  )1403؛ غ.  447: 1391(مولوي، 
 (پرنده / مرغ):« قوش«به » جان«تشبيه  )10

ي: جان )؛ يعن79 :1384ليچ، (مسكين ق» جان بير قوشدور، آلار شوم اجل صياّد«
  .گيردرا ميكه آنادي است اي است، اجل و مرگ شوم صيّپرنده

  )؛122(همان،» جان بير قوش دوُر، تن بير دأنه قفس دير«
  ن يك قفس است. يعني: جان پرنده (مرغي) است، و تَ 

  (پرنده) تشبيه شده است؛ از جمله:» مرغ«به « جان«در ادبياّت فارسي 
  آيــدطــاوس مــا درآيــد، وان رنــگ هــا بر

  

  بال و پر به رقـص آبا مرغ جان سرايد، بي

  

  )189، غ.  78: 1391(مولوي، 
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 ): به(تشبيه بليغ: مشبه + مشبه» نفس در فارسي: سگ :س اِتنف« )11
» سن، يؤرؤك قيلدينگ بو نفسيؤپ سمر يتمه، نفس اتيني بويانديپ/ نه بيلهك«

  شده است /نفس تو آلوده )، يعني: بسيار سگ81 :1384قليچ، (مسكين 
 نين اسير نفس شده است.دانم چرا قلب تو چُنمي 

  گــو ســگ نفــس ايــن همــه عــالم بگيــر

  

ــد؟! ــا پلي ــبِ دري ــگ ل ــود از س ــي ش   ك

  

 )1006، غ. 325: 1391(مولوي، 
اؤزؤم غمينگ «؛ يعني: درياي غم): بهتشبيهي: مشبه+مشبه ة(اضاف» غمينگ دريا« )12

؛ يعني: خودم به درياي غمش پرتاب )81 :1384(مسكين قليچ، » درياسينا آتيپ من
 شدم. 

  لعل را گر مهُر نَبوَد باك نيست 

  

  عشق در درياي غم غمناك نيست

  

  )250 :1386(مولوي، 
 ):بهة تشبيهي؛ مشبه + مشبه(اضاف» : در فارسي:  لباس شوق/ جامة شوقشوق دونون« )13

؛ يعني: از 87، 1384(مسكين قليچ، » قديما لايق بيچيپ، شوق دونوني گِيديردي لار«
  اند.را پوشانيده قديم لباس شوق

  اين تشبيه را مولانا به كار برده است:
ــه ســوي صــحرا راه  ــور نســازي ب   چــرا ز گ

  

  چه جاي مور سـليمان دريـد جامـة شـوق  

  

  )752: 1391(مولوي، 
 »:شير مست«تشبيه به  )14

ي: همچون )؛ يعن93 :1384(مسكين قليچ، » شير كيمين مست بولوپ، توپا قاريلان«
  شوند.شير مست مي

  چو شير مست بيرون جهَ، نه اول دان و نه آخـِر 

  

  را ز روبـه شـانگي كـردنكه آيد ننـگ شـيران 

  

  )1848، غ.  581: 1391(مولوي، 
 »:پلنگ«و » شير«[پهلوان] به » هيبت«تشبيه  )15

(مسكين قليچ، » نشانپلنگ، رستم -رجانا عزيز هم قدردان، مهربان / هيبتي شي«
سان هيبت شير ه)؛ يعني: به جان عزيز، هم قدردان و هم مهربان / هيبتش ب95 :1384
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  اين تشبيه متأثر از ادبياّت فارسي است: و اوست رستم نشان.
ــير  ــت ش ــا هيب ــاش و ب ــاز ب ــت ب ــا همّ   ب

  

ــير ــدة س ــا دي ــاي درآي ب ــزن ج   در مخ

  

 )885(مولوي، رباعي 
 ه):به + مشبة تشبيهي؛ مشبه(اضاف» گوهر ايمان«  )16

  )؛95:1384(مسكين قليچ،» حق اتسين يولداشينگ گوهرِ ايمان«
  يعني: حق رفيقت را گوهر ايمان كند؛  
پيرسيز گيرمه بو يولا، اي عاشق! يار ايسته سنگ / شيطان يولونگ غارت اديب، گوهر «

  )؛ 141(همان،» ايمانينگ كؤير
ر معنوي طلب كند / راه (طريق عرفان) شو، اي عاشق! يايعني: بدون پير وارد اين
  كند، گوهر ايمانت را مي ربُايد.شيطان در راه غارت مي

  اين تشبيه را مسكين قليچ از ادبيّات فارسي گرفته است:
ــرم ــان بب ــوهر ايم ــرم، گ ــان نب ــره ز انب   مهُ

  

  گو تو به جان بخل كني، جان برِ جانان نبـري

  

 )2455، غ.  767: 1391(مولوي، 
 به؛ ايمان به چراغ تشبيه شده است:ي. مشبه + مشبهبيهتشة اضاف»: ايمان چيراغي« )17

(مسكين قليچ، » هر كيمده بار بولسا ايمان چيراغي / حسابي آسان دير، بولماز سوراغي«
  )؛ 96، 1384

  كنند.آسان است، از او پرسش نمي شيعني: هركس را چراغ ايمان باشد / حساب
  برگرفته از ادبياّت فارسي:

  ، خورشيد چو شد رخشان شب كفر و چراغ ايمان

  

ــا كفــر بگفــت ايمــان: رفتــيم كــه بــس باشــد   ب

  

 )608؛ غ.  203: 1391(مولوي، 
 »:بلبل«(آوازها) به » آوازلار«تشبيه  )18

(مسكين » حورلاري آفتاب دِك، يؤز به يؤز بولار / آوازلاري بلبل، شيرين سؤز بولار«
  )؛96، 1384قليچ، 

شوند / شت] هستند، و چهره به چهره مييعني: حوراني كه مانند آفتاب [در به 
  شود.آوازشان مانند بلبل، و سخنشان شيرين مي

  تشبيه كرده است:» بلبل«را به » آواز پيرچنگي«مولانا به صورت مضمر و تفضيلي، 
ــــي خــــود شــــدي  ــــل از آواز او ب   بلب
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ــدي ــد ش ــوبش ص ــرب ز آواز خ ــك ط   ي

  

  )87 :1386(مولوي، 
 تشبيهي؛ مشبه + مشبه به؛)ة (اضاف» يعني: آب رحمت  رحمت سووي« )19

يعني:  )؛115، 1384(مسكين قليچ، » ايِله پاك رحمت سووي بيرلن تنيم ني سربسر«
  نم را سر به سر (به تمامي) بشوي. با آب رحمت تَ 

  ر از ادبياّت فارسي:متأثّ
  گــر همــي خــواهي تــو دفــع شــرّ نــار 

  

ـــر دل آتـــش گُمـــار    آب رحمـــت ب

  

  اسـت چشمة آن آب رحمـت مـؤمن  

  

  آبِ حيـوان روحِ پـاكِ محسـن اسـت 

  

  )230 :1386(مولوي، 
  چند خسپيم؟ صبوحست، صلا برخيزيم 

  

  آبِ رحمت بسـتانيم و بـر آتـش ريـزيم 

  

  )1643، غ. 515: 1391، مولوي(
 به):؛ مشبه + مشبه»بازار«به » جهان« (تشبيه» جهان بازار« )20

(مسكين قليچ، » غم سيز آدم تاپيلمازجهان بازاريندا، دنيا يؤزؤنده / فكر ايله سه، «
  )؛ 120 :1384

  يابي.  غم نمييعني: در بازار جهان، و روي دنيا / اگر بيندييشي، آدم بي
(مسكين » دنيا بير بازار دير، سودا قورولار / غافل بولسانگ، ايمان گنجينگ آيريلار«

  )؛ 133 :1384قليچ، 
را از تو  نغافل شوي، گنج ايما شده است /يعني: دنيا بازاري است كه بر سود بنا نهاد 

  ربايند.كشند و ميبيرون مي
   ره ميا، خيره مرو جانب بازار جهانخي

  

  كه درين بيع و شري اين ندهي، اين نبريزآن

  

  )2455،  غ. 766: 1391(مولوي، 
  نيســـت او تـــاجر و ســـوداگر بـــازار جهـــان

  

  تا به افسـونش بـه هـر سـود و زيـان بفـريبم
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  )؛1634، غ.  513،(همان
؛ تشبيه بهتشبيهي؛ مشبه + مشبهة (آتش قهرت/ آتش خشمت؛ اضاف» 1قهرينگ آتشي« )21

 »:آتش«(خشم) خدا به » قهر«
  )؛ 138 :1384(مسكين قليچ، » قهرينگ آتشي كؤله دؤندرِِر«

  يعني: آتش خشمت را براي ما سرد كن.
  به كار برده است:» ضمرتشبيه م«و » تشبيه تفضيلي«مولانا اين تشبيه را به صورت 

ــود ذرّه ــدا خ ــر خ ــش از قه ــت آت   اي اس

  

ـــان درّه ـــد لئيم ـــره تهدي ـــتبه   اي اس

  

  )138 :1386(مولوي، 
 سوزد):با توجهّ به اين مهم كه سمندر در آتش نمي» (سمندر«تشبيه عارفان به  )22

  )؛140، 1384(مسكين قليچ،  »عِشقا يانيب كؤل بولوُپ / مثل سمندر بولار«
  عشق بسوز آتش، خاكستر شو / مثل سمندر شوي.به يعني: 

  سمندر شو، سمندر شـو، در آتـش رو بـه آسـاني

  

  در آتش رو، در آتش رو، در آتشدان ما خـوش رو

  

  )2508، غ. 789: 1391(مولوي، 
 به):ة تشبيهي؛ مشبه + مشبه(اضاف»: عشق اؤيون« )23

ة كلبيعني: )؛ 147 :1384(مسكين قليچ، » كلبه احزان قيليبان عشق اؤيون بنياد ادِرِ«
  عشق را بنياد. ة احزان كند خان

  اين خواجة چرخست كه چون زهره و ماه اسـت 

  

  حـد و كرانـه اسـتوين خانة عشق است كه بي

  

  )332، غ.  122: 1391(مولوي، 
  

  تأثير استعارات 
فس جلّاد شده ه (تشخيص): عشق به انساني مانند شده كه براي كشتن نَمكنيّ استعارة )1

 ت:اس
  )؛86 :1384(مسكين قليچ،» تيز اديپ عشق خنجرين نفسيمگه جلاّد اولموشام« 

                                                            

آمده است كه به دليل معناي » قهرينگ آتشي«نويس و در پي» قهريم آتشي«. در متن اصلي  1
  نوشت برگزيده شد.درست، ضبط پي
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  شوم. شق خنجر را و براي نفسم جلّاد ميكند عيعني: تيز مي 
ــردِ درِ عشــق   هــر دل كــه طــواف كــرد گِ

  

  هم كشُته شد بـه آخـِر از خنجـر عشـق  

  

ــن  ــتهاي ــه نوش ــر عشــق نكت ــر دفت ــد ب   ان

  

  ارد سـرِ عشـقكـه دسر دوست ندارد آن 

  

 )1070(مولوي، رباعي 
ه است؛ يعني ه و مكنيّتبعيّ ة(دل)؛ كه نوعي استعار» يؤرك«براي » موج زدن«تعبير  )2

 به (دريا) آورده نشده است:تشبيه شده كه آن مشبه» دريايي«ه دل ب
بردي كؤنگلوم مست اتدي / قولوندا پياله دولي قلندر ـ آليپ، ايچديم، بير كأسه مي«

چ، (مسكين قلي» وج اوروپ جوشدي / عشق اودي سينامدا ياندي توتاشدييؤرك م
  )؛136، 1384

اي پُر قلندر ـ گرفتم، لم را مست كرد / در دستانش پيالهداد، ديعني: يك كاسه مي 
  ام افروخت و گرفت. وج زد و جوشيد / آتش عشق در سينهنوشيدم، از دل م

  خلـــق چـــو مرغابيـــان، زاده ز دريـــاي جـــان 

  

  جا مقام مرغ كـز آن بحـر خاسـتكيِ كند اين 

  

ــريم  ــه درو حاض ــم، جمل ــا دري ــه دري ــه ب   بلك

  

  ورنـــه ز دريـــاي دل مـــوج پيـــاپي چراســـت 

  

  )463؛ غ . 160: 1391(مولوي، 
» ويران قيلدينگ«ه در (دلم را ويران كردي): استعاره تبعيّ» كؤنگلوم ويران قيلدينگ« )3

 منقلب كردن:(ويران كردي) ويران كردن استعاره از 
  )؛139 :1384(مسكين قليچ، » كؤنگلوم ويران قيلدينگ، قايتدان آباد قيل«

  بار ديگر آباد كن.يعني: دلم را ويران كردي، يك
  اي ساقيِ جان! جـاني، شـمع دل ويرانـي

  

  ويـــرانِ دلـــم را بـــين، ويـــران خرابـــاتم

  

  )1445، غ.  459: 1391(مولوي، 
 »:نهُ آسمان«يا » نهُ فلك«مصرحه از ة (نهُ طبق): استعار» دوقوز تاباق« )4

)؛ يعني: 142 :1384(مسكين قليچ، » شمارباق ني / ييلديلارني بيآي، گؤن، دوقوز تا«
  .شمار [را خداوند متعال آفريده است]يد، ماه و نهُ طبق / ستارگانِ بيخورش

  اين استعاره را مسكين قليچ از ادبيّات فارسي گرفته است:



 بی/ 172
ِ
 حرفسخن

ـــذري ـــدر نگ ـــو ان ـــق ور ت ـــرام ح   ، اك

  

  بگذارنـــد مـــر تـــو را از نـُــه طبـــق 

  

  )34 :1386(مولوي، 
  
  ولي كمينهر صورخيال مولانا بر اشعار محمدّتأثي -4

  تأثير تشبيهات 
ه). مرگ به شرابي مكنيّ ةي استعاري (استعار(جام مرگ): اضافه» اؤلؤمينگ جامين« )1

(كمينه، » ك كيم بار؟اؤلؤمينگ جاميندان ايچمه جِ«تشبيه شده است كه جام دارد: 
1377: 18(. 

 تواند ننوشد؟!از جام مرگ چه كسي نمييعني:  
(شراب مرگ: » جام شراب مرگ«اين استعاره در مثنوي معنوي به صورت تشبيهي 

 ست. اتشبيهي) به كار رفته ة اضاف
  گفــت بــا قاضــي و بــس انــدرز كــرد

  

ـــورد ـــرگ خَ ـــد از انجـــام شـــراب م   بع

  

  )119 :1386(مولوي، 
 )؛31، 1377(كمينه، » شمارا بيمني هجر اودونا ياقم«(آتش عشق): » اود هجر« )2

 شمار.ني: من را به آتش هجر مسوزان، بييع
ـــراق  ـــر و ف ـــش هج ـــز آت ـــام را ج   خ

  

ـــاق  ـــد از نف ـــي وا رهان ـــزد ك ـــي پ   كِ

  

  )137 :1386(مولوي، 
 تشبيهي (تشبيه بليغ):ة اضاف»: غم بحر«به صورت » بحر«به » غم«تشبيه  )3

)؛ يعني: افكند مرا به بحر 32، 1377(كمينه، » مني غم بحرينه غرق ايِلأپ سالدي«
  غم، غرق كُنَد.

  در فارسي بسامد دارد؛ براي نمونه: نيزاين تشبيه 
  ز بحر غم بـه كنـاري رسـم عجـب روزي 

  

ـــا االله ـــه الّ ـــرم لا ال ـــوج لطـــف و ك   ز م

  

  )752 :1391(مولوي، 
 )36 :1377(كمينه، »هاريم، يازيمبوستانيم، ب»: «نبوستا«به » يار«تشبيه  )4

  يا باغ در ادبياّت فارسي سابقه دارد:» بوستان«به » يار«تشبيه 
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  اي گوش من گرفته، تويي چشـم روشـنم 

  

  بري؟ چو تويي باغ و گلشـنمباغم چه مي 

  

  )1708، غزل 534: 1391(مولوي، 
(كمينه، » ، سلبينازبوستانيم، بهاريم، يازيم«(بهار): » ياز«و » بهار«به » يار«تشبيه  )5

1377: 36( 
  آمد بهار اي دوستان، خيزيد سوي بوسـتان 

  

  امّا بهار من تـويي، مـن ننگـرم در ديگـري 

  

  )2435، غزل 759: 1391(مولوي، 
  

  الدّين بر اشعار غايب نظر غايبيتأثير صورخيال مولانا جلال- 5
  تأثير تشبيهات 

  دهان (آغزين) به غنچهتشبيه  )1
  دي هجرانينگ بيلا آغلاتما كـوب م اي دردَبهمدَ

  

  غنچه آغزين آچيبان اي لعـل خنـدان ايلايـان  

  

  )46 :1389(غايبي، 
م با درد هجران گريه بسيار مكن / غنچه دهان بگشاي و لعل خندان دَهب ميعني: دَ 

  .ن [و بخند](لبت را) باز كُ
  نهان سر در گريبـاني، دهـان غنچـه خنـداني   

  

  آن؟ مگر از بيم خارست چرا پنهان همي خندد

  

  ترجيع) دوّم(مولوي، تارنماي گنجور، ترجيعات، ترجيع يازدهم، بند 
(ينگاق: گونه) يار خجالت مي كشد (زيبايي و » روي«از » گل«كه تشبيه تفضيل اين )2

  يار را ندارد):ة سرخي گون
  )51 :1389(غايبي، » ارم باغيندا گلُلر كيم حجَلِ دير گلُ ينگاقيندان« 

  هفتم هجري به كار برده است:ة نا اين تشبيه تفضيل را در سدمولا
  گلُ صدبرگ به پيش تو فرو ريخت ز خجلـت

  

  مان كرد كـه او هـم رخ زيبـاي تـو داردكه گُ

  

  )759، غ 248، 1386(مولوي، 
 تشبيهي): ة(لشكر غم: اضاف» غم لشكري« )3

ــومني  ــكر گؤنگل ــم لش غ
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ــتار  ــك ايس ــراب ايلام   خ

  

نـي هجران اودي قلبيم  
ــتار ــك ايس ــاب ايلام   كب

  

  )19 :1389(غايبي، 
خواهد كباب كباب كند / آتش هجران قلبم را ميخواهد يعني: لشكر غم دلم را مي 

  كند.
  لشكر غـم حشـر كنـد، غـم نخـورم ز لشـكرش 

  

  كه گرفت طلُب طلُب، تا به فلك سـپاه مـنوآن

  

  )571 :1391(مولوي، 
  + مشبه):به تشبيهي: مشبهة (اضاف» ماه لقا«    )4

  )22 :1389(غايبي، » ، من هم گدااي ماه لقا، ديدارينگا عالم گدا« 
  يعني: اي ماه لقا، به ديدارت عالم گداست، من گدايم.

  مست او گشت، از آن رو همگان مست ويند

  

  آيـدخوش لقـا گشـت، كـزان مـاه لقـا مـي

  

  )805، غ. 261 :1391(مولوي، 
اي هما به هركه ة خيالي و افسانهكه پرنده به اينتشبيهي (با توجّ ةاضاف»: هماي دولت« )5

 ةشد، دولت به هما تشبيه شده است، نوعي اضافآورد بخت و سعادت يار او ميروي مي
  تواند باشد):اقتراني هم مي

» غايبي، يار خيالي گلدي گؤنگلوم ملكينا / قوندي بير دولت همائي شهر ويران اؤستينا«
  )؛29 :1389(غايبي، 

غايبي، يار خيالي به ملك دل آمد / هماي دولت به شهر ويران (استعاره از دل)  يعني: 
  نشست.

  هماي ساية دولت چو شـمس تبريـز اسـت 

  

  نگــر كــه در دل آن شــاه جــا تــواني كــرد 

  

  )310 :1391(مولوي، 
  »:ادصيّ«به » عشق«تشبيه »: صيّاد عشق«    )6

  دام اكن صيّاد عشقيم الگيدا وه طرفه ليك 
  دن بيله كيم اول صيدي وصلينگ بولدي دم نه جهت 
  )40 :1389(غايبي، 

اد عشقم وه چه طرفه / از كدام جهت كسي به صيد وصلش يعني: دام افكنده است صيّ 
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  م گرفته شود.هر دَ 
  سايه افكنده است عشقش همچو دامي بر زمين 

  

  عشق چون صياّد او بر آسمان است اي پسر

  

  )1082، غ.  347 :1391(مولوي، 
به » وصل«غ)؛ تشبيه تشبيهي (تشبيه بلية وصل: اضافبة (كع» اي وصلكعبه«    )7

  به + مشبه):مشبه»: كعبه«
  )؛44، 1389(غايبي، » اي وصلينگ اؤچؤنباغلاييب احرام عشقينگ كعبه«
  يعني: براي خاطر وصال، احرام عشق بستم.  

ـــند  ـــو برس ـــال ت ـــة وص ـــه كعب ـــا ب   ت

  

ـــــن ـــــرجين ك   چـــــارة آب و زاد و خُ

  

  )2100، غ.  659 :1391(مولوي، 
  تشبيه روي به زعفران (وجه شبه: زردي): )8

  )؛56 :1389(غايبي، » رنگي روييم زعفران، يانگليغ بولوبدير درد ايلا«
  يعني: رنگ رويم زعفران، با صد هزاران درد شد.  

  رنگ رخـت كـه داد رو زرد شـد از بـراي او 

  

  نـياي روي چو زعفران كُچون ز پي سياهه

  

  )2465، غ.  770 :1391(مولوي، 
  (تشبيه مفرد به مقيّد):» ماه تابان«(روي) به » صورت«تشبيه  )9

ــر ــان دي ــاه تاب ــي م ــورتينگ مثل ــيم، ص   اي حبيب

  

  جان و دل يانميش، جگر بريان ديـرن اشعله سيند

  

  )76 :1389(غايبي، 
سوزد و يآن، جان و دل ملة ثل ماه تابان است / از شعيعني: اي حبيبم، صورتت م 

  جگر[م] بريان است.
  هـا بـه كـفيـنساقيانِ سيم بـر را جـام زرّ

  

  رويشان چون ماه تابان، پيش آن سلطان مـا

  

  )131، غ. 62 :1391(مولوي، 
  به):تشبيه عشق به بازار؛ مشبه + مشبهتشبيهي،  ة(بازار عشق، اضاف» عشق بازاري«   )10

  )؛86 :1389يبي، (غا» عشق بازاريندا، بير سودايا عاشق بولميشام« 
  ام.در بازار عشق، به سوداي عشق آمدهيعني:  
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  بيــا كــه رونــق بــازار عشــق از لــب توســت 

  

  كه شاهدي است نهاني در اين دكان سـماع

  

  )1296، غ. 413 :1391(مولوي، 
  به + مشبه):تشبيهي: مشبه ةتشبيه هجران به تيغ (اضاف»: تيغ هجران« )11

  )؛98، 1389(غايبي، » مينگ پارالارتيغ هجراندان يؤراگيم بولدي صد «
  هزار پاره شده است.يعني: از تيغ هجران، قلبم صد 

ــــت  ــــرّان اس ــــر بُ ــــدي هج ــــغ هن   تي

  

ــــرّان ــــق بُ ــــدي عش ــــك هن ــــر لي   ت

  

  )1159، غ.  373 :1391(مولوي، 
  

  تأثير استعارات 
 »:گؤزلر«ه / تشخيص: مكنيّ ةچشم كافر (استعار»: كافر گؤزلر« )1

  به (انسان) حذف شده است:ر مانند شده و آن مشبهانساني كافچشمان به  
)؛ يعني: واه كه 42، 1389(غايبي، » واه كه كافر گؤزلرينگ بير له قليب جانيم اسير« 

  چشمان كافر ياري جانم را اسير كرده است. 
ــرا  ــونريزش م ــي خ ــار مريخ   آه از آن رخس

  

ـــه چشـــم كـــافر يغمـــاييي   آه از آن تركان

  

  )2807.  ، غ877 :1391(مولوي، 
  

  تأثير كنايات 
  كنايه از يار و معشوق»: جان و جهان«  )1

  قبر ايچينده بولماغاي تأثير عشقينگ برطرف 
  اي روح و روانيم دينگلاگيلتوفراق اولسام ناله

  )35 :1389(غايبي،  
ح و روان [از عشق طرف نخواهم بود / خاك بشوم، اي رويعني: در قبر از تأثير عشق بر 

  دهم.تو] ناله سرمي
ـــوده اي ـــا ب ـــان! دوش كج ـــان و جه   ج

  

  نــــي غلطــــم، در دل مــــا بــــوده اي 

  

  )990 :1391(مولوي، 
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  مولانا بر اشعار قربانعلي معروفيتأثير صورخيال  -6

  تأثير تشبيهات
  به غنچه: »(دهان)آغز«تشبيه  )1

  تيركيشديريپ نيچه ياخشي بگ لري 
  )18  :1377معروفي، » ( آغزي غنچه، حسني تازه گل لري 

  نهــان ســر در گريبــاني، دهــان غنچــه خنــداني 

  

  چرا پنهان همي خندد، مگر از بيم خارسـت آن

  

  )دوّم، بند 11(مولوي، ترجيعات، ترجيع 
 »: لعل«به » لب«تشبيه  )2

  گون سوزينگ سربسته لبينگ لعل مي
  آدينگي اشيدن يوز مونگ هوَسَده    

  )22، 1377( معروفي، 
آمدن صد هزار ة گويد / شنيدن نام تو مايگون تو سخن سربسته مييعني: لب لعل مي

  هوس است. 
  نــانم كــه مپــرس لــب لعــل تــو چُمــن بــي

  

  رخ زرد مـــن نـــداني چـــونيتـــو بـــي

  

  )1762(مولوي، تارنماي گنجور، رباعي 
  

  اتتأثير استعار
  صارفه): ةحه از چشم؛ قريننرگس (استعاره مصرّ )1

  نرگسيمدن قانلي ياشيم آقاندير 
  همه گلدي، منينگ آقام گلمه دي 

  )59:  1377( معروفي، 
  يعني: از نرگسم آب خونين روان است / همه آمدند، آقاي من نيامد.

  گــر نــرگس خونخــوارش در بنــد امانســتي 

  

  هم زهر شكر گشتي، هم گـرگ شبانسـتي 

  

  )2585، غ.   810 :1391(مولوي، 
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  تأثير صورخيال مولانا بر اشعار شيدايي-7
  ر تشبيهات تأثي

  تشبيه صورت زرد به زعفران: )1
  خنجر چكيب باغريم قانا دولدورما 
  قيزيل يوزيم زعفران دك سولدورما

  )8، 1370شيدايي، ( 
  سرخم همچون زعفران پژمرد.ة ن / چهرر كُيعني: خنجر بكش و خون جگرم را پُ 

  جرمي ندارم بيش از اين كز دل هوادارم تو را 

  

  بگردانــي چــرا؟!ياز زعفــران روي مــن، رو مــ

  

  )21، غ. 25 :1391(مولوي، 
  

  تأثير استعارات 
استعاري يا تشخيص. عشق به انساني تشبيه  ة). اضاف35: 1370خنجر عشق (شيدايي،  )1

 شده است كه خنجر دارد.
  مـــا را تـــو بـــه زرد و ســـرخ مفريـــب

  

  كـــــز خنجـــــر عشـــــق روي زرديـــــم

  

  )1571، غ. 494: 1391(مولوي، 
  

  گيرينتيجه
مورد از عناصر صور خيال (تشبيه،  53، ازش حاضر، شاعران كلاسيك تركمندر پژوه

كه از ميان عناصرِ صور  اندتاثير پذيرفتهالديّن بلخي مولانا جلال اشعارِ استعاره و كنايه) 
ار بر تأثيرگذ درصد) بيشترين تعدادِ 89,9مورد / 45يهات اشعار مولانا (با بسامد: خيال، تشب
، تي) تركمنگيرد. از ميان شش شاعر ادبيّات كلاسيك (سنّرا در برمي تي تركمناشعار سنّ

بيشترين  ،صور خيالة درصد) تأثيرپذيري از اشعار مولانا در حوز49مورد ( 26مسكين قليچ با
ق مسكين قليچ تأثير را در سنجش با پنج شاعر ديگر پذيرفته است. اين مسئله به دليل تعلّ 

عران ديگر كلاسيك مان باعث شده او نسبت به شاگُبي ف يسويه است كهتصوّ  ةبه طريق
ترين شاعر ادبيّات عرفاني فارسي؛ يعني: مولانا بيشترين تأثير را پذيرفته تركمن، از بزرگ

  باشد. 
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 و شمس مقالات نامةگنج داستان در رِوايت ساختار تطبيقي بررسي
  ژنت ژرار ةنظريّ براساس معنوي مثنوي

  
  زلاني مساحي سارا

   فارسي ادبياّت و زبان ارشدكارشناس
  ممقدّصلاحي سهيلا

  الزهّرا دانشگاه فارسي ادبيّات و دانشيار زبان
  چكيده

 و است روِايي ساختار داراي كه شمس مقالات كتاب هايداستان از يكي
 به پژوهش اين در. است نامهگنج داستان پذيرفته، تأثير آن از مولانا
 نامةگنج داستان در ژنت ژرار بنديتقسيم بنابر روِايت ساختار بررسي
 كه شود مشاهده تا است شده پرداخته معنوي مثنوي و شمس مقالات
 تا ،شمس مقالات نامةگنج داستان مفهوم از تأثيرپذيري بر علاوه مولوي

 ساختار. است پذيرفته تأثير نيز شمس داستان روِايت ساختار از اندازه چه
 لحن و وجه بسامد، تداوم، رتيب،ت مقولة پنج به ژنت ژرار ديدگاه از روِايت
 رعايت روِايت نظم و ترتيب ،شمس مقالات نامةگنج در. شودمي تقسيم
 تداوم نيست. نظم و ترتيب داراي داستان معنوي مثنوي در اامّ است؛ شده
 شتاب داراي داستان كه است صورت اين به شمس مقالات نامةگنج در

 يك روِايت بسامد است. منفي شتاب داراي معنوي مثنوي در و مثبت
 كه ايحادثه كه است صورت اين به داستان از رِوايت دو هر در حادثه
 رِوايت در وجه مقولة در شود.مي روِايت باريك افتاده است، فاقاتّ باريك
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 در فاصله نظر از شود،مي تقسيم اندازچشم و فاصله شاخة دو به خود كه
 در اامّ است؛ غيرمستقيم فتارگ نوع از نويسنده گفتار ،شمس مقالات
 نامةگنج در اندازچشم است. آزاد غيرمستقيم گفتار نوع از معنوي مثنوي
 در معنوي مثنوي در و است كانون فاقد رِوايت نوع از شمس مقالات
 داستان، ديگر هايبخش در و كانون فاقد رِوايت داستان، از هاييبخش
 نوع از شمس مقالات در نلح است. دروني شدگيكانون داراي روِايت
 من كانون به شاهد كانون از معنوي مثنوي در و است شاهد كانون

  .است وآمدرفت در قهرمان
  ژنت. ژرار رِوايت، ساختار نامه،گنج معنوي، مثنوي شمس، مقالات: كليدي واژگان

  
  مقدّمه

زيسته داد تبريزي مشهور به شمس در قرن هفتم ميين محمّد بن علي بن ملكالدّشمس
ين محمّد، مشهور به مولوي داشته موجب دگرگوني در الدّو در ديداري كه با مولانا جلال

اي در تاريخ فرهنگ، دگرگوني گسترده همچُنين احوال مولوي، عالم بزرگ عصر خويش و 
تواند ما را در ين محمدّ كه ميالدّادب و عرفان زبان فارسي گشته است. تنها اثر از شمس

سخنان شمس است كه در كتابي به نام  ةشخصيتّ او راهنمايي كند مجموعشناسايي 
، فيهمافيه، اترباعيّ، غزليّاتگردآوري شده است. آثار مولوي نيز عبارتند از:  مقالات شمس

 . مثنويو  مكاتيب
هاي بسياري هاي مولوي نيز انعكاس يافت. پژوهشتأثيرپذيري مولوي از شمس در نوشته

ترين اند كه مهمهاي خود پرداختهدر نوشته مقالات شمسرپذيري مولانا از به بررسي تأثي
  ها عبارتند از:آن

قوشخانه، به از سهيلا گردي مثنويو مقالات شمس : تحليل مضامين مشترك نامهپايان
مقالات هاي عرفاني مشترك مضامين و انديشه ةخالقي؛ مقايسرضا برزگرراهنمايي محمدّ

  نيا.از لقمان فتحي به راهنمايي محمدّامير عبيدي ويمثنوي معنو شمس 
اي ي، بررسي و تحليل مقايسهاالله محبّاز نصرت مثنويهاي وي در مقاله: شمس و جلوه

  از يداالله شهسوار.   مثنوي معنويو  مقالات شمسنامه در داستان گنج
آمده به صورت مشترك  مثنوي مولويو  مقالات شمسهايي كه در يكي از داستان

نامه است. اين داستان داراي ساختار روِايي است و نويسندگان در هر دو داستان داستان گنج
به  مقالات شمساند. اين داستان در از ساختار روِايت براي بيان داستان خود استفاده كرده

بيت به صورت روِايتي بلند » 333«را در صورت روِايتي كوتاه در چند سطر آمده و مولوي آن
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 مثنوي مولويو  مقالات شمسنامه در بيان كرده است. از مقالاتي كه به بررسي داستان گنج
اي با عنوان توان به مقالهها به آن اشاره شد ميطور كه در قسمت پيشينههمان .اندپرداخته

از يداالله  مثنوي معنويو  مقالات شمسنامه در اي داستان گنجبررسي و تحليل مقايسه
نامه از قبيل ذكر شده به بررسي عناصر داستان گنج ةدر مقال .شاره كردشهسوار ا
 مثنوي معنويو  مقالات شمسمايه در ديد، مكان و درون ةها، موضوع، زاويشخصيتّ
  شده است.  پرداخته

اتي است كه به ساختار روِايي روِايت اشاره دارد. در ميان شناسي يكي از نظريّرِوايت
شدگي رِوايت، نظريهّ ژرار ژنت فرانسوي از استقبال روِايت و كانوني ةزمين پردازان درنظريهّ

موجب اقبال عمومي به نظريهّ ژنت شده و آنچه شايد بتوان گفت «بيشتري برخوردار شد، 
ابعاد  ةترين پژوهش در اين زمينه به شمار رود، اين است كه همكامل همچُنانباعث شده 

هايي كه او در تبيين و تحليل ساختار روِايت به كار مقولهرِوايت، به نوعي در عناصر و 
  .)25: 1388نيا، (صالحي »گيرد، دخالت دارندمي

كند كه عبارتند از: ترتيب، محوري را براي تحليل ساختار روِايت مطرح مي ةاو پنج مقول
شود. مي سازي در رِوايت مربوطتداوم، بسامد، وجه و لحن؛ كه وجه و لحن به راوي و كانوني

ها و مقالاتي كه در موضوع تأثيرپذيري مولانا از نامهپايان ةپژوهشگران با بررسي پيشين
و  مقالات شمسنامه در شمس صورت گرفته به اين نتيجه رسيدند كه بر روي داستان گنج

آن شدند  ، از ديدگاه ساختار روِايت تاكنون پژوهشي صورت نگرفته است و برمثنوي معنوي
 مثنوي معنويو  تبريزيمقالات شمسنامه در ررسي ساختار رِوايت در داستان گنجكه به ب

  بپردازند. 
   

  مباني نظري
روِايت از ديرباز تا زمان حال مورد توجهّ همگان بوده است و شاعران و نويسندگان 

به اند؛ تعريف هرمن از روِايت بسياري از روِايت براي بيان مطالب روِايي خود استفاده كرده
ي و انتزاعي، رِوايت، داستاني است كه به جاي شرح اوضاع يا امور كلّ«اين صورت است كه 

كند كه در شرايطي خاص بر كساني مي -احوالي را فراهم ةو مجال تجرب -ماجراهايي را نقل
صي انجاميده است. به بيان ديگر، روِايت از راهكارهاي ن گذشته، و به پيامدهاي مشخّ معيّ

» علمي«شر براي شناخت زمان، فرآيند و تغيير است؛ راهكاري كه در تقابل با تشريح باوّليةّ 
   .)24: 1393(هرمن،  »تر از آنقوانين عام قرار دارد و در جايگاهي پايين

 تودوروف علم ادبي كاملاً«و روِايت از نظر ساختگرايان مورد بررسي قرار گرفته است 
گذارد كه آ.ج.گريماي ليتواني، تسوتان تودوروف بلغاري نشناسي را بنياجديدي به نام رِوايت
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روند. هاي نامدار آن به شمار ميهرمون و رولان بارت فرانسوي از چهرو ژرار ژنت، كلودب
تحليل ساختگرايي جديد از رِوايت با اثر پيشتاز مردمشناس ساختگراي فرانسوي، كلود لوي 

هاي به ظاهر متفاوت را انواعي از معدودي اشتراوس دربارة اسطوره آغاز شد كه اسطوره
هي به نام تزوتان تودوروف پژوادب« .)143: 1368(ايگلتون،  »دانستموضوع اساسي مي

مان او و ديگر را براي اشاره به الگويي وضع كرد كه به گُ 2شناسيرِوايتاصطلاح 
و اي. جي. گرماس)  پردازان ساختارگرا (همچون رولان بارت، كلود برمون، ژرار ژنت،نظريهّ
شناسي ساختگراي فردينان دوسوسور، شرايط مناسبي را براي توانست به پيروي از زبانمي

   .)52: 1368(هرمن،  »علمي روِايت مطرح كند ةمطالع
به زبان فرانسه منتشر شد و  1972، كتابي كه در سال 3كلام روِاييژرار ژنت در كتاب «
سه عامل قصهّ، داستان و روِايت را از هم  ز ترجمه شد.به انگليسي ني 1980ال در س بعداً

ه قبل از ژرار ژنت تودوروف نيز اين سه عامل را از البتّ .)24: 1371ت، (اخوّ »كندمتمايز مي
طور كامل از يكديگر جدا ساخت ا ژرار ژنت اين سه مقوله را بهيكديگر متمايز دانسته بود، امّ

گرايان روس، قصهّ را يكي از ر از شكلژنت، متأثّ«اد. مستقلي بنيان نه كاملاً  ةو نظريّ
-ين بار شكلاوّلكند. را ترتيب واقعي وقايع رِوايت ارزيابي ميداند و آنهاي رِوايت ميجنبه

و داستان. ژنت به جاي طرح  4اند: طرحل از دو سطح دانستهگرايان روس هر روِايت را متشكّ 
  .)25: 1371ت، (اخوّ »گذاردقصهّ را مي ةواژ

  پردازد:محوري در روِايت مي ةژنت در تحليل داستان، به بررسي پنج مقول
  

  5ترتيب -1
رود؛ در واقع اي در داستان به پيش ميترتيب داستان يعني قصهّ با چه ترتيب زماني

كه با عواملي از قبيل شود، يعني اينبه ترتيب زماني قصهّ مربوط مي«ترتيب  ةمقول
پريشي كه به ناهماهنگي ، آنالپسيس (بازگشت به گذشته) يا زمانبيني)پرولپسيس (پيش

   .)144: 1368(ايگلتون،  »كندشود چگونه برخورد ميمربوط مي» داستان«و » پيرنگ«ميان 
افتد فاق ميحوادثي كه در داستان اتّ در واقع يكي از وظايف پيرنگ اين است كه سلسله

                                                            

2 la narratologie 
3 narrative discourse 
4 plot 
5 arrange 



 185/ ...معنوی مثنوی و شمس مقالات نامۀگنج داستان در رِوایت ساختار تطبیقی بررسی

كند و عواملي از قبيل يدا ميوحدت هنري پآورد و داستان را از آشفتگي بيرون مي
  برد.پريشي اين وحدت را از بين ميبيني، بازگشت به گذشته يا زمانپيش

  
 6تداوم -2

آن  ةرخدادها و حجم متني كه به عرض ةتداوم از نظر ژرار ژنت به زمان دربرگيرند
سبت بين بدين صورت كه اگر ن«شود. رخدادها در داستان اختصاص يافته است اطلاق مي

زمان متن و حجم اختصاص يافته به آن ثابت و يكسان باشد، داستان با تداوم و شتابي ثابت 
را ثبات در پويايي و معيار در نظر رود. او نسبت ثابت بين طول متن و تداوم داستانپيش مي

دهد. شتاب منفي را ارائه مي» شتاب منفي«و » شتاب مثبت«گيرد و در مقايسه با آن، مي
انجامد؛ زيرا توصيف، زمان خواندن را از زمان مي» مكث توصيفي«نهايي خود، به  ر حدّد

كند. به همين ترتيب شتاب مثبت سرانجام حذف را در پي خواهد تر ميرويداد طولاني
سرانجام  پردازد ووار آن ميداشت؛ زيرا نويسنده، ناگزير، به گزينش حوادث يا نقل اشاره

 »انجامد كه بارزترين نمود آن ديالوگ استنمايشي مي ةصحنشتاب ثابت، به خلق 
  .)78: 1396(مباشري، وهابي درياكناري، 

  
  7بسامد -3

اي در قصهّ توجهّ دارد و تعريف ايگلتون از بسامد به اين به تعداد دفعات بيان حادثه
وايت اي يكبار در رِپردازد كه آيا حادثهبه مسائلي از اين قبيل مي«صورت است كه بسامد 

فاق افتاده و چندبار ذكر شده است، يا فاق افتاده و يكبار روِايت شده است، چند بار اتّاتّ
   .)144: 1368(ايگلتون،  »فاق افتاده و فقط يك بار ذكر شده استچندبار اتّ

  
  وجه -4
و » فاصله« ةرا به دو مقولتوان آنوجه با كانونسازي در روِايت در ارتباط است و مي ةمقول 
  تقسيم كرد.» اندازچشم«
  8فاصله 4-1

                                                            

6 continuity 
7 frequency 
8 distance 
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روِايت كردن است يا به  ةپردازد: مسئلروِايت كردن با مصالح خودش مي ةفاصله به رابط«
بيان » غيرمستقيم آزاد«، يا »غيرمستقيم«، »مستقيم«نمايش گذاشتن آن، آيا قصهّ با گفتار 

  )144: 1368(ايگلتون،  »شده است؟
راوي به واقع بسيار نزديك است و نويسنده به  نادر گفتار مستقيم، فاصله رِوايت با بي

پردازد؛ بيان داستان در مسيري مستقيم و بدون خارج شدن از مسير اصلي داستان مي
پردازد و حذف و در گفتار مستقيم نويسنده به بيان داستان به صورت كامل مي چنُين هم

  شود. ط او در داستان اعمال نمياي توسّخلاصه
راوي به يكديگر  نارِوايت با بي ةلاف گفتار مستقيم فاصلمستقيم، برخِدر گفتار غير

نزديك نيستند؛ در اين نوع گفتار در حقيقت راوي محتواي كنش واقع شده در مسير 
كشد و در مسير بيان داستان، راوي به را با بيان خود براي خواننده به تصوير مي داستان

ب مخاطب، كمبود وقت و غيره دست به حذف، خلاصه دلخواه و به دليل مسائلي از قبيل جذ
  زند.و ايجازهايي در مسير اصلي داستان مي

مستقيم آزاد است؛ اين نوع گفتار در حقيقت ، گفتار غيرنوع ديگري از گفتار در رِوايت
تقيم و غير مستقيم است؛ يعني بنابر احتياجي كه نويسنده به فاصل بين گفتار مس حدّ
راوي به واقع نزديك است و  ناروِايت با بي ةهايي فاصلداستان دارد در بخش گونه بيان دراين

 وي قرار دارد.را نادوري نسبت به روِايت و بي ةهاي ديگر، داستان در فاصلدر بخش
  9اندازچشم 4-2

ناميد، » زاويه ديد«و » ديدگاه«تي را به بيان سنّتوان آنهمان چيزي است كه مي
آفريند و به بيان نويسنده داستاني را مي«گونه تعريف كرده است: نميرصادقي ديدگاه را اي

ر داخل آن شود. شما خواهد در خيال و تصوّكند و از خواننده ميجهاني را خلق مي ،ديگر
كند. اين نقل به هاي قديمي، نقل ميالرا براي شما، مثل نقّ شنويد كه داستانصدايي را مي

» زاويه ديد«هاي مختلف را در اصطلاح د و اين شيوهگيرهاي مختلف صورت ميشيوه
ژنت ديدگاه يا زاويه ديد را به اجزاي گوناگوني  .)46: 1376(ميرصادقي،  »گويندداستان مي

   تقسيم كرده است:
عمل، رِوايت  ةماجرا و خارج از حوز ةاز زبان واقف به هم«كننده راوي باشد يعني رِوايت

اين نوع رِوايت، روِايت فاقد كانون است. دراين نوع از روِايت  .)145: 1368(ايگلتون،  »شود
راوي  نگرد، راوي را در آنداند و چون از بالا به وقايع ميتر ميها بيشراوي از شخصيتّ

                                                            

9 perspective 
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  گويند.داناي كل مي
هايي هاي داستان باشد كه از يك جايگاه ثابت يا جايگاهكننده يكي از شخصيتّرِوايت«
كانون «اين نوع رِوايت، رِوايت داراي  .)145: 1368(ايگلتون،  »يان داستان بپردازدر به بمتغيّ

هاي گويد كه شخصيتّ يا شخصيتّاست. در اين نوع رِوايت نويسنده چيزي را مي» دروني
  گويند.درون داستان مي

ن نوع داند. ايها ميتر از شخصيتّراوي كم شكل ديگري از رِوايت، روِايتي است كه در آن
  است. » كانون خارجي«روِايت داراي 

  
  10لحن -5

به خود عمل روِايت كردن «شود و لحن نيز به كانونسازي در رِوايت مربوط مي ةمقول
به اين  .)145: 1368(ايگلتون، » اي مورد نظراندكه چه نوع راوي و شنوندهپردازد؛ اينمي

نظر او در رِوايت  ةاه و وجهمعنا كه شخص دستور زباني در روِايت چه كسي است و پايگ
  شود:چگونه است.  لحن به انواعي تقسيم مي

اهر از داستان حـذف شـده در اين حالت نويسنده بـه ظ«راوي:  -كانون نويسنده 1- 5
 »نم« شود. اينكه جانشين اوست، روايت مي »مني«و وقـايع داستان از كانون روايتي 

  .)24: 1389(غفوري،  »دود داشته باشدانون ديدي كاملاً باز يا محتواند كمـي
طرفانه و بدون هيچ توضيح و در اين حالت راوي با نگاهي بي كانون شاهد: 2- 5

  پردازد. تفسيري به بيان داستاني كه شاهد آن بوده است مي
در اين نوع رِوايت، راوي، قهرمان داستان است كه از  قهرمان: -كانون ثابت من 3- 5

  كند.  را به زبان خود بيان مي نديدگاهي ثابت، داستا
گري (عمل رِوايت كردن) و بندي ژنت دربارة ساختار رِوايت، در واقع بين رِوايتتقسيم

  شود.شود) تفاوت قائل ميط نويسنده يا گوينده بيان ميتوسّآنچه خود روِايت (
  

  نامهداستان گنج ةخلاص
ها اي نبرده است و ساليي دنيايي بهرهنامه دربارة مرد فقيري است كه از داراداستان گنج

ت الهي براي او در كند ولي قضا و مشيّدر نماز و دعا از خداوند درخواست مال و نعمت مي
ها هاتفي در خواب به او كه پس از سالخواهد تا اينآن زمان مال و مكنت دنيايي را نمي

                                                            

10 tune 
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اق نشاني گنجي وجود ان ورّهاي دكّگويد كه در بين ورقدهد و به او مينشاني گنجي مي
كند. در آن ورق نوشته رود و ورق را با زيركي پيدا مياق ميان ورّدارد، شخص فقير به دكّ

اي به فلان نشاني بروي و تيري در كمان بنهي و پرتاب كني، هشده است كه بايد بالاي تپّ
اين خبر به گوش جا نهفته شده است. جا را بكن، گنج در همانهركجا كه تير افتاد همان

گيرد و خود و همراهانش به دنبال گنج را از شخص فقير مي ةرسد، پادشاه نقشپادشاه مي
كه از شوند. پادشاه پس از اينق به پيدا كردن گنج نميروند، پس از تلاش بسيار موفّگنج مي

ال دهد. شخص فقير به دنبگنج را به شخص فقير مي ةشود نقشپيدا كردن گنج نااميد مي
شود و به راز و نياز به ا پس از تلاش بسيار او هم از پيدا كردن گنج نااميد ميرود امّگنج مي

كند؛ هاتفي از غيب مشكل او را حل پردازد و از او طلب گشايش كار ميدرگاه خداوند مي
گنج نوشته شده بود كه تيري در كمان بگذار. چه كسي  ةگويد كه در نقشكند و به او ميمي
را سخت  نارا بكشي؟ تو چرا از روي فضولي كمناتو گفت كه تير در كمان بنهي و كم به
جا افتد همانكشيدي و تير را پرتاب كردي؟ تير را در كمان بنه، تير در پيش پايت ميمي

  گنج نهفته شده است. 
  

  نامه در مقالات شمس داستان گنج
تر دورتر از هر كه فاضل« است:در چند سطر كوتاه داستان به اين صورت بيان شده 

كه آن ةقصّ ت.تر، دورترست. اين كار دل است كار پيشاني نيسمقصود. هر چند فكرش غامض
روي به  و ه كني،اي است؛ پشت بدان قبّ هاي يافت كه به فلان دروازه بيرون روي، قبّنامهگنج

كه عاجز داخت، چندان. رفت و انازي، هرجا كه تير بيفتد گنجي استقبله كني و تير بيند
ه اثري ظاهر نشد. اين خبر به پادشاه رسيد. تيراندازان دورانداز انداختند، البتّ يافت.شد؛ نمي

را بكش . آمد، تير به كمان  ناالهامش داد كه: نفرموديم كه كم چون به حضرت رجوع كرد،
اكنون به عمل چه  خطوتان و قد وصل.  ،دجا پيش او افتاد . چون عنايت دررسينهاد، همان

كه آن تر ماند. ازق دارد؟ هر كه تير را دورتر انداخت، محرومق دارد؟ به رياضت چه تعلّ تعلّ
ست؟ من عرف نفسه ا خود چه خطوه؟ آن خطوه كدام د.بايد كه به گنج برسخطوه اي مي
    .)75: 1369تبريزي، (شمس »ه استاند او مطمئنّاره نامش كردهكه امّه. آنفقد عرف ربّ

  
  نامه در مثنوي معنويداستان گنج

را در  ، داستانمقالات شمسنامه در گيري از داستان گنجبا بهره مثنوي معنويمولوي در 
  هاي ادبي بسط داده است. بيت با استفاده از تمثيل و تلميح و ديگر آرايه» 333«

 نامه از نظر ساختار روِايت در مقالات شمسبررسي داستان گنج
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  ترتيب -1
- بيني، بازگشت به گذشته يا زمانداستان، داراي ترتيب زماني و خطي است و پيش

  پريشي در طول داستان وجود ندارد.
 

  تداوم -2
را به  ، داراي شتاب مثبت در طول داستان است. شمس داستانمقالات شمس ةنامگنج

گيري عنوان نتيجهاي را به وار و گذرا بيان و در پايان اين داستان كوتاه، جملهصورت اشاره
ق دارد؟ هركه تير را دورتر ق دارد؟ به رياضت چه تعلّاكنون به عمل چه تعلّ« كند: بيان مي

خود چه خطوه؟ آن  بايد كه به گنج برسد.اي ميكه خطوهآن تر ماند. ازانداخت، محروم
 »ه استاند او مطمئنّاره نامش كردهكه امّه. آنخطوه كدامست؟ من عرف نفسه فقد عرف ربّ

    .)75: 1369تبريزي، (شمس
وار موجب حذف و گزينش حوادث شده است و اين بيان داستان به صورت گذرا و اشاره

  هاي ايجاد شتاب مثبت در طول داستان است.يكي از ويژگي
  

  بسامد -3
فاق اي كه يك بار اتّكه داستان، در چند سطر كوتاه بيان شده است، حادثهبا توجهّ به اين

  ه، تنها يك بار روِايت شده است.افتاد
 

  وجه -4
 فاصله 4-1

از نوع گفتار غيرمستقيم است، در ابتدا قبل  مقالات شمس ةنامنوع گفتار در داستان گنج
- كه داستان شروع شود جملاتي در آغاز به صورت پيش درآمد شروع داستان بيان مياز اين

تر دورتر از مقصود. هرچند فاضل هر كه«كند. شود و خواننده را براي شروع داستان آماده مي
: 1369تبريزي، (شمس »تر، دورترست. اين كار دل است كار پيشاني نيستفكرش غامض

75(.  
  كند. در ادامه، رِوايت داستان، به صورت غيرمستقيم ادامه پيدا مي

ه اي است؛ پشت بدان قبّهاي يافت كه به فلان دروازه بيرون روي، قبّنامهكه گنجآن ةقصّ«
. رفت و انداخت، ازي، هرجا كه تير بيفتد گنجي استروي به قبله كني و تير بيند و كني،

ه اين خبر به پادشاه رسيد. تيراندازان دورانداز انداختند، البتّ يافت.نمي كه عاجز شد؛چندان
را بكش.  ناالهامش داد كه: نفرموديم كه كم اثري ظاهر نشد. چون به حضرت رجوع كرد،
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  .)75: 1369تبريزي، (شمس »جا پيش او افتادر به كمان نهاد ، همانآمد، تي
در پايان، پس از پايان يافتن روِايت داستان، نويسنده بخشي را در توضيح داستان بيان 

چون عنايت در رسيد خطوتان و قد وصل، «شده به صورت گفتار غيرمستقيم آورده است. 
ق دارد ؟ هر كه تير را دورتر انداخت، چه تعلّق دارد ؟ به رياضت اكنون به عمل چه تعلّ

خود چه خطوه؟ آن خطوه  . بايد كه به گنج برسداي ميكه خطوهآن تر ماند. ازمحروم
 »ه استاند او مطمئنّكه اماره نامش كردهه. آنكدامست؟ من عرف نفسه فقد عرف ربّ

   .)75: 1369تبريزي، (شمس
 اندازچشم 4-2

ي، كه وافاقد كانون است و ر از نوع روِايت قالات شمسمنامه در داستان گنج
داند به ها مياي كه بيش از ديگر شخصيتّتبريزي است به صورت داناي كل و راويشمس

  بيان داستان پرداخته است.
 

 لحن -5
ماجراست يعني از كانون شاهد  و واقف به همة داستان از زبان شمس كه راوي داستان

يز راوي نظر خود را دربارة داستاني كه تعريف كرده است، بيان شود، در پايان نبيان مي
  كند.مي
  

 نامه از نظر ساختار روِايت در مثنوي معنويبررسي داستان گنج
  ترتيب -1

  شود:با اين بيت شروع مي مثنوي معنوي ةنامداستان گنج
ـــــس ز درد   ـــــارة مفل ـــــي بيچ آن يك

  

ــي   ــه ز ب ــوردك ــر خ ــزاران زه ــزي ه   چي

  

  )           1839(مولوي، دفتر ششم:                                                                            
داستان به صورت » 1988«بيت بعد يعني تا بيت » 149«نامه تا داستان گنج اولّاز بيت 

توضيح و رود. راوي در ميان روِايت داستان، به ي و با نظم و ترتيب زماني به پيش ميخطّ
بيني، بازگشت به گذشته يا پردازد. پيشتفسير مسائل بيان شده در طول داستان مي

مشاهده » 1988«تا بيت » 1839«بيت، يعني از بيت » 149«پريشي در طول اين زمان
  شود. نمي

ي روِايت به شود و ترتيب زماني و نظم خطّبازگشت به گذشته مشاهده مي» 1989«از بيت 
 خورد:هم مي

ــود   ــاو پاســخي بشــنيده ب ــيش از آن ك پ
  

ـــال   ـــودس ـــده ب ـــا پيچي ـــدر دع ـــا ان   ه
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ـــي ـــا م ـــر دعاه ـــت ب ـــي اجاب ـــد  ب تني
  

ـــرم لبّ   ـــياز ك ـــان م ـــك پنه ـــنيدي   ش

  

كـرد آن عليـل  چون كه بي دف رقص مي
  

ـــــ     اق جليـــــل زاعتمـــــاد جـــــود خلّ

  

ســوي او نــه هــاتف و نــه پيــك بــود  
  

ـــود   ـــك ب ـــر از لبي ـــدش پ ـــوش اومي   گ

  

ــي ــان م ــي زب ــال  ب ــدش تع ــت اومي گف
  

ــي   ــش م ــلالاز دل ــوت م ــت آن دع   روف

  

اســـت  آن كبـــوتر را كـــه بـــام آموختـــه
  

  سـترانش كĤن پر دوختـه اتو مخوان مي  

  

  )     1989-1994ششم:دفتر (مولوي،                                                     
ي شخصيتّ فقير داستان است. پس از ابيات ذكر شده، ابيات فوق بيان بخشي از گذشته

  تا پايان داستان، روِايت به صورت خطي و با ترتيب زماني ادامه دارد.
  

  تداوم -2
- ي به توضيح، تفسير و توصيف مسائلي كه بيان ميكه مولوي به طور كلّتوجهّ به اين با
هاي ديگر مثنوي، داراي شتاب پردازد، اين داستان نيز همانند بسياري از داستانميكند 

  منفي است و توصيف و تفسير بر فضاي داستان غلبه دارد. 
  بسامد -3

اي كه تنها مثنوي معنوي به اين صورت است كه حادثه ةنامبسامد روِايت در داستان گنج
 ت.بار روِايت شده اسفاق افتاده يكبار اتّيك
 وجه -4
 فاصله 4-1

با گفتار غيرمستقيم آزاد، در مثنوي معنوي بسط داده شده است.  نامهگنج داستان
مولوي از گفتار غيرمستقيم آزاد را اين موضوع دانست كه اين  ةتوان يكي از دلايل استفادمي

ا ر دهد كه داستانهاي بلند، اين توانايي را به نويسنده مينوع گفتار به خصوص در داستان
تر است. راوي بيشتر بسط دهد و امكان دخالت نويسنده در داستان در اين نوع گفتار بيش

نزديكي با  ةهايي به بيان مستقيم روِايت پرداخته است و در فاصلدر اين داستان، در بخش
واقع  هايي به بيان غيرمستقيم روِايت پرداخته است و درروِايت داستان قرار دارد و در بخش

نامه با رِوايت مولوي از داستان گنج كند.را رِوايت مي دوري نسبت به رِوايت، داستان ةاز فاصل
  راوي كه مولوي است شروع شده است:  ناگفتار غيرمستقيم و از زب

ـــــس ز دَ ـــــارة مفل ـــــي بيچ رد  آن يك
  

ــي   ــه ز ب ــوردك ــر خ ــزاران زه ــزي ه   چي

  

  )      1839(مولوي، دفتر ششم:  
ــــردي د ــــه ك ــــا لاب ــــاز و در دع   ر نم

  

  كـــــاي خداونـــــد و نگهبـــــان رعـــــا  
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  )1840(مولوي، دفتر ششم:                              
داراي گفتار غيرمستقيم است. پس  ،كه به آن اشاره شد دومّبيت  اوّلو مصرع  اوّلبيت 

  د:شواز بيت و مصرع ذكر شده داستان وارد گفتار مستقيم از زبان شخصيتّ فقير داستان مي
بــــي زجهــــدي آفريــــدي مــــر مــــرا  

  

  ام ده زيـــن ســـرابـــي فـــن مـــن روزي  

  

ــــوهر دادي  ــــنج گ ــــر  پ ام در درج س
  

ـــتتر   ـــم مس ـــري ه ـــس ديگ ـــنج ح   پ

  

لايعــــد ايــــن داد و لايحصــــي ز تــــو  
  

  رومــــن كلــــيلم از بيــــانش شــــرم  

  

ـــون ـــيچ ـــه در خلاق ـــوي  ك ـــا ت ام تنه
  

ــــو كــــنكــــار رزّ     مســــتوي  اقــــيم ت

  

  )                                    1841-1844(مولوي، دفتر ششم:                                                                    
ي فقير را بيان شود و خود باقي قصهّپس از ابيات فوق مولوي وارد گفتار غيرمستقيم مي

  كند:مي
ـــا بســـيار شـــســـال ـــن دع د  هـــا زو اي

  

  عاقبـــــت زاري او بـــــر كـــــار شـــــد  

  

  )  1845(مولوي، دفتر ششم:                                                                 
بيت ادامه » 235«مولوي روِايت را از زبان خود و درواقع به صورت گفتار غيرمستقيم تا 

قيم از زبان مولوي بيان شده به اين صورت رين بيت كه به صورت گفتار غيرمستدهد، آخِمي
  است:

خيـــــز اي داود از خلقـــــان نفيـــــر  
  

  تـــرك آن كـــردي عـــوض از مـــا بگيـــر  

  

  ) 2080(مولوي، دفتر ششم:                                                                       
قيم، از زبان شخصيتّ فقير داستان بعد از بيت ذكر شده، مولوي دوباره وارد گفتار مست

  دهد:را به شخصيتّ فقير مي شود و اختيار بيان داستانمي
گفـــــت آن درويـــــش اي دانـــــاي راز  

  

  تـــازاز پـــي ايـــن گـــنج كـــردم يـــاوه    

  

        )              2081(مولوي، دفتر ششم:                                                                 
رين بيت كند. آخِبيت ادامه پيدا مي» 59«گفتار مستقيم از زبان شخصيتّ فقير داستان در 

  شود به اين صورت است:كه از زبان شخصيتّ فقير داستان بيان مي
خويش را موزون و چسـت و سـخته كـن  

  

  زآب ديـــده نـــان خـــود را پختـــه كـــن  

  

  )                       2140(مولوي، دفتر ششم:                                                        
پس از بيت فوق از زبان شخصيتّ فقير، مولوي يك بيت از زبان خود، به صورت گفتار 

  كند:غيرمستقيم، بيان مي
انــدر ايــن بــود او كــه الهــام آمــدش  

  

ــزدش   ــكلات از اي ــن مش ــد اي ــف ش   كش

  

  )                                  2141(مولوي، دفتر ششم:                                                                             
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  صورت آغاز شده است:بيت بعد گفتار مستقيم و از زبان هاتف غيب به اين
ـــه   ـــري بن ـــان تي ـــت در كم ـــاو بگفت ك

  

ــو زه   ــش ت ــدر ك ــه ان ــدت ك ــي بگفتن   ك

  

  )   2142(مولوي، دفتر ششم:                                                                             
رين بيت كند. آخِ نامه ادامه پيدا ميگفتار مستقيم از زبان هاتف غيب تا پايان داستان گنج

  اين داستان از زبان هاتف و با گفتار مستقيم به اين صورت آمده است:
ـــار  آنز ـــادر نه ـــرد را م ـــل خ ـــه طف ك

  

  دســـت و پـــا باشـــد نهـــاده بـــر كنـــار  

  

  ) 2169(مولوي، دفتر ششم:                                                                             
 اندازچشم 4-2

بخش تقسيم انداز يا ديدگاه به دو مثنوي معنوي از نظر چشم ةنامرِوايت در داستان گنج
  شود:مي

مستقيم است و مولوي به روِايت داستان كه داراي گفتار غير هايي از روِايتبخش -
پردازد، داستان داراي راوي داناي كل است و اين نوع رِوايت، روِايت بدون مي

  شدگي يا روِايت با كانون صفر است.كانوني
فقير و هاتف غيب  هايي از روِايت كه داراي گفتار مستقيم است و شخصيتّبخش -

 شدگي دروني است.كنند، داستان داراي كانونيرا روِايت مي داستان
  

 لحن -5
شود روِايت داراي كه رِوايت، به صورت گفتار غيرمستقيم، بيان ميهايي از داستانبخش

كند و توضيحاتي دربارة داستان به را بيان مي كانون شاهد است يعني نويسنده داستان
هايي از داستان نيز كه نويسنده از گفتار مستقيم استفاده دهد. در بخشل ميخواننده انتقا

قهرمان است و داستان از زبان شخصيتّ فقير داستان و  -داراي كانون من كرده است روِايت
  شود.هاتف غيبي بيان مي

  
  گيرينتيجه

دارد به صورت مشترك وجود  مثنوي مولويو  مقالات شمسهايي كه در يكي از داستان
نامه به دليل ويژگي روِايتي آن، امكان بررسي از نظر نامه است. داستان گنجداستان گنج

روِايت و كانون روِايت كه بهترين نظريهّ در اين زمينه متعلق به ژرار ژنت است در آن وجود 
مورد بررسي قرار  مثنوي مولاناو  مقالات شمسدارد. اين داستان از نظر ساختار رِوايت در 

  نتايج بررسي به صورت زير است:و رفت گ
 ترتيب -1
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در چند سطر كوتاه محدود شده است و داستان  مقالات شمس ةنامروِايت داستان در گنج
داراي ترتيب  مثنوي معنوي ةناما رِوايت در داستان گنجي است، امّداراي ترتيب زماني و خطّ

داستان، روِايتگر يعني  ةدر ميانزماني منظمّي نيست و بازگشت به گذشته در آن وجود دارد. 
 كند.را روِايت مي شخصيتّ فقير داستان ةگردد و گذشتمولانا به گذشته بازمي

 تداوم -2
وار و گذرا بيان شده است به همين دليل به صورت اشاره مقالات شمسنامه در داستان گنج

كوتاه را با توضيح و مولوي اين روِايت  مثنوي معنويا در داستان داراي شتاب مثبت است، امّ
، داستان مقالات شمس ةنامبيت بسط داده است و برعكس گنج» 333«تفسير فراوان در 

 داراي شتاب منفي است.
 بسامد -3

اي به اين صورت است كه حادثه مثنوي معنويو  مقالات شمس مةنابسامد رِوايت در گنج
  بار روِايت شده است.يك ،فاق افتادهبار اتّكه يك

 وجه  -4
 صله فا  1- 4

به صورت گفتار غيرمستقيم بيان شده است و نويسنده  مقالات شمسنامه در داستان گنج
ا مولوي با كند. امّاي دور، نسبت به رِوايت بيان ميرا از زبان خود و از فاصله تمام داستان
مند است و اين موضوع را در سراسر كتاب مثنوي او پردازي علاقهكه به داستانتوجهّ به اين

هايي از كند و در بخشرا به صورت گفتار غيرمستقيم آزاد بيان مي شاهد هستيم، داستان
پردازد و در گيرد و به روِايت و توضيح داستان ميرا به دست مي داستان، اختيار داستان

دهد تا به بيان روِايت داستان ي داستان ميهارا به شخصيتّ هايي اختيار داستانبخش
  بپردازند. 

 اندازچشم  2- 4
شدگي صفر است. ، روِايت داستان به صورت روِايت فاقد كانون يا كانونيمقالات شمسدر 

پردازد. در مثنوي معنوي در شمس خود به صورت راوي داناي كل، به بيان روِايت مي
شدگي صفر است شدگي يا كانونيهايي از داستان، روِايت به صورت روِايت بدون كانونيبخش

  شود.شدگي دروني بيان ميهايي روِايت با كانونيو در بخش
 لحن -5

ا داستان، شمس است. امّ شود و راوي كلّاز كانون شاهد بيان مي مقالات شمسروِايت در 
قهرمان و برعكس  -نامه در مثنوي معنوي از كانون شاهد به كانون منلحن داستان گنج

  كند.  تغيير مي
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 مولانا گزينيتخيلّ و واژه تصويرگري، بر آن تأثير و واژة شمس
 آباديرشت مصلح حرمت

  ارشد زبان و ادبياّت فارسيكارشناس
 نهاداكبر كماليعلي

 فرهنگيان استاديار گروه آموزش زبان و ادبيّات فارسي، دانشگاه
  چكيده

 بسزايي تأثير كه است هنر هايمقوله جمله از و انسان روح ترجمان شعر
 و ابزار كه است بديهي. دارد مخاطب و گوينده عملكرد و روح ذهن، بر

 .است در شعر، واژگان عاطفه و انديشه بروز عيني كردن و در اولّيهّ مواد
 سخن به يكديگر، نارك در واژگان هنرمندانة گرفتن قرار و همشيني
 خود، كلام با مولانا. آوردمي وجود شعر را به و دهدمي تكاپو و جنبش

بام  به توانمي بدان وسيله كه است ساخته نردباني غزلياّت، در ويژهبه
 آتشين غزلياّت. كرد پرواز تروحانيّ  اوج و در صعود عرش اعلي افلاك و به

 طريقة اصلي پاية همان هك حال است و جذبه و عشق يكپارچه مولوي
 و روحاني حيات اين سرآغاز كه است روشن. است مولانا فتصوّ و عرفان
عرفان،  و تاب جذبهروان آفتاب با ايشان در ملاقات مولوي، عرفاني
 نظرية بر بنا مولانا غزليّات با واكاوي مقاله است. اين تبريزي ينالدّشمس

 و حقيقي معناي در چه ،شمس ةواژ زباني بررسي روس، به هايفرماليست
 محور در راآن چنُين هم. است پرداخته ،آن نمادين معناي در چه

 بررسي سازيبرجسته قالب در واژگان ديگر با همنشيني و جانشيني
 ها و شگردهاي ادبيافزاييها، قاعدههنجارگريزي ها،تصويرگري و كندمي
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 با مولانا عرفاني رابطة و مايدنمي تحليل را واژه اين با شده گرفته به كار
 به ادبي پرشور و زيبا رفتارهاي و زباني امكانات چُنين واسطةبه را شمس
  .كشدمي تصوير

  گري.سازي، تصويرگزيني، برجستهواژه مولوي، شمس،واژگان كليدي: 
  

  مقدّمه -1
دهاي ترين تفاوت ادبيّات با ديگر متون در زبانِ آن است كه هنرمند با ترفناساسي   
كند. ساخت ادبي زبان، زبان روزمره را اي زبان عادّي و روزمره را تبديل به زبان ادبي ميويژه

كند تا آگاهي و توجه را به خود جلب كند. اين دار و گاه حتيّ مخدوش ميسازمند و نظام
زبان انحرافي است از زبان روزمره كه در آن قواعد لغوي، معنايي و كاربردي آن از طريق 

سازي نيز به دو صورت هنجارگريزي و قاعده شود. برجستهسازي ناديده گرفته ميبرجسته
گر بوده است. مولوي نيز براي جهت دادن پيام خود عشق افزايي در هر دورة ادبي جلوه

همان انقلاب دروني به واسطة ديدار با شمس تبريزي با كليد واژة شمس در قالب 
دهد كه نشان از نقش هاي ادبي به سمت خود پيام قرار ميفنونافزايي و هنجارگريزي، قاعده

گزيني (شمس و مترادفات و ديگر ادبي پيام است تا بتواند در دورة تفاخر ادبي با قابليتّ واژه
سازي (تصويرگري و  تخيلّ) ذهن مخاطب را به سمت واژگان در شبكة معنايي) و برجسته

و حالت روحاني خود با شمس سوق دهد  تا لايوصف  ين عشق و جذبة آناولّين ديدار، اوّل
 هاي اين دنيايي نشان دهد.بودن شمس و عشق او را در نفي خودي و دوري از ارزش

  
  بيان مسئله -1 -1

هاي زيادي در فضاي شعري ايجاد شده است هاي شعر فارسي، دگرگونيدر برخي از دوره
گاه در فضاي فردي و گاه از فضاي فردي دور  اي كه با به كاربردن هنرمندانة واژگانبه گونه

هاي اجتماع بوده است. مشهود است كه با ظهور سنايي، گوي صادق آرمانگشته و پاسخ
فضاي شعري نيز تغيير يافت و حال و هواي معنوي آسماني وارد شعر شد و با ظهور مولانا و 

شان د و فضاي شعريتر شد و وارد حرم ستر عفاف و ملكوت گرديحافظ اين فضا پررنگ
بيشتر حال  و هواي فردي داشته است. مولانا در اين دوره در غزلياّت با شور و غوغايي بسيار 
با كليد واژة شمس همان شخصيتّ آرماني، همان عامل تحولّ و انقلاب و تصوير و 

پردازد و يكي هاي روحاني، ميپردازي به توصيف شمس و عشق، همان طبيب علتّخيال
  كند.ها و توصيفات اين دنيايي ترسيم مياشق و معشوق و برخلاِف ارزششدن ع
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  ضرورت و اهميتّ تحقيق - 1-2
در شعر گذشته، تكوينِ تصوير برخِلاف شعر امروزي كه در تماميتّ شعر مدنّظر بوده؛ در 
يك بيت و شعر حالت مينياتوري داشته است و قطعاً ارتباط همنشيني و جانشيني واژگان 

شد. با توجه به تغيير فضاي ان انديشه و افكار شاعر به عنوان ابزار مهم محسوب ميدر بي
شعري در اين دوره و توصيف عشق الهي و خلسة ربوبي مولانا در غزليّات با به كاربردن كليد 
واژة شمس، همان عامل آغازين تحولّ و انقلاب كه گاه يك شخصيتّ جسماني برايش بوده و 

در عشق و اتحاد عاشق، عشق و معشوق يك حالت » نفي خودي«اصل  گاه با اعتقاد به
هاي ذهن و افكار ذهن مردم را با شور و تابيروحاني غير قابل وصف بوده؛ قصد تغيير كج

ين ايشان با ايجاد تصوير و تخيلّ به واسطة چُنهم گري داشته است.شعف نه با روحيةّ موعظه
ازي زيبايي خاص بخشيد تا با نرمي و لطافت سواژة شمس و ديگر واژگان به برجسته

پرستي سراسر عالم هستي غير از وجود واحد بيشتري القا كند كه در معراج توحيد و يكتا
تواند بهانة اصلي پذيرد نه نام ميورزي كه نه ننگ ميحق، همه بت است و اصل عشق

زيباتر ديده شود و فضاي پردازي با شد تا نظام احسن بيش از پيش آزمايي به ويژه غزلطبع
 زميني عشق را به الهي بودن و قطع تعلقّات وجودي مبدلّ سازد.

  
  پيشنية پژوهش -1-3

هاي انجام شده در مورد مولاناي بزرگ بسيار زياد است. در زمينة زندگي، انديشه و پژوهش
لوع شمس زندگي مولانا و طايشان با شمس تبريزي آثاري چون  سلوك مولانا و ارتباط عرفاني

از ، »اس داكانيپرويز عبّ«از  شمس من و خداي من، »فاطمه زبده«از  عرفان تبريزي بر جادةّ
زندگي ، »كوبعبدالحسين زريّن«از  ه تا ملاقات خداپلّهپلّ ، »فيع حقيقتعبدالرّ«از  هبلخ تا قونيّ

ا مقدمّه و شرح ب«ديوان شمس تبريزي ، »مان فروزانفرالزّبديع«از  دالديّن محمّمولانا جلال
در راستاي تصويرگري و تخيلّ واژگان  همچنُينو ... نگاشته شده است. » الزمّان فروزانفربديع

(با تاكيد بر شعر سيدّحسن  فضاسازي واژگاني در شعر انقلاب«در زبان شعر مقالاتي چون 
اژگان در شناختي به ونگاهي سبك« ،»نهادمحسن ذوالفقاري و علي اكبر كمالي«از » حسيني)

هاي اهميّتّ عناصر و ويژگي«، »روانه دلاورپور آلاشتي و پحسن حسن« از » زبان شعر فروغ
بررسي عنصر و تحليل «، »محمدّرضا عمرانپور« از » ساختاري واژه در گزينش واژگان شعر

و ... » مهدي دهرامي و رسول افشارفرد«از » اي شاعران معاصر كرمانشاهيهتصوير در دو بيتي
آمده است. حال آنكه چنُين پژوهشي با توجه به نگاه آماري به كاربرد واژة تحرير در ه رشتةب

شمس و تحليل زباني و ادبي آن در كنار ديگر واژگان به هدف توصيف هرچه زيباتر ارتباط 
  عرفاني مولانا و شمس به نظر نگارندگان نرسيده است.
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  بحث -2
شود؛ فضاهاي غمگين، ترسيم ميذهن  با خواندن اشعار مختلف فضاهاي مختلفي در

احساسي، وهمي، مذهبي، اجتماعي اي، رمانتيك، آلود، اندوهبار، شاد، شورانگيز، اسطورهيأس
. فضا عنصري مستقل مثل تصوير، وزن، قافيه و غيره نيست؛ بلكه از مجموع عناصر ...و
ر، واژگان لحن، صاوياي از عناصر سازنده شعر مانند: موسيقي، تآيد. مجموعهوجود ميبه

... در ساخت فضا نقش دارند. در اين راستا به دليل محدوديتّ حجم مقاله، توصيف، انديشه  و
به هدف تبيين رابطة عرفاني بين شمس و مولانا و توصيف شخصيتّ روحاني شمس، تنها به 

الديّن لمولانا جلا بررسي زباني و ادبي واژة شمس  در همنشيني با ديگر واژگان در غزلياّت
  شود.بلخي پرداخته مي

  
  ها در ساخت فضاي شعر و بيان هدف شاعرواژگان و نقش آن - 2-1

واژگان در شعر ابزار و مواد اوّليهّ در عيني كردن و بروز انديشه و عاطفه هستند. 
دهد و همنشيني و قرارگرفتن هنرمندانة واژگان در كنار يكديگر به سخن جنبش و تكاپو مي

آورد. عوامل زيادي در گزينش واژگان شعر نقش دارند كه برخي از آنها ه وجود ميشعر را ب
شخصيتّ فردي شاعر به ويژه حالات روحي وي، مخاطبان «هستند؛ مانند؛  "زبانيبرون"

» شعر، سنتّ و ميراث ادبي، گذشتة تاريخي، محيط شاعر و اوضاع سياسي و اجتماعي زمان
عوامل ساختاري «هستند؛ مانند  "زبانيدرون"برخي عوامل ). و 32: 1380(پورنامداريان، 

هايي ها با يكديگر و تداعيسازي واژهواژه، شگردهاي بلاغي، موسيقي، اصول همنشيني و هم
). نوآوري در حوزة زبان 157: 1386(عمرانپور، » كه هر واژه ممكن است سبب آنها شود

ترين ترين رفتارهاي زباني تا پيچيدهدههاي مختلف صورت پذيرد؛ از ساتواند به گونهمي
هاي تازه در شعر تا شكستن ساختارهاي نحوي زبان. كلام از شگردهاي هنري؛ از كاربرد واژه

سازي به شيوة نو انجام پذيرد، رود و چُنانچه برجستهسازي به سوي شعر ميطريق برجسته
دهد كه در ي مختلفي قرار ميهاكند و در صفشود. شاعر واژگان را رام ميسخن، تازه مي

ها و گفتگوهاي ديالكتيكي بين واژگان پردازد. هرچه ارتباطدايرة شعر به جنب و جوش مي
گيرد هر واژه در عين تنوعّ در تر شكل ميتر و منسجمبيشتر باشد. فضاي يك دست

ر معنا، سازد. آشكار است كه تغييزيرساخت و معنا پيوندهاي چند لايه با واژگان ديگر مي
ها با تصوير نو و تازه و همراه محتوا، زمان، انديشه، عاطفه و ... موجب تغيير واژگان، تركيب

ها در محور هاي بالقوه واژهشوند و شاعر از ظرفيتّآن موجب دگرگوني فضاي شعر مي
  برد.جانشيني و همنشيني براي اين تغييرات بهره مي

(گوينده)،  گانه فرستندهي پيام به عوامل ششگيردر هر فرايند ارتباطي براساس جهت



 201/ مولانا گزینیتخیّل و واژه تصویرگری، بر آن تأثیر و واژۀ شمس

(كُد) و زمينه (موضوع)، نقش پيام  (تماس)، رمز (مخاطب)، پيام، مجراي ارتباطي گيرنده
گيري پيام به سوي گوينده باشد، نقش پيام عاطفي؛ اگر كند. بنابراين اگر جهتتغيير مي

 گيري پيام به سمت رمزر جهتگيري پيام به سوي گيرنده باشد، نقش پيام ترغيبي؛ اگجهت
گيري (كُد) و در واقع صحبت و ارتباط دربارة خود زبان باشد، نقش پيام فرازباني؛ اگر جهت

گيري پيام به پيام به سوي مجراي ارتباطي (تماس) باشد، نقش پيام كلامي و اگر جهت
وزة پيام است گونه ارتباط پيام در خدمت حسمت خود پيام باشد. نقش آن ادبي است در اين

  جا هدف از به كاربردن زبان، ايجاد حس زيبايي شناسيك است.و نقش ديگري ندارد. در اين

  
كند تا دار و گاه حتيّ آن را مخدوش ميساخت ادبي زباني، زبان روزمره را سازمند و نظام

ن قواعد آگاهي و توجهّ را به خود جلب كند. اين زبان، انحرافي است از زبان روزمره كه در آ
شود. در واقع، سازي ناديده گرفته ميلغوي، معنايي و كاربردي آن از طريق برجسته

شود كه از طريق آن يك ساخت زبان هنجار تبديل به سازي به كليةّ اعمالي گفته ميبرجسته
سازي از دو طريق هنجارگريزي و شود. به طور كليّ برجستهيك ساخت در زبان ادبي مي

شود. هنجارگريزي در انواع خود واژگاني، نحوي، آوايي، نوشتاري، معنايي اعمال ميافزايي قاعده
(در قالب صنايع پركاربردي چون تشبيه، استعاره، كنايه، ايهام، تشخيص و شگردهايي چون 

آميزي)، زماني ، سبكي، گويشي و زباني، ناديده گرفتن قواعد زبان هنجار و ابزار تناقض، حس
در قالب صنايعي چون تكرار (واژه، چند هجا در يك (ست و قاعده افزايي اصلي ساخت شعر ا
 )هاي درون يك جمله)، ترصيع، طرد و عكس جناس و حتيّ قافيه و رديفواژه، يك گروه، واژه

: 1381افزودن قواعدي بر قواعد زبان هنجار است و ابزار اصلي ايجاد نظم است (ن.ك: انوشه،
  ).149- 288و  44- 50، 30- 36 :1383؛ ن.ك: صفوي، 746-  749

هاي دربارة زبان ادبي نظريّات گوناگوني ارائه شده است. در اين ميان آراي فرماليست
هاي قبل از فرماليسم، معمولاً مسائل بيرون از روسي مورد توجهّ بسيار بوده است. در بحث

ها ا فرماليستامّشناسي، روانشناسي، تاريخي و ... مطرح بوده؛ هاي جامعهمتن از قبيل بحث
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بررسي ادبي را محدود به خود متن كردند. اثر ادبي از نظر آنان خودبسنده و مستقل است و 
دهد. به عبارت ديگر، به اعتقاد آنان ادبيات، صرفاً، يك خود متن مسائل خود را توضيح مي

زبان روسي، هاي مسألة زباني است كه در بررسي آن بايد تكيه بر فرم باشد. از نظر فرماليست
گيرد. در واقع تكية آشنايي زدايي) صورت مي(هنجار گريزيادبي از طريق عدول از هنجار 

  معتقدان فرماليست بر دو اصل است:
  ير شكل در زبان عادي يا انحراف از زبان پيش پا افتاده مبتذل ؛ يعني زبان روزمره.تغي-1
: 1385(ن.ك: شميسا، شود زدايي ميآشنايي صناعات ادبي يا آزادهاي هنري كه باعث-2
  ).165- 169و190

  
  گراييصورخيال و تصوير2-2

هاي هنري آن نيست و ميزان هاي ديگر سخن جز در زيباييتفاوت بنيادي شعر با گونه
شناسانه قابل ارزيابي هاي زيباييارزش هر سروده نسبت به سرودة ديگر، در همين ويژگي

اند. خيال شاعرانه با ترين عناصر شعر به شمار آمدهمواره از بنياديهاي خيال هاست. صورت
كند و هاي ادبي بسياري از امور ذهني را ديدار ميياري گرفتن از عنصر تصوير و صنعت

كند گذارد. تخيلّ هم زبان را تازه و با طراوت ميتصوّرات خود را از اين طريق به نمايش مي
عادت نمودن آن به چَشم خواننده زدايي از زبان با خِلافشناييكه اين نكته خود با موضوع آ

ارتباط دارد، هم وسيلة معرفت و درك حقيقتي است كه جز از طريق شعر قابل درك و بيان 
صورخيال (تشبيه، استعاره، تمثيل، كنايه، تناقض، رمز، اسطوره) يكي از عناصر   .نيست...

كند كه انسان در فضاي حضور امري عر ايجاد ميفيزيكي در شمهم شعر است كه بعُدي متا
  .)60-63: 1374(ن .ك پورنامداريان ،  دهدراز قرار مي س و در آستانةمقدّ
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  شخصيتّ ممتاز مولوي در مراحل سير و سلوك علمي و عرفاني -3
مولوي طاير ملكوتي است؛ فرشتة آسماني است؛ زبده مردان كامل روحاني است؛ او 

ان بشريتّ است؛ رحمت الهي بر عموم اقوام و طوايف عالم است؛ اختصاص متعلّق به همة جه
اي، و سرزميني دون سرزميني، و مذهبي دون مذهبي ندارد؛ او اي دون طايفهبه طايفه

هاي بشري و ديروز و امروز و فردا است؛ سير مشعل تابناك هدايت و ارشاد جميع نسل
فان است. او را محدود به يك زمان و به يك معنوي او در فضاي نامحدود و غيرمتناهي عر

توان كرد. مولوي براي ما نردباني آسمان ساخته است كه بدان وسيله به بام افلاك مكان نمي
 ولّالاو به عرش اعلي صعود و در اوج روحانيتّ پرواز كنيم. ولادت وي در بلخ روز ششم ربيع

هجري قمري اتفّاق افتاد و  672لاخر ا، و وفاتش در قونيهّ روز پنجم ماه جمادي604سنه 
» خام بدم ، پخته شدم، سوختم«سالة وي به سه دورة  68سال عمر كرد. عمر  68حدود 

  شود:تقسيم مي
  
  زندگاني اولّدورة  3-1

سالگي؛مولوي در اين مرحله شخصيتّ فقيه  25از اياّم كودكي اوست تا حدود  اوّلدورة 
تزم به آداب و سنن شرعي و به قول خودش مفتي متشرعّ را داشت كه كاملاً مل

تر و با سرماية بود. مولوي در اين مدّت با شوق و ذوق هرچه تمام» نشين باوقاريسجّاده«
العادّه به تحصيل علوم و فنون عقلي  و نقَلي اكتسابي شامل ادبيّات و فقه هوش و حافظة فوق

كه در فقاهت به درجة چندانو حديث و تفسير قرآن و اصول فقه و كلام اشتغال داشت 
  نياز شده بود.اجتهاد و اهليتّ فتوي رسيده و در ساير فنون هم از استاد بي

  
  زندگاني دومّدورة  3-2

ه.ق كه  642سالگي؛ يعني مقارن سنة  38سالگي اوست تا حدود  25از  دوّمدورة 
دگرگوني احوال وي  الديّن محمدّ تبريزي اتفّاق افتاد و موجب انقلاب وملاقات او با شمس

الديّن محقّق گرديد. دراين دوره به هدايت پدرش بهاءالديّن ولد و استاد رهبرش سيد برهان
ترمزي به موفقّيّتي رسيد كه جامع هر دو فضيلت از علوم و معارف و مقامات ظاهر و باطن 

شدند و هم مند ميكه هم فقها و علماي ظاهر از حوزه درس و افادت او بهرهطوريگرديد؛ به
ارباب طريقت و مستعدان معارف روحاني باطني از بركت دستگيري و ارشاد و تربيتّ قولي و 

گرفتند؛ مجالس وعظ بسيار گرم و گيرا نيز داشت كه هر طايفه و هر عملي وي فيض مي
  شدند.گير ميايي به قدر استعداد و قابليتّ خود از آن چاشنيفرقه
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  زندگاني سوّمدورة  -  3-3
سالگي وي مقارن  38زندگاني مولوي كه شخصيتّ و فعليتّ نهايي روحاني؛ از  سوّمدورة 

شود كه تا پايان حياتش مدتّ سي سال همچنُان پيوسته با كمال ه.ق آغاز مي 642سال 
از آثار برجسته و شاهكارهاي جاويدان آنچه گرمي و عشق و علاقه  دوام و استمرار داشت و 

مل مثنوي و ديوان كبير غزلياّت و رباعيّات باقي مانده، همه يادگار در منظومات مولوي شا
زندگاني اوست. سرآغاز اين فصل از حيات روحاني و عرفاني  سوّمهمين سي سال مرحلة 

الديّن تبريزي تاب جذبه و عرفان شمسمولوي ملاقات و ديدار و صحبت اوست با آفتاب روان
ل دروني و بيروني مولوي گرديد. دَم گرم و جذبة كه منشأ انقلاب و دگرگوني كليّ احوا

كه در مثل هاي علمي و عرفاني وي زد؛ چندانآتشناك او آتش در خرمن هستي و اندوخته
  توان گفت نَفخ صوري بود كه رستاخيز روحاني در مولوي به وجود آورد.مي

عشقِ تو چون در آمد انديشه مُرد پيشش   
  

  انديشه صبح كـاذب عشق تو صبح صادق،  

  

  )76: 1، ج1371(مولوي،  
مقصود مولانا، عشق حقيقي معنوي است كه موجب تهذيب نفس و تلطيف روح و 

  رود.شود؛ نه عشق مجازي كه دنبال آب و رنگ ميآراستن خوي مي
ـــود  عشـــق ـــي ب ـــي رنگ ـــز پ ـــايي ك ه

      
  

ـــود   ـــي ب ـــت ننگ ـــود عاقب   عشـــق نب

  

  )36:اولّدفتر (همان، 
االله به مرتبتي برتر از قهر و مولوي در عشق  الهي و خلسة ربوبي و استغراق جذبة فناء في

لطف و كفر و دين واصل گشت و به تختگاهي از سلطنت روحاني نشست كه كفر و ايمان 
  دربان او بودند.

ـــاز   ـــي ني ـــداي ب ـــاف خ عشـــق از اوص
  

ــــر   ــــقي برغي ــــاز عاش ــــد مج   او باش

 

  )845، دفتر ششم: 1378(مولوي،  
رابطة مولاناي جوانِ مولانايِ قونيهّ با پير مرموزِ زندگيِ او، در پردة ابهام پوشيده است و 

انگيزترين و اسرارآميزترين وقايع زندگي خواندند. يكي از شگفتمي» شمس پرنده«او را 
جا كه باور كردنش براي مردم ماند و آنيالديّن محمّد است كه گاهي چون افسانه مجلال

شناسندش كه مولانا نام او را بهانة سر و پا ميآيد از جمله قلندراني بيعاديّ دشوار مي
پردازي و رقص در بازار خويش كرده است و گاه ترسيم مولانا، شمس را به آزمايي و غزلطبع

جا شمس هان در پردة عزتّ است. ايناي نازنين دل از اولياي پنعالم صورت در آورده، بنده
در آثار مولانا، مقام انسان كامل  و شأن كليّ انسان كاملاً انسان است. مولانا، وجود خود را در 

يابد و عشق او از نظر مولانا در غزلياّتش آن عشقي نبود كه مردم عادّي به وجود شمس مي
راي تجربة عاديّ كه خاص را به اخص مانند و ماورفتند. بلكه عشقي يگانه، بيدنبال آن مي
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ساخت. ارتباط او با شمس كه دنياي پيوست. طالب كمال را به كمالِ طالب متصّل ميمي
كرد، قراري بود؛ حالي وراي توصيف بود؛ چيزي بود كه طالب را در مطلوب محو ميشور و بي

ماوراي هويتّ محدود  داد و هر دو را در كمالي برتر بهعاشق و معشوق را اتّحاد معنوي مي
رساند. در واقع شمس به مولوي كمك كرده بود تا با كشاند و به نفي خودي ميخويش مي

تجربة اين معرفت، خود را از تمام قيود و حدودي كه عنوان زاهد و صوفي و فقيه و واعظ بر 
وجود  نقش وجود او تحميل كرده بود، برهاند؛ به او كمك كرده بود تا ازجوهر صافي و بي

تعبير كرده است. » سوّمخطّ «خود آن چيزي را بسازد كه خود شمس در قصةّ آن خطّاط به 
خالي شده باشد كه » خودي«چنُان از و خود او همكس آن را نتواند خواند و خطيّ كه هيچ

شمس كه راه بازگشت نبود.  دوّمآن را باز نتواند شناخت و اين آن زمان بود كه در غيبت 
كرد كه شمس و ي غرق عشق ربوبي گشته و اهل قال را رها كرده؛ احساس ميچُنان مولو

خود هر دو يكي بودند. فراق شمس، مولانا را به سرحدّ جنون كشانيد استغراق در شعر، در 
هايي از اين انقلاب رواني بود رقص  و در سماع هم با آن شدّت كه اين بار پيش گرفت جلوه

  ).36- 52: 1385(ن.ك.زبده، 
 

تحليل زباني و ادبي واژة شمس در همنشيني با ديگر واژگان در غزلياّت  -4
  شمس

پارچه و به نام شمس تبريزي است همه يك او ديوان كبيرغزليّات آتشين مولوي كه در 
خاطر ملاقات با شمس چندان روشني و گرمي از مولوي عشق و جذبه و حال است. به

زند كه خواننده و  شنونده را هر قدر او موج ميهاي ريزد و شور و حال مستانه در گفتهمي
  بخشد.هم سرد و تاريك و افسرده و يخ زده و ناتوان باشد، گرمي و روشني و حال مي

   
  از شهشنه شمس دين من ساغري را يـافتم 

  

  خـوري را يـافتمدر درون ساغرش چشمه  

  

  )90: دوّم: ج 1371(مولوي، 
و است كه بازنگري نشده است؛ شاعري است كه وگزبان مولانا در غزليّات زبان گفت

ستايندة زمان حال و امروز بوده است، برخلاِف سايرين كه هميشه گذشته را بهتر از حال و 
دانستند. رويكرد مولانا به شخصيتّ شمس در غزليّات افزون بر مفهوم حقيقي آينده مي

ور شمس به عنوان است. حض» حضرت حق«داراي مفهوم نمادين نيز هست كه آن مفهوم 
انسان كامل زنده باعث شد كه مولانا  از نسبت دادن هيچ صفت متعالي به او ابا نداشته  نمادِ

است. ايشان با تكرار بسيار واژة شمس چه در بيت پاياني غزل به عنوان تخلّص و چه در 
يهام، جاي ابيات با توصيف بيش از حدّ هنجار، در قالب صنايعي چون تشبيه، تشخيص، اجاي
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العارف و سوال كند و گاه با تجاهلتناقض، تمثيل و كنايه، كلام را با غلو و اغراق آميخته مي
سازد و اي از ابهام يكي بودن عاشق و معشوق، طالب و مطلوب را آشكار ميو جواب در هاله
افكني در ذهن مخاطب بيش از پيش بر حسُن تخلّص، تصويرگرايي و شور و سرانجام با گره

  افزايد.وغاي شعر كه حاصل از درون خود است، ميغ
ــور اي ــين  غيــب چــراغ و چشــم زمــين و افــلاك ن ب

  

  ديـن شـمس جانم مخدوم چُنين صد و چُنين تو اي

 

شــد   عنبربيــز زلــف وان شــد ريــزخــون اتغمــزه تــا
  

  ديــن شــمس جــانم مخــدوم شــد تبريــز بنــده جــان

 

سـبق   نو تـو مكتـب در شـفق همچون جان خورشيد
  

  ديـن شـمس جـانم مخـدوم حق خاصان اتبنده اي

 

كنـف   در شـاهت و مـاه صـد شـرف و اقبـال بحر اي
  

  ديـن شـمس جـانم مخـدوم كـف، تو پيش برداشتم

 

فلـك    نـور اي پيشـت در ملـك هـم و ملوك هم اي
  

  ديـن شـمس جـانم مخـدوم تَرَكمسكين همدگر از 

 

ــوب ــه مطل ــاجان جمل ــان ه ــو را ج ــا  اجلال يس ه
  

ــو ــر داده ت ــابال و پ ــانم مخــدوم ه ــن شــمس ج   دي

 

ــو ز را دل ــالي ت ــر، ح ــلطنت در دگ ــالي س ــر   ق دگ
  

ــا ــرد ت ــالي از پَ   ديــن شــمس جــانم مخــدوم دگــر ب

  

  )181: 2،ج1371(مولوي،
  
  بررسي زباني واژة شمس 4-1

 زباني اتخصوصيّ از شاعر خود بهرة است؛ رموثّ شعري فضاي خلق در كه مواردي از يكي
 پياپي، هايحذف، عطف :مثل واژگان با او دستوري خاصّ رفتارهاي همان است؛ واژگاني و

 با ارتباط مهم شرايط از يكي.  .... و بياني هايصفت كاربرد پياپي، اضافات و هاصفت آوردن
 اجزاي به نسبت خواننده كه است شناختي به وابسته ادبي اثر يك از دريافت هرگونه و متن

 تنها واژه«كه  بودند باور اين بر نيز رمانتيسم مكتب پيروانان .دارد واژه قبيل از متن كوچكتر
 همتوجّ  بايد و دارد يخاصّ تيّاهمّ و ارزش خود براي بلكه نيست ساده منظور يك كنندة بيان

 با كلمات روابط در دباي چيزي هر از بيش بود. اكنون او آهنگ ارزش و انگيزخيال مفهوم
 سيدحسيني،( »كرد تدقّ انگيزد،برمي هاآن از يك هر كه هاييخاطره و هاهيجان و يكديگر
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 از 11ملارمهچُنانكه  رسدمي اوج به هاسمبوليست دورة در واژه به هتوجّ .)91: 1365
 ياثيغ( »سپرد هاواژه به را عمل ابتكار«كرد مي سفارش شاعران به سمبوليسم پيشوايان

 ايدوره .داندمي خود روحاني زندگي آغاز را تبريزيشمس با برخورد مولانا  ).179: 1368
 و خود عاطفي حسّ چون: زبانيبرون عوامل به بنا ايشان. بردمي پناه حال به قال اهل از كه

 پاياني بيت در چه شمس واژة به را عمل ابتكار اتكرّ به مفاهيم يالقا و مخاطب با ارتباط
 در را شمس ديوان نام اينگونه الحق و. سپاردمي بيت سراسر در چه و صتخلّ عنوان به غزل
 و درد تمام و كندمي جاودانه را ديدار اين از حاصل عشق و رساندمي ثبت به همگان ذهن
 .نهدمي شمس واژه خود شعر سازة يناوّل عهدة بر را قراريبي شور و و جذبه و حال و رنج

ـــه جـــان آرد   خـــدايرا اگـــرت درد دل ب
        

  

  طلـب كـن بـراي درد، عـلاج  شمسبيا و   

  

  )210: 1، ج  1371(مولوي،
هركس ياري گزيد، دل سوي دلبـر پريـد  

  

          قرين قمر شمسنحس قرين زحل ،   
 

  )456(همان،  
ــنو ز  ــمسبش ــاقيش   ش ــز ب ــر تبري مفخ

  

    زيـرا تمـام قصـه از آن شـاه نسـتديم    
 

  )134: 2(همان،ج 
ــديراها   الشــمس ــب ق ــي ضــحاها و القل ف

  

   والعقــل فيــه حــارا كــن هكــذا حبيبــي   
  

  )772(همان: 
 وابسته بدون هستة عبارتي به مفرد صورت به شمس واژة ابيات از هايينمونه چُنين در
معناي  در يا و تبريزي ينالدّشمس خود معناي در چه )صفت و ليهامضاف ويژهبه( پسين

 لفظي و يا معنوي با ديگر تناسب در كه است الهي عشق و حق خورشيد نماد از خورشيد
  د.باشمي مولانا دروني عشق و علاقه آفريننقش كلمات
 است؛ رشاع هنر كه كار عمدة بخش اماّ هستند؛ زباني ابزار يك مفرد صورت به هاواژه
 وجود به كلمه چند يا دو تركيب از كه زباني جديد واژة يك ساختن و كلمات دادن آشتي
 بايد تركيب ساخت در ايجاز. از نشان هم و است زداييآشنايي و نوآوري نشان هم كه آيدمي

 گزينش مرحلة وارد شاعر طبيعتاً شعر سازة يناولّ گزينش از بعد و داشت نظر در را مخاطب
 گزينش راه در هاييتمحدوديّ همنشيني، و تركيب قوانين و قواعد زيرا شود؛مي وّمد ةساز
 در شمس عشق يزباني: القا برون عوامل دليل به خود زباني هنر در مولانا .آوردمي وجودبه

 همنشيني، اصول ، واژه ساختار چون: زباني درون عوامل دليل به همچنُين و مخاطب ذهن
                                                            

11 mallarme 
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 هايشكل به هاتركيب در شمس واژة از موسيقي بلاغي، شگردهاي چنُينهم و هاواژه تداعي
اي كه با اين رفتارهاي زباني شمس را به عالم صورت كند؛ به گونهمي استفاده مختلف زباني

  كند:توصيف مي عزتّ اي نازنين از اولياي پنهان در پردةدرآورده و بنده
 معناي در(فلك  شمس قايق،حق، شمس ح شمس چون: عباراتي در مضاف شكل به

 با تناسب در حق و تملّ شمس دنيا، شمس ،تبريزي) شمس از استعاره قالب در و خورشيد
  .است تبريزي ينالدّشمس بزرگي و عظمت بيانگر واژگان ديگر
مشـارق   تبريـز ز تـو حقـايق شـمس بنما

  

دارد   تو ديدار غم عطارد و شمس و مه كه  
  

  )304همان: (
نگـر   دل نجـوم انـدر جـان تبريـز اي آخر

  

  دين  شمس عكس تو را دنيا شمس ببيني تا  

  

  )234 2،ج:1371(مولوي ،
  حــق و ملّــت شــمس از محقــق در تبريــز

  

بيــابي   ترجمــان صــد مطلــق رمزهــاي در  
  

  )649(همان: 
هاي بياني به ويژه صفت بياني نسبي كه نشانگر اصالت فتبه شكل موصوف به همراه ص -1

 هاي روشنگري و بزرگي و نيك نامي شمس است.و ويژگي
ــمس ــزي ش ــه تبري ــور ب ــلال   ن ذوالج

  

ماست   اقرار مايه عالم دو در  
  

  )169: 1(همان،ج
تبريـزم   خطـّة هـم شـكرريزم شـمس هم

  

پنهـانم   و هرهش هم مستم هم و ساقي هم  
  

  )41: 2(همان، ج 
لقـا  شيرين اي االلهبسم البقاروح اي االلهبسم

  

اليقـين  عين اي االلهبسم الضحّيشمس اي االلهبسم   
  

  )173(همان: 
  شود:گاه نيز در تركيبي، هم مضاف و هم موصوف گرفته مي

  لمفضـ الحقشمس بر دل اي شو تبريز سوي
  

دارد    تـو تقاضاي كه آيد تو به خيالش چو  
  

  )305: 1(همان،ج
ـــي ـــمس زه ـــز ش ـــيدوش  تبري  خورش

  

او   انــدرخور ســخت بــود را خــود كــه  
  

  )369: 2(همان،ج
مقـام    تبريـزت شـد نـام نيك حق شمس

  

ده  مــ دادم تــو هــيچ تمــام نشكســتم گــر  
  

  )427(همان: 
 حجاب تبريزي، شمس ركاب تبريزي،شمس مرام چون: عباراتي در اليهمضاف شكل به  -2

 پروانه تبريزي،شمس غم دين، شمس ديدار تبريزي،شمس خاك تبريزي،شمس
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 بزم تبريزي، شمس خيال تبريزي،شمس فراق تبريزي،شمس هوس تبريزي،شمس
 و ينالدّشمس اوصاف به تا...  و ينالدّشمس پاك جان دين، شمس راث ين،الدّشمس
 بپردازد. ينالدّشمس عشق و تبريزشمس خصال

ره   رفت داند كو تيز گه به فرستادن را دل
  

كند   ينالدّشمس اوصاف وفا تبريز سوي تا  
  

 )214: 1همان،ج(
ــش ــن خم ــال از ك ــمس خص ــز ش   تبري

  

ــان   ــر هم ــه بهت ــد ك ــنج باش ــوز   گ مكن
  

  )486(همان :
ـــزي شـــمس عشـــق ـــده تبري ـــان   ب ج

  

ــه   ــا ك ــون ت ــق چ ــده او عش ــي   پاين باش
  

  )534: 2(همان،ج
هـم   تـو تبريزي شمس مثال جوييمي كه اي

  

اي  دهبيهــو غــم انــدر و بــريمي روزگــاري  
  

  )591(همان :
  

  )اضافات تتابع(پي  در پي اضافات -3
 اضافات تركيب در ولي است؛ اليهمضاف شمس واژة نقش اگرچه ابيات از بعضي در

 القاي تبريزي، ينالدّشمس مخدومي الطاف تبريزي، ينالدّشمس عشق نقد چون: درپيپي
 خاك تبريزي، ينالدّشمس اشراقات شتاقم تبريزي، حق شمس رخ نور تبريزي، ينالدّشمس
 "تبريزي" بياني صفت با اغلب كه...  و تبريزي ينالدّشمس عشق نواي تبريزي، شمس پاي

 كه عشق وي و الطاف اوصاف، ايشان اصالت ساختن روشن بر علاوه شود،مي همراه
 .شودمي دارد، توصيف همراه به را سعادتمندي

خوشم   ريزيتب الديّنشمس عشق نقد به چون
  

  شـما بي مبادا كان بگفتم كردم زر چو رخ  

  

  )61: 1، ج 1371(مولوي،
   تبريـزي الحـقشمس مخدومي قدرت در

  

آخـر    بنظـار را حـق بينـي بخوري غوطي  
  

  )417(همان :
  تبريزي الحقشمس مخدومي الطاف تا كه

  

انكـاري   و كفـر مانـدن دشـمن ديده ببيند  
  

  )486: 2(همان ،ج
بـدي    تبريزي الديّنشمس عشق موج نه گر

  

بـودمي   دريـا قعـر در كشـد،برمـي مرا كو  
  

  )591(همان :
ببـــوس   تبريـــزي شـــمس پـــاي خـــاك

  

ـــا   ـــرآري ت ـــر ب ـــعد ز س ـــعدي   و س اس
  

  )640مان:(ه 
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 وصف در شاعر تاسيّحسّ از نشان اين و شودمي ظاهر بدل شكل به شمس واژة نيز گاه -4
 صفت، و اسم، توضيح صورتبه كه است شمس به تبريزيان افتخار و عظمت و بزرگي

 كعبة تو"، "ينالدّروح شمس خديو" چون: عباراتي شده در آورده پنهان تشبيه يحتّ
 جهان و تبريز مفخر"، "دين و حق شمس دومممخ"، "تبريزي الحقشمس عشاق
 شمس تبريز مفخر حديث"، "تبريزيان مفخر دين شمس جان خسرو"، "دين شمس
 شود.مي بيان ... و "دين

  تبريــزي الحــقشــمس عشــاقي كعبــة تــو
  

ــزم   ــكر زم ــزد ش ــزم از آمي ــو زم ــا   ت جان
  

  )40: 1(همان،ج
  ديـــن شــمس جهـــان و تبريــز مفخــر

  

ـــــاز   ـــــات ب ـــــما مراع ـــــد  مي ش كن
  

  )405(همان :
   تبريـزي شـمس تـو، جهـاني آفتاب خود

  

زوال    بـه رسد كو شمس آن نه مدام، ولي  
  

  )551(همان :
   ديـن شـمس تبريـز مفخـر شـاد شاه اي

  

ــغ   ــن راز تبلي ــه ك ــو ك ــل ت ــفارتي   اه س
  

  )673: 2(همان،ج
گـو    كـم ديـن شمس تبريز مفخر حديث

  

گويـايي   عقـل گفـت آن درخور نيست كه  
  

  )712(همان :
ـــر ـــز مفخ ـــهم تبري ـــمس ش ـــن ش   دي

  

ـــرح   ـــد ش ـــال ده ـــن ح ـــري   ار م منك
  

  )753(همان :
ها به جاي واژة شمس از مترادف آن گفتني است كه مولانا گاه در بيت پاياني غزل

الديّن بهره برده و با درگير كردن  ذهن مخاطب به (خورشيد، آفتاب) به منظور خود شمس
  ايي تخلصّ ذهني ايجاد كرده است.گونه
او   بـرق دم هر كه يشرق او شرق دل حق، خورشيد

  

زنـد    مـريم عيسـي بـر جهد ادهم پوره بر  
  

  )214: 1(همان، ج
اسـت   حق خورشيد سخره من سايه اين گردش

  

شود    استاره سخره دلش كه منجم چو ني  
  

  )221(همان: 
ــــز  ــــابرو نمــــود از ســــوي تبري   آفت

  

از رخــــت طبيعــــت آختــــيم  تــــا دل   
  

  )122: 2، ج 1371(مولوي
قصــص   مطلّــع شــنو آفتــاب ز كــن، بــس

  

افــولمي   در مــن نبــودي، ار مطلّــع آن  
  

  )678(همان: 
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بررسي ادبي و تصويرگرايي واژة شمس در محور جانشيني و محور همنشيني   4-2

  با ديگر واژگان
ف ذهني شاعر در مفهوم طبيعت و انسان و كوشش ذهني او براي برقراري تصوير، تصرّ«

وقتي ). «2: 1366(شفيعي كدكني،» نسبت ميان انسان و طبيعت يا طبيعت با طبيعت است
شود، ادراك او نيز تحت تاثير انسان در عرصة انفعالي ذهن اسير عواطف و تمايلات مي

تر نگرش او به نگرش مخيلّ و عاطفي بدل ساده گيرد و به زبانانفعالات دروني قرار مي
شود؛ زباني كه گاه براي بيان اين دريافت و نگرش، زبان ديگرگونه و غيرعاديّ ميشود. آنمي

). مولوي اين 100: 1381(چاوشي، » حقيقي و  ارجاعي نيست، غيرمنطقي و خيالي است
ه سمت خود پيام و گيري پيام بعاشق و دلباخته جذبة عشق شمس حق به هدف جهت

ها به گرايي و موسيقي بيشتر در كلام خود به ويژه در بيت پاياني غزلادبيتّ آن، تصوير
واسطة واژة شمس در محور جانشيني و در محور همنشيني با ديگر واژگان به ظرافت خاص 

ان گاه با برد تا بر زيبايي شناسي ابيات و حسن تخلّص بيافزايد. ايشهاي ادبي بهره مياز آرايه
ها، تناقض، حسن تعليل، ايهام، تلميح، كنايه ، تمثيل در محور جانشيني تشبيهات، استعاره

كشاند و گاه نيز در محور همنشيني با شگردهاي ادبي توصيف را به سرحدّ غلو و اغراق مي
العارف، واج آرايي و جناس، تكرار، قلب، با تصوير و موسيقي چون سوال و جواب، تجاهل

اي از ابهام برد و رابطة عرفاني شمس را در هالهها ميي مخاطب را به دنياي پر از چراييخاص
دهد كه اين حالت روحاني تنها طبعانه نشان ميهم با لحني رسمي و جديّ و هم لحني شوخ

با نفي خوديتّ، قطع تعلقّات و فارغ از توصيفات اين دنيايي لمس شدني خواهد بود. گفتني 
يي دانست؛ زيرا تلفيق چند آرايه در ابيات توان هر بيت را منحصر به آرايهاست كه نمي

هاي مختلف آن در نظر گرفته ترين ابيات با آرايهدهد لذا برجستهتصوير زيبايي را پرورش مي
 مخاطب به خود دروني ةعاطف اين القاي براي ايشان كه است ذكر قابل هرچندشود. مي

 خود اغلب تشبيهات آن مشبه كه است برده بهره تشبيه صويرگري،ت ركن ترينمهم از بيشتر
  .است ديگر بندگان و عشق) معشوق( شمس) عاشق( مولانا

فرش   و حسن آن درتابد صرصرش ميان از باز
  ج

 الضحيشمس  فرّ آن در شود خندان ايذرّه هر  
  

)14: 1(همان،ج   

الديّن) در كنار استعارة مكنيهّ از يد، شمسالضحي (خورشايهام موجود در عبارت شمس
در همنشيني با ديگر كلمات در توصيف » خندان شدن هر ذرهّ«نوع تشخيص درعبارت 

  اغراق آميز حسُن و فَرّ شمس تصويرآفريني كرده است.
الديّن تبريـزي  زهي ابر گوهر بيزي ز شمس

  

  زهي امن و شـكرريزي ميـان عـالم غوغـا  
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  )31: 1،ج1371،(مولوي 
ين تبريزي الدّآرامش عالم غوغا از وجود شمسظرافت زيبا در بيان اينكه بارش ابر و امن و 

  افزايد.ص مياي از اغراق به حسن تخلّالههمان حس تعليلي خواهد بود كه در هاست 
آمـد   حمـل بـرج در تبريـزي الحقشمس

  

را    امـ بپزد خوش خوش فطرت شجر بر تا  
  

  )34(همان: 
تشبيه فطرت به شجر  ر، خوش خوش بپزد.شبكة معنايي شمس، برج حمل، فطرت، شج

گرايي بيت را بسيار آوري زيبا در خلقت و آفرينش كه همان وجود شمس است؛ تصويرو علتّ
  ظريف پرورش داده است.

حرف    ابر اندر خورشيد تويي تبريزي شمس
  

گفتارهــا   شــد محــو آفتابــت برآمــد چـون  
  

  )59(همان: 
استعارة مصرّحه آفتاب از وجود  (شمس به خورشيد، حرف به ابر)، اولّتشبيهات مصراع 

كند كه وجود شمس در نهايت الكن بودن شاعر را در چنُين همنشيني واژگان توصيف مي
  ارند.نمايي ندبزرگ شمس كلام را محو كرده است و توان قدرت

   
مـا   درمـان سـرماية بـود الديّنشمس درد

  

مـا    سـامان بـود عشـقش سامان و سر بي  
  

  )65(همان: 
سازد و تصوير تناقض موجود در دو مصراع بزرگي و لازميتّ شمس و عشق او را مطرح مي

  آفرين خواهد بود.
دين    شمس هاجان مخدوم خدمت بشايد تا

  

مـا   خاقـان و اسـكندر و سـنجر و قباد آن  
  

  )65(همان: 
همنشيني واژگان چون قباد، سنجر، اسكندر رو خاقان علاوه بر تلميح، مراعات النظير به 

  كشد.صورت اغراق بزرگي و جهاني بودن شمس را به تصوير مي
ــرآ ــر بتــاب ب    تبريــزي شــمس افــلاك ب

  

  را جـــوزا بـــرج بيـــاراي نغـــز مغـــز بـــه  
  

  )90(همان:                 
ايهام تناسب شمس در همنشيني با برج جوزا، برآ، بتاب، افلاك، تشخيص بخشيدن به مغز 

  سن تخلصّ افزوده است.در كنار جناس آن با نغز با تصويرآفريني زيبا بر حُ
ــــمس ــــز ش ــــي تبري عهــــدي   موس

  

را   مـــــــدار هـــــــارون فراقـــــــت در  
  

  )103(همان: 
(تشبيه شمس به موسي) و استعارة مصرّحه هارون ازخود شاعر  اوّلتشبيه مصراع 
شوند دهد باعث تصويرگرايي بيت ميبا واژگان كه تلميح را نشان مي دوّم(عاشق) در مصراع 
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  گذارد.يار زيبا به نمايش ميو نياز عاشق به معشوق را بس
شكر    چون دهان بگشايد چو تبريزي شمس

  

  رفات  هم و رميم هم آيد جنبش در طرب از  

  

  )155: 1،ج1371(مولوي،
آميز (به جنبش درآمدن (دهان چون شكر) و تشخيص اغراق اولّتشبيه دلنشين مصراع 

ن تخلصّ و تخيلّ بيت افزوده و تصوير سرميم و رفات از طرب به خاطر سخن شمس) بر حُ
  دهد.طنزآميزي را نشان مي

صـفا    تبريز فخر آن دين شمس حديث از
  

پلپل است   كار نه كاين بايد گرم مزاجش آن  
  

  )159(همان: 
حُسن تعليل موجود در بيت كه دليل مزاج گرم را سخن شمس دانسته نه فلفل توصيف 

  اي است كه به تصوير كشيده شده است.طبعانهآميز شوخاغراق
كمال    سوي شدن خود نقص ز بنتواني گر

  

كامل اسـت   كمالت اندر كنون تبريزي شمس  
  

  )96(همان: 
بازي با كلمات كمال و كامل در قالب قلب در توصيف بزرگي شمس باعث زيبايي تخلّص 

  شده است.
ســـت  اوليا فخـــر كـــه تبريـــزي شــمس

  

ــين   ــدان س ــين هاشدن ــت   ياس ــن اس م
  

  )171(همان: 
ها ياسين (سين دندان دومّتشبيه پنهان، تشخيص در بازي با كلمات و حروف در مصراع 

  تصوير و موسيقي زيبايي به بيت بخشيده است.» س و ش«بودن) واج آرايي 
ــــز شــــمس ــــت از تبري خــــواب   خيال

  

ــون   ــز خطاييســت چ ــواب ك گريخــت   ص
  

  )202(همان: 
 تخيلّتصوير، » خ«تشبيه گريختن خواب از خيال به گريختن خطا از صواب و واج آرايي 

  و موسيقي بسياري را پرورش داده است.
خمش كن شمس تبريزي ز چندين فتنه انگيزي  

  

انم تـر خانـه كجـا باشـد  مرا بِرَهان ز بُرهـ  
  

  
  )212(همان: 

بازي با كلمات بِرَهان (رهاندن) و برُهان در قالب جناس مركبّ مقرون و استفهام انكاري 
  بر موسيقي و تخيلّ بيت افزوده است:

الحق تبريزي چون شمس دل ما را  شمس
  

ســازد   ســپر ذات در تيغــي كنــد فعــل در  
  

  )251(همان: 
 دومّنما در مصراع (شمس تبريزي به شمس) و تصوير متناقض اولّتشبيه زيباي مصراع 
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  انگيز شده است.خيال
قراضــه كيســت پــيش شــمس تبريــز  

  

بگنجــــد   يــــا بيــــارد زر گــــنج كــــه  
  

  )268(همان: 
العارف از شگردهاي ادبي است كه باعث جلب توجهّ لال و جواب بيت به صورت تجاهؤس

  گرايي شده است.مخاطب و تخيلّ
آنـــك حامـــل شـــد عـــدم از آفـــرينش  

  

  الديّن تبريزي بُريـدناف او بر عشق شمس  

  

  )300: 1،ج1371(مولوي، 
همنشين كردن عدم، حامل شدن، آفرينش ، عشق، ناف بريدن در شبكة معنايي كنار 

  بسيار تصويرساز و  دلنشين بوده است.» ناف بريدن«اية عاميانة كن
مشـارق   تبريـز ز تـو حقـايق شـمس بنما

  

دارد   تو ديدار غم عطارد و شمس و مه كه  
  

  )304(همان: 
، تشبيه تبريز به مشارق، شبكه معنايي مشارق، اوّلايهام تناسب واژة شمس در مصراع 

رد، بنما و تشخيص مه و شمس و عطارد در غم ديدار داشتن، توصيف مه، شمس، عطا
  آميز زيبايي را نشان داده است.اغراق
ــان   مفخــر جــان و عقــل و دل داد تبريزي

  

ســداد   زمانــه يافــت داد ســه ايــن مــدد از  
  

  )355(همان: 
كلمات سه داد و سداد در قالب و تكرار (د و ا)، بازي با  مولانا در اين بيت با واج آرايي

آوري ظريف كه علتّ قوام و استحكام روزگار را در دل و عقل جناس مركبّ و در نهايت علتّ
  گرايي و موسيقي بيت افزوده است.و جان شمس دانسته و تصوير

است    جوشيده رحمتي نوازش در سوآن زانك
  

كردگـار؟    جمال يا گويم تبريزيش شمس  
  

  )431(همان: 
  افزايد.العارف بيت تصوير آفرين و تخيلّ برانگيز است و بر حسُن تخلصّ ميتجاهل

او   پـيش و شـاهوار نشسته تبريزي شمس
  

اختيـار    بندگان چون زده هاصف من شعر  
  

  )436(همان: 
ه و شعر به بندگان برتر و تشخيص مولانا با انتخاب واژگاني براي تشبيه شمس به شا

بخشيدن به شعر، تصويرگرايي و تخيلّ را در حدّ اعلا نشان داده است تا بتواند هرچند 
  انتزاعي بزرگ بودن شمس را به تصوير بكشد.

تبريزنــد   شــمس محتــاج امـّـت خيــار
  

خيـار    و خير جاي چه غم زين خربزه شكافت  
  

  )463 (همان:
بازي با كلماتي چون خيار (جناس تام) و خير و خيار(جناس ناقص افزايشي) در 



 215/ مولانا گزینیتخیّل و واژه تصویرگری، بر آن تأثیر و واژۀ شمس

آوري ظريف (نياز به شمس و غم دوري او) تصوير همنشيني با واژة خربزه به همراه علتّ
  آميز طنزواري را به نمايش گذاشته است.اغراق

شدسـت    سـرآخر كـه شموسـي و شمس
  

ـــون   ـــر چ ـــت خ ـــ آن در لنگس تدار  مس
  

  )475(همان:                    
در تصوير » شمس و شموس به خر لنگ و مستدار بودن آن«تشخيص و تشبيه 

  اند.آميز و طنزوار بيت تاثير داشتهاغراق
جـان    سلطانان سلطان تويي تبريزي شمس

  

اياز   ديگر من همچو نيامد محمودي تو چون  
  

  )489(همان: 
به، باعث تخيلّ و يح موجود در واژگان به كار گرفته شده در تشبيه به عنوان مشبهّتلم

  تصويرگرايي زيباي بيت شده است. 
ــنم ــه م ــدّاف كمانچ ــمس ن ــزي   ش تبري

  

نــداف   ايــن دكــان در او آتــش فتــاده  
  

  )532: 1،ج1371(مولوي،
(خود شاعر به كمانچه نداف شمس) و  ولّادر محور جانشيني تشبيه ظريف مصراع 

  استعارة مصرحّه آتش به منظور عشق در همنشيني با ديگر واژگان تصويرآفرين بوده است.
گـرم    و روشـن بود شمس بود سايه از سردي

  

ظـل   چـو سـرد اي شو شمس آن طلعت فاني  
  

  )547(همان: 
يني، هموار ساختن اين واژه با واژگاني چون ايهام تناسب در واژة شمس در محور جانش

سازي بيشتر بيت شده سايه، سرد، طلعت، گرم، ظل و واج آرايي (س،ش) باعث برجسته
  است.
تبريزي   شمس عتاب سازنده سوزيست يكي

  

درسـازم    سـوز ايـن با چو ناري عالم از رهم  
  

  )27:2 (همان، ج
زنده بودن عتاب شمس)، حُسن تعليل (نجات از آتش تناقض موجود در بيت (سوزند و سا

جهنمّ به واسطة عشق شمس)، واج آرايي (س.ش) و تكرار واژگان باعث زيبايي تخلصّ و 
  آهنگ بسيار بيت شده است.

ـــد ـــمس برآم ـــزي ش ـــزد تبري ـــغ   ب تي
                     

  

كـــــردم   پـــــولاد او تيـــــغ از زبـــــان  
  

  )54مان: (ه
ها با معناي دو گانة ايهام تناسب موجود در شمس، جناس تام در واژة تيغ و تناسب آن

  تيغ در كنار ديگر واژگان چون برآمد، پولاد، با صلابت تمام تصويرآفرين است.
خـديو    تبريـزي شمس بهار از بهارم چون
         

  

ام  زاريـده بـرون وز خنـده جملـه درونم از  
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  )85(همان: 
 دومّآميز مصراع تشبيه و استعارة مصرّحة مصراع با واژة بهار شمس در كنار تصوير تناقض

  انگيز است.خيال
ديـن   شـمس تبريـز مفخـر به قران كردم

              
  

ــرون   ــر ز بي ــرن دو ه ــي ق ــده قران ام  خري
  

  )135(همان: 
و قرن به عنوان جناس ناقص افزايشي و خود قران به عنوان  بازي با كلماتي چون قران

  جناس تام در محور همنشيني باعث حُسن بيت شده است.
       دل  هايبرج سوي به تبريزيشمس اي بتاب

 سرگردان  شمس اين چون نه صدقي مقعد شمس كه  
  

  )196 (همان:
قرآن به عنوان صفت  ، آوردن عبارتي ازدومّهاي شمس در مصراع جناس تام در واژه

  گرايي و تخيلّ بيت است.آوري زيبا، نشان از تصوير(تلميح) و علتّ
ببـين   تبريزي الديّنشمس عشق مرتضاي

         
  

  حسـن همچون كش زهر در خود خون حسينم چون  

  

  )238 (همان:
انتخاب واژگان از شبكة معنايي مذهبي و ديني در توصيف شمس در قالب تشبيه 

  رگرا است و بيانگر رابطة روحاني و معنوي مولانا با شمس است.تصوي
دين   شمس بهر دوخت قبايي هشيارت عقل

  

  زن   مسـمار منكران چشم به او عشق ز تو  

  

  )250: 2،ج1371(مولوي،
در محور » قبا دوختن براي شمس و مسمار زدن آن« تشخيص بخشيدن به عقل با
  كه عقل جايي در عشق ندارد و تمسخرآميز است.جانشيني تصويري طنزوار از اين

  آن موسـي اسـت كـف نـور يا الديّن استشمس عشق

  

  آن؟ عيسي است صد دو خود يا دين، شمس خيال اين

  

  )252(همان: 
هاي شمس العارف، ذهن مخاطب را به فراسوي لايوصف بودن و ويژگيشگرد ادبي تجاهل

  افكني زيباست.كشاند. اين گرهمي
بس    و گومي دين شمس و دين شمس و ندي شمس

  

كفـــن   انـــدر شـــده رقصـــان مردگـــان ببينـــي تـــا
  

  )253(همان: 
آميز و جان بخشيدن به مردگان از شنيدن نام شمس دين (تشخيص) تصوير اغراق

  گذارد.طنزواري را به نمايش مي
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ــا ــي فرخ ــه زاغ ــد در ك ــد نمان ــن   از بع اي
  

راسـتين    باز گشت درآيد الديّنشمس پيش  
  

  )254(همان:
  دهد.نماي زاغ و باز راستين، كلام را خيال انگيز و تصويرگرا نشان ميتصوير متناقض

ــــز شــــمس ــــر تبري بخــــرام   افــــق ب
                

  

ــــمال   ــــلال گوش ــــروين و ه ــــن   پ ك
  

  )304(همان: 
  آميز و طنزوار است.(گوشمالي هلال و پروين) اغراق دومّوجود در مصراع تشخيص م

ــايي  شــمس ــه بين ــزي اي ماي الحــق تبري
             

  

تـو    مـائي ديـده چـون را مـا مكن ناديده  
  

  )337 (همان:
  رين است.آفصورت جناس اشتقاق موسيقيبازي با كلماتي چون بينايي، ناديده و ديده به

پُرشيشـه    دكان يا و انديشه جاي شد دلم
  

خـاره؟   يا است سنگ دلت تبريزي شمس اي بگو  
  

  )389(همان: 
  العارف بيت به صورت سوال و جواب، تصويرگرا و خيال انگيز است.گزيني و تجاهلواژه
خـرد    نـه شناسد عشق را تو تبريز شمس

  

ـــر   ـــاد دَم ب ـــار ب ـــد يبه ـــيده   نرس پوس
  

  )418(همان: 
كه نشان از ناتواني خرد در شناخت  دومّو تمثيل بيت در مصراع  اوّلتشخيص در مصراع 

  شمس است؛ تصوير آفرين است.
              بنگريد      دزديده تبريز شمس حسن در

  

بجسـته   كمـان از تيـر غيرت ز و گفتم زه  
  

  )425 (همان:
آميز به حسن تخلصّ ايهام تناسب واژة زه در تناسب با تير، كمال، جسُتن، با تصوير اغراق

  افزايد.بيت مي
مــو   بــه مــو معــاني شــرح بگــو، تبريــزي شــمس اي

  

  سـاختي سـر صـورت چـون بـده، پايش بده، دستش

  

  
  )438 :2ج ،1371(مولوي،

كند؛ رت سر، در قالب تشخيص براي معاني كه شمس بيان ميشبكة معنايي دست، پاي، صو
  نشان تصويرگرايي شاعر در زنده بودن كلام شمس است.

ارني   ام:گفته موسي چو تبريزي شمس عشق ز
  

ــور ســوي ز ــزي ط ــرا تبري ــون چ ــن چ ــي؟نمي ل  آي
  

  )497 (همان:
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ردن عبارات عربي كه انتخاب واژگان ديني در محور جانشيني به صورت تشبيه و به كارب
يادآور تلميح به داستان مذهبي است؛ نشان از زيبايي بيت و ذهني خلاّق شاعر است كه بعُد 

  دهد.روحاني اين ارتباط را نشان مي
ــمس ــقش ــزي، الح ــبحي تبري ــه ص ــو ك ــداني   ت خن

  

ــي ــب ك ــودش ش ــي در ب ــا پ ــت ي ــاهي؟  بي زحم گ
  

  )516 (همان:
آوري زيبا بر ت با انتخاب واژگان متضاد براي بيان علتّاستفهام انكاري (تاكيدي) بي

  تخيلّ افزوده است.
تبريــز   شــمس از هــاحرف شــد كمــر
                 

  

ـــــا   ـــــد بي ـــــر بربن ـــــاني   داري اگ مي
  

  )535 (همان:
رت در همنشيني با كلمات ديگر به صو» كمر بستن بر ميان«اي تجزية عبارت كنايه

  دهد.طبعانه اين را نشان ميتشخيص، تصوير اغراق آميز و شوخ
ــــز   ــــمس تبري ــــديو ش ــــن داد خ اي

                   
  

كبريـــــايي   وليـــــك كبـــــربـــــي   
  

  )582 (همان: 
موسيقي بيت را پرورش داده و » ك«آرايي كبر و واجبازي با كلماتي چون كبريا و بي

  انگر عظمت شمس است.بي
نقاب    برافكندي تبريزي الديّن شمس حسن

         
  

لالاســتي   لا فـراش او پـيش انـدر نـه گـر  
  

  )593(همان:
تقاب برافكندن حس شمس و لال بودن فراش لا در قالب تشخيص و تشبيه براي بيان 

  ل انگيز بوده است.زيبايي بسيار شمس در محور جانشيني بيت، تصويرگرا و خيا
ـــــمس ـــــز ش ـــــرمه تبري ـــــر   س ديگ

  

ـــــده دو در   ـــــرد دي ـــــتي   خ كشيدس
  

  )743 (همان:
مولانا باز در بيان قدرت بالاي عشق، شمس و تاثيرگذاري آن بر همه چيز با آراية 

آميز و طنزواري را در كلام خود به تصوير اغراق» سرمه در چشم خرد كشيدن«تشخيص 
  نمايش گذاشته است.

  
  گيرينتيجه

ترين شاعران قرن هفتم كه حيات روحاني و عرفاني خود را در مولوي يكي از برجسته
رسد كه اهل قال را رها كرده و كند به جايگاهي ميالديّن تبريزي بيان ميملاقات با شمس
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بيند، اينجاست كه غزليّات آتشين مولوي به نام شمس تبريزي تصوفّ مي عشق را پاية طريقة
شناسي متن (جنبة ادبي متن)، جلب توجهّ هايي چون زيباييخورد. ايشان به هدفمي رقم

ورزي و تبيين در عشق» نفي خودي«مخاطب، جنبة عاطفي خود براي توصيف اصل 
شخصيتّ روحاني شمس كه منجر به اتحّاد عشق و عاشق و معشوق شده است؛ در سراسر 

يني ديگر در محور همنشيني و در محور گزغزليّات خود به واسطة واژة شمس و واژه
ه افزايد و بنابل كلام خود ميگري و تخيّسازي زبان هنري بر تصويرجانشيني با برجسته

گيري پيام به سمت خود پيام از طريق هاي روسي سعي در جهتنظريةّ فرماليست
ر در سراسر با 1164زدايي دارد. به طور كليّ مولوي از واژة شمس سازي و آشناييبرجسته

ها به عنوان تخلّص و بار در بيت پاياني غزل 928اي كه غزليّات خود بهره برده است؛ به گونه
اليه ، صفت) و جاي ابيات غزل به صورت هسته بدون وابسته پسين (مضاف4بار در جاي 236

درپي (تتابع اضافات) اليه، بدل، اضافات پيها به شكل مضاف، موصوف، مضافدر تركيب
ها از مترادف شمس يعني خورشيد و آفتاب ستفاده كرده است. گاهي نيز در بيت پاياني غزلا

دار كردن پيام متن به ين به كار برده است. ايشان به دليل جهتالدّبه منظور خود شمس
هاي انتخابي گاه در محور سمت خود پيام (ادبيتّ متن) با واژة شمس در كنار ديگر واژه

هايي چون هنجارگريزي، تشبيه، سازيمحور جانشيني با برجسته همنشيني و گاه در
(بيشترين عامل تصويرگري در غزليّات) استعارة مصرّحه، استعارة مكنيهّ از نوع تشخيص، 

افزايي و انحراف از زبان هنجار( تكرار، جناس، ، قاعده)تمثيل، كنايه، پارادوكس، حسن تعليل
العارف، هم ي چون استفهام انكاري(تاكيدي) و تجاهلقلب، بازي با كلمات) و شگردهاي ادب

طبعانه و طنزوار به توصيف شمس، عشق آن و در بياني بسيار رسمي و با صلابت و هم شوخ
پردازد تا به زيبايي هرچه ممكن زباني و ادبي رابطة روحاني خود با شمس و عشق معنوي مي

ر اتحّاد عشق و عاشق و معشوق و بيان كند كه عشق حقيقي نفي خوديتّ است و لمس آن د
  رها شدن از تعلقّات اين دنيايي خواهد بود.
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 در پرتو دو شمس
  )الدين محمدّ حافظ شيرازيتبريزي و ديوان شمستطبيق نظام معرفتي مقالات شمس(

  ليلا معصومي نائيني
  مدّرس دانشگاه آزاد اسلامي 

 چكيده
ر مولانا با كتاب تبريزي يكي از عرفاي مهم تاريخ ايران و آموزگاشمس
زبانان نهاده است. ، تأثيري شگرف بر فرهنگ ايران و فارسيمقالاتخود 

اي گونهاي كه بهكتاب او كتابي است براي زندگي با نظام معرفتي ويژه
ين محمّد حافظ الدّرا بازشناخت. جايگاه شمستوان آنساختارمند مي

دليل دو بهپيداست. اين ارسي زبانان، ناگفتهشيرازي نيز بر ذهن و زبان ف
هايي داراي نگره ؛نگرشي كه از منبع يكسان عرفان سرچشمه گرفته است

ها توان بر اشتراك آنهايي كه مينايكسان در بسياري از امورند. عنو
تأكيد كرد بسيارند. در اين مجال سعي شده به عناوين مشتركي در 

چون: خودپرستي، و ديوان حافظ پرداخته شود. عناويني  مقالات شمس
عشق تؤام با معرفت، قديم بودن و ازلي ابدي بودن عشق، ترجيح عشق بر 
عقل و نقد عقل جزيي، صداقت و پرهيز از ريا و تزوير، نقد نهادهاي 
رسمي چون مدرسه و مسجد و علم ظاهر، لزوم مدارا و تسامح، تأكيد بر 

ن پژوهش جويي. در ايپوشي و پرهيز از عيبخودشناسي و فضيلت عيب
منابع اصلي براي يافتن  ديوان حافظو  تبريزيمقالات شمس اولّدفتر 

تحليلي است و سعي شده  -توصيفي ،اند. روش اين پژوهشاشتراكات بوده
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  .در مقايسة اين دو نظام فقط بر وجوه تشابه تأكيد شود
   .تبريزي، حافظ، مقالات شمس، نظام معرفتيشمس :واژگان كليدي

 
 مقدّمه

هاي بلند سلسله جبال عرفان و هتبريزي عارف بزرگ و مرشد مولانا، يكي از قلّشمس
اين مجال فراهم شد  ،او از سوي محمدّعلي موحّد مقالاتادب فارسي است. پس از تصحيح 

 مقالات شمسا پرداخته شود. صورت مجزّهاي او از ابعاد گوناگون بهكه به شخصيتّ و انديشه
قانه گنجايش عظيمي دارد تا محقّ ،اين كتاب از لحاظ محتوا و فرم كتابي است براي زندگي و

هاي توان انديشهتبريزي، ميو عالمانه بررسي و تحليل شود. علاوه بر پرداختن به آراي شمس
صورت تطبيقي نيز بررسي كرد. اين نوع پژوهش بيش از همه براي تطابق آراي او را به
صورت گرفته است و كمتر به مقايسة تطبيقي اثر اين تبريزي با آثار و آراي مولانا شمس

عارف بزرگ با ديگر عرفا و شاعران و انديشمندان ايراني يا غير ايراني پرداخته شده است. 
 ند از: د نمونه از مقالات تطبيقي عبارتچن

» مثنوي مولويتبريزي و بررسي بازتاب آن در ولي و ولايت در نظرگاه شمس«
» مثنويتبريزي و بررسي بازتاب آن در رؤيت از ديدگاه شمس«)، 1394(خدادادي، 
) و نيز 1392(محمدّي، » تقابل آراي شمس و مولوي در باب حلّاج«)، 1389(خدادادي، 

در س كه مقالات شمتحقيق محمدّعلي موحّد در بخش تعليقات و توضيحات تصحيح 
 جا به تطبيق آراي شمس و مولانا پرداخته است. بهجاآن

تبريزي و ديگر انديشمندان و عرفا و كه اشاره شد وجه مقايسه و تطبيق آراي شمسنناچُ
گاه برخي از گاه و بي مقالات شمسشعرا تا حدود زيادي مغفول مانده است. هنگام مطالعة 

آشنايان بزرگ شمس ديگري شود. يكي از اين نامآشنا در ذهن تداعي ميابيات شاعران نام
تر شويم متوجهّ خواهيم شد كه وجوه اگر قدري دقيق. ين محمّدالدّاست به نام شمس

هاست. بسياري از مفاهيم چون ترجيح عشق بر عقل و نقد شباهت اين دو شمس بيش از اين
يلت صدق و پرهيز ضعقل جزيي، مبارزه با خودپرستي، تأكيد بر تسامح و تساهل، توجهّ به ف

وشي و نفي علم ظاهر و خروج از نهادهاي رسمي پاز تظاهر و ريا، تأكيد بر خودشناسي، عيب
توان ميان آموزي و عبادت بين اين دو بسيار شبيه است و كمتر وجهي از اختلاف را ميعلم

 .توان وجوهي از تفاوت را ديدآن دو ديد. در برخي ديگر از مفاهيم در عين اشتراكات مي
ورزي. در اين يا چگونگي عشق مانند پرداخت اين دو انديشنمند به مفهوم جبر و اختيار

مقاله تنها به وجوه شباهت اين دو پرداخته شده و از پرداخت برخي مفاهيم مشترك نيز 
پوشي شده است. علاوه بر مفاهيم بيان شده در اين دليل طولاني شدن بحث چشمبه
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توان اشاره كرد چون: تأكيد هر دو شمس بر صفحات به برخي مباني مشترك ديگر نيز مي
مهرباني و لطف، پرداخت مفهوم كشش و كوشش در سلوك، شادي عارفانه، بدگويي اين دو 
از دنيا، تأكيد بر احتراز از مصاحب ناجنس، تأكيد بر استعداد و تأكيد هر دو بر حضور پير يا 

 شيخ. مجال كوتاه اين مقاله فرصت پرداخت به موارد يادشده را نداد. 
 
 خودپرستي  -1

ت است. هاي نظام معرفتي مبتني بر عرفان، مبارزه با انانيّايا و پيامترين عطيكي از مهم
الفساد همين خودپرستي يا ترين فساد در آدمي يا امّ اند كه بزرگدرستي دريافتهعارفان به

ت به اين معناست كه آدمي خود را متمايز و ممتاز خودشيفتگي ماست. به تعبير ملكيان انانيّ
اي به كرّات از زبان عرفاي بزرگ از انديشه چُنين). 46: 1394ان، از ديگران بداند (ملكي

 گويد: سنايي تا عطّار و از مولانا تا نظامي آمده است. مولانا در اين باره مي
         آن جهود سگ ببين چه راي كرد 

  

ـــاي كـــرد   ـــر پ   پهلـــوي آتـــش بتـــي ب

 

          كه اين بت را سجود آرد برستكĤن
  

ـــــش    ـــــارد در دل آت ـــــت ور ني   نشس

 

          چون سزاي اين بت نفس او نداد
  

ـــزاد    ـــر ب ـــي ديگ ـــش بت ـــت نفس   از ب

 

          ها بت نفس شماستمادر بت
  

  كه آن بت، مار و ايـن بـت، اژدهاسـت زآن  

  

 )34(مثنوي معنوي، 
تأكيد انديشمندان و شاعران و عارفان ايراني بر عشق نيز با هدف پرهيز آدمي از 

كه سعي دارد محور خودخواهي و خوددوستي را به ديگردوستي  ايخودپرستي است. انديشه
تعبير شمس چوبي تراشيده يا به تعبير ي اگر آن ديگري بهو ديگرخواهي تغيير دهد؛ حتّ 

 اي باشد:نظامي گربه
       مشو چون خر به خورد و خـواب خرسـند

  

  اگــر خــود گربــه باشــد دل در او بنــد  

 

ــر باشــي ــر خــود چي ــه گ ــه عشــق گرب           ب
  

ــي    ــير باش ــود ش ــا خ ــه ب ــر ك   از آن بهت

  

 ) 120(خسرو و شيرين، 
گويان نظام عرفاني و آموزگار مولانا بر ترين سخنعنوان يكي از بزرگتبريزي نيز بهشمس

پُرسرَي آمد كه با من سِرّي بگو. گفتم: من با تو سِر « ت تأكيد كرده است:ااين مفهوم به كرّ
توانم گفتن كه او را در او نبينم، خود را در او بينم. سِرّ  نتوانستم گفتن، من سِر با آن كس

تبريزي، (شمس» بينمبينم، در تو ديگري را ميخود را با خود گويم. من در تو خود را نمي
ها را گويد همة حجابهاي سلوك سخن ميجا كه از حجابدر جايي ديگر آن ).105: 1385

تي ي است. وجودي كه مفهوم حقيقي آن انانيّداند و آن وجود يا هستتنها يك حجاب مي
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ها يك حجاب است، جز آن يكي حجابي نيست، آن حجاب وجود همة حجاب«فربه است:
  كند: درنگ شعر حافظ را در ذهن تداعي ميخواندن اين سطر بي ).99(همان: » است

  چ حائـل نيسـتميان عاشق و معشوق هي

  

  تو خود حجاب خودي حافظ از ميـان برخيـز  

  

گويد، او دانشمندي او در حكايتي زيبا از همام كه ظاهراً مردي سرشناس است سخن مي
تي كه راه را بر عشق و كمال و ت و انانيّر است. منيّا از خود پُدان است. امّر و قرآنمفسّ

عشق كاري است «ي اگر صدهزار پيغمبر بر او سوره بخوانند؛ چراكه راستي بسته است؛ حتّ
بزرگ است، تفسير قرآن مي خواند. هر كه  ردِهمام بزرگ خود مَ «»: باشد كه موقوف هدايت

روميي كه اين ساعت مسلمان  .ر شدتمام عالم شد، از خدا تمام محروم شد، و از خود تمام پُ 
ها ر است، صدهزار پيغمبر نتوانند تهي كردن. بسيار گريهو او را كه پُ شود، بوي خدا بيايد.

 ). 206(همان: » خدا دور دارد بود كه حجاب شود، و از
 توان دريافت: همين معنا را در اين رباعي مولانا به كمال مي

 تـو هسـتي بـاقي اسـت  تا با تو ز هسـتيِ
      ج
  

  ايمن منشين كه خودپرستي بـاقي اسـت  

 

ـــ ـــتي آخِ ـــدار شكس ـــت پن ـــرم ب            ر گي
  

  آن بـت كـه ز پنـدار برسـتي بـاقي اســت   

  

 )259(ديوان شمس، رباعي 
توان گفت معني سلبي پرستي درست در تقابل با معناي خداپرستي است و ميخود

معناي عشق به خدا گرفت اگر بشود خداپرستي را به«خداپرستي، خود را نپرستيدن است. 
توان طبق اين بيان گفت عشق به خدا يعني عشق به خود نداشتن، چون خود هم يكي از مي

كه آدم عشق به خدا پيدا كند نمونه است براي اينآن موجودات متناهي است. اين بهترين 
به خودش عشق نداشته باشد. چرا؟ چون مسلمّ است كه اگر بنا باشد آدم عشق به غير خدا 

 سايت صدانت). ،1396ملكيان،»(داشته باشد بيش از هر چيز در معرض عشق به خودش است
  حافظ نيز بارها به اين مفهوم عميق معرفتي اشاره كرده است:

        عي مگويد اسرار عشق و مستي با مدّ
  

ــا بي   ــتي ت ــرد در درد خودپرس ــر بمي   خب

  

 )435(ديوان حافظ، 
      گر جان به تن ببيني مشغول كـار او شـو 

  

ــه     اي كــه بينــي بهتــر ز خودپرســتي هــر قبل

 

معرفـت نشـيني تا فضل و عقـل بينـي بي       
  

  سـتي ات بگويم: خود را مبـين كـه رَيك نكته  

  

 ) 434، (همان
 ). 1157: 1383مشاهي، (خرّ » خودبيني يا عين خودپرستي است يا از لوازم آن«آري 

       فكر خود و راي خود در عالم رندي نيست
  

  كفر است در اين مذهب خودبيني و خود رايـي  

  

 )493(همان، 
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آبادي  مفهوم ديگر مرتبط با موتيف خودپرستي در آثار عرفا خرابي است. خرابي عينِ 
ق خير و زيبايي و حقيقت است. تي كه مانع آبادي و تحقّ ها و نفسانيّتخراب كردن منيّ است.

 شمس نيز بر اين نظر است كه تا خراب نكنيم آباد نخواهيم كرد: 
شكافد. يكي آمده است كه اين زمين سلامت را چرا خراب اين زمين را يكي مي«
راب نكردي، زمين خراب شدي نه در آن داند. اگر خكني؟ او خود عمارت را از خراب نميمي

 ). 235: 1385تبريزي، (شمس» هاستخرابي عمارت
 گويد: در تأييد همين مفهوم حافظ مي

      به مي پرستي از آن نقش خود زدم بر آب 
  

  كه تا خراب كـنم نقـش خـود پرسـتيدن  

  

 ) 393(همان، 
 
 عشق -2

ين الدّتبريزي و شمسمسپيش از اين به رذيلت خودپرستي و مبارزة بزرگاني چون ش
گويان عرفان ايراني با اين رذيلت اشاره شد. ناگفته پيداست كه حافظ شيرازي و ديگر سخن

 ترين پادزهر خودپرستي، عشق است. مهم
      فلك جز عشق محرابي ندارد 

  

ــدارد   ــي ن ــق آب ــاك عش ــي خ ــان ب   جه

 

      غلام عشق شو كانديشه اين است 
  

ــاحبدلا   ــه ص ــن نهم ــه اي ــت  را پيش   اس

  

 )119(خسرو وشيرين، 
ي حدّتبريزي نيز از عشق بسيار گفته است و پرداخت حافظ از مفهوم عشق بهشمس

توان برخي از وجوه مشترك مفهوم ترين شاعر ايراني خواند. ميتوان او را عاشقاست كه مي
 برشمرد:  چُنينعشق را در آثار اين دو انديشمند 

 
 عشق، قديم است  -2-1

مفهوم بارها در شعر  به اين ؛ديم استفه عشق قدانيم در تفكرّ عرفا و متصوّمي چُنانكه
ين عراقي و سعدي و نيز حافظ اشاره شده نامي چون خواجوي كرماني، فخرالدّبسرايندگان 

پايان، جاودان نام بيآغاز شروع شده و تا زمان بياست. عشق ازلي و ابدي است. از زمان بي
 خواهد ماند. 

      مر برندارم سر از اين خمار مسـتي همه ع
  

  كه هنور من نبودم كه تو بر دلم نشسـتي   

  

 )  523(ديوان سعدي، 
نيازي بنده از خلق و نيازمندي او را به خداوند جوهر تبريزي نيز فقر يعني بيشمس 

كه آدم پرده است پيشِ نظرِ فقير، نابدكند: ي ميداند و جوهر عشق را قديم تلقّعشق مي
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حافظ بارها به مفهوم ازلي قير جوهر عشق است و جوهرِ عشق قديم است، آدم دي بود. ف
 بودن و قديم بودن عشق اشاره كرده است: 

        نبود نقش دو عالم كه رنگ الفت بود 
  

  زمانه طرح محبتّ نه ايـن زمـان انـداخت  

  

 ) 16(ديوان حافظ،  
      عشق من با خط مشكين تو امروزي نيسـت 

  

  جـام هلالـي مسـتماست كزاينديرگاهي   

  

 ) 314( همان،  
 
  عشق و معرفت -2-2

تر، هاي متعاليا در صورتورزي ادب فارسي گاه عاشق كور و كر است. امّت عشقدر سنّ 
 چنُينمولانا مفهوم عشق را  اين عشق تؤام با معرفت است. عشقي برخاسته از شناخت.

تگي به عشق و جان معشوق است و از آب و كند. عشقي كه پايه و ماية آن دانستصوير مي
 رنگ و ظواهر برگذشته است: 

          هايي كـــز پـــي رنگـــي بـــودعشـــق
  

  عشـــق نبـــود عاقبـــت ننگـــي بـــود  

  

 ) 14(مثنوي معنوي،  
عشقي برخاسته از شناخت، شناختي كه  .كمال بيان كرده استوم را شمس بهاين مفه 

ا اگر صراف عاشق و محب گوينده باشد يا امّ« در پرتو نور هدايت الهي حاصل شده است: 
مريد باشد كه پيش او همه زشت خوب نمايد و قلب او سره نمايد كه حبك الشيء يعمي و 

نباشند  چُنينيصم او خود عاشق حلاوت گفتن او باشد. جواب آن گفتيم كه همة عاشقان 
را ز است؛ زيراكه آننان بينند كه آن چيكه بد را نيك بينند. عاشقان باشند كه هرچيز را چُ

چُنانكه بينند كه المؤمن ينظر بنوراالله، ايشان هرگز خود بر عيب عاشق نشوند. به نور حق مي
حافظ نيز بر اين نظر است كه ). 160- 161: 1385تبريزي، (شمس» الآفلين فرمود: لا احبّ

 ق آن به محبوب زميني باشد چه به خير محض و معشوق الهيورزي چه تعلّدر عشق
 دانستگي ماية نجات خواهد بود: 

      راه عشق ار چه كمينگاه كمانـداران اسـت 
  

  هــر كــه دانســته رود صــرفه ز اعــدا ببــرد   

  

 )  128( ديوان حافظ، 
خلاصه كرد. معشوق بايد آشنا باشد. شرط اين » تاهليّ«توان در واژة اين مفهوم را مي

 آشنايي معرفت است: جان
ضـرت دوسـت حديث دوست نگويم مگر به ح       

  

ـــه دارد   ـــنا نگ ـــخن آش ـــنا س ـــه آش   ك

  

 ) 122(همان،  
ـــا آشـــنا كننـــد  يزيـد عشـق معرفت مبـاش كـه در منبي   اهـــل نظـــر معاملـــه ب
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 )196( همان،  
كس كه قرار آن باشد، بلكه هر» آشنايي«د صفت اين تنها معشوق نيست كه بايد واج

ت ف به صفت محرميّشد نيز بايد متصّ است از عشق سخن بگويد و بشنود يا مخاطب عاشق با
اشد بايد از صحبت او بكه قرار است همنشين و همو آشنايي باشد. در نزد شمس هر آن

خبران قدم تا بي/ اي در ره عشق من خود بنهم قاعده«گويد: شمس مي. طايفة آشنايان باشد
حرام است  خبران سخت مضر است، حرام است صحبت نادانصحبت بي. راه نهنددر اين

» رودطعامشان حرام است طعام حرام كه از آن ناداني است آن به گلوي من فرونمي
 گويد: حافظ نيز مي). 188: 1385تبريزي، (شمس

      تا نگردي آشنا زين پـرده رمـزي نشـنوي 
  

  گوش نامحرم نباشد جاي پيغـام سـروش  

  

 )   286(ديوان حافظ،  
 
 عقل و عشق  -3-2

عشق، حكايتي طولاني و پيچيده است. اين ماجرا مختص به ايران حكايت جدال عقل و 
مقابلة عقل و عشق همانا مقابلة دو نگرش يا دو جريان نيرومند در تاريخ بشر است. «نيست. 

رسد و ديگري يكي فلسفه يا حكمت عقلي، استدلالي، مشائي كه نسبتش به ارسطو مي
: 1383مشاهي، (خرّ» افلاطون دارد فلسفه يا حكمت عاشقانه، شهودي، اشراقي كه نسب

).  در ايران پيشينة اين موضوع به زماني پيش از شمس يعني حدود قرن پنجم هجري 692
با  ،كه ذكر آن بيرون از اين مقال استدلايل مختلف گردد. زماني كه بهقمري بازمي

الي در خصوص پايداري امام محمّد غزهاي مختلف انديشه و فلسفه مخالفت شد. بهحوزه
صورت امري رايج درآيد. سنايي فلسفه را تعطيل ستيزي باعث شد كه اين موضوع بهفلسفه

جو تبريزي نيز جويندگان استدلالشمسرا چوبين خواند. ان دين ناميد و مولانا پاي استدلالي
 داند:هاي جنبنده در  سرگين ميرمبراي باور به خداوند را كِ 

دورند. طلب خدا؟ آن ويند و يكسره از مسائل انساني بهگآنان در وهم تاريك سخن مي«
رمكي كه بر سر سرگين شود. كِخدايي كه اين آسمان آفريد كه در او وهم و عقل گم مي

 ). 205: 1385تبريزي، (شمس» نبد، خواهد كه اين خدا را ببيند و بداند...جُمي
ت اصلي او ند و در واقع نيّ كمĤبي را نقد ميتبريزي در فرازي فضلاي زمانه و فضلشمس

 تعبيري همان عشق: نقد انديشه و استدلال است در مقابل شهود و ايمان قلبي يا به
تر، دورتر است. اين كار دل است، تر دورتر از مقصود، هرچند فكرش غامضهركه فاضل«

  ). 75: 1385تبريزي، (شمس» كار پيشاني نيست
؛ چراكه حقيقت در سادگي است. جاي ديگر در دهداو سادگي را بر پيچيدگي ترجيح مي
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نصيب نگذارند. پاي است. از او چيزي نيايد. اما او را هم بيستعقل سُ«گويد: نقد عقل مي
  ).  307(همان: » ا زهره ندارد كه در حرم رودحادث است و حادث تا به در خانه راه برد. امُ

اي ندارد هنار اشعري با عقل جزوي ميت زمانة خود و غلبة تفكّحافظ نيز به پيروي از سنُ
هر گيرد. عقل هم در گشودن رازهاي سر به مُو در تقابل عقل و عشق جانب عشق را مي

  آفرينش چون راز آفرينش و مرگ، ناتوان است:
  حــديث از مطــرب و مــي گــو و راز دهــر كمتــر جــو

  

  ا راكه كس نگشود و نگشـايد بـه حكمـت ايـن معمـّ

  

 )3(ديوان حافظ، 
 خورده است: هم در مقابل عشق ناتوان و شكستو  

ــل اســت  ــالاتر ازعق ــه بســي ب ــريم عشــق را درگ        ح
  

  كســي آن آســتان بوســد كــه جــان در آســتين دارد

  

 )121(ديوان حافظ، 
 

 نقد نهادهاي رسمي   -3
تبريزي در توضيح احوال خود، خود را فراتر از نهادهايي چون خانقاه و مدرسه شمس

تابد و گنجد. بطي كه جهان كوچك مرغان خانگي را برنميه در حوض نميداند. نهنگي كمي
جاي او درياست. در عين حال اين گفتار او ناظر به انتقاد او از نهادهاي رسمي آموزش و 

لان گفت به خانقاه نيايي؟ گفتم: باشيدم؛ آن فُسراي ميدر آن كنج كاروان«عبادت نيز هست. 
را پرواي  نااند كه ايشدانم؛ اين خانقاه جهت آن قوم كردهمن خود را مستحق خانقاه نمي

كردن نباشد، روزگار ايشان عزيز باشد به آن نرسند. من آن نيستم. گفت: پختن و حاصل
را اللفظ فهم كنم، آنمدرسه نيايي؟ گفتم: من آن نيستم كه بحث توانم كردن، اگر تحت

بخندند و تكفير كنند و به كفر نسبت نشايد كه بحث كنم و اگر به زبان خود بحث كنم 
 ). 141: 1385تبريزي، (شمس» سرا لايق استدهند. من غريبم و غريب را كاروان

ها و نيز نقد آميز خانقاه و مدرسه و ساكنان آناين فراز نغز و پرمغز در عين نقد كنايه
مس است، در جوياني از سنخ شگرايي و تكفير و تبعيد حقيقتزمانة شمس كه زمانة قشري

وانسرا نيز كوشيده است. جهان چيست جز كاروانسرا، جز رباطي دو در كه رپرداخت مفهوم كا
اي از سكونت او و هسرا كنايرحيل. سكونت شمس پرنده در كاروانلاجرم از آن ضرورت است 

 تري به نام دنياست. سراي بزرگما در كاروان
ز عرفا متوجهّ علم ظاهر است. در نظر وجه ديگر از نگاه منتقدانة شمس چون بسياري ا

 ثيري در سعادت حقيقي آدمي بگذارد. اشمس علمي شايستة آموختن است كه ت
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ها بگويم كه دريغ است بايست كه با اينها ميهاي ظاهر و از اين تازيمرا از اين علم«
ه همان بايد را ب ناها مشغول شدن؟ ايشاين علم با ايشان گفتن. كي توان با اين علم به آن

  ). 185(همان: » ارزندمشغول كردن كه بدين نمي
پرور اي ندارد چه اين نهادهاي رسمي نهادهايي عقلنهاحافظ نيز با نهادهاي رسمي مي

ها نامك چون مدرسه باشند چه خانقاه و مسجد و كليسا و كنشت. او بوي حقيقت را از اين
ا نزد افرادي بوده است كه شمايل آن نشنيده؛ برعكس هرجا حقيقتي يافته در جايي ي

ه و مقبول نبوده است. او هميشه در دوراهي مسجد و ميخانه، ميخانه ها يا آن افراد موجّنامك
 نارا برگزيده است، چراكه فاصلة ميان اين دو فاصلة بين حقيقت و دروغ و زهد ريايي و ايم

 راستين بوده است: 
      رود حافظ ز خانقاه به ميخانه مي

  

  مگــر ز مســتي زهــد ريــا بــه هــوش آمــد  

  

 ) 175(ديوان حافظ،  
      من ز مسجد به خرابـات نـه خـود افتـادم 

  

ــاد   ــام افت ــد ازل حاصــل فرج ــنم از عه   اي

  

 ) 111(ديوان حافظ،  
پوشي و مناسك سخن شگرف شمس در توضيح خرقه نيز نقد صريح اوست بر آداب خرقه

داند قت تهي شد. او خرقة حقيقي را در صحبت ميآن. مناسكي نمادين كه رفته رفته از حقي
 صحبتي برخاسته از همزباني و همدلي و آشنايي. 

و او صد بار سر نهاده و اقرارها  كرده و از من خرقه خواسته و مولانا گفته: خرقه نيست «
كني. خرقة من آن است. چون تو از من حاصل آنچه قاعدة من؛ خرقة من صحبت است و 

 ). 224(همان: » من خرقة تو بر سر نهم و تو خرقة منوقت آن آيد 
 داند: به همين اعتبار است كه شمس لباس فسق و صلاح را عاريتي مي

 ). 223(همان: » بر بعضي لباس فسق عاريتي است. بر بعضي لباس صلاح عاريتي است«
ا خرقة خود داند. او با خرقة صوفي و زاهد و حتي بريا ميو حافظ نيز خرقه را لباس زهد 

 سر سازش ندارد: 
      خدا زآن خرقه بيزار است صد بار 

  

  كـــه صـــد بـــت باشـــدش در آســـتيني  

  

 )  483(ديوان حافظ،  
    پوشي من از غايت دينـداري نيسـت خرقه

  

  پوشـم اي بر سر صد عيـب نهـان ميپرده  

  

 )  340ان، م(ه
ن و سوختن است و جا كه به قول خودش ريايي است، قابل چاك زدخرقة حافظ از آن«

» شود و همواره آمادة آن است كه در خرابات رهن مي و مطرب شودغالباً به باده تطهير مي
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 ). 104: 1383مشاهي، (خرّ
پوشـيد داشتم دلقي و صد عيـب مـرا مي       

  

  ار بمانـدخرقه رهن مي و مطرب شد و زنّ  

  

 )178(ديوان حافظ، 
 
 صداقت  -4

گوني ارائه شده است. تعريف مصطفي ملكيان از دربارة مفهوم صداقت گفتارهاي گونا
دهد. ع از اين واژه ميمفهوم صداقت در عين تطبيق با تعريف عرفا از صداقت، مفهومي متوسّ

شخصيتّ و منش هر انساني از پنج ساحت تشكيل شده است، سه «او بر اين نظر است كه 
» ناميممي» بيروني هايساحت«و دو ساحت آخر را » هاي درونيساحت«را  اوّلساحت 

، سايت صدانت). وي بر اين نظر است كه ساحت عقايد و باورها، 1395(حيدري چروده، 
ها سه ساحت دروني و ساحت احساسات و عواطف و هيجانات و نيز ساحت اراده و خواست

در اين ديدگاه معناي حقيقي صداقت جا). گفتار و كردار دو ساحت بيروني است (همان
لاف رفتار او باشد يا خِ ،ل اين پنج ساحت است برهم، طوري كه اگر گفتار فردانطباق كام

ساحت عقايد و باورهاي فرد با ساحت اراده و خواست او منطبق نباشد، فرد صداقت را رعايت 
  نكرده است. 
به اين فضيلت  مقالاتتبريزي به مفهوم حقيقي صداقت پرداخته است و بارها در شمس

  ه است. انساني اشاره كرد
گويند: آري كنند. ميدارم از اين وجه كه دعوي دوستي نميرا دوست مي ناكافر«

كند كه دعوي ميا ايناش بياموزيم. امّكافريم، دشمنيم. اكنون دوستيش تعليم دهيم، يگانگي
  ).  298: 1385تبريزي، (شمس» كه من دوستم و نيست، پرخطر است

  اند. داو دروغ را بدترين گناهان مي  
  )102(همان: » ا دروغ بدترين گناهان است. المؤمن يكذب؟ قال المؤمن لايكذبامّ«

تعريف او از مفهوم صداقت همان تطابق ظاهر و باطن يا تطابق پنج ساحت دروني و 
  گويد: مي چنُينبيروني است. وي در توضيح احوال خود 

نمايد. باطن من همه يكرنگي  نانباطنش بوَُد، ظاهر چُچُنانكه رد آن است كه مَ«گفت:  
است، اگر ظاهر شود و مرا ولايتي باشد و حكمي، همه عالم يكرنگ شدي، شمشير نماندي، 

  ). 106(همان: » باشدم چُنيناالله نيست كه عالم هقهر نماندي و اين سن
داند. اين پاكي او در فرازي از مقالات در تبيين مفهوم وضو اصل پاكي را پاكي درون مي

گانه است. آب ديده ماية پاكي صدق برخاسته، صدقي كه مبتني بر تطابق ساحات پنجاز 
  اي: ا نه هر آب ديدهاست، امّ
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اي از چرك اندرون آن كند هبايد كه پاك شود كه ذرّشك نيست كه چرك اندرون مي«
كه صد هزار چرك برون نكند. آن چرك اندرون را كدام آب پاك كند؟ سه چهار مشك از 

اي كه از آن صدق خيزد، بعد از آن بوي امن و ا آب ديدهاي، الّيده، نه هر آب ديدهآب د
  ). 132(همان: » نجات بدو رسد، گو فارغ بخسب

)، توجهّ به روراستي و يكدله 149تأكيد او بر توجهّ به باطن و پرهيز از تظاهر (همان: 
ز اين دست نشانگر اهميّتّ هاي ديگر ا) و مثال155(همان: » ياريراست«بودن با عبارت 

  تبريزي است. فضيلت صدق در نزد شمس
... از آن هفت قوم، يكي دروغگوي ة عرش باشند روز قيامتهفت قومند كه در زير ساي«

آيم سخت خجل باشد، آن دروغگو كه بر تو بيايد كه اين ساعت بر فلاني بودم، از بر او مي
چگونه بود كه با فلاني گستاخي كردم، از عقل  االله،گفت: سبحانبود از تو، از خجالت مي

برين آيد و از بر او بر آن آنچه خبرم، پشيمانم و گفتم بيآنچه برفتم عقل با من نبود، از 
را نسوزد. آن آتش  نانشاند، تا آدميگويد تا آتش را ميرود و اضعاف آن ميخصم دگر مي

  ). 186-187: 1385ريزي، تب(شمس» مبارك است، خواه به دروغ، خواه به راست
ترين قهرمان مبارزه با ريا وتزوير و دروغ در ادب فارسي ناگفته پيداست كه حافظ، مهم

ت اين آفت بزرگ اخلاقي است. كمتر غزلي از حافظ است كه  دست كم بيتي در مذمّ
 ترين دشمندرستي بر بزرگنداشته باشد. اگر بخواهيم به اين ابيات قلندرانه كه حافظ به

  زندگي انساني، دروغ و تظاهر، انگشت گذاشته اشاره كنيم. از شماره بيرون خواهد بود. 
ررنگ مي و اسباب حافظ هيچ گناهي بدتر از روي و ريا نيست. حضور پُ ظام انديشگيندر 

 و ادوات آن در شعر او نيز بيشتر براي تأكيد بر زشتي رياكاري است: 
        مي خـور كـه صـد گنـاه ز اغيـار در حجـاب

  

ــد  ــا كنن ــه روي و ري ــه ب ــاعتي ك ــر ز ط   بهت

  

 )196(ديوان حافظ، 
اي از كلمات مرتبط با مفهوم روي و ريا را در شعر حافظ در نظر تنها كافي است خوشه

آوريم تا متوجهّ اهمّيتّ مبارزه با اين رذيلت بزرگ اخلاقي در نزد او باشيم: زرق، سالوس، 
ها سرسختانه با صوفي و واعظ و شعرهايي كه حافظ در آنزهد ريا، تزوير و... و نيز تمام 

اندازگي بود و محتسب و زاهد و شيخ به مبارزه برخاسته است. تأكيد حافظ در اين ابيات هم
 گانه بر يكديگر است. نمود يا به تعبيري انطباق ساحات پنج

       حافظا مي خور و رندي كن و خوش باش ولي 
  

ـــر مكـــن چـــون دگـــران ـــرآن دام تزوي   راق

  

 )9(همان، 
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        اگر به بادة مشكين دلم كشد شايد 
  

  آيـــدكـــه بـــوي خيـــر زهـــد ريـــا نمي  

  

 )230(همان،  
نيز چند بار در شعر او » صدق«خود كلمة  ،امان حافظ با تزوير و تظاهردر كنار مبارزة بي

 آمده است: 
      به صدق كوش كه خورشيد زايد از نفست 

  

  صبح نخسـتروي گشت كه از دروغ سيه  

  

 )  28(همان،  
 

 مدارا و تسامح -5
تبريزي و حافظ با گويان و حكيماني چون شمسپيش از اين به مبارزة عرفا و سخن

ه مدارا و ت است و البتّرذيلت خودپرستي اشاره شد. نيز گفتيم كه عشق تنها پادزهر اين انانيّ
حقيقت يكي «به قول وداها:  اند كهخوبي دريافتههاي عشق. عارفان بهتسامح يكي از ميوه

كه روح مشترك اديان يكي است درك اين». اندهاي گوناگون خواندهرا به ناماست مردمان آن
نگرشي تمام اصحاب  چُنينتنها با برگذشتن از قشر و ظاهر دين به دست خواهد آمد و با 

 اديان با يكديگر برادر خواهند بود. 
اي جهود، موسي را نيكو نشناختي، بيا مرا «گويد: يانبيا همه معرفّ همدگرند. عيسي م«

اي نصراني، اي جهود، موسي و عيسي را نيكو «گويد: محمّد مي». سي را بشناسيببين تا مو
انبيا همه معرفّ همدگرند. سخن انبيا ». را بشناسيد نانشناختيد، بياييد مرا ببينيد تا ايش

ف من قبله االله، هر نبي معرّفتند كه يا رسولشارح و مبينّ همدگر است. بعد از آن ياران گ
». همن عرف نفسه فقد عرف ربّ« بييني ، معرف تو كه باشد؟ گفت: النّبود، اكنون تو خاتم

 ). 75: 1385تبريزي، (شمس» ييعني: من عرف نفسي فقد عرف ربّ
در اين نگرش پيام تمام انبيا و مرسلين چيزي جز خودشناسي نيست. در جاي ديگر 

 س به مفهوم تسليم اشاره كرده است: شم
روم امشب بر آن نصراني كه وعده گفت با ما بيا تا شب زنده داريم به هم. گفتم: مي«
بيا. گفتم: ني او به سر مسلمان  ام كه شب بيايم. گفتند: ما مسلمانيم و او كافر، بر ماكرده

 ). 226مان: (ه» است زيرا او تسليم است و شما نيستيد. مسلماني تسليم است
پردازد. همين مفهوم را حافظ نيز نهد و به مغز دين مياو چون ديگر عرفا پوسته را وامي

 پرداخته است: 
      آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف اسـت 

  

ــرّ   ــتان م ــا دوس ــدارا ب ــمنان م ــا دش   وت ب

  

 ) 5(ديوان حافظ، 
ور و مست اه او مستگرايش وحدت وجودي حافظ در بسياري از ابيات روشن است. در نگ



 233/ در پرتو دو شمس

بيند. غرض در خرابات مغان نور خدا  و در هر سري، سرّي از خدا مي .اندهر دو از يك قبيله
يابد و خرقة زهد و جام مي را جهت رضاي دوست در از مسجد و ميخانه را وصل دوست مي

 ،داده بيند. تمام اين ابيات كه بسامد بالايي را در شعر حافظ به خود اختصاصخور هم مي
ها ، گيري و تسامح و مداراي حافظ است با تمام انسانبيش از هر چيز يادآور رواداري و سهل

 بخششي خداگونه: 
ام وصال شماست نهاغرض ز مسجد و ميخ       

  

  جز اين خيال ندارم خدا گـواه مـن اسـت  

  

 ) 54(همان،  
    سراسر بخشش جانان طريق لطـف و احسـان بـود 

  

  آوردو گر زنار مي فرموداگر تسبيح مي  

  

 ) 142(همان،  
          پرسـت مشـو بـا صـمد نشـينگفتم صنم

  

  گفتا به كوي عشق هم اين و هم آن كنند   

  

 ) 193(همان، 
انـد مستور و مست هر دو چو از يك قبيله       

  

  ما دل به عشوة كه دهيم اختيـار چيسـت  

  

 ) 65(همان،  
 

 تأكيد بر خودشناسي  -6
ي شمس تأكيد بر خودشناسي است. اين تأكيد در بسياري از هاترين آموزهاز مهم

 شود: هاي عارفان ديده ميآموزه
ـــويي ـــه ت ـــي ك ـــة اله ـــخة نام         اي نس

  

  وي آينـــة جمـــال شـــاهي كـــه تـــويي   

 

    بيرون ز تو نيسـت آنچـه در عـالم هسـت 
  

  آنچه خـواهي كـه تـويي از خود بطلب هر  

  

 ) 1759(ديوان شمس، رباعي  
د را بشناسد و از شأن و منزلت خويش باخبر باشد، خود را ارزان انساني كه خو«
). با همين 39: 1395مهر، (مشتاق» آلايدفروشد و گوهر الهي خود را به هر گناهي نمينمي

» اي حاصل كنا اين است كه آينهخلاصة گفت انبي«گويد: بينش است كه مي
 گويد: و نيز مي ).93: 1385تبريزي، شمس(

برجايي و ثبات نظر الي الجبل، آن جبل ذات موسي است كه از عظمت و پاوليكن ا«
من عرف نفسه «جبلش خواند؛ يعني در خود نگري مرا ببيني. اين به آن نزديك است كه 

 ). 174: 1385تبريزي، (شمس» ي، چون در خود نظر كرد، او را بديد از تجلّ»هفقد عرف ربّ
مي كه تأثيري بر شناخت آدمي از خود نداشته از همين منظر است كه در نظر شمس عل

كه او واحد است تو از عالم توحيد تو را چه؟ از آن«سود. باشد مصداق علم لاينفع است و بي
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تو را از قدم عالم چه؟ تو قدم خويش را معلوم كن كه قديمي يا حادث؟ « جا).(همان» را چه؟
ن در تفحص قدم عالم چه خرج قدر عمر كه تو را هست در تفحص حال خود خرج كاين

(همان: » كني؟ شناخت خدا عميق است! اي احمق، عميق تويي. اگر عميق هست تويي
221   .( 

اگر آدمي خود را بشناسد همه را شناخته است؛ چراكه در نگاه عرفا انسان عالم كبير 
قه هيچ سود نباشد و اگر بالاي عرش روي، و اگر زير هفت طب اگر به عرش روي،« است:

در دل مي بايد كه باز شود.جان كندن همة انبيا و اوليا و اصفيا براي  زمين، هيچ سود نباشد.
 »همه عالم در يك كس است. چون خود را دانست همه را دانست اين بود، اين مي جستند.

 ). 203(همان: 
نيز تكرار شده است. خودي كه شمس و   309و 85، 199تأكيدي در صفحات  چُنين
د تا مرگ از حقيقي است. خودي كه بايد در فاصلة تولّ خودِ ،گويندفا از آن سخن ميديگر عر

 ميان خودهاي غير حقيقي بازشناخته شود.  
 همين مفهوم را حافظ نيز به زبان شعر بيان كرده است: 

كـرد ها دل طلب جام جـم از مـا ميسال       
  

  كـردا ميوآنچه خود داشت ز بيگانـه تمنـّ  

  

 ) 143ظ، (ديوان حاف 
پيش از اين اشاره كرديم شمس نيز چون ديگر عرفا بين دل و عقل، دل را چُنانكه 

جايگاهي دارد، دل آيينة شاهي است و شاه،  چُنينگزيند. دل در نگاه حافظ نيز برمي
 است؛ جام خودآگاهي:    "جم جامِ " خداوند. دل همان

        دل كـه آيينـة شــاهي اسـت غبــاري دارد 
  

ــي   ــدا م ــناز خ ــبم صــحبت روش   راييطل

  

 )490(ديوان حافظ، 
نماي است و جـام جـم دارد دلي كه غيب       

  

  ز خاتمي كه دمي گم شود چـه غـم دارد  

  

  ) 119(همان،  
 

 پوشي عيب -7
شد. در نگاه جو باتواند عيبنگاهي نمي چُنينبيند، را زيبا مي نگاه عارفانه تمام جهان

ها؛ پس ارالعيوب است و پوشانندة عيبخداوند ستّ .ف به صفت الهي استعرفا عارف متصّ 
سن ظن ندارد و در پوشاندن عيب ديگران و پرهيز از بدبيني ز حُديگران جُ عارف نيز در حقّ

خبري واقف: خبر است و به اين بيعلاوه عارف از دو چيز بيو بدگويي به جد، كوشاست؛ به
ممكن است در   از درون شما خبر ندارم،من اصلاً«حقيقت دروني افراد و خاتمة كار آدميان.  

ا نگاه بينم امّاش را نميكه من جلوة بيرونيدرون شما عوالمي وجود داشته باشد كه با اين
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كنم. چون وقتي تفسير من درست است كه من از درون شماي نگرنده شما را تفسير خطا مي
خبري از بواطن ديگري، مانع هم. بيداوري بد ةبه خودم نبايد اجازبا خبر باشم. از اين جهت، 

الأمر ممكن است نفسكه من از خواتيم باخبر نيستم. در فيشود. ديگر ايناز داوري من مي
نان چُهاي زندگي تو، هاي زندگي من و فراز و نشيبا فرازها و نشيببرتر از شما باشم، امّ

باشم و تو  ترين حالت امكانيكشم در پستر را ميوآمد دارد كه وقتي من دارم نفس آخِرفت
، سايت صدانت). همين دو ويژگي را در 1394ملكيان، » (در والاترين حالت امكاني باشي

  گويد:  مي» عاقبت«و » حقيقت«از جا كه بينيم آنوضوح ميكلام شمس به
لاف آن خِ معاينه بينم در وسع من نباشد كه بهآنچه مان نيك باشد به دوستان، مرا گُ«

كافران نيز بد نه انديشيدمي، گفتمي كه داند؟ باشد كه مسلمان  در حقّ اولّا مان برم، الّ گُ
  ). 209: 1385تبريزي، (شمس »بود در حقيقت و در عاقبت

  داند:انديشي را چون فرشته و بدانديشي را حضور ديو در خانةدل مياو نيك
ار. تا اين نيز گفته باشم: ايشان را سلام نكنم، نه از آز ناها باشد كه بگذرم، ياروقت«
را چه صفا و پاكدلي  ناانديشيم. اگر دانستندي كه ايشچه مي نادانند كه ما در حق ايشنمي

پيش ما جان بدادندي. من هرگز بد نينديشيم. چه انديشه خاطري كه  جوييم،و دولت مي
سته در او فريشته بوده خود؟ هرگز ديو در آن دل نيامده است. پيو ةپاك شود از ديو و وسوس

  ). 211(همان: » باشد
 جويي تأكيد كرده است. پوشي و پرهيز از عيبحافظ نيز بر لزوم عيب

بـر نمت بشنو و صد گـنج بِدو نصيحت كُ     
 

  از درعـــيش درآ و بـــه ره عيـــب مپـــوي   

  

 )485(ديوان حافظ، 
        كمال سر محبتّ ببين نه نقص گناه 

  

  بـه عيـب كنـد خبر افتد نظركه هركه بي  

  

 ) 188(همان،  
 و نيز 

ــيم ــاحق نكن ــه ن ــد و ميــل ب ــا نگــوييم ب           م
  

  جامة كس سيه و دلق خـود ازرق نكنـيم   

 

      عيب درويش و توانگر به كم و بيش بداست 
  

  كار بد، مصلحت آن است كه مطلق نكنيم  

  

 )378(همان،  
نقصان آفرينش و چه پوشي بر در نظر حافظ راه نجات، عيب پوشيدن است؛ چه عيب

 پوشي بر خطا و گناه آدميان: عيب
      به پير ميكده گفتم كه چيست راه نجـات 

  

  بخواست جام مي و گفت عيـب پوشـيدن  

  

 ) 393(همان، 
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 گيري نتيجه
هاي بسياري با يكديگر دارند. كشف اين بسياري از سخنان عارفان و حكيمان شباهت

ها در كلام كشف شباهت كند.ها مياين آموزهجوهر يكسان ها ما را متوجهّ شباهت
هاي ويژة اين كتاب تواند نشانگر ظرفيتّتبريزي با ديگر گويندگان زبان فارسي ميشمس

مهم عرفاني باشد. در اين مجال سعي شد به برخي وجوه تشابه بين كلام و انديشة 
ريزي و حافظ هر تبين محمّد حافظ شيرازي پرداخته شود. شمسالدّتبريزي و شمسشمس

هاي غير ضرور ها و رنجالعلل فسادها و بدبختيتعلّ ،دو به پيروي از بينش و منش عارفانه
جا بهدانند. كلام شمس و شعر حافظ جات ميت و انانيّ را آفت و رذيلت اخلاقي منيّ ناآدمي

د شده ها به لزوم ترك خودپرستي و خودخواهي تأكيهايي است كه در آنمشحون از آموزه
اند و بر اين نظرند كه اگر است. اين دو بر مفهوم خرابي، براي آباد كردن تأكيد كرده

ق ت آدمي تقليل نيابد، امكان رشد خود حقيقي و آبادي جان و وجود محقّات و انانيّنفسانيّ
 نخواهد شد. يكي ديگر از مفاهيم معرفتي جهان شمس و حافظ عشق است. 

اي ارگانيك را شاكله به آدميان است. نگرشي كه جهانترين عطاي عرفان عشق مهم
اي شكسته كه هر تكة آن جز يابد. آيينهي يكپارچه مير، كلّرا در عين تكثّ بيند و آنمي

كه جوهر آينگي نيست. در پرداخت مفهوم عشق به سه موضوع اساسي توجهّ شد. يكي اين
م است. عشق موهبتي ازلي ابدي در منظر شمس و حافظ به تبع نگرش عارفانه عشق، قدي

شك بي اند.اند و در اين جهان يكديگر را يافتهاست. ارواح در عالم ديگر با يكديگر آشنا بوده
بخش كشد و بر حرمت و اعتبار اين كيمياي زندگينگرشي، قدر عشق را برمي چُنين
اند موضوع عشق و افزايد. ديگر موضوعي كه هر دو انديشمند دربارة عشق به آن پرداختهمي

معرفت است. عشقي كه اين دو به آن معتقدند عشقي كور و كر نيست. در اين ديدگاه هر 
توان با او او همدل و كس كه محرم است و ميعشق ورزيدن نيست. تنها آن لايق كسي

ق نخواهد شد. ورزي است و اين مهم جز با معرفت و شناخت محقّهمزبان بود لايق عشق
نشيند عشق كه بالا ميكه در نگاه اين دو در جدال بين عشق و عقل، آناينر موضوع آخِ

است. اين ديدگاه، ديدگاه غالب در بينش عرفاني است و شمس و مولانا و نيز حافظ بر 
 اند. پيروزي دل بر عقل تأكيد كرده

اين  نقد نهادهاي رسمي چون خانقاه، مدرسه، مسجد و به تبع آن، افراد و اشيا وابسته به
هاي شمس و حافظ است. در نگاه اين دو حقيقت وراي علم نهادها ديگر اشتراك بين آموزه

توان يافت؛ چراكه تمام اين نهادهاي رسمي آلوده را در مدرسه و مسجد نميظاهر است و آن
پوشي ين خرقههاي نماديني چون آيعلاوه هر دو با نمايشبه ريا و دروغ و تزوير است. به

 ند. نيز مخالفدرويشان 
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ع آن ديگر آموزة مشترك شمس و حافظ تأكيد اين دو بر فضيلت صدق در معناي متوسّ
است. در كلام شمس و شعر حافظ به كرات بر مفهوم صداقت و مبارزه با تزوير و ريا تأكيد 

 شده است. 
ديگر مفهوم عميق مشترك بين اين دو آموزگار بزرگ مفهوم مدارا و تسامح است. 

اي كه بين كه برخاسته از نگرش ژرفي است كه به جوهرة انساني توجهّ دارد. جوهرهمفهومي 
كند. اي كه از ظاهر به سمت عمق و باطن حركت ميها  مشترك است. نگرهتمام انسان

هاي اديان وراي ظاهر آن در بن كندكه تمام آموزهشمس در چند گفتار به اين مهم اشاره مي
هايش به لزوم داند. حافظ نيز در آموزهانبيا را خودشناسي مي و باطن مشترك است و هدف
 مدارا بارها اشاره كرده است. 

هاي شمس و حافظ، خودشناسي است. در نگرش عارفانه ديگر موضوع مشترك در آموزه
در اين آموزه، . تمام علوم تنها در صورتي معتبر خواهد بود كه در  جهت خودشناسي باشد

اه اين خودشناسي است و شمس و حافظ هر دو بر بزرگداشت دل تأكيد ترين جايگدل مهم
 اند. كرده

اند. صفت پوشي ديگر فضيلتي است كه شمس و حافظ بر آن تأكيد كردهعيب
ارالعيوبي از صفات الهي است. انسان اخلاقي و عارف به دو موضوع متوجهّ است و بر ستّ

داند خبر است و نيز مين و حقيقت آدميان بيداند كه از باطگيرد: او ميمردمان عيب نمي
كه امروز رستگار نيست در روز اطلاع است. چه بسا كه آنكه از عاقبت امور آدميان بي

واپسين حيات رستگلر باشد. همين مفهوم توجهّ به عاقبت امور و حقيقت امور در گفتار 
  پوشي شده است. د عيبشمس و حافظ منجر به آموزة مؤكّ
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  در مثنوي» رباوشهدز «تحليلي رمزگشايانه از داستان 
  محمدّرضا موحدّي

  انساني و مطالعات فرهنگيدانشيار پژوهشگاه علوم
  مقدّمعباس جباّري

  ارشد زبان و ادبياّت فارسيكارشناسي
  چكيده

 دز«هاي داستان ن مثنوي از شخصيتّهايي كه شارحادر اين مقاله تأويل
سعي در تأييد اند، مورد تحليل قرار گرفته است و ارائه داده» رباهوش
هايي بوده كه با سياق ذهني مولوي سازگاري بيشتري داشته است؛ تأويل

اند. مخاطب با خواندن اين ها سخن گفتهپژوهان كمتر از آنولي مثنوي
تنها پوششي  ،مثنويدر  شود كه داستاننوشتار به اين ديدگاه نزديك مي

ها ي از داستانهاي برخنيست؛ بلكه شخصيتّ هاي مولويبراي انديشه
ها را نمادي براي چند مفهوم دانست؛ توان آناند كه مينان ژرفايي يافتهچُ

مفاهيمي كه با چارچوب فكري مولانا بيگانه نيستند. به عبارت ديگر 
اي از انديشة مولوي را دربردارند كه نان پهنههاي مثنوي چُبرخي داستان

اند. ديك شدهو به سمبل نزاند هاي آن از مرز رمز فراتر رفتهشخصيتّ
رمزگشايانه است؛ بدين ترتيب كه ابتدا -تحليلياي شيوه ه،شيوة مقال

بندي كرده و سپس به هاي داستان دستهدربارة شخصيتّ سخن ديگران را
گاه با توجهّ به بعُد تعليمي مثنوي، ايم. آنها نشستهداوري دربارة آن

نوايي بيشتري زاي داستان همهايي برگزيده شده كه با ديگر اجتأويل
  اند.داشته
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  ربا.مولوي، ادبياّت تعليمي، مثنوي، رمزگشايي، داستان دز هوشواژگان كليدي: 
  

  مقدّمه
هاي گوناگوني بهره گرفته است. داستان يكي از هايش از شيوهمولانا براي بيان انديشه

افكاري كه حاصل  كاهد؛هاست. مولانا بدين طريق از سنگيني افكارش مياين شيوه
هاي دور و درازِ اوست. و چون راه يافتن به درك اين افكار لات سالهاي عرفاني و تأمّتجربه

بيند و اذعان دارد كه هر كسي از ظنّ خود، يار او گشته را در حدّ حوصلة مخاطبان نمي
به  اطب رانشاند و مخاست، آن لُباب افكار را در پوستة داستاني دلنشين و گاه عوامانه مي

مستقيم، در ضمن داستان با سير اي غيركشاند، تا به گونهتماشاي ظواهر نمايشي جذّاب مي
  و سلوك آشنا شود و پيمودن راه بر وي آسان گردد.

ها را رمزي هاي آني كرد و شخصيتّهاي مثنوي را بايست تمثيلي تلقّرو داستاناز همين
نان وسعتي دارد العات و آگاهي علمي و عرفاني مولانا چُرد كه مطا از خاطر نبايد بُ انگاشت. امّ

تواند براساس رمز را از بيان يك انديشه بيرون برده است و خواننده مي كه اين تمثيل و
  هاي ديگر در پس تمثيل پي برد.ها و به تبع به تأويلبه انديشه ،چارچوب فكري وي

لات خويش را در بسياري از تأمّ هايي است كه مولوياز داستان» ربادز هوش«داستان 
ها را به تواند فهم ديگر داستانل در آن ميباب سلوك در آن گنجانده است. در نتيجه، تأمّ

ا چون انديشه در همه داستان نوعي سهل سازد. اين نوشته درنگي در اين داستان است، امّ
هاي ث را بر شخصيتّي ـ رمزگشايانه بحنمود، بر آن شديم تا با رويكردي تحليلدشوار مي

شود و سپس ذيل دو عنوان اي از داستان عرضه ميداستان متمركز سازيم. نخست خلاصه
ها بررسي هاي متفاوت درباره اين شخصيتّديدگاه» هاي ديگرتأويل«و » سخن ديگران«

  يابد.اي خاتمه ميگردد و با نتيجهمي
  

  داستان خلاصة
راي آموختن و كسب تجربه، قصد دارند به داستان سرگذشت سه شاهزاده است كه ب

گويد پسندد، و بديشان ميسراسر قلمرو حكومتي پدرشان سفر كنند. پدر اين تصميم را مي
  حذر كنيد.» ربادز هوش«ا از رفتن به امّ تان است، برويد؛مين من كه دلخواهبه هركجا از سرز

اه برانگيخت؛ از همين رو دستور را در فرزندان ش اي كنجكاويآن نهي و منع، لاجرم گونه
ن به را مزيّپدر را ناديده گرفته، راهي آن قلعة اسرارآميز شدند. وقتي به قلعه رسيدند، آن

اي از اين پنج در به خشكي و پنج در به دريا دارد. در گوشه ،انگيز يافتند: اين قلعهنقوش دل
نقش دل باختند و كوشيدند  ربود. برادران به آنقلعه، نقشي ديدند كه هوش از سر مي
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  را بيابند. صاحب آن
ق به دختر شاه چين است؛ شاه چين بر دخترش پيري به آنان گفت: اين تصوير متعلّ

راهي چين  نرد جان بر سر آن خواهد گذاشت. آناورزد و اگر كسي به او دل سپاغيرت مي
  يند.كوشيدند عشق خويش را پنهان دارند و صبر نماجا ميشدند. در آن

پس از مدتّي، برادر بزرگتر شكيبايي از دست داد و به دربار شاه رفت. از لطف شاه برخوردار 
ا چون دل در گرو دختر داشت از عنايت تام شاه برخوردار نگرديد. سرانجام از دنيا گرديد، امّ

وي  ةكه به وصال دختر برسد. برادر كوچكتر بيمار بود و برادر مياني بر جنازآنرود، بيمي
  حاضر آمد.

ا غرور نگذاشت گوش به سخن شاه شاه برادر مياني را تحت الطاف خويش گرفت. امّ
 ةرو تيري از تركش خانتيجه لطف از وي برگرفت و از هميندر ن ؛بسپارد. شاه آزرده شد

  غيب به درآمد و بر جان وي نشست.
مال  ةميانين فريفتپس از وي برادر كوچكتر مشمول عنايات شاه شد، ولي همچون برادر 

  دل بر دختر نداشت. ،تر در قبال شاهو مكنت پدر نشد و مثل برادر بزرگ
ند از: شاه، دز هاي مهم داستان عبارتكه شخصيتّيابيم با همين مرور كوتاه درمي

پيش از اين نيز چنُانكه تر). ربا، شاه چين، دختر، پسران (برادر بزرگتر، مياني و كوچكهوش
ها، ذهن خواننده را با تأويل ديگران از اين شخصيتّ» سخن ديگران«با عنوان  گفتيم ابتدا
از » هاي ديگرتأويل«ر بخش گاه دپردازيم؛ آنها ميدهيم و گاه نيز به نقد آنپيوند مي

ي كردن گنجد. ناگفته نماند تلقّرانيم كه در چارچوب فكري مولانا ميهايي سخن ميتأويل
  ع نيست.خالي از تسامح و توسّ» ان و شخصيتّ داستانيقهرم«به عنوان » دز«

  
  سخن ديگران

ا ايشان هريك اند، امّهاي اين داستان پرداختهپيش از اين گفتيم ديگران هم به شخصيتّ
توان اين ل كنند كه آيا ميكه تأمّآناند، بيرا رمز انديشه يا باوري گرفته از قهرمانان داستان

ن مولانا زير ديگر از انديشه يا باور مولانا نسبت داد. شايد جاي دادقهرمانان را به ساحتي 
باورهايي بوده است. بديهي است كه  چُنينين بن عربي پيامد الدّچتر عارفاني چون محي

ن ناب مكتب هاي حضرت مولانا ـ كه خود برخاسته از عرفاها و انديشهتحليل داستان
دارد، عربي كه رنگي از مغرب عربي ابن اساس عرفان خاصّخراسان بوده است ـ بر

هايي ها و عدم تعادلي را در پي داشته است و تحليلگراني از آن دست را به توجيهناهمگوني
هادي سبزواري از اين دست اهاي مرحوم ملّها و شرحگاه بارد واداشته است. برخي از تحليل

  ).160و  150: ص 1376است (فروزانفر، 
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  . شاه1
اند كه بر حسب شأن و منزلتش ي گرفتهشاه را كنايه از عقل كلّن مثنوي، ي شارحابرخ

). نيكلسون هم 6/927: 1380؛ زماني، 3/507: 1377پردازد (سبزواري، به پند و اندرز مي
  ).2222: دفتر ششم/1374ي دانسته است (نيكلسون، شاه را عقل كلّ 

م عرفا چندان سازگار نيست. عقل فرض كنيم، با كلا» يعقل كلّ«كه شاه را بايد گفت اين
فيض  ةچون واسط اي از اين تدبير خارج نيست؛هكل تدبير همه عالم را به دست دارد و ذرّ

؛ 146و  52: 1385زاده، لاع بيشتر ر.ك: حسنف (براي اطّ است، عقل كل يعني تدبير و تصرّ
ندان با عقل كل )؛ رفتار شاه و ميزان نفوذش در فرز94؛ 1381الدين محمود كاشاني، عزّ

ا توان كند كه از آن قلعه دوري جويند، امّبودن وي مغاير است؛ وي به ايشان سفارش مي
ي همين عقل را تحت كنترل خويش داشته باشد. اگر منظور شارحان از عقل كلّندارد آنان 

  كند، باز هم كلام ابهام دارد.است كه انسان به آن ادراك كليّات مي
  

  ربادز هوش .2
اند كه صور را به عالم ناسوت و عنصري تعبير كرده» ربادز هوش«وران انديشهبرخي 

رد و از پرداختن به حقيقت دور داگوناگون در آن، اغلب بيننده را به خويش مشغول مي
اند و پنج در به روي دريا و پنج در رو به خشكي را با را بدن انسان دانستهسازد. برخي آنمي

: 1380؛ زماني، 28: 1360اند (ر.ك: همائي،ي آدمي مطابقت دادهحواس بيروني و درون
  ).2222: دفتر ششم/1374و نيكلسون،  6/927

چون در تأويل گفتيم كه «نويسد: را كنايه از عالم ذر دانسته، مياهادي سبزواري آنملّ
. پس در قصر قلعه بود هيكل انساني را كه در عالم ذر و موطن عهد و ميثاق باشد اوّلديدن 

ق گرفتند به اين بدن از آن نزول كردند ارواح به عالم صور طبيعيه كه اين عالم باشد و تعلّ
  ).3/498: 1377(سبزواري، » ور استكه مجمع الصّ نانسا

اهادي بيني حاج ملّپژوهشگر ممكن است در ابتداي مواجهه با اين توضيح، باريك
نگرد و به حال شاه ا وقتي به كل داستان ميامّسبزواري را بپذيرد و دز را عالم ذر بپندارد، 

گرداند، و به اين باور انديشد، از اين پذيرش روي ميمي چين و سرگذشت شاهزادگان
هاي داستان به سير صعودي نظر دارد؛ فرو افتادن را رمز دنيا بگيرد. كلّگرايد كه آنمي

د. اگر به سير نزولي نظر داشت كنتأويلي را تأييد مي چُنينشاهزادگان و رفتار شاه چين 
نات حق است ني از تعيّكرد كه تعيّماند، بايد جلوه ميدختر شاه چين نبايد در پس پرده مي

ت شود، شدّتر ميي هرچه به اين سو نزديككه اين تجلّ)، ديگر آن1/25: 1382زاده، (حسن
مانند شاه معنوي بينكته، با قدرت دهد و اينت قرب به مبدأ خويش را از دست ميو قوّ
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  نمايد.چين ناسازگار مي
  

  . شاه چين3
ا باتوجهّ به كلام همايي كه چين اند. امّشاه چين كمتر سخن گفته ةشارحان مثنوي دربار

توان گفت شاه در شناخت حق مقام والايي داشته شمرد، ميرا سرزمين عجايب روحاني مي
اگر وي را نماد دانش بگيريم به بيراهه  رو) و از همين28فسير مثنوي مولوي، (همايي: ت

  گيرد.ها از شناخت حق سرچشمه ميشناخت ةايم، چون همنرفته
سبزواري دختر شاه را به بدن تأويل كرده است. اگر اين سخن را بپذيريم شاه از آن 

توان از وي به خاك تعبير كرد، ي كه ميكند، به حدّل مينظر همايي تنزّ مرتبه والاي مدّ 
  ).49و 48:/1377شتي خاك سامان يافته است (سبزواري، بنابر اعتقاد اين بدن از مُ چون 

ا كند. امّدرنگ در رفتار شاه و آگاهي از ضمير شاهزادگان سخن استاد همايي را تأييد مي
توانيم بپذيريم، چون اين بدن درخور آگاهي از درون ديگران نيست و تأويل سبزواري را نمي

دهند، به بزرگي و پاكي روحشان مربوط است و رّ ضمير خبر ميبينيم كه از سِ اگر افرادي را مي
  نه كاركردِ بدن.

  
  . پسران4

يابيم كه گروهي پسران شاه را با نفس ناطقه و هاي مثنوي، درمياز مرور بر برخي شرح
: 1380اي با نفس و عقل و روح (زماني، اند و دستهعقل نظري و عقل عملي اين هماني داده

اي آنان مره) و ز2222ُ: دفتر ششم/1374؛ نيكلسون، 48و  3/488: 1377؛ سبزواري، 6/927
؛ محمدّرضا 1088/ص2: 1377وب، ايّاند (خواجهان دربند صورت دانستهرا مثل شيط

فتن اند كه در پي ياافرادي گرفته ةرا نمايند ناي نيز ايشاه). عد858ّ: 1381لاهوري، 
 نكوب ايشاينزرّ) و عبدالحسين 28: 1360(همائي، گذرند ركس درميچيز و هحقيقت از هر
  ).453: 1368كوب، داند (زريّنفاوت مراتب سالكان ميت ةرا نشان دهند

چندان پسنديده نيست، چون عقل نظري و عقل عملي از قواي نفس  اوّلنظر گروه 
ت و بدو اشارت نتوان كرد اند و چيزي جدا و متمايز از آن نيستند؛ اين نفس جسم نيسناطقه

: 1371زاده، ؛ حسن3/87: 1372د حد ندارد (شيخ اشراق، د است و اين تجرّو به عبارتي مجرّ
زاده، گيرد (حسنقوا را در برمي ةكه همقف نداشتن است يَ د و حدّ ) و همين تجر400ّص 

  ). 80: 1376) و از اين قوا عقل نظري و عقل عملي است (فعالي، 343: ص 1371
توان پذيرفت، چون آنان دربند صورت نماندند و رفتن آنان به را نيز نمي دومّنظر گروه 

  چين دليل بر درستي اين مدعّا است:
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  يـــقفر نـــدارد آن  يـــانســـخن پا يـــنا

  

ـــــ   ـــــد از پ ـــــقآن دز طر يبرگرفتن   ي

  

  )1223: 1371(مولوي، 
شارحان مثنوي از  تر است. گفتني استكوب پسنديدهينا رأي همائي و عبدالحسين زرّامّ

ها، اگر چه ممكن است تكراري اند. بازخواني اين گفتههر يك اين پسران جداگانه سخن گفته
  به نظر آيد، خالي از فايده نيست:

  
 الف) برادر بزرگتر

: 1380اند (زماني، برادر بزرگتر را برخي رمز عقل يا نفس ناطقه يا قواي نفساني گرفته
) و برخي وي را 2222 : دفتر ششم، ص1374؛ نيكلسون، 3/570: 1377؛ سبزواري، 6/927

كوب، يناند (زرّرهروان محروم از هدايت مرشد يا سالكان دربند قيد صورت دانستهنمايندة 
  ).31و  1360:30ي، ي؛ هما453: 1374

چون و چرا نيست، آيا اين عقل عقل عملي است ، بيعقل گرفتن گفتني است وي را رمزِ 
 عقلِ  عقل نظري است تفاوت اين برادر با برادر ميانين چيست كه وي را رمزِ يا نظري و اگر
رين چه تمايزي دارد. وي را رمز نفس اند و اگر عقل عملي بدانيم با برادر آخِ نظري گرفته

زاده، دربرگيرندة همة قوا بدانيم (حسن ناطقه هم دانستن خالي از ايراد نيست؛ اگر نفس را
ها را از نفس برادر بعدي را عقل نظري و عقل عملي فرض كنيم و آن كه دو) اين40: 1371
هاي حكمت اسلامي از نفس ناطقه، بر آموختهه جدا بدانيم درست نيست، چون بناناطق

  آورد.ت سر برميوحدانيّ
اند كه كوب و همايي را بپذيريم كه وي را كنايه از سالكاني گرفتهينبهتر است كلام زرّ

ا چون از ارشاد و هدايت ورزند، امّو جهد مي گذارند و جدّدي قدم به راه ميرهنموني مرشبي
   ي از قيدها برهانند.توانند خويشتن را به كلّ فردي باتجربه برخوردار نيستند، نمي

  
 ب) برادر مياني

را عقل گرفته و اهادي سبزواري اين برادر را عقل نظري پنداشته است و نيكلسون آنملّ
: دفتر 1374؛ نيكلسون، 507/ص 3: 1377اند (سبزواري، اكي از روح دانستهبرخي ديگر ح

داند كه به موهبت الهي ). همايي وي را از آن زمره مي6/927: 1380؛ زماني، 2222/ششم
از  راايشان هاي عنايتي، اند، به جهد نبوده، ولي فريفته شدن به اين يافتهجام وصالي نوشيده

وسوسه استغنا  به راايشان ها كوب اين عنايتد. به سخن استاد زرينپيمودن راه باز مي دار
  ).32: 1360؛ همايي،455: 1374كوب، يناندازد (زرّدرمي

دهد كه چرا از وي به عقل نظري تعبير گفتني است سبزواري معياري به دست نمي
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ن  اگر از وي چُني، عقل نظري يا عقل عملي و ... همنظر نيكلسون كدام عقل است كرده، مدّ
تر درست نيست. بنابراين بايد گفت كه به روح تأويل كنيم، جدا دانستن وي از برادر كوچك

آموزشي مثنوي هماهنگي بيشتري  ةتر است، چون با شيوكوب سنجيدهينسخن همايي و زرّ
  دارد.
  

 ترپ) برادر كوچك
رفته است عقل عملي گ راانقروي اين برادر را قلب دانسته و نيكلسون روح و سبزواري آن

؛ 3222: دفتر ششم/1374؛ نيكلسون، 6/927: 1380كند (زماني، كه دختر بدن را تحملّ مي
پندارد كه در راه ) و همايي وي را كنايه از كساني مي534و  533، 3/507: 1377سبزواري، 

، ييورزند و منتظرند نسيم لطف بوزد تا به همه آمال خويش برسند (هماسلوك جهد نمي
1360 :32.(  

توان پذيرفت. نظر نيكلسون هم مقبول هاي پيش نميرا بنا به گفته سبزواريسخن 
كه اين روح همان روح مصطلح در ميان و بيان نشده نيست، چون تعريفي از روح ارائه نكرده 

تر نمايد، چون قلب مرتبه پايينسفه؟ دريافت انقروي هم درست نميعرفاست يا روح فلا
در نفس آنچه ل است كه كُ عقلِ ل در برابرِكُ نفسِ  مثلِ ،است و از باب تشبيهنفس ناطقه 

گيرد از عقل مينفس آنچه آن كلياّتي است كه در عقل وجود دارد و  ةكل است تفصيل يافت
كه در حاليسازد، مند ميرساند و آن مراتب را از فيوضات عالم عقل بهرهبه مراتب بعدي مي

اند؛ گرفتهاند و از صحبتش فيض ميبردهكه برادران ديگر از وي بهره مي اي وجود نداردهنشان
توان كنايه از قلب دانست، وي هيچ ب قلب صنوبري باشد باز وي را نميي اگر منظور از قلحتّ

  نقشي در زندگاني برادران بازي نكرده است.
اند وشزد نكردهچه گتر است، اگري مقبوليسخن استاد هما همچنُانبايد يادآور شد كه 

هاي آن برادر نيز نتيجة جد ورزيدن ميان اين برادر و برادر ميانين چه تفاوتي است؟ و يافته
  ست.جُتفاوت را بايد در عجب و غرور بازكوب اين يندر سلوك نبوده است. به گفتة استاد زرّ

  
  . دختر شاه چين5

هاي مجازي از آن ن عشقاي ةدانسته كه هم» جمال عشق آفرين«همايي وي را كنايه از 
را تصاحب تر آندانسته كه پسر كوچك» نتَ«گيرند و سبزواري، دختر را مظهر سرچشمه مي

  ).534و  3/533: 1377؛ سبزواري، 1360:18ي، يكند (همامي
هاي مختلفي ربا صورتدانست، چون در دز هوش» آفرينجمال عشق«توان دختر را نمي

آفرين واحد است و نوازتر بود؛ جمال عشقتر چين چشمخوجود داشت و اين ميان نقش د
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ي در صور گوناگون؛ اين صورت هم يكي از اين صور است. دختر را كنايه از بدن هم متجلّ
  پنداشتن، چندان زيبا نيست و اين با در پرده بودن دختر، همخواني ندارد.

  
  هاي ديگرأويلت

  . شاه1
تواند در تبيين اين ديگر برد كه هريك مي هايتوان به تأويلشاه را همچُنين  مي

  راهنما باشد:داستان
داند؛ به عبارت بهتر از اولياء ) شاه كنايه از آشنايان به راه است، افت و خيز راه را مي1

  توان استشهاد جست:االله است و به اين ابيات مي
  ورالصـــــــــــــــــّ االله االله ز آن دزِ ذات

  

ـــــ   ـــــ يددور باش ـــــر يدو بترس   از خط

  

ــترو و  ــقف و پس ــاش و س ــتِ بُرجه   پش

  

ــت   ــورت اس ــار و ص ــال و نگ ــه تمث   جمل

  

  )1220: 1371(مولوي، 
  

داند آنان محو قدرت ا چون ميرا به معرفت رهنمون باشد، امّ خواهد فرزندانشاه مي
  ورزند:اند و به داشتن آن فخر ميظاهري پدر شده

  
ـــر ـــه پس ـــر س ـــد آن ه ـــزم ره كردن  ع

  

 امــــلاك پــــدر رســــم ســــفر يســــو
  

ــــهد   ــــهرها و قلع ــــوافِ ش ــــاشر ط  ه
ــــ  ــــدب ياز پ ــــواند يرت ــــاش ي   و مع

  

  )1220: 1371(مولوي،  
  كند:به آنان گوشزد مي

 يدهـــر كجاتـــان دل كشـــد عـــازم شـــو
  

ـــ ـــان االله دســـت افشـــان رو يف ـــدام  ي
  

ــرغ    ربــاقلعــه نــامش هــش يــكآن  ي
 تنــــگ آرد بــــر كلــــه داران قبــــا 

  
  

  )1220: 1371(مولوي، ج  
را به سير و سلوك و شناخت كند و آنان آن دز ترغيب مي را بهو بدين شيوه آنان 

  كشاند.حقيقت مي
 ) با توجهّ به اين ابيات2
ــ ــه، يشپ ــه ش ــعش ــتاده جم ــان اس   زادگ

  

   شــه همچــون ســه شــمع ينــانقــرة الع    

  

ــــــان ز ع ــــــيناز ره پنه ــــــپ ين   رس

  

  آن پـــدر يـــلنخ يآبـــ كشـــيديمـــ  

  

  )1217: 1371(مولوي،    
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قات آن دانست؛ به ي و تعلّمظهر انسانِ وابسته به حيات مادّ توان چُنين ميشاه را هم
ق است كه مولانا را به سرايش همين سبب از شناخت تمام حقيقت دور افتاده و همين تعلّ

  اين ابيات برانگيخته:
  فشـارد يـدبا يكـم همـ يـن،ا سـتيهعار

  

   گـــزارد يـــدهمـــه با ينچـــه بگرفتـــاك    

  

ــده ــاب آم ــان ز وه ــتُ ك ــز نفخ ــتج   س

  

ــــا بروح    ــــاش، آن دگره   يهدســــترا ب

  

  )1218ـ1217: 1371(مولوي، 
برد و از اختلاف توان به تفاوت وي با شاه چين پيو از همين بازماندن و وابستگي مي

چهارم جاي  نق است كه روحي بر آسمامراتب شناخت حقيقت آگاه شد؛ از همين تعلّ
دلمايه بودن فرزندان است كه  سازد. و همينمسند مي» او ادني«گيرد و روحي بر مقام مي

داند اگر آنان به آن دز بروند و صورت دختر چين كند، ميرا از رفتن به آن قلعه نهي ميآنان 
  را بيابند، از او و ملكش دور خواهند افتاد، چون حقيقت آن صورت در سرزمين چين است.

اسرارآميز  ةلعكه از آن ق نهاي پرتأكيد وي به فرزنداو سفارش باتوجهّ به شاهي )2
هاي دنيوي شده و توان شاه را به عقل تعبير كرد، عقلي كه پاگير مشغلهدوري جويند، مي

نين رويكردي است كه روح بعد از جدايي به چه چُ  ةبه طورهاي آن سويي باور ندارد و نتيج
). اين عقل است كه نه فقط خويش را 25و  24: 1360تبريزي، ملكيافتد (هايي ميعذاب

عقلي است كه قرآن  چنُيندارد و دارد، بلكه ديگران را  هم از راه باز ميحقيقت دور مي از
  ).77مردمان را از آن بر حذر داشته است (مائده / 

  
  ربا. دز هوش2
ت توان نماد ماسوي االله دانست كه دلمشغولي به آن، فرد را از معنويّربا را مي) دز هوش1

توان به حتم بازخواهد داشت. اين تأويل را از بيت زير ميو در نهايت از شناخت خداوند 
  دريافت:

  ز آن هـــزاران صـــورت و نقـــش و نگـــار

  

  قـرارياز سـو بـه سـو خـوش بـ شدنديم  

  

  )1223: 1371(مولوي،  
)، چون 44 تر از حيوان قرار گيرد (فرقان/اي پايينگردد آدمي در مرتبهو همين باعث مي

ا وي از هر تلاشي دست كشيده و كنند، امّخويش تلاش مي ديگر موجودات در جهت تكامل
ا لاف حق و حقيقت كه تكامل آدمي راش را در سمت و سويي خِزندگي ةلحظه لحظ

بردار تا به خالق چشم اند از خلق چشم رو سفارش كردهدربردارد گذرانده است؛ از همين
را همان حجبي است كه تا آن االله است،) و خلق همان ماسوي270:1317القضاه،بدوزي (عين

الحقائق ـ بسته به سعه و وند نائل نخواهي شد، چراكه حقيقهكنار نزني به شناخت خدا
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  رو مولوي گفته است:)؛ از همين275:1377،زادهها جلوه كرده است (حسنن ـ بر آنضيقشا
  صــور كــم بــاش مســت هــايقــدح يــنز

  

ــرد   ــا نگ ــت يت ــتب ــراش و ب ــتت    پرس  

  

  ايســتصــور بگــذر مــه هــاياز قــدح

  

  يسـتاز جـام ن يـكسـت لا باده در جـام  

  

  )1223: 1371(مولوي، 
ه ملك و ملكوت دارد. از سويي توان به نفس انساني تأويل كرد كه راه ب) دز را مي2
گيرد كه آن پنج در رو به ت ميالعبد. اين تأويل زماني قوّالرّب است و از سويي يلييلي

حواس بيروني و دروني انساني وفق دهيم. عبور شاهزادگان از دز  خشكي و رو به دريا را با
كه از اهميّتّ جنبه اين سويي و آنرساند كه حقيقت نفس را بايد در يلي الرب جست، بي مي

  نقش آن در رشد و تكامل آدمي كاسته گردد:
  الصــــورخــــوشِ ذات ةانــــدر آن قلعــــ

  

  بـــر يســـو يپـــنج در در بحـــر و پنجـــ  

  

  رنـگ و بـو يحس به سوپنج از آن چون 

  

  پــنج از آن چــو حــس بــاطن راز جــو  

  

  )1223: 1371(مولوي، 
  
  :باشد» تجليّ«تواند تأويلي از ربا مي) دز هوش3

ــ ــه آن ب ــه گ ــورتيگ ــدم ص ــتم ع   از ك

  

  از كــــرم يــــدمــــر صــــور را رو نما  

  

  يازو هـــر صـــورت يـــردتـــا مـــدد گ

  

ـــــدرت   ـــــال و ق ـــــال و از جم   ياز كم

  

  )1225: 1371(مولوي، 
كشد و همين باعث نمايد و روي درمياي روي ميتجليّ، حالتي است كه لحظهاين 

دارد؛ اين از سرگذشت گردد و از يأس و نااميدي دور ميترغيب سالك به ادامه راه مي
ي به ميزان ا چگونگي تجلّامّگردد. وق ايشان به چين فهميده ميفرزندان شاه و شور و ش

ي متناسب اي باشد تجلّبه اعتباري سالك در هر مرتبهگردد و سلوك و شناخت عارف برمي
ها موجب پايبندي نگردد (لاهيجي، ينمايد، ولي بايد در نظر داشت كه اين تجلّبا آن رخ مي

تر و ن قناعت مكن، مسلماناگرچه مسلماني، بري«شمس  ة) كه به گفت153: 1371
طريق  ن احوال را كه در طيّكه سالك تمام اي) و ديگر آن144: 1377(شمس، » ترمسلمان
: 1370، هالقضاعينها بياگاهاند (دهد براي پير تعريف كند تا او را از خطرها و لغزشگاهرخ مي

ها كار شوند و برخي از روح و تميز امثال اينات از نفس ناشي مييّ )، چرا كه برخي تجل32ّ
  هركس نيست.

  
  . شاه چين3
 ةتوان ذات حق فرض كرد، ذاتي كه همشاه را ميي تعبير كنيم، ) اگر دز را به تجل1ّ
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هستي بر عنايت او بنياد دارد و همين عنايت است كه  ةي اوست و به عبارتي همهستي تجلّ
  رساند؛ از همين مولوي گفته است:گيرد و به كمال و معرفت ميفرد سالك را دست مي

  بــــه بــــود يــــته زآن عناذرّ يمنــــ

  

ـــدب   ـــه ز ت ـــرد س يرك ـــدخ ـــد يص   رص

  

  يـــرام يا يـــرگ يشـــتنك مكـــر خورتَـــ

  

ــ   ــا بكــش، پ ــت،عنا يشپ ــرخــوش بم ي   ي

  

  )1228: 1371(مولوي، 
خداوند انساني كه مظهر اسما و صفات  توان كنايه از انسان كامل دانست؛) وي را مي2

ت باعث يّ) و همين كل76ّ: 1362اند (مولوي، رو وي را صاحبدل كل دانستهاست و از همين
فيض به او  ةزي آگاه باشد و به مناسبت و استعداد آن چيز واسطگرديده به حقيقت هرچي

 اوّلاي از بركت اوست و تأثير اوست، زيرا اين قدر حالتي كه يافته«گويد مولوي مي بگردد.
) و از همين 225(همان: » ريزند، آنگه از او به ديگران پخش شودعطاها را بر او فرو مي ةجمل

يابند؛ به عبارتي بهتر انسان كامل عين ذات حق صورت مياسما  ةميانجيگري است كه هم
را » حيمحمن الرّبسم االله الرّ «د و از همين است با اين تفاوت كه خداوند مطلق است و او مقيّ

  ).43: 1377زاده، اند (حسنانسان كامل دانسته
ن را نظير است و هركس خويشتتوان گفت انسان كامل بيت را بپذيريم ميحال اگر عينيّ

رسد، مثل دو شاهزاده يابد و به حقيقت ميتحت تربيتّ و اقتدار او قرار دهد زود كمال مي
كه در شاهراه عنايت وي قرار گرفتند مجذوب و آگاه به برخي اسرار تر و مياني؛ همينبزرگ

  يافتند.ديدند و ميها ميسپرده بودند چهشدند و اگر تمام و كمال خويشتن را به او 
ل ديگر وي آن است كه وي را شيخ عارف بپنداريم، شيخي راه آشنا و فراز و ) تأوي3

مانند درخور كه در مقام جذبه و حيرت مي نوده و از حيرت به درآمده، چون آنانشيب پيم
ضعفاء الطريق و مجانين الحق «را  ننيستند و برخي از اهل تحقيق ايشا رهنموني ديگران

را به كمال ) و برخي آنان 2/337: 1363، القضاه(عين» به يك قطره مست شوندخوانند، 
)؛ نور همان اسما و صفات خداوند؛ 82: 1373دانند (شمس، رسيده و غرق در نور خدا مي

افتد و اگر لطف و عنايت باشند فرد به حيرت ميچون اسما و صفات خداوند لاتحصي مي
). اين شيخ است كه 81(همان: گردد شاملش بشود و به هوشياري برسد درخور رهبري مي

اين سخت بلعجب سخني  او را نارفته حاصل شود اثر آن و«اگر شخصي در پي وي افتد 
آورد، راهي كه دير رفته بود، از او برگيرد و راه آدمي به سر بردن است، پير چون مريد را ره

: 1362، هالقضاعين» (در اين هزار هزار خطر بود تر از آن است كه راه خدا را كهبسيار آسان
) و خويشتن را بايد در دل اين شيخ جاي كند كه هرگاه خداوند در دل وي نظر كند، 2/420

) و در برابر اين شيخ است كه بايد نيست 421به تبع او هم محل عنايت قرار گيرد (همان: 
: 1373، القضاهف به دور بود (عينا و دخل و تصرّ) و از هر تمن122ّ: 1373شود (شمس، 
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) و 30وجودي او باخبر (همان:  ة) چرا كه به مصلحت مريد آگاه است و از استعداد و سع50
چنُانكه ها از او دور خواهد افتاد، اي به خود باشد فرسنگبه همين لحاظ اگر مريد لحظه

  تر و مياني.شاهزاده بزرگ
مقام و  در پاسخ به اين پرسش كه تفاوت شيخ عارف با انسان كامل چيست، بايد گفت

ا مقام شيخ عارف كسبي است، يعني با جد به اين ميزان از شأن انسان كامل وهبي است، امّ
ق به اخلاق قات نرهيده، تخلّمعرفت دست يافته، يعني تا تحت ارشاد شيخي ديگر از همه تعلّ

 ي اگر به راه درآمدن وي حاصل جذبه باشد،يابد و به اين مقام نخواهد رسيد، حتّخداوند نمي
  يابد.فيض است و به وساطت اوست كه هستي بود مي ةكه انسان كامل واسطديگر آن

  
  . پسران4

تي بودند و پس از پا گذاشتن به ربا در وضعيّشاهزادگان پيش از رسيدن به دز هوش
ي از آنان طلبد گاه به طور كلّرو مياي قرار گرفتند؛ از اينسرزمين چين در وضعيت تازه

آنان سخن  ةي دربارطور كلّك يك آنان به بحث پرداخت. حال بهي ةدربار سخن راند و گاه
  بريم:را به تأويل ميگوييم و آنان مي

كنند و يقين توان رمز كساني دانست كه خويشتن را آگاه و دانا فرض ميرا مي ن) ايشا1
 آيد:لغزند و اين تعبير از ابيات برميگاه نميدارند هيچ

  رمـــــــان تـــــــواز ف يمرو نگـــــــردان

  

ـــو     پكفـــر باشـــد غفلـــت از احســـان ت

  

ـــــك   خـــــدا يحاســـــتثنا و تســـــب ي

  

ـــد از ا   ـــاد خـــود بُ ـــدا يشـــانز اعتم   ج

  

  )1221ـ1220: 1371(مولوي،  
كه بسياري از مسائل به عقل دانند، حال آنرا در هر كاري بسنده مي نبه عبارتي عقلشا

ن ادراك كرد، وجدان تنها راه تواگردد، از جمله تسبيح همه هستي را به عقل نميفهم نمي
ترا بر در پادشاه آورد، چون بر «فهم آن است، اين عقل تا آن حد مطلوب و خوب است كه 

(مولوي، » در او رسيدي عقل را طلاق ده كه اين ساعت عقل زيان تست و راهزن است
دز  پدر توجهّي نكردند و راهي ة). از همين غرور بود كه شاهزادگان به توصي112ّ: 1362
  شدند.
خوانند، ها و بلايا به صبر مياند كه دائم ديگران را  در برابر سختي) آنان سمبل كساني2

دهند، ل را از كف ميشوند، صبر و تحمّها روياروي ميها و دشواريا وقتي خود با مصيبتامّ
ها راديگاه با درافتادن در ناماند، اگر به آن علم داشتند هيچچون به حقيقت صبر نرسيده

 گويد:ناليدند. مولوي مينمي
ـــزرگ ـــت ا ينآن ب ـــوان خ يگف ـــراخ   ي

  

  يــرانــدر نصــح غ يممــا نــه نــر بــود  
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  گلــه ياز حشــم هركــه بــه مــا كــرد

  

ــــه   ــــوف و زلزل ــــر و خ ــــلا و فق   از ب

  

  كــم نــال از حــرج يمگفتــ يمــا همــ

  

ـــّ    ـــن كالص ـــبر ك ـــرجص ـــاج الف   بر مفت

  

ــنا ــدكل ي ــد ي ــه ش ــون چ ــبر را اكن   ص

  

  د قــانون چــه شــدعجــب منســوخ شــ يا  

  

  )1233: 1371(مولوي، 
توان مظاهري از سالكاني دانست كه در پس صورت باطن و حقيقت را مي راايشان ) 3
گونه كه خواب را بايست تعبير كرد صورت را هم بايست معبر جويند، معتقدند همانمي

اند كه اگر به هاييرسيدن به حقيقت دانست و به ظاهر قانع نشد؛ به سخن بهتر اشيا آينه
ها ما را گرديم، بايد توجهّ به آنصورت در آن مشغول شويم از شخص نگرنده در آن غافل مي

(فارابي، » ات و ظهور اويندشئون و اطوار و تجليّ«شان از توجهّ به ذات حق باز ندارد كه همه
ختر و ). ديدن صورت د72مانيم (همان: ت درمي) و از وجدان جلال احدي36ّو  35: 1375

 اي بر اين مطالب باشد.هتواند صحّرفتن به چين مي
اند. ديدن صورت اند كه از عشق مجازي به عشق حقيقي رسيده) شاهزادگان عاشقاني4

اي به عشق مجازي باشد و به چين سفر كردن را تواند اشارهدختر و شيدا شدن ايشان مي
به حقيقت آگاه  راايشان دستگير  كه شيخيت دانست و ايننشاني از رفتن به سوي واقعيّ 

 سازد، تأييدي بر اين برداشت است:مي
ــــ ــــد بس ــــ ياربع ــــتفحّ   يرص در مس

  

  يربصـــ يخيكشـــف كـــرد آن راز را شـــ  

  

  هــوش يگــوش بــل از وحــ يــقنــه از طر

  

ـــ   ـــد پ ـــا ب ـــ يشرازه ـــوش رويياو ب   پ

  

ــرو ــنا ين اســتگفــت نقــش رشــك پ   ي

  

ـــه   ـــتصـــورت ش ـــين اس ـــنا زاده چ   ي

  

  )1227: 1371(مولوي،  
  پردازيم:حال به كاوش در حال و روز هريك مي

  
 توان رمز دو دسته افراد گرفت كه عبارتند از:اين شاهزاده را مي تر:الف) برادر بزرگ

پردازند، حال كساني است كه بدون پيري آشنا و تجربه ديده به سلوك مي ةـ وي نمايند
كه ن به ضلالت خواهد انجاميد، چراشتراه گذاشيخ قدم در ايناهل تحقيق بي ةكه به گفتآن

ردن حرام است و چندين هزار هزار مقام است و هريك اقتضايي دارد، در برخي نام معشوق بُ 
خداي تعالي را هزار و يك نام است و به هر «در برخي جز نام معشوق نبايد بر زبان بيايد يا 

القضاه، (عين» ر سالكحالي بود دي موجب ي كند و هر نوعي از تجلّ نامي هزارگونه تجلّ
) و به اين كسي آگاه است كه عاشق باشد و دلش محل معرفت خدا (همان: 1/74: 1362

  كند:شزد برادران اين سخن را تأييد مي)؛ گو106و  1/105
ـــدب ـــه ت ــون رو    يـــرخب يخشـــ يكـــي يرجـــز ب ــ يچ ــودت قلب ــون نب ــ يچ   يربص
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ـــر ـــال و پ ـــرد را ب ـــد م ـــل باش   يعق

  

ـــر   ـــل رهب ـــل عق ـــدارد عق ـــون ن   يچ

  

  )1242: 1371(مولوي، 
معرض افرادي است كه در  ةر نمايندتـ اگر شاه چين را ذات حق فرض كنيم، برادر بزرگ

كنار زده شده و به حقايقي  اي نقاب از پيش چشمانشاناند و لحظهجذبه قرار گرفته
  اند:رسيده

ـــت ـــون نشس ـــا اكن ـــتعداد ت ـــر اس   به

  

  شوق از حـد رفـت و آن نĤمـد بـه دسـت  

  

ـــتع ـــت اس ـــدگف ـــه رس ـــم از ش   داد ه

  

ــ   ــانيب ــ زج ــد يك ــردد جس ــتعد گ   مس

  

  شـــه غمـــش را درنوشـــت هـــايلطـــف

  

  گشـت يدشـه كنـد، او صـ يدشد كـه صـ  

  

  )1290: 1371(مولوي،  
، القضاهعينارضي و سماوي نگرديده (و غمشان صرف رفع حجب  همّ  ةولي چون هم

اند ان است، نتوانستههاي اين سويي چيزي در وجودش) و هنوز از خواسته91و  1/90: 1362
ه رود اشاره به همين مطالب دارد، وي نَكه ناكام از دنيا ميبه حقيقت فنا و بقا برسند و اين

بايد از محضر شاه فيض بجويد و به مراتب كه  چُنانوانست به وصال دختر برسد و نه آنت
  بالاتر ارتقا بيابد:

ــت ن ــاره را فرص ــرش چ ــت عم ــترف   ياف

  

ــد و      جــان برنتافــتصــبر بــس ســوزان ب

  

  )1269: 1371(مولوي،  
سرنوشت اين شاهزاده ـ از حضور در بارگاه پادشاه چين گرفته تا ب) برادر مياني: 

برخورداري از محبتّ و عنايت شاه و شاخه دواندن نوعي غرور در فكر و ذهنش ـ سرنوشت 
گيرد و مي راايشان اند. به محض دريافتي غرور سعهنگ حوصله و كمسالكاني است كه تَ

توجهّي آنان به فرمان شيخ يا پندارند و همين فريفتگي موجب بيخويشتن را كامل مي
شود و همين دلرنجه شدن شيخ يا انسان كامل را در پي دارد (شمس، انسان كامل مي

انجامد، و اين سير است كه از صد كشتن و مردن ) كه به سير قهقرايي آنان مي315: 1377
اند نظر كنند، ندارند و نرسيدهآنچه ن سالكان آن اندازه فراست ندارند كه به بدتر است. اي

نشان «آورد، در حالي كه در جازدن را فراهم مي نگرند و همين زمينةدارند ميآنچه فقط به 
» نداردآنچه بود بر  ت آن است كه در حال حاضر نگاه نكند، بل همه نظر او مقصودهمّ

  دهد:سعه بودنِ شاهزاده را به خوبي نشان مي). چند بيت زير كم1/212: 1362القضاه، عين(
ــــو ــــدرون خ ــــتغنا بد يشان ــــداس   ي

 

ــــانيگشــــت طغ   ــــدز اســــتغنا پد ي   ي

 

  امزادهكـــه نـــه مـــن شـــاه و هـــم شـــه

  

  امشــه داده ينچــون عنــان خــود بــد  

  

  )1276: 1371(مولوي، 
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 گويد:مولوي در وصف اين شاهزاده مي تر:پ) برادر كوچك
ـــودهـــر  ينوم كـــاهلترآن ســـ و   ســـه بَ

  

ـــ   ـــ يصـــورت و معن ـــه كل ـــود يب   او رب

  

  )1281: 1371(مولوي، 
ي دارد؟ با پي بردن به معناي چه معناي» كاهلترين«بودن يعني چه؟ » صورت و معنا« 
توان در وصف شاهزاده نوشت و سخن مولوي را درك كرد. كاهل را است كه مي دواين

  كند:دو جهان تعبير مي مولوي در ابيات بعد به نديد گرفتن
ــــدعارفــــان از دو جهــــان كاهــــل   ترن

  

ــزآن   ــه ب ــدياريك ــ ش ــرمن م ــديخ   برن

  

  )1282: 1371(مولوي، 
 ي دانست كه هيچ چيز حجاب ويتوان نماد كسبا پذيرفتن اين معنا شاهزاده را مي

اند و تادهبيند و اين صفت بزرگاني است كه به فنا افنگرد، خدا را ميگردد، به هر چيز مينمي
اند ري هستند و اگر به ارشاد ديگران پرداختهاند و از هر نسبتي بَ باقي به بقاي حق گرديده

» ، ولكن االله يهدي من يشاءانك لاتهدي من اَحببتَ«را به حكم بينند و آنرا از خود نميآن
آورده  وساطت و ترجمان در ميان«به  راايشان دانند و تنها ) از خدا مي56/ آيه (قصص
تواند معناي تأويليِ اسم ظاهر مي» صورت و معنا را ربودن«ا ). ام323:1379ّ(فرغاني،» است

فناي  ةآيد مگر در سايت به دست نمي) و اين مظهري30ّ:و باطن بودن داشته باشد (همان
)؛ به اين تعبير شاهزاده كسي است كه صورت و معنا را از هم جدا 299:نفس و روح (همان

  داند.د و هر دو را تابع و متبوع يكديگر مييابنمي
توان گفت شاهزاده ه اگر صورت را امور دنيوي و معنا را به امور معنوي بدانيم، ميالبتّ

كسي است كه مقام دنيايي و معنوي را باهم جمع دارد و كارهاي اين سويي او را از كارهاي 
  يا او را از نبوتّش باز نداشت.دارد، مثل سليمان نبي(ع) كه حكومت دنآن سويي وا نمي

  
  . دختر چين5

  توان تأويل كرد:نين مياگر شاه را ذات حق بدانيم دختر چين را چُ 
توان مظهر يكي از اسما و صفات خداوند دانست ـ صورت سنگين دختر شاه چين را مي

استناد هر قومي بل هر شخصي به حضرت اسمي از اسماء وجودي است كه تربيتّ و «كه 
) و اين گوشزد به اين واقع 304: 1379(فرغاني، » جز از حيثيت آن اسم به وي نرسد مدد

اند و فيض ها وجود يافتهي آناند و به ميانجيگروجود مظهر اسماي الهي ةاست كه هم
گيرند. در پرده بودن حقيقت صورت سنگين به اين معناست كه به صورت نبايست دل مي

به آن دلبستگي يابد از  به حق كرد، اگر فرد به نوعي را معبر رسيدنبست، بايست آن
  يابد.خواهد ماند و تكامل نميحقيقت وا
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ميرد، براي آن است سوزد و ميتر از صبر ميبنابراين مطالب، گفتني است اگر برادر بزرگ
شيخي خبير پا به راه گذاشته و ندانسته است كه دختر، عين شاه است و از شاه است كه بي
  ز شاه چيزي وجود ندارد.ر تعينّ يافته و جُ كه دخت
ا اگر شاه چين را انسان كامل يا شيخ عارف بدانيم، صورت سنگين مهر و عنايت اين دو امّ

زند و به تعالي و تكامل اي اين عنايت برگيرند سالك درجا ميبه سالك است كه اگر لحظه
ه آنان زماني از ميرد؛ البتّزد و ميسوتر و مياني ميبرادر بزرگ مانندِه رسد؛ در واقع بنمي

وجود به ايشان دل نسپارد و به غير هم  ةورزند كه سالك با هممحبتّ و عنايتشان دريغ مي
را يك مثال خود نظري داشته باشد يا در دل به مقام وشأن آنان شك داشته باشد و آنان 

از محبتّ و عنايت شاه چين دور ميرند و در واقع تر و مياني از آن رو ميبپندارد. برادر بزرگ
  پندارند. او مي ةافتند كه يا در دل به ديگري نظري دارند و يا خويشتن را همپايمي

  
  گيرينتيجه

ها و تجارب عرفاني مولاناست. شاعر، بيان انديشه ةمولوي دستماي مثنويداستان در 
ز سنگيني سخنانش زد و در ضمن اانگيبرميسيله خواننده را به شنيدن افكارش بدين و

تواند گيرد كه مخاطب مينان وسعت ميها چُي از اين داستانكاهد. تفكّر مولانا در برخمي
كه از چارچوب فكري مولانا به آنها را از چند منظر به تأويل ببرد، بيقهرمان اين نوع داستان
، پسران ختر شاههاست. شاه، شاه چين، دربا يكي از اين داستانهوشدور باشد؛ داستان دز

  ند.هست هاي اصلي اين داستانربا، مهرهشاه، و دز هوش
ها را گون بنگرد و آنها از زاويه ديدهاي گونهتواند به هريك از اين شخصيتّخواننده مي

را » ربادز هوش«تواند كه از مشرب فكري مولانا به دور افتد؛ مثلاً ميبدون آن تأويل كند؛
دارد ت و در نهايت از معرفت حق بازميرا از معنويّ ند كه توجهّ به آن، فرداالله بدااد ماسوينم

را به نفس انساني تأويل كند كه راه به ملك و ملكوت دارد و با تطبيق آن تواند آنيا مي
رو به خشكي و رو به دريا با حواس بيروني و دروني انسان تأويل خويش را استوار » پنج در«

كشد. نمايد و روي درمياي روي ميحالتي كه لحظه تجليّ فرض كند؛ را سمبل؛ يا آندارد
او را تواند شاه چين را با ذات حق تطبيق دهد كه همة هستي تجليّ اوست يا مي  همچنُين

تواند وي را به انساني كه مظهر اسماء و صفات خداوند است يا مي كنايه از انسان كامل بداند.
ه بايد گفت برخي فراز و نشيب پيموده تأويل كند. البتّشيخ عارف، شيخي راه آشنا و 

اند كه در ها روا داشتهتأويلاتي را در حق اين شخصيتّ چُنينشارحان مثنوي پيش از اين 
ها به ا در اغلب اين تأويلها اشاره شد، امّبه اين تأويل» سخن ديگران«اين مقاله با عنوان 
صال وثيق ن عدم توجهّ موجب ناهماهنگي و عدم اتّ ها توجهّ نشده و ايارتباط اين شخصيتّ
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ت ها را تنها يك واقعيّ اكثر شارحان اين شخصيتّ  همچنُينها شده است. ميان شخصيتّ
 اشارهاند. در پايان مقاله، بدين نكته ها، چشم پوشيدهاند و از چندلايه بودن شخصيتّدانسته

توان از اين استعداد برخوردارند كه ميهاي داستاني در مثنوي، شد كه بسياري از شخصيتّ
  هايي چند ارائه  داد.ها تأويلآندربارة 
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  فلسفه و معناي زندگي در مثنوي معنوي
  وردنجانيزاالله مولويعزي

  شهركرد دانشگاه استاديار
  محمدّرضا موحدّي

  فرهنگي مطالعات و انسانيعلوم پژوهشگاه دانشيار
  چكيده

ي ارتقاي سطح سلامت جامعه شود كه برادر پزشكي فرامدرن توصيهّ مي
جوامع استفاده شود و ... هاي تاريخي، فرهنگي، ادبي واز همة داشته

اي است كه در آن مسائل ادبيّات، مخصوصاً ادبيّات فارسي حوزة گسترده
ويژه در ابعاد رواني و معنوي به وفور مورد بحث قرار گرفته سلامتي، به

لب بسيار سودمندي در زمينة در اين ميان آثار مولوي حاوي مطا. است
اين پژوهش حاوي مطالبي . هاي رواني اوستشناخت انسان و ويژگي

درخصوص رابطة بين سلامت رواني و درك معناي زندگي در آثار و متون 
اين انديشمند بزرگ اسلامي است. او در آثار خود رابطة عميقي را بين 

مندي بشر در احساس معناداري زندگي و سلامت جسم و جان و رضايت
را ابراز نموده است. از جمله آن ،ايانهشناسانزندگي كشف و با بيان رو

ترين دستاوردهاي اين اثر، اين است كه در ساية فهم معناي زندگي مهم
اي در گيرد، تغيير انگارهكه به تبع عوامل معرفتي و غيرمعرفتي صورت مي

ي مرگ، هاي هستي، حتّتواند از تمامي پديدهشود كه ميانسان ايجاد مي
شناختي، هاي عميق هستيلذّت ببرد. افرادي كه بر پاية نگاه

شناختي، مبدأ و معادشناختي درك عميقي از فلسفة شناختي، انسانجهان
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اند، در كوران مشكلات و بحبوحة زندگي آشفتة صنعتي، حيات پيدا كرده
عناي زندگي از م  همچنُينت نفس بالا و خاطري آرام دارند. همواره عزّ
ها اشاره گيرد كه در اين مقاله به آني شكل ميهاي خاصّتاليّمنابع و فعّ
  شده است.

  معناي زندگي، سلامت روان، مثنوي، مولوي.واژگان كليدي: 
  

  مقدّمه
 به مبتلا افراد تعداد 2011 درسال خود گزارش جديدترين در جهاني بهداشت سازمان

 بسيار را رواني مشكلات به مبتلا و افراد ميليون650 را نجها سطح در رواني هاييبيمار

كه  گرددص ميصانه با اين مشكل مشخّ در يك بررسي و تحليل متخصّ  .داندمي اين از تربيش
  معنا يكي از  مستعدترين  بسترهاي استرس و افسردگي است. زندگي  بي

و روانشناسي بوده كه  معناي زندگي امروزه بحث برانگيزترين مفاهيم در فلسفه، دين
اند. با وجود ع  به بحث و تفكرّ در مورد آن پرداختهمتفكّران مختلف با رويكردهاي متنوّ

ت كه ماهيّهاي گسترده در اين قلمرو هنوز سوالات زيادي وجود دارد. نظير اينتلاش
ايي در معنابخش كردن زندگي مؤثّرند؟ چه همؤلفّهمعناداري زندگي چيست؟ چه 

ترين آثار معنادار بودن زندگي كنند؟ و مهمرش ميهايي معناداري زندگي را مقدّچالش
هاي انديشمنداني است كه همواره در ضمن سخنان و انديشه كدامند؟ مولوي از جمله
ه خويش سعي كرد ةناساننشن موضوع داشته است و با نگاه رواخويش توجهّ وافري به اي

ها در اين قلمرو پاسخ ترين پرسشبندي كند كه به مهماي صورتگونهمطالب خود را به 
  آن اختلالات رواني را از ساحت انسان بزدايد. ةدهد تا در ساي

شمرد كه به صورت پراكنده مولوي در مورد معناي زندگي عوامل و موانع و آثاري را برمي
صورت همذكور برا بيان نموده در اين اثر سعي شده موارد و در قالب حكايت و قصهّ آنان 

 ،يعني آرامش رواني ،درك معناي زندگي ةترين ميوبندي شده و نهايتاً شيرينمنطقي تقسيم
  را مورد پردازش قرار دهيم.

  
  تعريف معناداري زندگي در نگاه مولوي 

اي است كه انسان در درك پيوند انهمولوي معتقد است معناداري زندگي حالت عاشق
گاه داشتن يابد و احساس تكيهبا يك منبع لايزال در خود ميهستي خويش و جمله كائنات 
  دهد.در حيات خود به او دست مي
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 رواني از نگاه مولوي تعريف سلامت
 و خود با شخص سازگاري او، اطراف دنياي و شخص بين توازن حالت از عبارت است

 .زيست محيط هايتو واقعيّ مردم هايتواقعيّ و خود هايتواقعيّ  بين همزيستي و ديگران
سلامتي گويد كسي كه در حقيقت، مشكلات نكته هشدار داده است و مي اين ةمولانا دربار

جا كه به هر ؛ي و در واقع، خود، دشمن خويش استه در جهان بيرونو نَماست در درون روان 
 :بگريزد و پناه آورد، باز هم احساس ايمني نخواهد كرد

ــ   تنَنــه بــه هنــد اســت ايمــن و نــه در خُ

  

ــهآن   ــاي ك ــت، س ــم اوس ــتن ةخص   خويش

 

ــــر ــــد راح گ ــــر امي ــــزي ب ــــيگري   ت

  

  ز آن طــرف هــم پيشــت آيــد آفتــي   

 

  د و بــي دام نيســتهــيج كنُجــي، بــي دَ 

  

ــوت گــاه حــق، آرام نيســت    ــه خل   جــز ب

 

  
  )عوامل شكل گيري معناي زندگي1

مولوي معتقد است انسان هنگامي از احساس معناداري زندگي برخوردار است كه 
عوامل را به عوامل معرفتي و  جا اينبرخوردار از دو دسته عوامل باشد كه ما در اين

  كنيم:بندي ميغيرمعرفتي تقسيم
  
  )عوامل معرفتي 1-1

  ييمعنا جو
او  كند،مي و معرفت شناسي شروع روح از را كار ،مولوي براي رسيدن به شادابي و طراوت

از  فرار براي و گرددمي ترد انسان هر آينه گمراهباش معناييبي زندگي معناي معتقد است اگر
لذا معناخواهي و  گردد. غرق نهايتاً تا ردپَمي شاخه آن به شاخه اين هاي ناشي از آناسترس

 هاشمي، مولانا، بيان (بهط براي رسيدن به معناي زندگي است ين شراوّلدنبال معنا گشتن به
232:1382  (  

ـــو بســـتاند كـــه باشـــد آن معنـــي   را  ت

  

ـــي   ـــش از نيـــاز ب   را تـــو گردانـــد نق

  

ــي ــود آن معن ــه نب ــور ك ــر و ك ــد ك   كن

  

ـــرد   ـــر را م ـــرعاشـــق نقـــش ب ـــد ت   كن

  

  )721-722، دوّم(مثنوي ،دفتر 
 ترينمهم كه دارد اصرار نانچُ، زندگي معناداري در معرفتي مباني نقش به اعتقاد در مولوي
 و جوييمعني بلكه ديگران و آدمي جوييريبرت هنَ طلبي وو رفاه  جوييلذتّ نه را بشر ةانگيز
دارد و  توجهّ معنويت و معنا به كه است موجودي انسان است معتقد او. داندمي يابيهدف
  د:گيرمي شكل هايشتمعنويّ و هاشناخت ميزان با متناسب نيز او ارزش
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ــــرادر اي  ــــو ب    ايانديشــــه همــــين ت

  

  ايســـينه در اســـتخوان تـــو بقـــي مـــا  

  

ــــي ــــ آدم ــــود هفرب ــــوش راه از ش    گ

  

ـــه جـــانور   ـــوش و حلـــق از شـــود فرب   ن

  

  اســت پوســت بــاقي و اســت ديــد آدمــي

  

  اسـت دوسـت آنچـه ديـد اسـت آن ديده  

  

ــهچون ــد ك ــت دي ــود دوس ــور نب ــه ك   ب
  

ـــت   ـــو دوس ـــاقي ك ـــد ب ـــه دور نباش   ب

  

  و پوسـت  گوشـت بـاقي و ستديده آدمي

  

  اوسـت چيز آن است ديده جسمش هرچه  

  

 خود را مراد  حتماً  معنا درآيد، طلب مرحلة به سكه هرك است اين بر مولانا تأكيد

 عقيده است كه: اين بر او .است شده تكرار بارها اين بيان ويابد ميدر
ــايه ــق س ــر ح ــر ب ــده س ــود  بن   ب

  

ـــت   ـــده عاقب ـــده جوين ـــود يابن   ب

  

  )6669 ،سوّم دفتر ،(همان 
  :كه پردازدمي پيامبر از حديثي ذكر به و

  دري  كــوبي چــون كــه پيغمبــر گفــت

  

ــت   ــرون در زان عاقب ــد ب ــري آي   س

 

ــر نشــيني چــون   كســي كــوي ســر ب

  

ــت   ــي عاقب ــو بين ــم ت   كســي روي ه

  

  )6600-6602، سوّم دفتر (همان،
 

  خداشناسي 
درك معناي زندگي از نظر مولوي  ةترين فايدبدون ترديد عشق الهي فراگيرترين و اصلي

افتد اين فاقي كه براي انسان مياتّ ،ي زندگيگيري فهم صحيحي از معنااست. بعد از شكل
اي نزديك و شگفت با ر تجربهشود. او كه خود دحيات مي ةاست كه انسان عاشق سرچشم

هايي به ارمغان آورده است، آن گل عاشقي آشنايي پيدا كرده و از بوستانِعالم 
زند و از م ميدَ هاي عاشقيكند و از شور و حرارتپرستي را به همگان توصيهّ ميمعشوق

كار نگيرد. ست و پوشالي بهپَ ةخواهد كه اين نام مقدسّ را در هر رابطانسان مخاطب خود مي
ها و ها و نامراديفضيلتيها و خيل كثيري از بيردها و رنجاو معتقد است بسياري از دَ 

عشق راستين به اين  يةها، در ساها و احساس وادادگيحوصلگيها و بيقراريها و بيناآرامي
قرار و وقار و آرامش و اطمينان تبديل خواهد شد. اين عشق الهي به حيات بشري گرماي 

كند و از هرچه سردي و تاريكي است رهاي دنيا تقديم ميوجود و فرصت آسايش از شور و شَ
ن جهاند و از همگاهايي كه در راه تكامل انسان است ميها و لغزشرهاند و او را از چالشمي

عشق نظر افكنند و درس عشق و عاشقي  ةكند كه به عالم هستي به عنوان مدرسطلب مي
  بياموزند.

ـــدرسّ ذوالجـــلال ـــه عشـــق و م   مدرس

  

  ما چـو طالـب علـم و ايـن تكـرار ماسـت  

  

  )429(ديوان شمس/غ 
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بر مبناي از سوي او بودن جهان و به سوي او بودن حيات تحصيل معرفت و كمال 
كار بستن دستور پير ارشاد و تحصيل معارف پيش استاد راهبر و به روحاني و تسليم شدن

ه از طريق تقليد و اقتباس و غايت كمال عمل صالح و فنا در باطني از راه كشف و شهود، نَ 
  انسان است و بس. ةمحبوب حقيقي تنها وظيف

ــه  ــور بِ ــود ك ــت نب ــد دول ــه دي ــون ك   چ

  

ـــه   ـــد دور بِ ـــاقي نباش ـــو ب ـــت ك   دوس

  

  رده كه از خود رسـته شـد اي خُنُك آن مُ

  

ــــده     اي پيوســــته شــــددر وجــــود زن

  

  واي آن زنــده كــه بــا مـُـرده نشســت 

  

ــت   ــدگي از وي بجسُ ــت و زن ــرده گش   مُ

  

  )1538-1539/اوّل(دفتر 
داري تقارن وجود دارد و لار كه معتقدند بين معنويتّ و دينهاي سكورغم انديشهبه

اري تلاش پيوندد است ولي در دينده وقوع ميبدر درون قلب آنچه ت بر معتقدند كه معنويّ
شود تا تجارب در درون يك سيم اعتقادي تدوين شود. مولوي كليد معناداري زندگي را مي

به درك معناي زندگي كه  چنُانهماو  داند.بر عشق به خدا و راز و نياز عاشقانه با او مي
و غيرقابل كتماني قائل است و داشتن براي داشتن يك زندگي خوب و شاد نقش انكارناپذير 

اري ة سيستمي بين ديندشمارد، به يك رابطعوامل سلامت روانشناختي ميترين از مهم راآن
ارانه زندگي را از ابعاد يك حيات ديند و معناداري زندگي نيز معتقد است و معنادار بودن

  داند. مي
ــن تنگــين قفــس  ــتيم زي ــن رسَ ــا ز دي   م

  

ن اســت و بــس  كــه تــو را راه رســتن ايــ   
  

ــس   ــت ك ــان كردس ــر زي ــن گ ــافرم م ك
  

ــــس    ــــك نف ــــت ي ــــان و طاع   ره ايم

  

   )1544- 1545ابيات  ،(همان
  رودمــــي دريــــا بـــه دريــــا آنچـــه از

  

ـــان از   ـــاهم ـــد ج ـــاآن كام ـــي ج   رود م

  

 )770،اولّدفتر  ،(همان
   

  گانهاهاي سهمعرفت معمّ
شوند، درك پاسخ هايي كه معناداري زندگي را موجب ميمؤلفّهاز ديگر در نگاه مولوي 

جا چه بايد كردن از كجا بودن ب) به كجا رفتن ج) اين بشر است: الف) ةگانسؤالات سه
  است؛

ــن اســت و همــه شــب ســخنم   ــا فكــر مــن اي روزه
  

ــــتنم ــــوال دل خويش ــــل از اح ــــرا غاف ــــه چ   ك

  

ت مـرا  ام سـخت عجـب كـز چـه سـبب سـاخمانده 
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ـــا چـــه بوده ـــراد وي از ايـــن ســـاختنمي   اســـت مُ

  

ــــده ــــود؟  از كجــــا آم ــــدنم بهــــر چــــه ب ام آم
  

ــــي ــــه كجــــا م ــــنمب ــــايي وط ــــر ننم   روم آخِ

  

  )128(كليّات شمس، غ 
هياهوي ماشيني و اشتغال دائم به حيات طبيعي و تلاش وري در زندگي پرُغوطه

ه معنا و مفهوم خواهد ساخت و البتّ ي، زندگي را بيهاي مادّرتانحصاري در جهت رفع ضرو
شود. ل ميتحمّگاهي غيرقابل ه آور، ناخواسته و البتّكه زندگي بدون مقصد و هدف بسيار رنج

ي ها يا حتّشيگران از ديرباز بر اين باورند كه بسياري از خودكُكه درمان گونههمان
  .)20،(دانش گيردمقصد صورت مي هدف وها در ژرفاي حيات بيشيديگركُ

هاي رواني و اجتماعي ايجاد شده است، گروهي كه ساز نظير نابسامانيهرگاه عوامل منفي
  .)83(نصري، اند ، به سوي بدبيني گرايش يافتهمشكلات برآيند ةاند از عهدنتوانسته

پوچي خواهد شد و  اگر انسان نتواند حيات را درست تفسير كند دچاردر نگاه اين حكيم ايراني 
شود، كاه و نامعقول مياهد كرد بلكه  مبتلا به رنجي جانتنها انسان طراوت و شادابي را تجربه نخوهنَ

هاي به ي پديدههاي حيات حتّپديده ةدهد هممعرفتي كه مولوي ارائه مي ةكه در هندسحالي در
  ت معنادار خواهند بود.يّسامان و ناگوار نيز براي انسان در اوج وضوح و شفافهظاهر ناب

ــــــداري اســــــت ــــــه بي   حســــــرت و زاري گ

  

ـــــداري اســـــت  ـــــت بيمـــــاري همـــــه بي   وق

  

ـــــان  ـــــه ميآن زم ـــــو ك ـــــار ت ـــــوي بيم   ش

  

ـــــــومي  ـــــــتغفار ت ـــــــرم اس ـــــــي از ج   كنُ

  

ـــان مي  ـــد و پيم ـــنعه ـــد از اي ـــه بع ـــي ك   كن

  

ــــزين  ــــاري گُ ــــودم ك ــــت نب ــــه طاع ــــز ب   ج

  

ـــت آن  ـــين گش ـــس يق ـــو راپ ـــداري ت ـــه بي   ك

  

ــــــوش ومي ــــــو را ببخشــــــد ه ــــــداري ت   بي

  

  پــــس بــــدان ايــــن اصــــل را اي اصــــل جــــو  

  

ـــــو    هـــــر كـــــه را دَرد اســـــت او برُدســـــت ب

  

ــــــــــر ــــــــــدارتر پُردرَدت ــــــــــه او بي  هرك
  

 تر رخُ زردترهركه او آگاه
  

  
  )626-632، اوّل(دفتر 
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  )عوامل غير معرفتي2-1
 قاتتعلّ ترك
 از يكي كه دانه استجاو سلطنتي دقيق معناي زندگي فهم  به دستيابي مولانا ةعقيد به

 و شنونده او .است ماديّ مقامات و سلطنت كردن رها و قاتتعلّ  ترك آن، به رسيدن شروط
 دنيوي و ظاهري قاتتعلّ ركتَ به برتر و شخصيتّ كمال به رسيدن در را شدخو اثرِ  ةخوانند

 :كنددعوت مي
ــر ملــك ــو زنَ هــم بَ   زود  وارادهــم ت

  

ــا    ــابي ت ــو بي ــكِ او همچ ــود مل   خلُ

  

  )625 دفترچهارم، (همان،
 داند ازرا نمادي مي  سليمان سليمان، سوي سبا شهر از بلقيس فرستادن هديه ةو در قصّ

 تازه كه است كساني نماد بلقيس و ،زدوده وجود خويش از را يمادّ قاتتعلّ غبار كه كامل وليّ
 يمادّ قاتتعلّ ركتَ را لكما به رسيدن راه مولانا ميان، در اين و اندهنهاد سلوك راه در قدم
 :كندمي فيمعرّ

  غبـي اي بلقـيس چـو را جسـمت ملُـك

  

ـــن �َرك     نبـــي ســـليمان بهـــر كُ

  

 )643 بيت چهارم، (همان، دفتر
 عنوان به سليمانكه  است راهي آن از پوشيچشم و دنيا سپنجي سلطنت كردن رها پس

 :كندمي دعوت كمال ويوجستبه جُ را او باز و  كندمي پيشنهاد بلقيس به كامل انسان
ــز ــا خي ــه بلقيس ــت ك ــز   بازاريس تي

  

ــن   ــن كســاد خسيســان زي ــز افك   گري

 

اختيـــار   بــا كنــون بلقيســا خيــز
  

  دار و گيــر آرد مــرگ كــهآن از پــيش  

  

 )1095-1096چهارم،  (همان، دفتر
 دست سلطنت واقعي به كه پردازدمي ايهرسيد كمال به هايانسان توصيف به سپس و

 با كه رسدمي جايي به كمال و معرفت  مسير در انسان قات،تعلّ از رهايي اين با وند ايافته

 او باز از جبرئيل كه جايي تا رودمي بالاتر فرشته از مقامش و شودمي همگام و پيامبر همراه

 :ماندمي
ــزد  لــب احمــد جــان آنــت از بعــد   گَ

  

ــل   ــيم از جبريي ــو ب ــس ت ــزد واپ   خَ

 

ــد ــم اَرْ گوي ــدر آي ــك بق ــان ي   كم

  

ــن   ــوي م ــو بس ــوزم ت ــان در بس   زم

  

  )1004-1009دفترچهارم،  (همان،
 

 صالحان و اولياي خدا   اهل با همراهي
شخصيتّ عموماً و درك معناي زندگي  اوج و كمال به رسيدن هايهرا از يكي مولانا، ةعقيد به

 را خود روح انسان، اگر كه است معتقد او است كمال اهل با شدن و همراه مشايعت خصوصاً،
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 پس رسيد معرفتي خواهد تعالي و رشد به دجويَ ددمَ هاآن از و كند صلمتّ روح عارفان به

 :كه كندتأكيد مي
   

ــلان  اي كــن متّصــل را خــود روح   ف

  

ـــا زود    ـــدس ارواح ب ـــالكان ق   س

  

 )666چهارم،  دفتر (همان،
 او ها،آن مقام ةه واسطب و دهدمي قرار عروج اهل صف در انسان را كمال، اهل با همراهي پس

 شدن انبيا و قرآن به دامان دست  همچنُين يابد. اومي دست و معرفتي معنوي مقامّات به نيز

والاي فكر و معرفت  عالم به پيوستن و هاي معرفتي بستبن از رهايي براي راهي هم را
 داند:مي
  شـد رسـته خـود كـز مـَرد آن خُنـُك اي

  

  شـــد پيوســـته ايزنــده وجــود در  

 

ــا كــه زنــده آن واي ــرده ب   نشســت  مُ

  

  بجسَـت وي از زنـدگي و گشـت مـُرده  

  

  )1530-1539 اوّل، دفتر (همان،
 
  عبادت  )3-2-1

 ساحت معناشناسي زندگي در در ناسيشمعرفت نظام درافزا ترين عوامل معرفتماز مه
 و هستند راضياع روزه و حج، زكات، نماز نظير عباداتي او  نظر در است؛ عبادت مولانا نگاه

 نسبت معرفت و عقل همان كه شود،مي تبديل ذاتي امر ها به يك وقفه آنتداوم و انجام بي
 به ظاهري عبادات اين كه او و انسان و زندگي اوست و مادامي صفات و اسماء و خداوند به
 است اورب بر اين او  لذا .اندعقيم سعادت به انسان رساندن از نشوند تبديل باطني كيفيتّ آن
ولي عبادت خود براي رسيدن به  ان عبادت است؛انس خلقت فلسفه كه است درست كه

  ) 1367(شيمل، معرفت حقيقت هستي است.
ــوازپــس نكــو گفــت آن رســول خــوش  ن

  مفُتـــرَض شـــد آن تكميـــل در دو ايـــن

  

 نمــــاز و صــــوم از بــــه عقلــــت ايهذرّ  
  عـرض دو ايـن است، جوهر عقلت كهزآن

  

ــــا   آيينــــه رااشــــد مــــرآن ب جــــلا ت

  

ـــه   ـــفا ك ـــد ص ـــت ز آي ـــينه طاع  را س
  
  

ـــيقل ـــاز را او ص ـــه آرد ديرب ـــت ب  دس
  اسـت معـزس خـوش كـه آينه گزين وان

  

ـــدكي   ـــيقلگري ان ـــس راآن ص ـــت ب   اس

ـــك ـــر لي ـــه گ ـــن آين ـــت ازي  فاسدس
  

  )454-458(دفتر پنجم،
  

 عشق
 قامم و  انساني كمال سرمنزل به رسيدن براي راه خطرترينكم و بهترين مولوي اعتقاد در
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 و عشق نونجُ جاسبب همه بدين و است عشق مانو معرفت جهان هستي، ه كامل انسان
    :گويدمي و دهدمي ترجيح عقل بر را حال و شور

  سســت پــاي لــيكن سرتيزســت عقــل

  

  دُرسُـت تـَن و است شده ويران دل كهزآن  

 

 )252 چهارم، (دفتر
 تبديل آرزو يك به انسان را مالآو  آرزوها تمام عشق فروزانفر مانالزّبديع ةگفت به و 

 و توحيداي گونه به اين سازد. پسدل مي ةقبل را شخص يك چيز يا يك و  كندمي

 براي و  بخشدمي رهايي وييمجكا و از هواپرستي را عاشق عشق، نيز، و  است يكتاپرستي

 ،عشق حال هر هست. به نيز خداپرستي غايت كه آوردارمغان مي به را نفساني كمالانسان 
 :گويدميچُنانكه  وصول. راه ترينو كوتاه كمال به رسيدن براي است نردباني
  شـد افـلاك بـر عشـق از خـاك جسـم

  

  شــد چــالاك و آمــد رقــص در كــوه  

  

 )25 اوّل، (همان،دفتر
 عالم عشق نبود اگر كه ورزدمي تأكيد و كندمي معرفي جهان خلقت سبب را عشق او

  :نداشت وجود هم هستي
  بــدُي  كــي هســتي عشــق نبــودي گــر

  

  شـدي تـو كـي و تـو بـر نـان زدي كـي  

  

 ) 2012پنجم،  دفتر (همان،
 پروردگار نيز عشق ديگر جاي گردد. درمي معرفت حصول و جاودانگي موجب عشق پس

 شمرد:برمي جهان آفرينش موجب را اكرم پيامبر به
ــق ــق عش ــرّ و ح ــاهد س ــازيش  ش   ب

  

ــود   ــة ب ــرده جملــه ماي   ســازيش پ

 

ــدر گفــت لــولاك آن از ،پــس   لقــا ان

  

  مــا  بــاز شــاهد معــراج شــب در  

  

 )2002-2003ششم، دفتر (همان،
 گويد:مي خداوند زبان از  همچنُين

ــر ــودي گ ــر نب ــق به ــاك عش   را  پ

  

  را افـــلاك دادمـــي وجـــودي كـــي  

 

ــن ــدان م ــتم ب ــرخ افراش ــني  چ   س

  

  كنــي فهمــي را عشــق علــوّ تــا  

  

 )2639-2660پنجم، دفتر (همان،
 :است عشق جهان، تكاملي سير مبناي مولانا گاهديد از
ــردون دور ــاگ ــوج ز ه ــق م   دان  عش

  

ــر   ــودي گ ــان بفســردي عشــق نب   جه

 

  نبــات  در گشــتي محــو جمــادي كــي

  

  ناميــات گشــتي روحْ فــداي كــي  

 

ــــقان ذرّه ذرّه ــــال آن عاش   كم

  

ــي   ــتابدم ــوْ در ش ــون عل ــال همچ   نه

  

 )3050-3056 پنجم، دفتر (همان،
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 كمال به ها راانسان روحي هاييبيمار درمان با كه است يبطبي همچون او منظر از عشق

  رساند:مي
  شـد  پـاك عشـقي ز جامـه را كـه هـر

  

  شـد پـاك كلـّي عيـب و حـرص ز او   

 

  مـا  سـوداي خـوش عشـق اي شـادباش

  

ــب اي   ــه طبي ــت جمل ــايعلّ ــا ه   م

 

ـــاموس و نخـــوت دواي اي ـــا  ن   م

  

ــو اي   ــون ت ــالينوس و افلاط ــا ج   م

  

 )22-26اوّل، دفتر ،همان (
 به كند. دگرگون يكسره انسان را وجود تواندمي كه داندمي اكسيري همچون را عشق او

 دنيوي هايمحدوديتّ ازآن  لطف به انسان و است خداوند صفات از يكي عشق ،او تعبير

ز بر حق عاشقي كند روزگار و خصوص خداست و هركه جُمعشق فقط  .شودمي آزاد خويش
  وفايند:شود بيهايي كه در اين عالم بسته ميرا به هدر خواهد داد. تمام نقش هستي خود

  عشــــق بــــر مــــرده نباشــــد پايــــدار

  

ـــزاي دار    ـــان اف ـــي ج ـــر م ـــق را ب   عش

  

ــده نيســت زآن ــان پاين ــه عشــق مردگ   ك

  

ــده نيســتزآن   ــا آين ــرده ســوي م ــه م   ك

  

)3273/5(  
  سكوت 

در باب معناي زندگي  زاييداراي آثار معرفت نزد مولوي معرفتي كه از ديگر عوامل غير
 بالعكس، ، معتقد استداندافزا ميكه سكوت را معرفت همچُناناو . باشدمي ، سكوتاست

مولانا در دو اثر عظيم خود يعني  اند.گويي داراي آثار سوء معرفتيو هزل و دروغ رگوييپُ
يعني همان  ،كس در معرفت خداهاي حل تعارض و پارادومثنوي و ديوان كبير يكي از راه

داند كه انسان به سكوت پناه ببرد، اين ناپذير را اين ميتعارض امر ناشناختني و بيان امر بيان
رانه در بيان مولوي جزو واپسين منازل عرفاني است كه انسان را از حرف و سكوت متحيّ

  ).1386اغ،(دبّ رساندگذراند و به منطق جان ميصوت مي
ابي است كه آثار ات ايجات سلبي نيست بلكه يك فرآيند در الهيّبه معناي الهيّ ه اينالبتّ
به عبارت ديگر در آثار مولوي سكوت يك حالت وجودي است  د.شناختي به همراه دارمعرفت
 غالب در  كليّات شمسجايگاه رفيعي دارد كه مولانا در  نانچُ و ؛يك دستور اخلاقي نه صرفاً
 يزايمعرفت نقش به انتخاب با اين و كندمي انتخاب خود صتخلّ  عنوان به را خموش موارد،
 د مورد از آنچن به) 1363 جعفري،( كندمي تأكيد خداوند صفات و اسماء معرفت در سكوت

  كنيم. اشاره مي
ــار ــون غب ــد چ ــاهر آم ــوي ظ ــت وگ   گف

  

ــدّتي   ــاموش م ــو خ ــن، خ ــوش ك   دار ه

  

  ودهــان حلــق جهــان آن بنــد چشــم

  

   عيــان بينــي ربنــد، تــاب دهــان ايــن   

  

  )11-12،دوّم دفترمثنوي، (
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شناسي اي در معرفتت دوگانهه نبايد از نظر دور داشت كه زبان در نگاه مولوي خاصيّالبتّ
   .ارد كه هم راهبر است و هم راهزند

  هــــاي دام مســــازگفتــــه را دانــــه

  

ـــه   ـــت ك ـــت زگف ـــن اس ـــاري اي   گرفت

  

   اســـت قفـــل گـــه و اســـت كليـــد گـــه

  

  تــــاري روشــــنيم، گــــه او از گــــاه  

  

  )3147 غزل كليّات،( 
 است  حقيقت از معرفتي و شناخت كه سكوت در انديشه مولوي هم محصول خلاصه اين

 در زبان ديدار، آن از ناشي شناختِ و معرفت اين با و آورد،مي دستبه واسطهبي سالك، كه
 مقام اين »لسانه كلّ  االله عرف من«: فرمايدمي) ص(اكرم پيامبرچُنانكه  ماند؛مي محبوس كام
علم » طريقت«ليقين خوانند. كه سالك در اين مقام پس از فراگيري علوم ظاهري، به اعلم را

يابد؛ علمي كه او را به احوال و معارف راهنماست. به بياني ديگر: هرگونه دانشي كه بشر مي
اليقين و كشف و را به سير باطني و شناختن واقعي عالم و حق رساند و انجامش به عين

  )1382اليقين نامند. (گوهرين، را علممشاهده رسد، آن
  شود:مين و هم عاملي است كه انسان را شناخت حقيقت هستي رهنمو 

  دفتــر صــوفي ســواد و حــرف نيســـت

  

ــز   ــپيد دل ج ــون اس ــرف همچ ــت ب   نيس

  

ـــــــم  ـــــــار قل ـــــــمند آث   زاد دانش  
  

   قـَــــدَم چيســـــت؟آثار صـــــوفي زاد  

  

  )159-2،160 دفتر: همان( 
هاي توحيدي شناختي به ويژه معرفتعد معرفتري در بُشي عامل موثّوخام كه:نهايت اين

تر است. چراكه سخن گفتن روي به كثرت دارد و و در درك و حفظ توحيد مناسب است
   :كندانسان را از وحدت دور مي

ــــاروي او ميــــدار جفــــت    چشــــم را ب

  

  نگيـــر زان ز راه بحـــث و گفـــت م گـــرد  

  

ــزآن ــه گ ــارك ــان، زان غب ــم پنه   ردد نج

  

ــــان از بهتــــر، چشــــم   ــــا زب    عثــــار ب

  

  )2645-2646ششم، دفتر(
  

 هاسختي و هارنج برابر در صبر
 و برسد به معرفت انسان كه شودمي موجب نيز،ها سختي و هارنج تحملّ مولانا، ديدگاه از

 همچنُيناو  است. ضروري مشكلات بر صبر ،معناي زندگي درك عميق از به رسيدن راه در
 به را هاآن ها،كه رنج كندمي معرفّي بختانينيك هستند رواني سلامت داراي كه را هاييانسان

 دشواري تحملّ در كه داندمي را كسي بدبخت و كرده و هستي نزديكتر معرفت خداوند 

 يد:گشامي نعمت فرانكُ به زبان و آيددرمي پا از و رنجي آسيب ترينكوچك باو  است ناتوان
  را رخــت كفــران بــه گريزانــد او    را بــدبخت دهــد رنجــي چــون ليــك
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  دهــد رنجــي حــق چــو را بختينيــك

  

  نهـــدمي وا تـــرنزديـــك را رخـــت  

  

  )2915-2916چهارم،  دفتر (همان،
 
 كمال به رسيدن راه هللافي فناي و ) مرگ7-2-1

 و هستي راه محو از است به درك معناي زندگي  صالاتّ مشتاق كه نامولوي انس ديدگاه از
 فناي كه باشد؛ چه اختياري مرگ، مولانا ديدگاه رسد. ازمي عالي مقصد اين به حق در فناي

 به صالاتّ و بقاء به زيرا انسان تعالي رشد و براي است راهي دو هر ارادي غير چه و است االله في

 سوي به را او رفعا شوق كه جاستاست. اين تعالي و كمال اوج كه شودمي منتهي پروردگار

 ميانه در را خود وجود نه ديگر وي كه داردمي لبريز از خدا را او وجود نانچُ و كشاندمي خدا

 رها خود خودي از كه داندمي كساني را كامل هايانسان او .ايهيچ واسطه وجود نه بيندمي

  .است پروردگار زبان از هاآن سخن و  نفس نتيجه در و اندپيوسته به پروردگار و اندشده
ــلام زان ــلام او س ــق س ــت ح   شدس

  

ــĤتش   ــدر ك ــان ان ــود دودم   زدســت خ

 

  رَب بـه زنـده شـده خـود از اسـت مـُرده

  

ــود زان   ــرار ب ــش اس ــب دو در حقّ   ل

 

ــردن   زنــدگي اســت رياضــت در تــن مُ

  

  پاينــدگي اســت را روح تــن ايــن رنــج  

 

 )3343-3345 ،سوّم دفتر (همان،
 كه شود،منتهي نمي نيستي به تنها نه معشوق، ايبر خويش ترك و فنا مولوي نظر از

 با آن در كه كندمي اي تشبيهمعامله به را اختياري موت او بقاست. و كمال به رسيدن موجب

 به را گلزاري و دهيمي ليگُ آوري، شاخهمي به دست را هابهترين ارزش،بي كالايي دادن

 خدا؛ با معامله نهايت است اين و گيرييدرختستاني برم و بخشيمي ايانهد ستاني،مي عوض

 بقا به هم نهايت در و كنيمي خود آن از عظمتش تمام را با خدا و دهيمي را نتَ خاكِ شتيمُ

 :رسيمي
ــه ــد را ايدان ــتان ص ــوض درختس   ع

  

ــه     عــوض كــان صــد آمــدت را ايحبّ

 

  اســـت حبّـــه آن دادن للَِـــه كــان

  

ــا   ــهُ االله كــان كــه ت ــه آيــد لَ   دســتب

 

ــرار بــي ضــعيف هــوي ايــن زانــك   ق

  

ــت   ــد هس ــوي زان ش ــدار ربّ ه   پاي

 

  سـپرد او فـا خـود كـه چـون فـاني هـوي

  

ــت   ــاقي گش ــم ب ــز و داي ــرد هرگ   نم

  

 )2411-2416چهارم، دفتر (همان،
 باشد، همچون دنيا اسير و ننهد سو يك به را خود تانسانيّ وقتي تا انسان او، ةعقيد به

 ةوسيل به از نابودي هراس در داممُ و دارد وجود شهلاك امكان لحظه هر كه است ايقطره
 و الهي لايزال درياي صال بهاتّ و خويشتن ركتَ با حقير ةقطر همين اماّ است؛ آب و خاك

 در هلاكت و نابودي از هميشه و براي برسد بقا به تواندمي انساني والاي شخصيتّ به دستابي
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 كاملان طريق از و شودنمي حاصل كس همه براي حق با صالاتّ حاداتّ اين هالبتّ بماند. ناما

 نوعي حال هر به دارد كه نام كامل انسان آيدمي نائل فنا مقام به و شودمي فاني خود از كهآن

 خود، منثور اثر در كمال عجيب. او مظهر و روحاني قلمرو به قمتعلّ است؛ برتر ردمَ

 ماند تنها قطره كه باشد آن غريب و دشوار و صعب«گويد: مي باب همين در نيز سبعهمجالس

 قطره آن معدن كه دريا آرزوي از زنهاريبي بيابان در يا دهان غاري يا كوهساري بيابان، در

 يار دريا شوق از افزاردست و دستبي افزازپا وپا بي مانده تنها پا و دستقطره بي آن است.

 مركب بر دوانددريا مي سوي شوق قدم به بردمي را نابياب و شود غلطان يار و سيل ددمبي

 ».ذوق
در  جمعيتّ و ستويراني در عمارت كهآن بيان"عنوان  با فصلي در او همچنُين

 علي و استعدم در وجود و ستراديمُبي در مراد و ستشكستگي در درستي و ستپراكندگي

 در بقا و كمال به يدنبراي رس كه پردازدمي موضوع اين به نيز "الازواج و الاضداد بقيه هذا

 آوردمي حكايتي پس شده واصل االلهفناي في مقام به و برگزيد را اختياري موت بايد الهي ذات

 :كندمي بسط و شرح را موضوع هاييآوردن تمثيل با داستان، هايشخصيتّ زبان از و
  شـكافت مـي را زمـين آمـد يكـي آن

  

ــاد ابلهــي   ــرد فري ــر و ك ــت ب   نتاف

 

  كُنـيمـي ويـران چـه از را زمين كين

  

  كُنــيمــي پريشــان و شــكافي مــي   

 

  مــران  مــن بــر بــرو ابلــه اي گفــت

  

  بــازدان خرابــي از عمــارت تــو  

 

  ايـن زار گنـدم و گلـزار شـود كـي

  

  زمـين ايـن ويـران و زشـت نگـردد تا  

  

 )2360-2363ابيات چهارم، دفتر (همان،
 معناشناسي براي زندگي، ةكمال معرفت در گستر به رسيدن براي مولانا ديدگاه از پس

 پارچه كردن پاره و هاعمارت كردن آباد براي اوّليهّ ويرانيچُنانكه  است، ضروري االلهفي فناي

 و شدن بهتر براي چيزي هر فناي او عقيده به گنج، يافتن براي زمين و كندن دوختن براي
 و به رشد رسيدن ايبر همه و همه دهد،مي رخ عالم در كه تبديلاتي و است آن كمال يافتن

 مقام به هرگز نبود، او تبديلات اگر كه كندمي گوشزدها انسان به واست. ا موجودات تعالي

  رسيد.نمي انساني
 
  )آثار فهم معناي زندگي 2

  ها و دردهازيبابيني رنج
ها و ابتلائات زندگي عتاب حضرت دهد رنجدر تصويري كه مولوي از زندگي ارائه مي

 تاب او نشان محبتّ است و تا محبتّ او باقي است عتاب نيز مستدام است.محبوب است و ع
فاق؛ عشق محبوب است  بيند نه خواري است و نه اتّرنج و بلايي كه عاشق در راه عشق مي
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زند تا او را متوجهّ و مشغول خود كند و از هرگونه بازيگوشي و خود را دائم بر عاشق مي
  ش است.ايل محبتّ و عنايت خدا در حق مؤمن و اوليايغفلت دور نمايد. لذا دردها دل

 بيند، دليل عنايت و دوستي حق استمادامي كه انسان در خود درد و پشيماني مي
  .)21،فيهمافيه(

لام به نحو السّرة زندگي حضرت عيسي عليهنكته را در ضمن داستاني در بامولانا اين
را دائم بر كرسي امتحان فيع آدميان آنان خداوند براي تر كند.انگيري تشريح ميشگفت

كر دارند. چه بسا ها نيز جاي خوشحالي و شُنانشاند. در نگاه مولوي بسياري از حرممي
ممكن است با يافتن چيزهاي تازه اساس و بنيان زندگي ما به هم ريزد و سعادت ما جاي 

كند و براي او متوجهّ حق مي ها و ابتلائاتي كه آدمي راسا رنجخود را به شقاوت دهد. چه بَ
ها را ديد. دردها ها و ناكاميآثار نيكي در پي دارد. پس نبايد ظاهربيني كرد و فقط ظاهر رنج

ت و مولانا معتقد است كه بيشتر مردم با داشتن صحّ آورد.ها آدمي را  بر درگاه ميو رنج
د اين امور را از ايشان روست كه خداونشوند، از اينو اصل خويش غافل ميثروت از خدا 

ها  مشتاقانه به استقبال بلا انسان هب بپردازند. براساس اين نگاستاند تا از سبب به مسبّمي
  چشند.ات او را مييابند و در بلا هم لذّ روند و در ابتلائات هم التذاذ ميمي

  اش آن صـادقانپس شـدند اشكسـته

  

  ليك كو خود آن شكسـت عاشـقان؟  

  

  اش از اضــــطرارهعــــاقلان اشكســــت

  

ــار   ــا صــد اختي   عاشــقان اشكســته ب

  

ـــــدگان بندي ـــــاقلانش بن ـــــدع   ان

  

ـــكري و قندي   ـــقانش س ـــدعاش   ان

  

  ائتيـــــا كرهـــــا مهـــــار عـــــاقلان

  

ــــي   ــــار ب ــــا به ــــا طوع   دلانائتي

  

  )4468-4471، سوّم(دفتر 
از نكات پر اهميّتّ در اين خصوص اين است كه در نگاه مولوي بسياري از مسائل و 

ين عالم با تغيير نگاه قابل حل و رفع است و خود و منظر خويش را مركز عالم مصائب در ا
ها و مسائل لاينحل بشري است. بسياري از خوشايندها، ديدن، عامل اصلي بسياري از نزاع

شوند. ها با تغيير جاي ديد عوض ميها، بديي خوبيبدآيندها، بسياري از شر و خيرها و حتّ
نگريم. مولانا اين مطلب را كه بسياري از منظري به چه منظوري ميمهم اين است كه از چه 

هاي منفي ما دارد و اگر ها ريشه در انگارهقراريها و بيها، ناآراميها و پژمردگيافسردگي
هاي پيراموني خود عوض كنيم، حالاتمان نيز تغيير خواهد كرد در جاي را به پديده نانگاهم

  گويد:در دفتر چهارم مي قرار داده است. مثلاً  جاي آثار خود مورد اشاره
ـــي ـــايي م ـــو جف ـــر ت ـــدر ب   روداز پ

  

  شــودآن پــدر در چشــم تــو ســگ مي  

  

  آن پدر سـگ سسـت تـاثير جفاسـت

  

  نماسـتكه چُنان رحمت نظر را سـگ  

  

  ديدنـد يوسـف را بـه چشـمگرگ مي

  

  را حسودي بود و خشمچون كه اخوان  
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  با پدر چون صلح كـردي خشـم رفـت

  

  آن سـگي شـد، گشـت بابـا يـار تفــت  

  

)3257-3254(  
در خصوص اين مطلب در همان دفتر چهارم داستاني آورده است كه براساس  همچنُين

ضمير و ردند، مردي روشنمُآن در قحطي بزرگي كه بسياري از مردم به رنج افتاده و مي
بلكه دائم  ؛كرديدردي نمآمده براي مردم هماين معضل پيش تنها بادل بود كه نهصاحب

او را جويا شدند. او در  ت خندةخنديد و خرسند بود. مردم از وي عصباني شدند و علّ مي
بينيد متفاوت است. شما ظاهري از اين رنج را شما ميآنچه بينم با من ميآنچه پاسخ گفت 

د و بينيبينيد و من بهشت، شما قهر ميم ميبينيد و من حقيقت اين رنج را، شما جهنّ مي
ا شما خواهد كه از طريق اين رنج به شما لطف و عنايتي بزرگ كند امّمن لطف. خداوند مي
  .)3241-3253( نماييدتنها جزع و فزع مي

كه نگاهي عاشقانه به معناي زندگي، تغيير منظر است كه از بركات پي بردن خلاصه اين
  اميد است. ر از زيبايي، نشاط، معنا و كند كه پُايجاد ميرا به جهان 

 بريم،مي رنج مشكلي از هرگاه كه است اين باشيم داشته توجهّ آن به بايد كه ديگر ةنكت 
 شودمي آن ايجاد سبب مشكل، به كردن فكر. يابيم رهايي آن از تا كنيم عمل برعكس آن

 كه است متضادي قصد مفهوم، اين. كنيم مهار راآن توانيممي كنيم فكر لاف آنبرخِ اگر ولي
 ةوسيل ولي نيست نوشدارو متضاد قصد. كندمي كمك فرد به صحيح زندگي معني يافتن رد

 اضطراب با همراه كه وقتي خصوصبه را عصبي هايترس و وسواس تواندمي كه است مفيدي
 تعبير نيك را نيست. شكستي طولاني درماني شيوة اين مدّت ويژه كهبه ند.كُ درمان هستند،

  :يابدمي كيميايي مني،دش هر درون و كندمي
  اســت مغلــوبي مؤمنــان نشــان چــون

  

  اسـت خـوبي مـؤمن اشكست در ليك  

  

  )4499، سوّم(دفتر 
  زيبابيني مرگ 

هستي و بودن است. مولانا  ةتجرب ي در درك جديدي ازمرگ تحوّل ةدر تفكّر مولوي پديد
جديدي از  ةكه مرحل داندعطفي مي ةداند بلكه نقطتنها مرگ را پايان زندگي و هستي نمينهَ

براي انسان معنادار  حيات را ةهستي و فلسف كلّ ةكشاند و اين انگارخ انسان ميحيات را به رُ
اي را براي حصول به كمال و حيات كه انسان با زندگي در حيات دنيوي مقدمّهكند. چرامي

  كند.ابدي سپري مي
كند ياد مرگ و فراق و ر مياز مواضعي كه همواره سلامت و آرامش روان انسان را مكدّ

ا در بينشي كه مولوي به انسان عرضه هاست. امّفقدان عزيزان و يا ترس از دست دادن آن
شود. او ملايمي دچار ترس و هراس نميكه از هيچ ناكامي و ناتنها از مرگ هكند، انسان نَ مي
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 ةلكه مرگ نزد او مشاهدداند، بهاي خوشايند نميهستي و لذتّ ةرك تجربتنها تَهمرگ را نَ
حجاب  ،ناتي كه قفس تَيّها و تجلّ سن الهي است. زيباييتر حُابهاي زيباتر و جذّ جلوه

كه مرگ پايان هستي شده است. مرگ سفر به بيكرانگي هستي است، نه اينآنان مي ةمشاهد
  :باشد

  را هــر زمــاني مرُدنــي اســت عاشــقان

  

اق خـود يـك نـوع نيسـت     مُردن عشّـ

  

  صــد جــان دارد از جــان هــدي او دو

  

ــداوان دو صــد را مي    ــر دم ف ــد ه   كن

  

  هــر يكــي جــان را ســتاند ده بهــا

  

  از نبـــي خـــوان  عشـــره امثالهـــا  

  

  گــر بريــزد خــون مــن آن دوســت رو

  

  جــان برافشــانم بــر اوكوبــان پــاي  

  

  آزمــودم مــرگ مــن در زنــدگي اســت

  

  اسـتچون رهم زين زنـدگي پايندگي  

  

  )2834-2838، سوّم(دفتر 
ات بر برند ديگر باب لذّمان ميكه گُسوزانند، از آنگويد اهل دنيا بر مردگان دل مياو مي

دهد كه مولوي چه ها بسته شده است. داستان مرگ بلال حبشي به خوبي نشان ميآن
اطرافيان بلال و از جمله همسرش در  كند:تصويري  از مرگ را به مخاطب خود تلقين مي

كنند و مرگ او را فاجعه و حسرتي عظيم براي او اري و مويه بسيار ميزمان احتضار، ز
كند و از حال خوش و اشتياقش به مرگ سخن متوجهّ خطايشان مي راايشان دانند. بلال مي
ر اي پُ شود و به عرصهشود كه شاهي از چاهي بيرون مير ميگويد و به ايشان متذكّمي

، سومّدفتر ( انتقالي را چه جاي مويه و افغان؟ نينچُشود. اين احتشام و نيكو وارد مي
3523-3517(.  

و اين اشتياق  در مواجهه با مرگ شجاع هستنداند كه به معناي زندگي پي برده نالذا آن
ه تنگنا و نابودي. از طرف ديگر در نَ ؛يابندروست كه در اين پديده گشايش ميبه مرگ از آن

تر تر و گستردهاي فراخر نيست؛ پس عرصهالات انساني ميسّكم ةتنگ دنيا بروز هم ةاين عرص
ها متوجهّ كساني است كه جهان ما براي مرگ را ها و افسردگيبايد. پس اصناف دلتنگي

انديشد به دانند. اين قوم هرگاه به مرگ ميآور مينگ و تاريك و ملالجهاني بس تَ
معناي حيات و مرگ، اين پديده  فهم ةد. در عوض در ساينشوافسردگي روان مبتلا مي

ه تنها نبايد از آن گريزان بود بلكه بايد بدان مشتاق و سرشار از وصال و فراخي است كه نَ
  سرايد:مايل شد و به جاي آه و افغان شادي و شور داشت. مولوي مي

ــاد آن   ــيم و ي ــمن خويش ــارا ميدش ــه م ــد ك   كش

  

ـــا مي  ـــوج دري ـــا را م ـــاييم و م ـــرق دري   كشـــدغ

  

دهيم  چنين خندان و خوش ما جان شيرين مي زان  
  

  كشــدكــان ملــك مــا را بــه شــهد و قنــد و حلــوا مي
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ـــه مـــي   ـــان عيـــد خـــويش فرب ـــي قرب   كنيم از پ

  

  كشــدكــان قصــاب عاشــقان بــس خــوب و زيبــا مي

  

  همچــو اســماعيل گــردن پــيش خنجــر خــوش بنــه 

  

  كشــد كشــد تــا ميدرمـَـدُزد از وي گلــو گــر مي

  

 حيات موضوع به دارد االلهفي فناي و اختياري موت به اشاره كه ناجه صدر وكيل قصةّدر 

 .)3400- 3404،سوّم دفتر است (همان، شده اشاره است نهفته درمرگ كه جاودانگي و
  زندگيســت در مــن مــرگ آزمــودم

  

  پايندگيسـت زنـدگي زيـن رهـم چون  

 

ـــوني ـــوني اقتلُُ ـــا اقتلُُ ـــات ي   ثقَِ

  

ــاً قتَلــي فــي انَِ     حَيــات فــي حَيات

 

ــا ــرَ ي ــا منُي ــدّ ي   البقَـَـا رُوحَ الخَ

  

ــذِب   ــي اجتَ ــدلي رُوحِ ــا   وجَُ باللِقَّ
  

  )3033-3060 ،سوّم دفتر (همان،
  

  ارزيابي مثبت از زندگي
 اي بسياركه حيات پديده يابدميدر پي فهم معناي زندگي انسان در مولوي معتقد است
 ةآدمي بايد ريش و يشه در درون خود انسان داردها رگيدرمُها و دلزيباست و تمام نازيبايي

ه در وجو كند، نَهاي خود را در وجود خويش جستها و شكستها و بدبختيگرفتاري
كه آدمي در صورتي داند و اينخوشي و لذّت واقعي را برآمده از دل مياو  .عملكرد ديگران

شادي و لذتّ  ةت، سرچشمبا پرورش درس  تواند از زندگي خويش لذتّ برد كه قلب اومي
هاي زندگي احساس لذّت و شادماني لحظه ةتواند در همشود. آدمي تنها در اين صورت مي

ي در نين كسي به تعبير مولانا، (بر اثر نگرش درست به جهان پيرامون خويش) حتّكند. چُ
 :گويدو خرسند خواهد بود. مولانا در اين باره مي» شاد«نج زندان نيز كُ

ـــــذّ ـــــرونراه ل ـــــز ب   ت از درون دان نَ

  

تن از قصــر و حصــون     ابلهــي دان جســُ

 

ــ   نج زنــدان، مســت و شــادآن يكــي در كُ

  

  رادمُـــو ان دگـــر در بـــاغ، تـــرش و بـــي  

   
كاهش سطح عواطف منفي مانند افسردگي و اضطراب و كاهش خطر ابتلا به 

  هاي روانيبيماري
اي كه در اثناي هاي اخلاقي و عارفانهها و استفادهها و قصهّمولوي معتقد است بيان حكايت

  گري است:درمانهد. ابزاري كارامد در رواندمطالبش ارائه مي
ــان ه درم ــا قصــّ ــازگو ت ــا شــودب   ه

  

  هـــا شـــود بـــازگو تـــا مـــرهم جـــان  

  

  )1363، اوّل(دفتر 
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 :درد هر ةچار و درمان است خود و است جاري مولانا كلام در كه عرفاني و عشق
ــت آن ــي كلام ــدم ــلام از رهان   ك

  

ــدمــي ســقامت وآن   قام از جهان   ســَ

 

قام پس   اسـت صـحتّ جـان عشـق سَـ

  

  اسـت راحـت هـر حسـرت هـايشرنج  

  

   )4593-4594دفتر ششم، ( 
 

   احساس خود ارزشمندي
صرف كه داراي  مولانا به عنوان يك حكيم به انسان به عنوان يك موجود بيولوژيكِ  

آدمي را  ةخواسته اصل و ريشها مياز اينكند بلكه فراتر سيستم عصبي است نظر نمي
نا خوشبختي و مولا رود؟به كجا مي آمده است؟ از بهر چه آمده است؟في كند. از كجا معرّ

دهد ميانسان را زير چتر الهي برده و با او آشتي  داند وپذير نميامكان سعادت را بدون خدا
را براي خدا  اگر خود را  آدميولوي، در نگاه م .تا انسان را دوباره به اصل خود برگرداند

لذا  كند.خدا پيدا مي ةگاه ارزشي به اندازي او برسد، آنو به قرب و فنا شود او  ةبندو  بخواهد
كند و چيزي مطرح مي و مسألة خودشناسي را فراتر از هر ؛تمام همّ مولانا خودشناسي است

كند كه خدا د. مولانا خود اشاره ميپردازخلقت انسان و برتري او بر فرشتگان مي ةبه مسأل
  در قرآن نيز بدان اشاره شده است. آنچه ل انسان را با دو دست خود سرشت، گِ

  تـــاج كرمّناســـت بـــر فـــرق ســـرت 

  

ــــوق   ــــاك ط ــــرتآ اعطين ــــز ب   وي

  

  تو خوشي و خوب و كان هـر خوشـي

  

  كشــيبــاده منـّـت خــود چــرا تــو  

  

مي قدر خود را نشناخته است. فراموش ه و اندوه مولوي اين است كه آدصّشك و غُ رَ ةهم
ست را از ياد برده است. به نظر او انسان مظهر آيات الهي و لَكرده كه كجاست و يادگار عهد اَ

الهي كه بالاترين مقام انسان داراي مقام خليفه ،به نظر مولانا .است گردان آيات خداوندآينه
نه شبيهي، آدمي را در بيرون خلق كرد و ي دارد و جا كه نه ضدّباشد. خداوند از آناست مي

  نما در عالم بيرون قرار داد.خداي ةاين آفريده را آيين
إنيّ عرضناَ الأمانه علي السّمواتِ و الأرض «در نظر مولانا انسان حامل امانت الهي است: 

است.  انسان با خداوند در الست بر توحيد عهد بسته». فأَبينَ أن يحملنهَا و حَملَهَا الإنسان
لهي ين جرعة شراب ااولّانسان از  ،وايات اسلاميانسانِ مولانا بلاجوي عهد الست است. طبق رِ

آدمي از عالم بالاست و همواره ميل بدان  ،در نگاه مولانا .كه بر خاك آمده خلق شده است
م ا دَجا نيستي. انسانِ مولانشنود كه تو از اينسو دارد. هر لحظه آواز رحيل با دل و جان مي

در مقام دل نيز سخنان بسياري دارد. شناختن  ارههمو .منزل اصلي خود است ةم روانبه دَ
جان در نظر او مستلزم اين است كه انسان به مقام جان برسد و از راه جان، جان را بشناسد. 

ه ه نگاه او در اين زمينبراي رسيدن به جان نيز بايد تن و غرايز را كنترل و محدود كرد. البتّ
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  ن است.چراكه اعتقاد دارد روح براي انجام افعال خود نيازمند جسم و تَ ؛گرايانه استواقع
خواهد به كند. او معتقد است اگر انسان ميمولانا انسان را به فنا و نيستي دعوت ميلذا 

  ز فنا و نيستي ندارد:اي جُ مقام بندگي خداوند برسد و همنشين خداوند شود چاره
  رد تو آن نيسـتي اسـتچون علاج و دَ

  

ـــا از     تچيســـ پرهيـــز نيســـتي و فن

  

  
  اميدواري

 و هانداشته برابر در كه افرادي. است اميددرماني آثار رواني فهم معناي زندگي  از ديگر يكي
 اسارت از را خود روشن، ايآينده به اميد داشتن با شوندمي نگراني و افسردگي دچار ،مصائب

 ةساي در را ها  را عاقبت زندگي انسان نيز بخشند. مولانامي ييرها رنجوري و يأس چنگال در
  : داندمي نيك الهي، الطاف

ـــر حـــق ســـاية ـــود بنـــده ســـر ب   ب

  

ــــود يابنــــده جوينــــده عاقبــــت     ب

  

  دري كــوبي چــون كــه پيغمبــر گفــت

  

ــت   ــرون در زآن عاقب ــد ب ــري آي   س

  

  خـاك روز هـر كَني مي چاهي ز چون

  

ـــت   ـــدر عاقب ـــاك آب در رســـي ان   پ

  

  )4781-4782، سوّمدفتر (
  :زدايدمي ها انسان وجود از گشايش و اميد انوار با را نااميدي و يأس زنگار وي

  گشــت صــعب اول كــه كــارا بســا اي

  

  گذشـت سختي شد بگشاده آن از بعد  

  

  اوميدهاســـت بســـي نوميـــدي بعـــد

  

  خورشيدهاسـت بسـي ظلمـت پس از  

  

   )2924-2925، سوّم(دفتر 
  

   گيرينتيجه
 و بديع علمي مطالب از سرشار معنوي مثنوي كتاب كه دهدمي نشان اين تحقيق نتايج

فهم معناي  كه جاآن از است؛ رواني رابطه بين فهم معناي زندگي و سلامت ةحيط در زيبا
چه  ،هاي پيراموني افرادة پديدهخود و جهان و هم ،نسبت به خدا انسان را ةزندگي انگار

  مسايل به پرداختن ،دهدق نامرئي تغيير مييه حقاچاست و  درك قابل و ها كه ملموسآن
 و پيشگيري و رواني مشكلات حلّ  و رواني در جهت سلامتمربوط به انسان و خدا و جهان 

 غني منابع از يكي مولانا مثنوي .خواهد بود مفيد جامعه رواني سلامت سطح ارتقاي
، مثنوي در مولانا. است كار رفته به آن در درمانيروان هايشيوه انواع كه است درمانيروان
 كه است درمانيروان شدة شناخته هايروش از يكي شعردرماني و گفته سخن شعر زبان به 
 توان ضمن افزايش تا كندمي كمك فرد به ،بيروني و دروني اتتجربيّ ميان ارتباط ايجاد با
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 را دريافت زندگي هايباييزي و حقايق و بزدايد را خويش رواني هايآشفتگي خوداكتشافي،
 مولانا است. فرد در الهي و انساني خودشكوفايي و خودشناسي ايجاد كند و از طرف ديگر با 

 گفت توانمي. خودشكوفايي ندارد اين ايجاد جز هدفي مثنوي در ويژه به خود آثار تمام در
 درون هايرنج وسيلهبدين تا دارد ملموس حضوري مثنوي در عارفانه درمانيروان كاركرد
 قدرت حيات و مطلق، قدرت منبع و هستي لايزال ةسرچشم به صالاتّ با و يابد تسكين آدمي

 انساني، فطرت طبق بر زيستن سالم و روش راه دادن نشان در مولانا .كند تجربه را حقيقي
 با آن از كه روشي همان گيرد؛كار مي به فراگير و گسترده بسيار را ديني مفاهيم و هاآموزه
 حاذقي طبيب او. شودتقسيم مي هاييشاخه زير به خود و كنندمي ياد درمانيمذهب عنوان
 را آرامش شد، دردمندانه دور هستي ةسرچشم از روح هرگاه داندمي خوب كه است

 و قرآن خداوند، خواندن ياد و ذكر به را او آرامش، اين ايجاد براي مولوي. كندمي وجوجست
 اميد نگرد،توبه مي درِ از خطابخش معبود با را خطاكار انسان آشتي خواند،ميفرا  كردن دعا
 و در بايدها وي. دهدمي سوق اضداد طريق از درمان ةشيو به را وي و كندمي زنده او در را

و  فرد سلامت موجبات تا گيردمي كار به را هدايتي درمانيروان ةشيو حقيقت در نبايدها،
 و روح ةصفح از را اساسبي اوهامِ ها،تواقعيّ به توجهّ مولانا ديدگاه از .ايدنم فراهم را جامعه
 ها بهانسان دعوت با وي دهد.مي هديه او به را رواني و سلامت زدايدمي آدمي جانِ
 قاصر هاتواقعيّ بيان از زبان كه جاآنكند. مي درماني استفاده تواقعيّ روش از بيني،واقع
 را طنز زيركي، با مولانا مرهم بگذارند، انسان ناآرام روان بر توانندنمي هاتعيّواق يا و ماندمي
 آرامش و سازد لمبدّ  به شيريني را هاتلخي رمزگونه، و لطيف زباني با تا گيردمي خدمت به
 .شودمي طنزدرماني شناخته عنوان با كه ايشيوه همان نمايد. پيشكش مخاطب به را

. كرد مشاهده مثنوي در راآن هايجلوه توانمي كه است درماني روان ةشيو ديگر معنادرماني
 او زندگي، در معنا ايجاد با كه است ابزاري بلكه نيست انسان ضعف رنج مولانا، فاخر در بيان

  گستراند.ميزندگي  بر را آرامش ةساي و دهدمي رهايي از بلاتكليفي را
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  شمس غزلياّت در نتَ استعارة
  پورولي الهليلا نعمت

  فارسي ارشد زبان و ادبياّتدانشجوي كارشناسي
  چكيده

 و احساسات ظهور هايراه از سخن، زيبايي عناصر از يكي مثابة به استعاره
 بهچُنانكه  شود.مي محسوب ادبي هايمتن در شاعران و اديبان عواطف
 اين بيان براي ادبي آراية ترينمناسب ن،آ مختصرگويي و ايجاز خاطر

 سرشار شمس، غزليّات اين، بر افزون رود.مي شمار به احساسات و عواطف
 بيان را عرفاني هايانديشه آن طريق از مولانا كه است هايياستعاره از

 خويش عرفاني مشرب به توجهّ با وي كه مفاهيمي از يكي. استكرده 
 عرفاني متون در آدمي نتَ  است، ممسلّآنچه . است نتَ ،پرداخته بدان

 توجهّ و نپرداختن به اغلب و بوده عرفا منفي در معرض نگاه همواره
 رويكردي با است كه آن بر حاضر نوشتار. اندكرده توصيهّ آن به نداشتن
 رويكرد شمس، غزليّات در نتَ هاياستعاره بيان ضمن تحليلي،توصيفي

 پژوهش هاييافته. كند بيان هااستعاره اين انتخاب چرايي در را مولانا
 ها،استعاره اين در وي منفي است و ن،تَ به مولوي دهد كه نگاهنشان مي

 محبس، و زندان قفس، را آدمي نِتَ خويش، عرفاني فكر آبشخور از رمتأثّ
 كمال به آدمي رسيدن مانع آن، به پرداختن كه داندمي... و حجاب خر،
 كردن رها و قفس اين شكستن به را و، همواره مخاطبراين شود و ازمي

  .خواندمي فرا نتَ زندان از رستگاري و خربندگي
  .شمس غزليّات مولوي، استعاره، ن،تَ :واژگان كليدي
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  مقدّمه .1
دهند كه در اين تشبيه، كنايه، مجاز و استعاره تشكيل مي هايي چونقلمرو خيال را آرايه
و قابل توجهّي برخوردار است. دليل ويژه بودن آن نيز  هنري  ويژه ميان، استعاره از جايگاه

نمونة آن  اند.نظران ادبي بدان اشاره كردهبودن و موجز بودن آن است كه اغلب صاحب
 »لفظ اندك بود و معني بسيار«دهد: رازي از استعاره ارائه ميتوضيحي است كه شمس قيس

ترين عنصر در استعاره قوي« نويسد:كدكني ميفيعيش). افزون براين، 326:1373رازي،(قيس
را  ناتواند عواطف و احساسات قلبي شاعرساختمان شعر غنايي است؛ زيرا زبان استعاره مي

به دور از منطق معمولي سخن  را ندارد با زباني لطيف و نرمكه زبان معمولي توان بيان آن
 كه برداشتي ر وتصوّ  ، از طريق اين آرايه،). بنابراين112: 1382كدكني، (شفيعي »بيان كند

 و نامعمول شكلي بهشود و ون خويش داريم، دگرگون ميي پيرامهاي عادّ پديده و وقايع از
 وقايع آن به را او و برانگيزد را خواننده كنجكاوي حسّ گردد، تاارائه مي نو برداشتي قالب در
 آثار و شاعران شعر در صورخيال بررسي :گفت توانمي توضيحاين  با. كند اسحسّ هاپديده و

 اصول از بسياري كهآن ويژه به .باشدمي هاآن فكري فضاي دريافت براي راهي نويسندگان،
 از استفاده با باشدايدئولوژيك مي گرايشات از هايينمونه كه متافيزيكي و عرفاني هايانديشه

 و عارف شاعران از رومي ينالدّجلال نااند. مولاهستند، بيان شده فهم قابل تصاوير ادبي كه
. باشدمي محسوسات از فراتر و روحاني عالم به مربوط او عرفاني آثار كه است مسلكي صوفي

هاي ادبي بيان هاي عرفاني وي در قالب عناصر زيبايي سخن و در لواي آرايهبرخي از آموزه
 عنوان اند، مقولة تن است. بهتهاند. يكي از  مفاهيمي كه عرفا بدان نگاهي عرفاني داششده
 تمامي در بايد سالك كه است تنگ قفسي واقع در و ارزشبي تن عرفاني، مكاتب در مثال

. كند آزاد را روح مرغ و بشكند درهم را يمادّ  قالب قفس اين تا بكوشد، سلوك مراحل
 راستا، است؛ در همين روح تتقويّ و نتَ تضعيف به معطوف ،سالك همتّ تمامي بنابراين
پردازد و بر آن است تا به ن در غزليّات شمس مين و تَهاي تَحاضر به بررسي استعاره نوشتار
  هاي زير پاسخ دهد:ترين پرسشاساسي
  است، كدامند؟ن انتخاب كردههايي كه مولوي در غزلياّت شمس براي تَاستعاره .1
  است؟ن چگونههاي تَرويكرد مولانا  در انتخاب استعاره .2

هاي زير در ارتباط با موضوع امّا پيش از پردازش موضوع، لازم است ذكر شود، پژوهش
  است كه عبارتند از:مورد نظر انجام شده

هاي با بررسي استعاره» مثنوين در هاي تَ استعاره« ) در مقالة1392پور(ابراهيم علي -
ن را جماد، خار، تَ  ،مثنوياست. وي در  ن ، به بررسي رابطة تن و روح در مثنوي پرداختهتَ

داند و تنها راه نجات انسان را از زندان تن، دوري از شهوات، خاك حقير، چراغ ضعيف مي
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  داند.حرص، آز و رذايل اخلاقي مي
 سبك غزل در استعاره جايگاه« ) در مقالة1390بخت(نيك اسعبّ آقاحسيني و حسين -

 تا سنايي از( راقيعِ  سبك رايغزلسَ عرانشا مشهورترين غزل در استعاره بررسي به» راقيعِ
  است. پرداخته) حافظ
 به »شمس ديوان در استعارات و تشبيهات«نامة ) در پايان1390( قاسميسميهّ  -

  .است پرداخته شمس ديوان در موجود هايواستعاره هاتشبيه استخراج
 ديدگاه بيقيتط بررسي«ارشد پايان نامة كارشناسي) در 1389( قاراب غلاميزهرا  -
 در »مولانا مثنوي و سيناابن عرفاني آثار برخيروح  و جسم رابطة دربارة مولوي و سيناابن

  . استكرده پژوهشتن  و روح ةرابط تبيين در دوآن عرفاني ديدگاه دادن نشان جهت
 عارف دو اين نظر از خويش،  بر اين باور است كه) در پژوهش 1392نسرين معيني( -
 هبوط مصلحتي به انسان خاكي تن در كه دسقُ عالم از و ملكوتي است جوهري روح بزرگ،
 را يمادّ جهان اين مقصود است، لذا سرمنزل و خود اصلي مأمن به بازگشت پي در و نموده

 را او وصالِ به عشق و فراق غم و بوده غريب و زنداني آن در داند كهمي قفسي منزلة به
  . است نموده دردمند

  
  12 رهاستعا .2

 سخن و كلام تا كنندتلاش مي  آن كمك به شاعر و نويسنده، كه ادبي شگردهاي از يكي
به نوعي بايد گفت  .است استعاره كند، و انديشة مخاطب جايگير ذهن در بيشتر هرچه را خود

 نمود »استعاره« تصويرآفرين عنصر در شناسانهزيبايي ادراك ايجاد و هنري لتخيّ كه اوج
 چيز جاي به چيزي خواستن عاريه يعني است، استفعال باب مصدر« لغت در تعارهاس .يابدمي

در مورد معناي اصطلاح ادبي استعاره نيز، تعاريف و تفاسير  .ذيل واژه):1372(دهخدا، »ديگري
 از يكي كه است آن استعاره: «گويدمي زمينه اين در "سكاكي" است،دي ذكر شدهمتعدّ

 بههمشبّ جنس در همشبّ  كه كني عاادّ و كني اراده ديگر طرف و كني ذكر را تشبيه طرفين
 نينچُ استعاره تبيين نيز در "جرجاني عبدالقاهر"). 369: 1356 سكاكي،(»است شده داخل
 دور به و ايمكرده جدا شي از را اصلي عنوان و نام كه است اين مثل استعاره در« :گويدمي

 تشبيه و ايمداده قرار آن شامل را دومّ نام و ندارد مياس ديگر كه است اين مثل و ايمانداخته
 كه است نانچُ ظاهر در ولي شده، پنهان خاطر در و مانده نهان دل در بوده، ما اصلي قصد كه

                                                            

12 Metaphor 
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). 28:1361جرجاني،( »است شده نهاد او بر نام اين زبان، در كه است چيزي همان اين گويي
 چيزي ناميدن استعاره«: گويدمي استعاره تعريف در ينالتبي و البيان در "جاحظ" افزون براين،

 بن عبداالله او از پس و باشد گرفته را چيز آن جاي كه هنگامي اصليش نام جز نامي به است
 شناخته بدان اين از پيش كه چيزي براي ايكلمه كردن جانشين را استعاره البديع در معتز
   ).109: 1382كدكني،ر.ك.شفيعي( »خواندمي باشد، نشده

در  "ترنس هاوكس"چُنانكه است پردازان غربي نيز بودهنظريهّمطمح نظر اين رويكرد    
 در كه است زباني فرآيندهاي از يخاصّ دستة واژه، اين از مقصود« نويسد:مي استعارهكتاب 

 شي از كه نحوي به شوندمي منتقل يا "فرابرده" ديگر شي به شي يك از هاييجنبه هاآن
  ).11:1380هاوكس،(» است اوّل شي گويي كه رودمي سخن ايگونه به مدوّ

آيد، اين است كه زيربنا و اساس استعاره، تشبيه كه از تعاريف و تفاسير مزبور برميآنچه 
است  باشد، امّا به خاطر ارزش هنري و زيباشناختي آن، برخي از اركان تشبيه حذف شدهمي

 با بيشتر را او و فراخواند سخن در درنگ و تأملّ به و داردوا شگفتي به بيشتر را تا مخاطب
  .گرداند شريك و مسازدَ ،خود

  
  ن در غزليّات شمسهاي تَبررسي استعاره .3

فارسي در تقابل با روح قرار دارد. اغلب در اين تقابل و ن همواره در متون عرفاني تَ
 آن بر ناسازگاري و تقابل اين در مولانا. است برجسته روح، نقش چيز هر از بيش ،رويارويي

 و مولانا زيرا .است روح حق، حضرت به مشهودي نزديكتر كه بنماياند مخاطبش به تا است
 نتَ  به چون و بوده، پاك و روحاني وجودش، آغاز در لطيف روح« كه معتقدند عرُفا از گروهي
 به دنيوي زندگي تا رددا ادامه نانهمچُ تلوّث اين و است، يافته جسماني رنگ گرفته، تعلّق

 »گشت خواهد باز خود روحاني عالم به روح دوباره. بگسلد هم از نتَ و روح پيوند و سرآيد
 تواندنمي ن،تَ در روح و روان شدن محدود بنابراين، .)387-388: 2ج  ،1411 رازي،(

رو، نباشد و بايد تلاش كند دوباره به جايگاه اصلي خويش بازگردد. از اي حق سالك مطلوب
است، متناسب با همين ن انتخاب كردههايي كه مولانا در غزليّات شمس براي تَاستعاره

داند كه ها، تن آدمي را ، قفس، زندان و حجابي ميمشرب عرفاني اوست، وي  در اين استعاره
شود، در ادامه، پرداختن و محصور شدن به آن، مانع رسيدن روح به عالم روحاني مي

  شود:ها بيان ميز اين استعارههايي انمونه
  
 .استعارة قفس3-1

. مولانا اين . قفس استشمس، انتخاب شده هايي كه براي تن در غزليّاتاستعارهيكي از 
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از نظر او  دهد.هايش به مخاطب نشان ميي غزلجايرويكرد را  ابتدا در قالب تشبيه در جا
  فس تن و  قرار دارد:است كه در قروح و روان آدمي به مرغي  مانند شده

 پران مرغ جان و دان قفس را بدن
  

 كجايي جانا تو آمد حاضر قفس  
  )3120: غ1379مولوي، (                  

 گونه كه مرغِنتواند خوشايند باشد، زيرا همارو ماندن در اين قفس براي روح، نمياز اين
يد اينگونه باشد. بنابراين مولوي اسير در قفس، آرزوي رهايي و پرواز دارد، روح آدمي نيز با

  است:بيان كرده معبود به رسيدن را براي  تن و قفس جسم  از رهايي به همواره، دعوت
 هاجان قربانگاه به گويي مرا
 خدايي كشته اگر گويي مرا
 چيست قفس اين با را تو گويي مرا
  

 دانم چه من آيي كه ترسينمي  
 دانم چه من خدايي از داري چه
 دانم چه من هوايي غمر اگر

  )1517غ:(همان                               
 كودكي بسان است، مولويوگوي مولوي با خداي خويش به تصوير آمدهدر اين غزل، گفت   
 يك به و» دانمنمي« گويدمي فقط خداوند، سوالات مقابل در و است خبربي جاهمه از كه
شود. ن سوال ميتَ  پاياني، از دلبستگي وي به قفسِ در بيت .است رسيده عرفاني خبريبي
  خبر است.كه مرغ روحش چرا گرفتار قفس تن است، كه وي از آن نيز بياين

تواند در مثال زير، مولوي براين باور است تا زماني كه مرغ جان در قفس تن قرار دارد، نمي
  رستگاري را تجربه كند: 

 داند كجا هوا از قفس مرغ وليك
  ج

 بيرون كند نفس هر قفس شكاف از سر
  ج

 است قفس آن شكاف تو حس پنج شكاف
  

 نيست رپَ مرا خود كه نژندي ز برد مانگُ  
 نيست سر كل آنك از ني تن و بگنجد سرش
 نيست منظر به ره و بيني منظر هزار

  )478غ:همان(                                   
 ابيات در بيايد، بيرون آن از و بشكند را تن قفس ماًحت بايد آزادي و رهايي براي بنابراين،

 شده اسير و زنداني آن در جان مرغ كه است قفسي مثل ،جسماني كالبد اين و تن زير،
 سفر رخت مخلوق دنياي يا تن قفس از بايد نيست، جسماني زندگي روح، جايگاه امّا. است
  :ردب اقامت رحل جان، مملكت يا روحاني زندگاني به و بندد
 ريپَمي قفستنگ اين از كه اي

 اين از بعد ببين تازه زندگي
  

 بريمي فلك بالاي به رخت  
 سرسري زندگي اين از چند

  )3172غ:همان(                               
رسد كه پيوندي ميان مرغ روح با قفس جان كند روزي فراغزلي ديگر، آرزو ميمولوي در 

  نباشد:
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 عشق پيشِ بخوانم من را غزل كاين روزي شاد
  
  

 قفس در داري ميل گويد عشق جان را مرغ
  

  زمــان در ســپارم جــان و زمــين بــر آرم ايســجده

ــرغ ــد م ــو مــن گوي ــردران را قفــس خــواهم را ت   بَ

  
  

  

  )1935غ:(همان
پذير است؟ براي پاسخ دادن به اين ها  امكانن چگونه براي انسانتَ امّا رهايي از قفسِ

قات مادي تنها ركندن از تعلّسازد كه دل بَمشرب عرفاني مولانا روشن ميسوال، جستجو در 
 و شهوات از روح كه گاه هر معنا ،كه در تفكرّ عرفاني مولانان است چراراه رهايي از قفس تَ

 كه خويش اصلي جايگاه به و كندمي پيدا رهايي جسم از قفس شود گردانروي يمادّ  اميال
  .كندمي پيدا راه است لويعِ عالم همان

  
  (زندان) استعارة حبس

يش از اين اشاره . پاست كه مولانا براي تن در نظر گرفته ستهايياز ديگر استعاره حبس
 و ملكوتي موجودي روزگارش، عارفان و حكما از بسياري همچون مولانا، نگاه در شد كه روح

 امر همين از ناشي جهان اين در او قراريبي و است آمده گرفتار نتَ زندانِ در كه است الهي
  است:
 بالا ز تن بكشيد زندان سوي به مرا چو
  

 تنها و غريب بشدم حضرت بانمقرّ ز  
  )164غ:همان(                                 

 انسان نگهداشتن و دردسر ماية همواره جسم، روح، و نتَ ميان كشمكش و ناسازگاري در
 روح، براي  باطن جهان در زندگي شرط بنابراين،. تاس روح زندانِ ،تن .است منجلاب در
 و اسير ما روح كه بدانيم بايد. است كوشيدن تن فناي در اصطلاح به و ظاهر جهان از ريدنبُ

  گردد: روان معشوق سوي به و بگريزد تن زندان از خواهدمي و است تن زنداني
 زندان حفرة پي بگيريد تيشه يكي

 يباز شه پيش به بميريد بميريد
 برآييد ابر زين و بميريد بميريد

  

 اميريد و شاه همه بشكستيد زندان چو  
 شهيريد و شاه همه رديدمُ چو شاه برِ
 منيريد بدر همه برآييد ابر زين چو

  )636غ:همان(                               
ان ز قيد و بندهاي زندخواند تا  امشاهده شد كه مولانا در اين غزل، انسان را مي

 پاك هوس و هوا از را خود دل توانست چشم بنابراين، هنگامي كه آدمي .درآيد جسماني  به
 جمال شك روح اوبي ،بزدايد دنيوي هايهوس و هوا غبار از را خود روح و جان و كند

 بيرون براي و است بدن اسير جااين او در  روح زيرا ؛كرد خواهد مشاهده را حق حضرت
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اين، مولانا همواره از  ببرد. افزون بر دنيا از را خود هايدلبستگي بايد رتاسا اين از آمدن
خواهد در تلاش براي بيرون آمدن از زندان تن نااميد نشود و از جهد و تلاش سالك مي
  بازنايستد:

 آمد پديد كاوميد جانا مشو نوميد
 زندان اين ظلمت در جان اي مشو نوميد

  

 آمد درسي غيب از هاجان همه اوميد  
 آمد خريد حبس از را يوسف كه شاه كان

  )631غ:همان(                                    
خواهد تا او را اند ميوي در  غزلي ديگر از كساني كه زندان تن را درهم شكسته

  ها از محبس تن رهايي پيدا كند:راهنمايي كنند و همانند آن
  روان آمــد روان نـامش خاكــدان از رسـت كــه جـاني

  

ـــرگ اي ـــوّت ب ـــافتي ق ـــا ي   بشـــكافتي را شـــاخ ت

  

ــا ــان م ــته ج ــزل زانوبس ــم من ــان را ه ــيم ايش   كن

  

  كنيم آن حبس اين در ما تا بگو زندان از رسَتي چون

  

  )1386غ:همان(
  

  استعارة حجاب
 در است. حجابن به كار بردهتَهايي است كه مولانا براي ستعاره(پرده) از ديگر ا حجاب

 كه است هرچيزي صوفيهّ، اصطلاح به و است چيز دو بين فاصل و پرده« معني به لغت،
 اين. گويند حجاب حقيقت، و صوفى بين گيردمى قرار كه راآنچه . بازدارد حق از انسان را
 هستى است ممكن ىحتّ و است، شهود و كشف زمانى است، ذهنى معارف گاهى حجاب
در غزليّات مولانا نيز، هستي خود . حجاب تن )157: 1388 رجايي،( »باشد صوفى خود

و هوس  فاصل بين روح و عالم روحاني است. پرداختن به تن و هوي صوفي است كه حائل و
  شود:جسماني مانع از رسيدن روح به كمال و جايگاه اصلي خويش مي

 نترسي من از كه را دلم گويي چه
 پرده برانداز سپرده دل منم

  

 آبي مرغ چُنين نترسد دريا ز  
 حجابي اندر كه ناج اي عمريست كه

  )3116غ:همان(                                 
مولوي معتقد است؛ زماني كه روح از حجاب تن به درآيد به بقا و جاودانگي خواهد رسيد 

  باشد:و اين امري است كه براي سالك حقيقت بسيار خوشايند مي
 گردد تازه و شاد و مخرّ  جان
 ردارب حجاب دگر يكبار

  

 جااين از بقا يابد جا زين  
 جااين از برآ دگر يكبار

  )118غ:همان(                                
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اين، وي براين باور است كه داشتن عشق راستين به معبود حقيقي، همانند  افزون بر
  كند :نياز ميخلعتي براي جان است كه او را از حجاب تن بي

 كرمنا طوق و جانست خلعت عشق كه
  

 حجاب رفع براي و وصال ملك براي  
  )312غ:همان(                                 

و تا زماني كه روح وي در  عدهاي گوناگوني دارد در تفكّر عرفاني مولانا، زندگي آدمي بُ
دارد و در اين مسير هاي جسماني گام برميحجاب تن قرار دارد، در پي برآورده كردن لذتّ

شود و  كشد، امّا هنگامي كه اين پردة حائل و مانع برداشتههاي فرواني ميسختي شدائد و
و به وصال محبوب آيد قي، از پس پردة تن بيرون ميآدمي از طريق عشق به معبود حقي

  شود. اش نيز ارجمند ميشود، مقام و مرتبهروحاني خويش نائل مي
  

  استعارة خر
است. به نظر فتهن و جسم آدمي به كار رلانا براي تَ در غزليّات مواستعارة خر، بارها 

ن و لذايذ جسماني را مطابق با مشرب عرفاني خواهد تَ در انتخاب اين واژه ميرسد، مولانا مي
 در غزل زير اين رويكرد را نشان دادهچُنانكه ترين مرتبه و ارزش قرار دهد. خويش در پايين

  است:
  رهــي درانــ بايزيــد بــا شــد همــراه يكــي روزي

  

  رو گفــت بايزيــدش پــس امخربنــده مــن كــه گفتــا

  

  دغــا اي گزيــدي پيشــه چــه گفــت بايزيــدش پــس

  

ــا ــرگ را خــرش رب ي ــا ده م ــدة شــود او ت ــدا بن   خ

  

  )3غ:(همان
 كه است روح اين ن بپردازد پستَگنجد كه انسان به بندگي نا نميدر آبشخور فكري مولا

 كهآن جاي به يعني. است خر خربنده، بندة روح. بر نتَ هنَ باشد تن بر غالب و نتَ سوار بايد
 نيازهاي و خود نِتَ  بندِ در ،باشد روحاني و معنوي نيازهاي فكر در و خدا بندة و بند در

 به او نِتَ و شده تشبيه خداست او مقصد كه مسافري به انسان جان گويي. است جسماني
 ولي. باشد جان خدمتِ در حانيرو و معنوي سفر اين در است قرار كه خر چون ركبيمَ

 جان خدمت در نتَ كهآن جاي به يعني. است شده برعكس كار) جان( مسافر غفلت براساس
 نيازهاي اسارت از را او كه كندمي دعا مولانا لذا. است گرفته قرار نتَ خدمت در جان باشد
  . ابق بعدا فنا اولّ. گيرد قرار معنوي نيازهاي خدمت در تا برهاند يمادّ

است  قات آن به خر و گاو مانند شدهن و متعلّدر غزل زير نيز، مولانا با كاربرد استعارة خر، تَ 
  داند:را ماية خوشحالي خويش ميكه رهايي از آن
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  مــن خــر آن بمــرد پــار مــن خــر كــو مــن خــر كــو

  

  نخـــورم غـــم بـــرود تـــا رود نيـــز اگـــر گـــاو

  

  جهــان دو در ابــد بــاد بــرود گــر خــري و گــاو

  

  زر حلقـه و خـر گـوش خـرم اسـت گـوش بـه حلقه

  

ـــرود ره و كشـــد ســـر ـــاز ن   نخـــورد جـــو كنـــد ن

  

ــر گــاو ــر چــرخ ايــن ب   زمــين زيــر دگــر گــاو ايــن ب

  

  نگــران ســو آن و ســو ايــن خــران بــازار رفــتم

  

  بخـر هسـت خـري مـرد تـو خـر چـون كسـي گفت

  

ــكر ــدا ش ــه را خ ــرم ك ــرد خ ــداع ب ــر از ص ــن س   م

  

ــاو ز نيســت ــوي شــكمش و گ ــر خــوش ب ــ عنب   نم

  

  مـــن دلبـــر مـــن دلبـــر مـــن دلبـــر مـــن دلبـــر

  

ـــف ـــر حي ـــف نگ ـــر حي ـــن وازر نگ ـــن وازر م   م

  

  مــن در بــر او خــدمت نبــود ســرگين تــل جــز

  

ــن ــر دو زي ــن اگ ــم م ــت بجه ــود بخ ــر ب ــن چنب   م

  

ــر از ــده از و خ ــر بن ــير خ ــد س ــن ش ــر اي ــن منظ   م

  

ــتم ــاموش گف ــه خ ــر ك ــود خ ــه ب ــر ره ب ــن لنگ   م

  

  )118غ:همان(
قات جسماني است كه  تا حدود فراواني به ن و تعلّستعاره از تَشعر، ا در اين گاو خر و

كه در  انديشة عرفا اينگونه نيست و فلسفة ؛ در حالياست ها  تبديل شدهت انسانهويّ
 روح با  ي و جسمانيقات مادّهمة اين تعلّ ي است.آفرينش آدمي در تضاد با تفكّرات مادّ 

 است كه خوشحال مولانا  جادر اين. دارد منافات انسان ابدى و ازلى و لايتتاهى و خدايى
  خلاصي و رهايي پيدا كند. قات ماسوي اهللاز تعلّ تا آمده فراهم موجباتى

را به عالم گاه آنق دارد و هيچن به عالم جسماني تعلّتَ در انديشة مولانا، جايگاه خرِ 
  ت:اسدر بيت زير به روشني بيان شدهچنُانكه  دهند؛نمي روحاني راه

 خرش فروماند و رفت فلك به مريم عيسي
  

 من دل بالا جانب شد و ماندم زمين به من  
  )1817غ:(همان                                

 عيسي و است نتَ و نفس نماد خر ، عرفاي زبان و ادبياّت فارسي ديدگاه قابل ذكر است كه از
 اندهاي عرفاني بهره بردهان انديشهجان و بارها از اين دو به عنوان نمادي جهت بي مظهر

  ).130: 1383(آذرگون، 
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  نهاي تَديگر استعاره
، شد، مولوي بنابر حال و هواي غزلي كه سرودهها نام بردههايي كه از آنافزون بر استعاره

  د:شوها اشاره مياست كه در ادامه به اختصار به برخي از آن ن ذكر كردههاي ديگري براي تَاستعاره
  

  رعوناستعارة ف
 از بايد آن فهم براي و است پيچيده بسيار روح، و باطن با ارتباط جهت به عرفاني مسائل

 پيامبران زندگي از استفاده با مولانا. كند كمك آن شدن ترساده به كه كرد استفاده هاييشيوه
 برقراري ةشيو اب كه كندمي بيان را خويش نظر مورد پيام و پند ،مضمون شعر به توجهّ با و

گذارد. به مي عميق تأثيري خواننده در پيام، و زندگي پيامبران بين كه درستي و منطقي پيوند
  جان است: داند كه همواره در تقابل با موسيِآدمي را فرعوني مي نِعنوان مثال؛ وي  تَ

 نه خود سر بر قدمي برجه هله برجه هله
  

 كشيدم غيب سپه رسيدم غيب از من چو
  

 بامت و در گرفتم كه آ پيش به فرعون ههل  
 زعامت ز فتادي كه سركش ظالم اي برو

  )405غ :(همان                                   
 مثل كه را ستمگر فرعون خطرناك، لازم است، هايوادي براي رهايي از موسيِ روح،

  بيايد. نايل الهي مقامات به گذارده سر پشت است نفس و شيطان
  

  حضرت يونس(ع) رة ماهياستعا
شود كه يونس جان را گاهي نيز، استعارة ماهي حضرت يونس، براي تن در نظر گرفته مي

  است:در دل خويش زنداني نموده
ـــودم گفـــت ـــدر ب ـــن ان ـــا اي ـــاهيي غـــذاي دري   م

  

ــن ــا ســپس زي   درگــذر چــون از و چــوني مگــو را م

  

  خـويش ونذاالنـّ شـدم تا خميدم نون حرف چو پس

  

  چون خويشبي شد كه كس آن زند دم چوني ز چون

  

  )1247غ:همان(
 كاملي عارف سيماي ت،نبوّ مقام بر علاوه هاي مولوي،درسروده يونس(ع) سيماي حضرت

با  مولوي. است گشته صفا بحر مريدان و سالكان الگوي نفس، تبُ با مبارزه در كه است
 ميدان در كه پردازدمي مليكا شيخ سرگذشت ذكر به قرآني، دقايق و گيري از اشاراتبهره
 به كامل اطمينان با و گذاردمي سرپشت را االلهفي فناي مراحل پيروز، و سربلند عمل و نظر
  .يابداز زندان ماهي جسم رهايي مي و گرديده نايل بقا شهود ةمرحل
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  استعارة هيزم
بايد در راه  گيرد كهكار مين، استعارة هيزم را بهمولوي در رويكردي ديگر، دربارة  تَ

  رسيدن به معشوق در آتش عشق بسوزد و فاني گردد:
 آتش در بنه هيزم سركش گشت چو سرما
 آتش خداست عشق هيزم فناست نقش

 باشد فسرده جانت نسوزي را نقش تا
  

 تن يا است به هيزم آيد دريغت هيزم  
  ج

 پاكدامن جان اي را هانقش درسوز
  

 مؤمن و بهار از دور پرستانبت مانند
  )2043غ:همان(                                  

  استعارة ديو
داشتن آن خاتم  يرااست، سزاو را ربوده نان كه انگشتري سليمتَ در نگاه مولانا، ديوِ

  را به صاحب اصليش بازگرداند:سليماني را ندارد و بنابراين بايد آن
 بستان ز ديو خاتم كه تويي به جان سليمان

   
 اختر كه تو آفتاب زايي بشكن سپاه  

  )2840غ:(همان                                
 كه مثالي در مولانا رويكرد ديو، طتوسّ آن دزديدن و سليماني خاتم داستان به تلميح

آفرين،  معني و سازمضمون گيري ازعناصردارد كه مولانا با بهره آن از نشان شد، ذكر
  سازد.آدمي رهنمون مي نِتَ ست بودنِواقعي؛ يعني پَ و اصيل هدف درك راه مخاطب را در

  
  گيرينتيجه
 از برخي لافبرخِ  وي كه گفت بايد مولوي به واسطة استعاره، تصويرسازي شيوة مورد در

 جوانب و هالحظه نمايش و هاحالت القاء براي براي ايوسيله را تصوير كوشندمي شعرا كه
هاي عرفاني خويش قرار را در خدمت بيان انديشهاستعاره  قرار دهند. طبيعت گوناگون

رومي، كشف و شهود  هدف  ينالدّدر تفكّر عرفاني مولانا جلال مسلمّ استآنچه  است.داده
بنابراين براي رسيدن به اين هدف، لازم است كه سالك و عارف راستين از تمام  اصلي است.

رود. لازمة اين امر نيز، فناي روحاني بقات جسماني و جسداني جدا شود و به عالم علوي و تعلّ
  جدا شدن روح از تن. باشد؛االله ميفي

عرفاني  در راستاي همين تفكّر ،خويش نيز ن مولوي در غزليّاتِهاي تَرو، استعارهاز اين
بيند و براي وصال به ن ميتَ وي گاهي جان آدمي را گرفتار در حجابِ  اند.شده آفريده

ن ة حجاب بيرون آيد و گاهي مرغ جان را گرفتار قفس و زندان تَ معشوق بايد از پس پرد
اي موارد، محيط بيرون و پرواز كردن بايد  آن حصار را بشكند. در پاره براي ديدنِداند كه مي
كشد دهد و او را همانند خري و گاوي به تصوير ميل ميترين درجه تنزّ ن آدمي را به پايينتَ

ماهي يونس، ديو، هيزم، مسار شود. افزون بر اين، فرعون، شر تا آدمي از پرداختن به آن
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بيند و براي رهايي از روحاني انسان را در آن گرفتار مي هايي هستند كه مولانا جانِاستعاره
  بيند.ز غرق شدن در عشق الهي نمياي جُ قات جسماني چارهاين تعلّ
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  موسي و خضر داستان در شمس عرفاني هايتحليل انديشه
  صوفيهّ آراي و قرآن بر مبناي 

  نيانورائي زهره
  ري ، شهر)ره( خميني امام يادگار واحد اسلامي آزاد دانشگاه ارسيف ادبيّات و زبان گروه استاديار

  چكيده
 و فارسي ادبياّت در كه است قرآني هايداستان از خضر و موسي داستان

 پذيريتأويل. است يافته ويژه جايگاهي عرفاني ادبياّت در خاص، طوربه
باعث  ه ورا به خود معطوف داشت ناعرف توجهّ اهل داستان از ديرباز اين

 گيرند. كاربه عرفاني هايانديشه تبيين جهت در راشده است كه آن
 اين از استنباطي و تفسيرگونه روِايتي ،مقالات در نيز تبريزيشمس
 خود را آراي و هاانديشه صراحت به آن، و در ضمن داردمي عرضه داستان

 از مسش تفسيري كند. روِايتتبيين مي صوفيهّ مشايخ و فتصوّ باب در
به  فتصوّ اعتناي مورد اصطلاحات و تعاريف در ايتازه نگرش داستان، اين

 در موضوع ترينمهم برابر در را او ديدگاه حال،درعين و وجود آورده
 صمشخّ است، كامل شيخ و مريد رابطة ناهم كه صوفيانه هايانديشه

 و صحبتيهم تجربة به هم نگاهيسازد. در اين ميان، شمس نيممي
 اين عرفاني ساختار بررسي باپژوهش  اين. دارد مولانا با خود ملاقات
 در نيز و آن قرآني مبناي با را شمس رِوايت سعي دارد نسبت داستان،
  كند. روشن عرفان اهل آراي با مواجهه
  عرفاني. قرآن، ادبيّات شمس، مقالات تبريزي،شمس موسي، و خضر داستان :واژگان كليدي
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  مقدّمه
هاي مربوط به وقايع زندگي اين پيامبر ترين داستانخضر و موسي يكي از مهم داستان

اين داستان  همچُنينبه آن اشاره شده است. قران مجيد كهف  ةبزرگ الهي است كه در سور
پذيري اين داستان يكي از موضوعات مورد توجهّ تصوفّ و عرفان از ديرباز بوده است و تأويل

هاي خود را از بردارياهل تصوفّ در مكاتب مختلف اين حوزه بهرهموجب گرديده تا همواره 
تبريزي اي از سخنان شمسردآوريدهگِ  كه مجموعه و تبريزيمقالات شمس آن داشته باشند.

 ةبرگيرنددر توان گفت روِايت شمس از اين داستاناست هم در اين باب مستثني نمانده و مي
تبريزي نوعي قرابت قلبي و كه شمسضمن آنو نظرات شمس است؛  ي از آرابخش مهمّ

كند و به كراّت اشاراتي به اين موضوع مي مقالاترفتاري نيز با موضوع اين داستان دارد و در 
باشد كه به مولانا مي شخصي شمس در همصحبتي او با ةآن شباهت اين داستان با تجرب

  شود.اي پنهان در سرتاسر داستان احساس ميصورت لايه
نيز بازتاب قابل توجهّي يافته است و مولانا  مثنوي مولانا، اين داستان در مقالاته بر علاو

هاي گوناگون در سراسر ها و تمثيلحكايت ددرا به مَآن كوشيده تا مضامين  مندرج در
مند شود. هاي گوناگون عرفاني از آن بهرهتسريّ دهد و در پرداخت مفاهيم و انديشه مثنوي

  آورده است. سوّمرا به تفصيل در دفتر قوقي كه مولانا آنچون داستان د
خاصّ خود به رِوايتگري آن از طريق  ةتبريزي به شيو، شمسخضر و موسي در داستان
و سپس تفسير و تأويل آن به مدد حكايات تمثيلي و نيز  هايي از داستانايراد گزيده

  پردازد.، ميهاي گفتگومداررِوايت
آن در  ي شمس از اين داستان، جهت بخشيدن شمس به محتوايروِايتگر مهمّ ةنكت

باشد و در حقيقت از ميش هاي عرفاني رايج عصرهاي خود در باب آموزهجهت تبيين انديشه
هاي ناب عرفاني از شوائب و كوشد تا به تطهير و تنقيح انديشهطريق روِايت داستان مي

كه به تابد؛ ضمن آنعرفاني خويش برنميها را در طريقت هايي بپردازد كه شمس آنبدعت
 ةمايجايي كه بنپردازد. از آنواكاوي برخي از انواع مفاهيم و اصطلاحات طريقت نيز مي

شمس  ؛مريد و ولي كامل استوار است ةاصلي اين داستان بر الگوي انسان كامل و نيز رابط
ز در انگياز موضوعات بحثن مفاهيم كه اغلب نو از ايي حتّ تفسيري دوباره وكوشد تا مي

: صبر، طلب، ارائه دهد. مفاهيمي چون ، در بستر اين داستانآيندوادي تصوفّ به حساب مي
گوناگون  يمراتب انبيا و اوليا و ...كه به انحا ،ة مريد و مراد، صدقعلم، آداب صبحت يا رابط

هاي خود در باب ن انديشهصراحت شمس در بيا كند.ديدگاه خود را در اين ابواب بيان مي
هاي او را با عقايد و باورهاي هاي عرفاني داستان خضر و موسي حدود و نسبت انديشهمايهنبُ

  سازد.گوناگون اهل تصوفّ از سويي و با بنيان قرآني اين داستان از سوي ديگر روشن مي
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في ديدگاهش نسبت به در معرّ تبريزياين پژوهش آن است كه اساساً شمسسؤال اصلي 
و تفسير او از اين داستان تا چه مند گرديده بهره اصول و مباني تصوفّ چگونه از اين داستان

  هاي عرفاني او مؤثّر بوده است.حد در روشني بخشيدن به انديشه
كوشد تا ديدگاه اي فراهم آمده ميمقايسه -تحليلي ةاين پژوهش كه به شيو

هاي متصوفّه در باب و انديشه بت به آرا، نسخضر و موسي وراي داستان تبريزي را ازشمس
روشن شدن زواياي  اين پژوهش ةترين فايدرو مهماز اينص نمايد. مسائل عرفاني مشخّ

عرفاني پس از  يمهم و مؤثّر در آراپردازي تبريزي به عنوان نظريهّشمس يها و آراانديشه
  باشد. سنگ او ميگران بلخي و مثنوي الديّنهاي مولانا جلالويژه در انديشهخود به

از ديرباز مورد توجهّ بزرگان و  ،داستان خضر و موسي به ويژه به سبب بنيان قرآني آن
هاي گوناگون اهل ديدگاه ةباردر تصوفّ اسلامي بوده است.عرفان و  ةنظران حوزصاحب

از  ها و مقالات بسياري اشاره شده است؛ ليكنمتصوفّه نسبت به اين داستان نيز در كتاب
  مورد نظر در اين پژوهش مطلبي يافت نشد. ةزاوي

  
  بحث اصلي

هاي گوناگون شمس در باب مسائل مختلف تصوفّ گاه ديدگاه، جلوهتبريزيمقالات شمس
هايي است كه به استفاده از حكايات و تمثيل ،مقالاتشمس در  ةو عرفان اسلامي است. شيو

كند؛ شمس همچون مسائل عرفاني كمك ميي مختلف هانظرات او در حوزهبازگشايي نقطه
اند بزرگان نه قصهّ را جهت آن مغز آورده«و » اي را مغزي هستهر قصهّ«مولانا معتقد است 
هايي كه شمس جهت تبيين از جمله داستان .)31:1373،تبريزيشمس» (از بهر دفع ملالت
ط به وقايع حضرت موسي ي مربوهاها پرداخته است، داستانبه آن مقالاتمسائل عرفاني در 

ن پيامبر بزرگ الهي در هاي مختلفي كه پيرامون ايلام است و باز از ميان داستانالسّعليه
  به داستان خضر و موسي بوده است. مقالاتترين رويكرد شمس در ، بيشقرآن آمده
كهف آمده است. لازم به ذكر  ةسور 82تا 60خضر و موسي در قرآن در آيات داستان
است. داستان  مقالاتتر از روِايت شمس در باره بسيار مفصلّقرآن در اين رِوايتاست كه 

ن دست از طلب برندارم تا به گويد: مشود كه موسي به يوشع ميقرآن از جايي آغاز مي
رسند، البحرين ميعمر در طلب بگذرانم. چون به مجمعها البحرين برسم يا قرنمجمع
البحرين كه و در پي آن به مجمع كنندم مياند گُ ي خود بردهاي را كه به عنوان غذاماهي
  رسند.ملاقات با خضر است مي محلّ
گويد كه كند و خضر در پاسخ ميعلم لدني را از خضر طلب مي طبق آيات قرآن موسيبر

كند كه تواند تحملّ كرده و در برابر او صبر پيشه كند. موسي عهد ميموسي هرگز نمي
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پذيرد و از خضر را مي موسي تبعيتّ د و در هيچ امري با او مخالفت نكند.صبوري پيش گير
پذيرد كه با او همراه شود. بر شود كه هرگز از او سؤال نكند و در نتيجه خضر ميمتعهّد مي

شكند و سرانجام خضر تصميم به مفارقت بار عهد خويش را ميقرآن موسي هر اساس روِايت
ه از افزايد كه او اين كارها را نَدارد و ميپرده از اسرار برميآن  گيرد ليكن پيش ازاز او مي

در روِايت قرآني اين داستان بر مضامين  بلكه به امر خدا انجام داده است. ،پيش خود
در برابر ولي، تبعيتّ از او و تسليم بودن در برابر كارهاي او و نيز اعتقاد  متعددّي چون: صبر

هاي حوزهدر  اي راردامنهأكيد شده است. اين مضامين  مباحث پُت او، صادق داشتن در حقّ
  وجود آورده است. مختلف عرفان عملي و نظري به

هاي اين پيامبر اولوالعزم در قرآن است، داستان ديدار موسي و خضر كه بخشي از داستان
ها و اقوال تفسيرويژه در ادبيّات عرفاني بازتاب وسيعي يافته است و در ادبياّت فارسي به

ترين دليل رويكرد اهل عرفان مهم باره در منابع مختلف صوفيهّ وجود دارد.گوناگوني در اين
اي در معرفت الهي است كه محور ورداري آن از وجوه نمادين برجستهبه اين داستان برخ

هاي باشد. دليل ديگر، انطباق مضامين اين داستان با آموزهاصلي در مباحث اين گروه مي
وفور به آن پرداخته ه بهكتب عرفان اسلامي است كه در هر دو حوزة تصوفّ عابدانه و عاشقانم

رو مضامين قرآني اين داستان در تفاسير صوفيهّ از موضوعات و اصطلاحات . از اينشده است
  كارگرفته شده است.ويژه در باب رابطة مريد و شيخ كامل بهرايج آن به

ا لفظ عبد به او اشاره شده است. شود و تنها ببرده نميدر قرآن هيچ نامي از خضر 
   .)65كهف/ (» عندنا و علمّناه من لدنّا علماًفوجدا عبداً من عبادنا اتيناه رحمةً من «

دهد عبارت است از: هايي كه خداوند در توصيف خضر در اين آيه به او نسبت ميويژگي
او عطا كرده و علم لدنيّ و اسرار الهي را به  كه خداوند رحمت خويش را به نااي از بندگبنده

ب خداوند است، عبد در اين آيه در تعريف خضر كه وليّ مقرّ ةذكر كلم او آموخته است.
الاترين مرتبه در مراتب سلوك و به تعبير ديگر ببة والاي عبوديتّ از ديدگاه الهي مرت ةنشان
  است.باشد كه هدف نهايي سالكان طريق معرفت االله ميالي

  
  تبريزيداستان خضر و موسي در روِايت شمس

در موضوع هاي خود ، پرداختن به آرا و انديشهجايي كه هدف شمس از بيان داستاناز آن
پردازد. او هايي از داستان ميوار به ذكر بخشرفان است، تنها به اختصار و اشارهصي از عمشخّ

تر بودن او در جهان. ر باب عالماي دد: جملهكناي از موسي آغاز ميروِايت خود را  با جمله
در ادامه  )3:1373،تبريزيشمس(» تر در جهان؟از من كي باشد عالم موسي گفت كه«

و موسي  تر از او هم وجود داردد كه عالمكنرِوايت شمس، يوشع به موسي يادآوري مي
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  خيزد.ميتحيرّانه به جستجوي او برم
تر بودن اي از موسي در باب عالمباره با جملهاين د را دروايت خورِ ذكر شد شمسچُنانكه 

يا  موسي (ع) ونام  هاكدام از آياتي كه در آنلازم به يادآوري است كه در هيچ گشايد.مي
موسي «نويسد: دايه ميبينيم. نجمموضوعي نمي نيناي به چُاشارهوقايعي از او ذكر گرديده 

 ةفايد الواح بود... ةواسطهت از حضرت حاصل بود ليكن بچه علم تورااگر لوهالصّرا عليه
يرد و زحمت الواح از ميان صحبت خضر يكي ديگر آن بود تا دل او شايستگي كتابت حق گ

تبريزي در روِايت گفت شمسبنابراين شايد بتوان . )239:1386ه،دايين الدّ(نجم» برخيزد
ه صراحت در قرآن به آن اشاره ني خضر كه بنهادي در مقابل علم لدخود از اين داستان، برابر

  .)64(نك: كهف/ ، قرار داده استشده
ف، علم انواع گوناگوني دارد و از وجوه براساس تعاريف موجود در منابع عرفان و تصوّ

علم ن اين انواع، علم را به سه شاخه: در معروفتري مختلفي تعريف و انقسام يافته است.
بعضي نيز  .)587 :1383 ،اديسجّكنند (ام شريعت تقسيم ميو علم احكتوحيد، علم معرفت 

علم حقيقت «ا علم لدني، و امّ .)589همان، (اند نوع ظاهر و باطن تقسيم كرده علم را به دو
. كاشاني در )595(همان،  »مي كه از راه كسب و درس دست ندهدعل اني است.يا علم ربّ
كند. او در تعريف اليقين ذكر ميو پس از علم ة علمرين رتبالهدايه علم لدني را آخِ مصباح

اني ست كه  اهل قرب را به تعليم الهي و تفهيم ربّاعلم لدني علمي « گويد:علم لدني مي
كلام قديم در حق خضر چُنانكه  معلوم و مفهوم شود نه به دلايل عقلي و شواهد نقل

دايه از جمله شرايط . نجم)76 :1372،(كاشاني »مناه من لدنّا علماًلام گفت: و علّالسّعليه
علوم از حضرت حق  ةواسطيم برا تعلّداند و آنكامل را برخورداري او از علم لدني مي يخش

علم تورات از اگرچه  لوهالصّموسي را عليه: «گويدمي .)239، 1386ين دايهالدّداند (نجممي
صحبت خضر يكي ديگر  ةفايد احالالوبنا فيالواح بود و كتّ ةواسطهحضرت حاصل بود ليكن ب

در  .(همان)» آن بود تا دل او شايستگي كتابت حق گيرد و زحمت الواح از ميان برخيزد
يزها كه او دانست و موسي چو «شود: في مينوع كرامات معرّ  ازة قشيري كارهاي خضر رسال

» السّلام بدان مخصوص بودخضر عليهكارها ناقض عادت بود كه همه  اينندانست. 
  .)635:1379،(قشيري

خبري ت كه كه خضر يعني همان بنده الهي، بيبراين معنا علم لدني همان علمي اس
تر بودن موسي به عاي عالمپس ادّ . )68(كهف/كند ة اين علم به او گوشزد ميموسي را دربار

ي از علم كه از جانب شود كه در برابر بخشزعم شمس از اين جهت مورد سوال واقع مي
علمي كه دانستن  گيرد.قرار مي -بخشدبه هر كس كه بخواهد مي راو خدا آن -ند استخداو

ت كه والاترين مقام در تواند مسير سلوك او تا خدا را كامل كند و او را به مقام عبوديّآن مي
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كند كه في ميخداوند خضر را با لفظ عبد معرّچُنانكه پيشگاه خداوند است برساند؛ 
  ت است.ن او به مقام عبوديّرسيد ةدهندنشان

هايي است كه داند از جنس علمتر از ديگران ميعلمي كه موسي خود را در آن عالم
» رد نشود، اين علم گرم نشودها سَتا آن علم«گويد: ة آن ميشمس دربار

خشي از علمي كه نزد خبري موسي از ب، بي. از منظر شمس)189:1373تبريزي،(شمس
شود كه رفع آن در طريق سير الي االله با قدم بي براي او محسوب مي، حجاپروردگار است

بايد گفت كه رِوايت شمس از اين داستان از آغاز با  شود.گزاردن در وادي طلب آغاز مي
تفسيري انتقادي همراه است. او واكنش موسي را در برابر اين يادآوري رفتاري از سر تحيرّ و 

داند روي كه موسي را طالب مياينز ا كند،به دور از غضب توصيف مي
توان گفت روي ديگر اين طلب كه شمس برآن تأكيد دارد مي ).3:1373تبريزي،(شمس

حيرت در تعاريف صوفيهّ به معناي سرگرداني و در اصطلاح امري است كه بر  حيرت است.
 هابي براي آنشود و خود اين تفكّر حجال وحضور و تفكرّ وارد ميقلوب عارفين در مواقع تأمّ

داند و ت ميروزبهان علم را تحيّر و سرگرداني در عبوديّ .)382:1383ادي،(سجّشود مي
معتقد است كه سالك نبايد در صدد طلب علم به آفريننده باشد كه وسوسه است و در صدد 

ه نقل از (همان بخبر از راه و حيران و واله گردد  معرفت حقيقت آن برآيد كه بسوزد و بي
يابي به اين حقيقت تنها توسط شيخي كامل از اين رو دست. )332بهان در شطحيّات،روز

 خضر در حقّ چُنانكه پذير است؛ كسي كه بتواند حقيقت را در جان سالك بيداركند. امكان
[با تأكيد  - نامدخلايق مي ةكه  شمس او را بيدار كنند -م كه به موسي دَكند آنموسي مي

و شمس در تفسير خود  )3:1373تبريزي،(شمس »بيدار كنم تورا« ويد: گ] ميبر معناي نبي
» كند به حقيقت حقموسي بيدار بود به حق و خضر بيدارش مي: «افزايداز اين معنا مي

  رسد. به تعبيرشمس موسي پس از اين ملاقات به بيداري مي. (همان)
 هاي مهمّآموزه د در بابخو شمس در رِوايت خود از اين داستان به تبيين ديدگاه خاصّ

يابد ميشود كه او درسي از جايي آغاز ميروِايتگري شمس، سلوك مو. در پردازدعرفاني مي
عاي شمس اين ادّ گيرد.جاست كه طلب نقاب از رخ برميتر نيز هست و در ايناز او عالم

بايستي برطرف داندكه موسي را كه از انانيتّ او سرچشمه گرفته حجابي بر ديدگان دل او مي
طلبي  كند.پس موسي سلوك خود را در زدودن حجاب انانيتّ از وادي طلب آغاز مي شود.

، به تعبير ديگر شرط آن دوري از غضب به عنوان يكي از هواهاي نفساني است.كه پيش
شود. تر از خود ميصحبتي عالمطالب هم سي چون اهل هوي نيست به جاي غضب،مو

ة نياز تعبير از اين طلب او با كلم ،هي موسياللّاشاره به مقام كليمبا  شمس در جايي ديگر
  )3:1373تبريزي،(شمس» االلهِ به حق رسيدهنياز بين از آنِ كليم«  كند:مي
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  طلب
در  اي يافته است؛گسترده طلب از واژگاني است كه نزد اصحاب تصوفّ معاني

» نتهاي آن قرار گرفتنكردن است و اابتداي دوستي طلب « المحجوب آمده:كشف
هر طلبي كه تو خود را در آن ميان به طالبي : «گويدمي القضات. عين)546، 1383(هجويري

حقيقت طلب چون بتابد از طالب هيچ نماند چون  بيني، آن از حقيقت طلب دور است...
را در كنار او، خود، رهبر او بود تا مطلوب  طلبِ بود. نين بود، من طلب و جدَّ وجَدََ، ضرورتچُ

از نظر صوفيهّ شرط . )27-29 :1387 ،القضات(عين »لا بل او را در كنار مطلوب نهد او نهد،
صدق و اخلاص است و سعي و كوشش مدام و بدون انقطاع تا «اسي سالك در وادي طلب اس

شيخي كامل به دست آرد و خود را بدو تسليم كند و تحت ارشاد او قرارگيرد تا با اطمينان 
است و با جا كه سلوك در طريقت سخت دشوار ل صعب سلوك را طي نمايد و از آنمراح

هيچ گاه  رك همه چيز گويد وبه تَ  اولّ، جوينده بايد از همان قدم عمر سالك سر و كار دارد
  .)314، 1382(گوهرين» از طلب خود باز نايستد

، وادي اي كه راه دشوار كندفي ميوادي در طريقت معرّ اولّير طلب را الطّدر منطق عطاّر
  دهد.ر پيچ و خم معرفت را در پيش روي سالك قرار ميو پُ

ـــب   ـــه وادي طل ـــي ب ـــرود آي ـــون ف چ
  

  پيشـــت آيـــد هـــر زمـــاني صـــد تعـــب  

  

هــا  جــد و جهــد اينجــات بايــد ســال
  

ــنزآن   ــه اي ــالك ــردد ح ــب گ ــا قل ــاج   ه

  

در ميـــــان خونـــــت بايـــــد آمـــــدن  
  

  وز همــــه بيرونــــت بايــــد آمـــــدن  

  

  ) 381، 1384(عطاّر
 ةدهند، مفتاح مطلوبات سالك و بشارتلب را جنبشي مبارك در مسير حقيقتمولوي ط

  داند:صبح مي
طلــب  تــو بــه هــر حــالي كــه باشــي مــي

  

ـــبآب مـــي     جـــو دائمـــاً اي خشـــك ل

  

ايــن طلــب مفتــاح مطلوبــات توســت  
  

  رايـــات توســـتايـــن ســـپاه و نصـــرت   

  

ــباح   ــر در ص ــون مبش ــب همچ ــن طل اي
  

  آيــد صــباحزنــد نعــره كــه مــيمــي  

  

  )3/366:1384(مولوي، 
  داند:او در جايي ديگر طلب را از الطاف الهي نسبت به بنده مي

ــا هــم از ايجــاد توســت   ايــن طلــب در م
  

  رســـتن از بيـــداد يـــارب كـــار توســـت  

  

 اي طلـــب تـــواين طلـــب مـــان دادهبـــي
  

  ايبــــي شــــمار و حــــد عطاهــــا داده  

  

  )1/435:1384(مولوي، 
چه بهتر مفاهيم مورد نظرش، كلام خود را با مس همچون مولانا در جهت تبيين هرش
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خود از اين مضمون  كند. او در تفسيرتمثيلاتي متناسب در همان مضمون همراه مي
چون داستان ؛ كندروِايت مي ارواشاره هاي ديگري را به موازات داستان موسي و خضرتمثيل

 "شكل پيلاختلاف كردن در چگونگي و  "مثنوي با عنوان سوّمجويندگان پيل كه در دفتر 
  )3/311:1384(نك: مولوي، به تفصيل آورده شده است 

نيز داستان ناتمام آن  ت پدر خود را نشنيده گرفتندكهو نيز داستان شاهزادگاني كه وصيّ 
ت كردن او سه پسر تر: حكايت آن پادشاه و وصيّكاملعنوان   در دفتر ششم مثنوي با
(مولوي،  (نك:)  به تفصيل آورده شده است رباالصور يا دژ هوشخويش را(  قلعه ذات

6/923:1384(  
او پس از  شود.اي يادآور ميلايه دارد كه در هر سطح آن نكته روِايت شمس وجوهي چند

، در قالب قياسي منطقي بردتا آگاهي موسي از خضر پيش ميرا  داستان كه به مدد ايجاز،اين
 وقت موسيكم در آن. حُكردشع هم نبي بود، الّا حكُم نمييو«گويد: ة يوشع ميدربار
من نيز اگر « گويد:و باز در مقام مقايسه برآمده مي .)3:1373تبريزي،شمس(» ردكمي

، هاي طلبهمان). تأكيد شمس بر واژه » (كنم...تا حجابي در نيايد همچُنينمطلوبي بيابم 
 ةها نشان دهندفاقي نيست بلكه كاربرد تأكيدي آن، نبي و حجاب در اين روِايت اتّهوي

هاي كامل صحبتي با انسانب رابطة مريد و مراد و به تعبيري همدر با او ساختار دقيق تفكّر
به هم مختلف عرفاني آنروِايت خود از عناصر  ةاست. به اين ترتيب شمس در ترسيم هندس

تفكرّي كه يك روي  گيرد.بهره مي صورتي آگاهانه در شكل بخشيدن به ساختار فكري خود
  هاي كامل است.صحبتي با انسانمريد و مراد و يا هم ةديگر آن ترسيم رابط
تواند استعاره از ميكه – رودالبحرين مي، موسي در طلب خضر به مجمعدر روِايت شمس

و از دور  -ي جامع علم شريعت و طريقت استعلم لدنة باشد كه به عنوان دارندوجود خضر 
تواند نشان از تبعيتّ شمس از كند كه ميضمير او ياد مي بيند. شمس از خضر بااو را مي

در  روِايتگري قرآن در عدم ذكر نام خضر باشد و يا تأكيد بر نقص علم موسي نسبت به خضر.
خواهي جدا  نانتو چُ«شويم: ب يوشع به موسي روبرو مييانه از جانهشداري پيشگو جا بااين

شيوه رِوايتگري شمس . )3: 1373،تبريزي(شمس» افتادن كه دگر او را هيچ نخواهي ديدن
اي از سرانجام اين در كلام يوشع به موسي نيز نشانه كها نوعي براعت استهلال همراه است ب

تفسير خود از اين معنا كوب در بينيم. زريّنا ميديدار كه همان مفارغت از خضر است ر
كه توغلّ در شريعت دارد در صحبت عبدي صالح از عباد حق اسرار موسي با آن«نويسد: مي

كند و هر چند در صحبت خضر به سبب طريقت و احوال مستوران اوليا را هم تجربه مي
از يكديگر  هاآورد و راه آننميوعده كرده است طاقت چُنانكه استغراقي كه در شريعت دارد، 

  .)58 :1382،كوب(زريّن »شودجدا مي
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ف در پي اصلي در داستان خضر و موسي كه مباحث زيادي را در ميان اهل تصوّ ةمايبنُ
را الگويي براي رهروان  ميان مريدان و مشايخ طريقت است. شمس  اين داستان ةداشته رابط

دل نگاه داشت  موسي و خضر را پيش  ةاي را يافت و قصّهكه بندك آننُخُ«داند: طريقت  مي
اي آن بر هاي اين داستان احتويكي از ويژگي. )4 :1373ي،(تبريز» و امِام خود ساخت

استفاده شده و شمس ايخ در مضمون آداب مريدان از آن هاي مشمفاهيمي است كه در گفته
  ها تأكيد كرده است.نيز بر آن

  
  شيخ كامل از ديدگاه شمس  در برابر شرايط مريد

  صدق
شمس يكي ازشروط سلوك در طريقت و اقتدا به شيخ كامل را اعتقاد صادق داشتن در 

از آورد از شخصي كه به اشتباه، شيطان را باره حكايتي ميداند و در اينشيخ مي حقّ
اب مريدان او با اين تمثيل بر يكي از آد بندد.ش اعتقاد راسخ ميدر حقّ اولياءاالله پنداشته 

  )47:1373،تبريزيشمس(كنديعني صدق در اعتقاد تأكيد مينسبت به شيخ كامل 
  

  صبر
او در  فشارد صبر است.يكي ديگر از لوازم سلوك كه شمس در اين داستان برآن پاي مي

كار و معني  رِپس معني صبر، افتادن نظر است بر آخِ«كند: نين معنا ميجايي صبر را چُ
و سپس حكايتي   .)56 :1373ي،تبريزشمس(  »كار رِنظر است به آخِ  صبري نارسيدنبي

اشُتر شيخ است كه  مراد از«كند كه: آورد و تأكيد ميتر مياشُتمثيلي در گفت وگوي اسَتر و 
شمس در اين داستان  ة(همان). صبر در برابر اولياءاالله يكي از وجوه انديش» كامل نظر است

در كتب صبري موسي دارد. هاي موسي نشان از بيپرسشبرابر  است. غضبناكي خضر در
لازم  .يكي صبر در برابر شيخ است كه  برشمرده اند، ناصوفيهّ نيز از جمله آدابي براي مريد

ته در كهف به اين قصهّ اختصاص ياف رةاي كه در سوذكر است از مجموع بيست و دو آيه به
) در باقي آيات اين اشاره در 69 ةآي( كه جز در يك موردهشت آيه به صبر اشاره شده 

آن  ةو مرتب ف از جمله مقامات است.سخنان خضر به موسي است. صبر در تعاليم اهل تصوّ
اند ايمان به حساب آورده ةيكي از دو قاعد همچُنين رات. صبر بعداز مقام فقر اس

ين و صبر و جهاد اسلام بر چهار ستون يق«فرمايد: السلام ميعلي عليه .)379:1372،(كاشاني
كسي را كه صبر نباشد «فرمايد: مي همچنُين. )93:1383،(گوهرين »و عدل بنا شده است

رهايي انسان از چاه  ةمولوي  صبر را وسيل. )94القلوب،(همان به نقل از قوت» ايمان نيست
  داند:عالم  مي
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ــاه   ــو چ ــالم چ ــن ع ــني و اي يوســف حسُ
  

ــ   ــر ال ــر ام ــت ب ــبر اس ن ص ــَ ــن رسَ   هوي

  

  )2: 1384،329(مولوي
  كند:في ميصبر را كيميايي مقرون به حقيقت معرّ همچُنيناو 

ـــد   ـــق آفري ـــا ح ـــزاران كيمي ـــد ه ص
  

  كيميـــايي همچـــو صـــبر آدم نديـــد  

  

  )3: 482، 1384(مولوي
ة در مثنوي مولانا  با عنوان قلع -پادشاه و سه فرزندش شمس گريزي هم به داستان

در جهت تأكيد اي كه شمس از اين حكايت دارد باز زند؛ بهرهمي  -رباالصور يا دژ هوشذات
در آنچه  ةيعني هم .صبر و شكيبايي استاجتهاد صادقانه و نيز  ،بر مفاهيمي چون طلب

تر به آن اشاره ن طلب كه پيشمريد و مرادي خضر و موسي مورد اقبال اوست. مضمو ةرابط
كه از آن منع شده است. در آنچه دهد. طلب در برابر شد در اين تمثيل نيز خود را نشان مي

شوند تا بيابند و به راهش بروند. پدر منع كرده روانه ميآنچه اين تمثيل شاهزادگان در طلب 
كند و شرط رسيدن به گري و اعتراض منع ميخضر موسي را از پرسش در داستان موسي نيز،

. شكندباره ميهربار عهد خويش را در اينموسي  كند كهمقصود را صبر و شكيبايي اعلام مي
رسند و با درك نادرست مطلوب به بيراهه مي اوّل ةدر داستان شاهزادگان نيز دو شاهزاد

رسد. مضاميني كه مقصود ميم است كه با قدم نهادن در وادي صبر به  سوّ ةفقط شاهزاد
در رفع حجاب كه  ، صبر و صدق استسازد، طلبها مؤكّد مياين تمثيلبار در شمس هر

جويان پيل نيز به آن اشاره معرفت در داستانسالك ضروري است. موضوعي كه شمس  انانيتّ
 ةكشد. او اين سلوك را در آغاز قصّ كند و مقام موسي را به رخ اين ناقصان طريق ميمي

سي نمايد و موشود و طلب رخ ميكند؛ انانيّتي كه با نياز شكسته ميموسي از موسي آغاز مي
 »ة موسي به حقيقت حقبيداركنند« همين سبب شمس خضر را  به رسد وبه بيداري مي

  .)3:1373،تبريزيشمس( كندفي ميمعرّ
  

  متابعت مريد از شيخ كامل
يكي از وجوه ديگر در داستان خضر و موسي كه شمس بر آن تأكيد دارد مضمون متابعت 

» برِ خضر رفت، متابعت را نديدسي چون مو«گويد: در جايي مي از ولي كامل است.
نشيني صوفيان دارد، مشايخ را هاو در نقدي كه بر آداب چلّ .)224 :1373،تبريزيشمس(
 »موسي شدند[ص] مزه نيافتند، متابع نامد كه چون از متابعت محمّدداراني ميهچلّ«
وسي در داستان موسي با خضر نيز شرط خضر بر همراهي با م .)224، 1373تبريزيشمس(

اند، يط ديگري كه براي مريدان برشمردهاز  شرا .)66و  67كهف/ ( شودمتابعت اعلام مي
فات شيخ است. نجم دايه در فصل يازدهم از متابعت مريد از شيخ و تسليم او در برابر متصرّ



 301/ ...موسی و خضر داستان در شمس عرفانی هایتحلیل اندیشه

بيست شرط را براي » فات مريدي و آداب آندر بيان شرايط و ص«با عنوان  مرصادالعباد
بايد كه به ظاهر و باطن «گويد: مي اين شروط تسليم است. ةاز جمل شمارد.مريدان برمي
شيخ اعتراض نكند و ه به ظاهر و باطن بر احوال و افعال فات شيخ بود. و البتّتسليم تصرّ

دي حوالت به نظر خود كند نه به نقصان شيخ و اگر او را به د نمايد آن بَ چه در نظر او بَهر
لاف نكند و نظر او در ا شيخ خِنمايد امّ لاف ميد كند كه اگرچه مرا  خِ لاف شرع نمايد اعتقاخِ

چنُانكه آن بيرون تواند آمد؛   ةكند از سر نظر كند و او از عهدآنچه تر باشد و اين باب كامل
ي عن اتبعتني فلا تسئلن فأنّلام بود. و شرط او اين بود كه سّالموسي و خضرعليهم ةواقع

چه كنم برمن اعتراض مكن و مپرس چرا كردي تا يعني هر منه ذكرا؛ي احُدث لك شيءٍ حتّ
  .)264:1368،ين دايهالدّ(نجم» كه من گويم اگر صلاح دانم آنگه

گويد: مي داند.كاشاني در ذكر مراتب رسول ختمي مرتبت، متابعت را شرط محبوبي مي
صود آفرينش وجود او چه مقلوات آمد د كائنات عليه افضل الصّو مراد و محبوب مطلق، سيّ«

ا او را و ئنات طفيل او. هيچ مخلوقي را از انبيا و اوليا اين خلعت محبوبي نبخشيدند الّبود و كا
» جز به كمال متابعت او صورت نبنددي به محبوبي ي از مقام محبّچه ترقّ متابعان او را.

ن موضوع تأكيد بار بر اي در داستان خضر و موسي در قرآن نيز دو. )112 :1372،(كاشاني
     ).70و 66شده است (كهف/

برابر آن دسته از عقايد و  يكي نيز ايستادگي او در مقالاتهاي  شمس در از وجوه انديشه
خواند. از ديدگاه شمس يكي از  ها را بدعت ميهاي صوفيانه است كه شمس آنباور

مبناي ملاقات  اندهبه بيراهه رفت هايي كه بعضي از اهل تصوفّ در درك اين داستانوادي
كند و در ميان اكثر ت موسي در باب علم عنوان ميرا أنانيّخضر و موسي است كه شمس آن

متفاوتي را در باب مقايسه  فه از آن به رؤيت تعبير شده؛ تعبيري كه در پي آن آرايمتصوّ
  كند.مراتب اوليا و انبيا و نيز مقايسه مراتب انبيا با يكديگر مطرح مي

  
  مراتب انبيا و اوليا ةمقايس

اين طايفه را  آراي داند وت برتر نميمراتب اوليا و انبيا، ولايت را برنبوّ ةشمس در مقايس
. او معتقد است )187 :1373،تبريزيشمس(شمارد در باب برتري اوليا بر انبيا مردود مي

هاي ر انبيا، استنباطببرتري مقام اوليا  ةآلود درباب نظريّات بدعتهاي تفكرّمايهيكي از بنُ
آنچه اكنون «كند. رد مي رااي مستدل آنغلط آنان از موضوع رؤيت است كه او به شيوه

، بل كه مريد ي به نبي در نرسد. چون ولي ببيندفاق، آن است علما را كه ولحقيقت است و اتّ
  .همان)» (ولي، چگونه بر نبي محجوب باشد؟

 نياز او به وليّ ةموسي در طلب رؤيت را نشان اين دسته از صوفيان رد شدن درخواست
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ق رؤيت را از جانب بعضي از مشايخ اين عاهايي مبني بر تحقّدانند و در مقابل ادّكامل مي
 .دهندرا بر مقام انبيا برتري مي اوليا ةنين باوري مرتبكنند و بر اساس چُمكتب عنوان مي

داوند همراهي خضر با موسي را خ ها از داستان خضر و موسي اين است كهاستنباط آن
فه  خضر  به در ديدگاه اين گروه از متصوّ .و قرار داد تا به رؤيت الهي برسدتكليفي براي ا

يامبر صاحب شريعت است مرسل و پ كامل به اين مقام رسيده و موسي كه نبيّ عنوان وليّ 
اي در مرحله ،ي راتفاوت است. شمس طلب موسباره ما در اينديدگاه شمس امّ .نرسيده است

داند از اين جهت كه موسي بر طلبي ناقص مي ،مانده بود كه هنوز از وجود او چيزي باقي
نقصان علم خود و به تعبيري به شناخت خود نرسيده است و براي رسيدن به معرفتي كامل 
در شناخت خود بايستي  طريق محو و فناي هستي خود را در همراهي انساني كامل بپيمايد 

كدام از را براي هيچمقامي كه شمس رسيدن به آنپايان به حقيقت معرفت دست يابد.  تا در
  پذيرد.   عيان معرفت االله نميمدّ

روزگارش  فةهايش در اين باب، انتقاداتي را  نسبت به متصوّشمس درجريان بسط انديشه
ها اين«معتقد است كه:  داند وي دور ميرا از درك معناي حقيقي درويشكند و آنان ابراز مي

 ة) او معتقد است كه هم31:1373ي،تبريزشمس( »ر درويشي كو؟لافند كه درويشيم آخِمي
كوشد تا حقيقت اين مقام را روشن سازد و سره و اند و ميدر حسرت مقام درويشي بوده انبيا

ماني سخنان متكلّها و راه مشخص سازد. او همان اندازه كه در برابر انديشه ناسره را در اين
را تابد و سخنان آنان ايستد صوفياني چون حلاّج و بايزيد را نيز برنميچون فخر رازي مي
 »رك استتَالحق سخت رسواست؛ سبحاني پوشيدهانا: «داندها مينشانه أنانيتّ آن

كند: ل در اين سخنان توصيهّ مي). شمس ديگران را  نيز به تأم236:1373ّ،تبريزيشمس(
اي؛ تمش: اين سخن را به گوش دگر شنو. به آن گوش مشنو كه سخن مشايخ شنيدهگف«
)  شمس رفع أنانيتّ و 214(همان،» ن است چه جاي ابايزيدي و سبحاني؟جا كه اين سخآن

و  يابدمي ه به مدد ولي كامل امكانداند كه البتّراه مي حجاب نفس را  لازمة سلوك در اين
 »شوق و مطلوب هم أنانيتّ رها كندكند معب أنانيتّ رها چون طال«معتقد است كه: 

  .)32 :1373،تبريزيشمس(
ات بر داند و به كرّها ميأنانيتّ آن ةبايزيد را نشان "سبحاني"و  حلّاج "انا الحق "شمس

تازد. با اين حال معتقد است كه در هر كسي قدري انانيتّ هست تا جايي عاها ميادّ اينگونه
الارض گفت، چيزي در او درآمد. اين بگفت حواله ن علي وجهانا اعلم ممّ « نيزكه موساي نبي 

 .)236:1373،تبريزيشمس(» ز پيش او بود آن از او بيرون رفتبه خضر كردند تا چند رو
در كلام شمس، اشاره به همان انانيتّ نهاني موسي دارد كه با روش حكيمانه خضر  "آن"اين 

  د.گرداز وجود موسي زدوده مي
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و  هاة مريد و مراد و بايدكوشد تا تصويري درست در رابطشمس در عين حال كه مي 
هاي باطلي كه اساس اين داستان عرضه كند، در عين حال با تمامي انديشهنبايدهاي آن بر

كند. در برآورده مبارزه ميفه سردر كنار مضامين عالي اين داستان درميان بعضي از متصوّ
نشيني  را بدعتي براساس يابد. او رسومي چون چلهّنقدي خريدار نميو هر ا ةديدگاه صرّافان

 الااله  لا "كنند؟ اينروند چه ميها ميها در اين چلهّاين« :گويدداند وميين موسي مييآ
خانه يكي كه چهل روز او را در «گويد: كار معامله است. جاي ديگر مي ؛كار زبان نيست "االله

د ق دار؟ دين محمدّ چه تعلّيالي ببيند، او آدمي باشد؟ يا او را كسي گويندبايد رفت تا او خ
ه نقد عاي برتري اوليا بر انبيا بادّ مراتب انبيا با ردّ ةدرموضوع مقايس همچُنيناو » به آن؟

، كي گوساله به خدايي گيرد كهآن«گويد: پردازد. ميسخنان گويندگان اين سخنان مي
سخنان خود  ات در طيّاو به كرّ) 258:1373،تبريزيشمس( »كند؟ ت قبولموسي را به نبوّ

 كند.د مياي رَهاي تازهعاهاي آن دو را هربار با استدلالرود و ادّبه سراغ حلاّج و بايزيد مي
گويي كه هزاران هم تو از راه تقليد مي اكنون صد هزار ابايزيد در گرد نعلين موسي نرسد و«

عيان عرفان و در حقيقت ستيز با مدّ رِ شمس همواره سَ .همان)( »ولي به گرد نبي نرسد
كنند، كدام اين قوم كه دعوي معرفت مي« :گويدمي هاآن ةبارو درمنافقان اين وادي دارد 

  ).275:1373تبريزي،(شمس »ايشان معرفت است؟در زعم  كه؟ آنمعرفت
كند اي به داستان پيل ميرهموسي و خضر اشا اين ديدگاه  به موازات داستان در تاكيد بر 

ا آن حظ ندارد ، امّ وي از او حيرت آردچه هر عضا باشد كه پيل را تمام ديد ! اگرتماشا آن كس ر«
صيل آن در مثنوي مولانا آمده، داستان پيل كه تف). 30:1373تبريزي،(شمس »كه ديده كل

هاي نادرستشان از ه بر دريافتعياني كفي ناقصان طريق الي االله؛ مدّست نمادين در معرّ اداستاني 
عيان گرايانه با مقابل گذاشتن موسي در برابر مدّ صرار دارند. شمس از منظري مقايسهحقيقت ا
ر آخِ «خواند. به توبه و انابت  فرا مي هايي ناقص از حقيقت الهيبه سبب دريافترا االله آنان معرفت

خواست و تا اين ياين سخن لطف م موسي با آن جلالت از حضرت خضر و صحبت او استكمال
شمس پندار عالم  ةدر انديش. )30:1373،تبريزي(شمس» كردها ميلطافت حاصل شود، توبه

طلبد. كسي كه موجب كامل را مي صحبتي با يك وليّ ودن موسي حجابي است كه رفع آن همب
  شود تا اين كلام لطيف به وجود موسي راه يابد.

مي به نام پيشه گفتگويي راكه ميان او و متكلّ هوي يانِعشمس بار ديگر در نقد مدّ
عارفِ كلام، دگر است؛ عارفِ «گويد: او مي كند و در ردّ قل ميدرگرفته نَ "ايشهاب هريوه"

عارفِ اش هياللّ). و موسي را به سبب مقام كليم42:1373تبريزي،(شمس» بود م دگرمتكلّ
آمد و منع شد. هلا وقت آيد. پيشيشباز مياسبه پ تراني دو لن«گويد: خواند و ميكلام مي

  .(همان)» دگر
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  رؤيت
هاي مايهنف است و از بُهل تصوّترين مباحث در كتب اموضوع رؤيت يكي از گسترده

بيان اعتقادات ذيل  الهدايهمصباحآيد. كاشاني در ه حساب مياين مكتب بهاي اصلي انديشه
امه همايي در شرح علّ .)37،كاشاني(نك: ص داده استرا نيز به رؤيت اختصا صوفيان فصلي

ترين مĤخذ ديني ها و صحيحدر قرآن مجيد كه استوارترين پايه«نويسد: اين موضوع مي
 "الابصارلاتدركه"و جا سلب رؤيت كرده از رؤيت خدا عبارت نشده بلكه همهكجا ماست هيچ

قولي از ابوعلي دقاق را نقل  احمصبكاشاني در  .)40/پاورقي،كاشاني(نك:  »فرموده است
و محمدّ را  "لن تراني" . خطاب آمد : ارني: موسي گفت همچُنينو «كند كه گفته است: مي

شمس در باب رؤيت  نگاه ويژه خود را از . )113:1372،(كاشاني» "الم تر الي ربك "گفتند :
جا كه او شد تا آن هي موسي حجابي براياللّدارد و معتقد است كه مقام كليم اين داستان

چون حقيقت رؤيت روي به موسي «گويد: . مي"أرنِي " حق عرض كرد:طاب به حضرت خِ
. يعني "لن تراني "جواب داد:  "أرني " :، گفتگرفت و در رؤيت مستغرق شدآورد و او را فرو 

 زرا نشاني ا "لن تراني"او  ). 60:1373تبريزي،(شمس "، هرگز نبينينان خواهي ديداگر چُ
گويي بنماي قي چون ميچون در ديدن غر«داند به اين معنا كه: ب ميدر انكار و تعجّ مبالغة

  .)61(همان ،» تا ببينم
پس موسي در اين  "م، دگر بود.عارفِ متكلّ "گويد :و اين است معني حرف شمس كه مي

گويد: ميم شهاب متكلّة بارشمس در بياني كنايي در م نشده است.مرحله هنوز عارفِ متكلّ
» بود: پر بود از هستي اوهاي خوش گفت اما او در آن ميان خطبه«

  ).236:1373تبريزي،(شمس
از عالم توحيد تو « كند. في ميشمس شرط رسيدن به علم لدني را فناي از خويشتن معرّ

ي واحدتا تو اين اجزا را در  كه او واحد است تو را چه؟ چون تو صد هزار بيشي...را چه؟ از آن
 ). او رياضت را ابزاري ضروري در اين44، 1373،تبريزيشمس(...» او درنبازي و خرج نكني

هيچ رياضتي حاصل نيايد بلكه «د. ت ذاتي همراه باشا رياضتي كه با قابليّداند امّراه مي
ت يا به قول شمس، جوهر، همان نياز و طلب اين قابليّ .(همان) تاريك كند چون جوهر نبود

 از حقيقت لبريز شوي.هي گردي تا وجودت گويد اگر طالبي، بايد از خود تُمي شمس است.
و  همچون موسي كه با جوهر طلب در پي ديدار خضر روانه شد. شمس معتقد است كه سر

نيست  "آن"را كه نيامد كه آن هرگز پيغامبر«ت است. كار پيامبران با صاحبان اين قابليّ
  ).46:1373تبريزي،(شمس» دارد خبرش كند "آن "كه  راا آنخبري كند، الّ

در حقيقت مبناي شناخت ما از  تبريزي خضر الگوي انسان كامل است.از ديدگاه شمس
كوشد تا تصويري و ميخضر و موسي است  باره اقبال او به داستانديدگاه شمس در اين
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اين باب نيز ديگر در  به ردّ آراي كهكامل و سره از شيخ كامل را ارائه كند. ضمن آن
پردازد و از ديگر سازي سيماي خضر به عنوان شيخ كامل ميافاو از سويي به شفّ پردازد.مي

ها را نشاني از حجاب انانيتّ و تازد و همين گفتهمي "سبحاني "و  "اناالحق "احبان سو به ص
  ).236:1373تبريزي،(شمس دانددر نتيجه انحراف آنان در مسيرمعرفت مي

شود و سپس عاي موسي در باب علم آغاز ميكه با ادّ س از اين داستانروِايت شم
هر كه «لم و دل در معرفت الهي نيز هست. تعبير ديگري از تقابل ع ،رويارويي او با خضر

ين، كار دل است كار ا ، دورتر است.ترمقصود. هر چند فكرش غامض ، دورتر ازترلفاض
اين ديدگاه رسيدن به حقيقت را موكول به  او از). 57:1373تبريزي،(شمس» پيشاني نيست

» بايد كه به گنج برسداي ميخطوه كهاز آن «داند.عمل و رياضت نمي
راه را تنها به مدد حق و توفيق الهي  ليكن قدم برداشتن در اين ).57:1373تبريزي،(شمس

» ندارد غم دارد؟ از همه عالم باك ، از چههركه من با او باشم«داند. ر ميميسّ
مان توفيق الهي يكي از وجوه داستان خضر و موسي و در گُ). بي58:1373تبريزي،(شمس

  ست.ا جاهاي حضور توفيق الهي همينگاهوهواقع يكي از جل
ر خدا باشد درويش حقيقي كسي است كه محو د ،از نگاه شمس

موسي  هايخضر در برابر پرسششمس معتقد است كه خشم  ). 60:1373تبريزي،(شمس
 و درابلكه نشان كمال اوست.  ،تنها نشان نقصان نيستهين نَا. بنابرخشمي از روي هوا نيست

را از پوست انبان گويد درست است كه نيآورد و ميرا ميانبان توجيه اين سخن ثمثيل ني
شود صداي بز نيست. او اين تمثيل را در سازند وليكن صدايي كه از آن شنيده ميبز مي
وجود حق محو و فاني شده؛ بنابراين يز او در گيرد كه همه چدرويش كامل به كار مي وصف

و با اين تمثيل برخورد خضر را در برابر  .(همان)م، خداست كند متكلّاگر تكلمّ مي
همان) و در » ( جانب خدا نقص نگنجد«گويد: داند و مينشان كمال مي ،هاي موسيپرسش

شناسد زيرا صبر از لوازم راه سلوك و ميصبري او شان بيگري موسي را نمقابل، پرسش
  .همصحبتي با شيخ كامل است

مراتب انبيادر   

ف موضوع مراتب انبيا است كه بر يكي از نقاط چالش برانگيز در ميان اهل عرفان و تصوّ
هاي آمده است و ديدگاهوجودويژه براساس مضمون رؤيت بهمبناي همين داستان و به

 "أرني " مبناي اين بحث داستان يرامون آن در ميان اهل تصوفّ ايجاد شده است.مختلفي پ
دار و هاي دنبالهقران به آن اشاره شده است و بحثي موسي با خداست كه در گوي

شمس معتقد وجود آورده است. لف تصوفّ بههاي مختاي را در ميان پيروان گروهپُرحاشيه
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ابراهيم «چُنانكه  .اندانبيا را به مقامي مخصوص گردانيدهاست كه علماي ظاهربين، هر يك از 
  ).186: 1373،تبريزيشمس(» (ص) به رؤيت، محمدّبه خلُتَ، موسي به كلام

عرفاني نيز  در واقع يكي از موضوعات مورد توجهّ در ميان اهل تصوفّ كه در ادبياّت
المحجوب توجهّ فه همين موضوع است. هجويري در كشبازتاب يافت ايطور گستردهبه

آن پير را « دّدي در اين باب آورده است. چون:وايات متعو رِفراواني به اين موضوع نشان داده 
چرا؟ گفت: چون موسي بخواست، نديد و  گفتند: : نه.خواهي تا خداوند را ببيني؟ گفتا :گفتند

» اعظم ما بود از ديدار حق تعالي محمّد نخواست بديد. پس خواست ما حجاب
نديدي كه همه عالم اندر حسرت رؤيت خداي عزّ و : «گويد) و نيز مي487:1383،جويري(ه

است و رؤيت به اختيار خوآنچه از آن توبه كرد؟ از  -لامالسّعليه -سوختند و موسيمي -جلّ
گويد: استناد به آيات قرآن مي جاي ديگر با. )434(همان،» اندر دوستي اختيار آفت است

ر اشرح لي صدري و يسّ ربّ " كه اندر وجودش عدم نبود تا گفت: -عليهااللهصلوات -موسي«
عدمش وجود نبود تا  كه اندر - عليهااللهيصلّ -) و ديگر رسول ما 25و  26(طه/ "لي امري

مرتبه،  و اين«آمده :  العبادصادمر) در 56:1383،(هجويري» "الم نشرح لك صدرك"تند: گف
ه از و او را تعليم از راه دل كردند نَ "الحكماوتيت جوامع"رمود:كه ف الصلّوهخواجه را بود عليه
چند در شمس هر ).239:1386دايه،ين الدّ(نجم» "حمن علمّ القرآنالرّ"صورت كتب كه 

پيشين را به  ف يكديگرند و هر پيامبري پيامبرمجموع معتقد است كه پيامبران همگي معرّ 
باره ليكن ديدگاه او  در اين) و189و  56 :1373 ،تبريزيشمس(نك: پيروانش مي شناساند 

مقام عيسي (ع) و پيامبر اسلام  ةدر مقايس چُنانكه شود به اين سخنان نزديك مياغلب 
» وار سخن گويد مطلوب بعد چهل سالطالب در جوش عيسي: «گويدص) مي(
ر وصف فته با شوريدگي تمام دگاه مجالي ياهر مقالات) او در 259 :1373،تبريزيشمس(

سخناني از سر عشق و دلدادگي و  مرتبگي حضرت ختمي مرتبت (ص) سخن گفته است.بلند
  او در دفاع از شريعت متعالي محمدّي. ةقدمانهاي ثابتبرخاسته از انديشه

  گيرينتيجه
هاي هاي انديشهگاهترين جلوهيكي ازمهم ازداستان موسي و خضر، تبريزيروِايت شمس

پراكنده شده  مقالاتآن در سرتاسر  يكه اجزا ئل عرفاني است. روِايتيدر باب مساناب او 
به مدد عنصر سيري چند لايه است كه در آن شمس شمس از اين داستان، تف تفسير است.

االله  را براي موسي ة محو و فناي فيتا مرتباز سويي سيري از وادي طلب  بلاغي ايجاز،
ناي صفات در  به وادي ف "لن تراني "و ابتلاي  "أرني "كند و  او را از وادي ترسيم مي

برخي مفاهيم و اصول عرفاني در  سازياز سوي ديگر، به برجسته .رساندمكتب خضر  مي
. مضاميني چون طلب، صبر، پردازدجهت تبيين ساختار تفسيري خود از اين داستان مي



 307/ ...موسی و خضر داستان در شمس عرفانی هایتحلیل اندیشه

رِوايت تفسيري اين  به موازات همچُنيناو  .أنانيتّ و رعايت آداب مريديترك  ،متابعت
بارة موضوعاتي چون مراتب انبيا، مقايسه مقام اوليا و ديدگاه بعضاً متفاوت خود را در داستان
گرفته و در عين حال مباحث قرآني شكل  ةمبناي اين قصّموضوع رؤيت كه بر انبيا و

به نقد  كند و  صرّافانهاي را در ميان اهل عرفان و تصوفّ به وجود آورده بيان ميگسترده
هاي معنايي متفاوتي از لايه اين داستان پردازد.مي بارهرست رايج در اينهاي نادانديشه

اي از داستان موسي و خضر و نيز ترسيم الگوي رابطة ؛ چون: بازخواني تازهخوردار استبر
در نيز كوشش  راه با تكيه بر برخي مفاهيم و اصطلاحات اين حوزه و راد و آداب اينمريد و مُ 

شمس و مولانا كه در پردة  ةر رِوايتي از قصّدر آخِ تنقيح آرا و نظرات موجود در اين باره  و
  نهان گشته است. اشاراتي گذرا در دل اين داستان

  
  منابع
 قرآن

 صادقي،رسمدّ به اهتمام جعفر تبريزي.) مقالات شمس1373تبريزي،شمس الدين محمدّ(
 تهران. نشر مركز

تهران.  .چاپ دوازدهمرياحي، محمّدامين اهتمام ) مرصادالعباد. به1386(ين الدّدايه، نجم
 انتشارات علمي و فرهنگي. 

  .انتشارات علمي .تهرانچاپ دهم.  بحر در كوزه.. )1382(عبدالحسين كوب،زريّن
. تهرانچاپ هفتم.  ) فرهنگ اصلاحات و تعبيرات عرفاني.1383(ادي،سيد جعفرسجّ

 انتشارات طهوري. 
تصحيح  .به ترجمة ابوعلي حسن بن احمد عثماني ه.قشيريّة ) رسال1379(ري،ابوالقاسمقشي

 انتشارات علمي فرهنگيمان فروزانفر. چاپ ششم. تهران. الزّبديع
 .الديّن هماييالكفايه. تصحيح جلالالهدايه و مفتاح) مصباح1372(الدين محمود كاشاني،عزّ

 تهران. مؤسسه نشر هما. چاپ چهارم. 
 ار.انتشارات زوّ .تهران ) شرح اصلاحات تصوفّ.1383(د صادقگوهرين،سيّ
تهران. چاپ نهم.  .) مثنوي.به اهتمام كريم زماني1384الديّن محمّد بن محمّد(مولوي،جلال

 انتشارات اطّلاعات. 
 محمدّرضا تعليقات و تصحيح به .عطّار الطيرمنطق) 1384(نيشابوري، فريدالديّنعطاّر 

  .انتشارات سخن :تهران .نيكدكشفيعي
تهران.  .المحجوب. تصحيح و تعليقات محمدّ عابدي) كشف1383(هجويري،علي بن عثمان

 انتشارات سروش.
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. به اهتمام علينقي دوّمجلد  القضات همداني.هاي عين) نامه1382(القضاتهمداني،عين
  تهران. انتشارات اساطير. . دوّمچاپ  ،فيف عسيرانع -منزوي



 

  ة شمس تبريزي و مولانا در بنگلادشچهر
 

  محمدّ نورعالم
 ات فارسي دانشگاه چيتاگنگ بنگلادشزبان و ادبيّاستاديار گروه 

  شيدمحمدّ مميت الرّ
  ات فارسي دانشگاه داكا بنگلادشزبان و ادبيّاستاديار گروه 

  چكيده
ق و عالم دين عنوان شيخ كامل و محقّ مردم بنگلادش شمس تبريزي را به

كه طي است هفتم هجري  ةعارفان سد شمس تبريزي ازناسند. شمي
 ر اوانقلابي عظيم د ،ملاقاتي كه با مولانا كرد سفري كه به ملطيه داشت و

 شد.مولانا نمي، مولانا ،نبود او توان گفت اگرتا جايي كه مي ؛دمبه وجود آ
 ،مقالات شمس كشف زمان تا احوال شخصي او تبريزي وزندگي شمس از

داستان و حكايت ديدار شمس با مولوي در  .يستدست ن ي درمهمّ خبر
هاي باورنكردني هاي مختلف آمده و با كرامتها به صورتها و كتابوايترِ

فاقي كه اين ديدار و ملاقات چگونه بود، چه اتّآميخته است. جزئيات اين
 ص نيست؛ وليمشخّ  نيدند، دقيقاً ها چه گفتند و چه شدر آن افتاد، آن

ت مولانا مردمان بنگلادشي اعتقاد دارند كه در نخستين ديدار، شخصيّ
قدري تشويق و مجذوب خود ر نمود و شمس نيز مولانا را بهشمس را متأثّ
دوستي وي به شيفتگي انجاميد و مولوي كه مرد درس و  كرد كه كارِ

گشت، از همنشيني شاعري نمي وعظ بود و تا سي و هشت سالگي گرِدِ
يش شوريده، انقلابي در او پديد آمد و درس و وعظ را كنار نهاد. اين درو
پرداخت. كرد و به سماع و رقص ميها و روزها با شمس خلوت ميساعت
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اين كار مولوي، خشم و نارضايتي مريدان وي را برانگيخت. همة مريدان 
 تبريزيشمسمقالات خواندند. كردند و جادوگر ميشمس را سرزنش مي

هاي اخلاقي، علمي ي است كه از طريق آن، بسياري از ويژگيمعتبر سند
در اين مقاله بعد از  د.وشميما آشكار  شمس بر و ديگر ابعاد وجودي

 صبر، غرور، هوس، هوي و چند صفت اخلاقي چون تواضع، تعريفي كه از
 ،اين خصوص رفتار شمس را در و نظرشده است، دعا  حسد و خلق نيك،

عنوان سند، بررسي اي بهبا ذكر جمله و مقالاتموجود در با توجهّ به اقوال 
نگاهي به ي و با نيمياي جزتا با اشارهداشتيم سعي  همچنُينايم. كرده

و  ت بزرگ ذكري از اين شخصيّتااخلاق و خصوصيّ، تبريزيمسمقالات ش
 او و مولوي را نيز بيان كنيم.آشنايي 
  .مقالات شمس بنگلادش، شمس تبريزي، مولانا، كشورواژگان كليدي: 

  
 مقدّمه

شد، در خوانده مي هاي خويش، شمسِ پرندهت جهانگرديكه به علّ تبريزروزي شمس
هجري قمري توجهّ مولانا را از استغراق در بحث و درس به استمرار در ذوق و  638سال 

كشف كشانيد و حقيقت قيل و قال مدرسه را بر وي نمايان كرد. در چهل سالگي پرتوي 
قدر آتش عشق در درون مولوي زد و درياي شوق و شور او را آنعشق اين درويش شوريده، 

به تلاطم آورد كه مولانا مسند تدريس و فتوي را وداع گفت و به سماع و رقص و وجد 
  ) 91:1383پرداخت. (قند پارسي،

 ه وداده است، كشته شدرخ آميز كه از سوي مريدان مولوي بشمس در يك ستيز تعصّ
 را  »ين چلبيالدّحسام«و يك چند  »ين فريدون قونيويالدّصلاح«بعد از آن مولانا چندي 

سرود.  »ينالدّحسام«خويش را به درخواست اين  يمثنومولانا به خليفگي خويش برگزيد. 
نوشت. سرود ميرا مولانا ميآنچه نشست و ين پاي سخن مولانا ميالدّي سال، حسامهاسال«

م.) 1259هـ/657ين زركوب (اواخر سال الدّچندي پس از درگذشت صلاح يمثنونش آفري
  ).77: 1380(فاضلي،  ». بوده 668از شد و پايان آن هم در سال آغ

ر شهر چيتاگنگ هاي گوناگون هم وجود دارد. مثلاً ددر بنگلادش به نام مولانا انجمن
تأسيس را م اين انجمن 1995د احمد الحق در سال است. سيّ بسيار مشهور» انجمن رومي«

تبريزي انجام و شمسيي درمورد مولانا هامختلف و پژوهش اتدر اين انجمن جلس كرد.
. زندآمومردمان بنگلادشي درس عرفاني مي ،د. از حكايت ملاقات اين دو شيخ كاملشومي

 پرسشبلخي هنوز اين  ين محمّدالدّجلالي و تبريزها از ديدار شمسبعد از گذشت قرن
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نظران مطرح است كه شمس چه گفت كه آن استاد بزرگ روم شرقي راي بسياري از صاحبب
را ناگهان از مسند تدريس و بحث به محافل سماع رهبري كرد و وي را وادار به پايكوبي و 

 ناهاي گروهي از دانشمندان آن زمات و ديدگاهچرخندگي در كوي و برزن نمود؟ چرا نظريّ
مولاناي تحولّ يافته هماهنگ و همسو نگرديد؟ چرا مولوي هنگام  كه در قونيهّ بودند با

چه عاملي  شد؟هايش از ديدگانش جاري ميو اشكده شر ثّ أهاي نابش متسرودن غزل
ب مولوي هاي مريدان و ياران متعصّموجب آوارگي و يا كشته شدن شمس شد؟ آيا حسادت

  ين؟الدّفرزند كوچك جلال ةوزاننظرانه و كينه تاعث اين مسئله شد، يا بدخويي تنگب
  

 في شمس تبريزيمعرّ
 پس-582( تبريزي شمس يا ين،الدّشمس به ملقب تبريزي، دادملك بن علي بن محمّد

 .است هجري هفتم ةسد مشهور مسلمان و زبان پارسي صوفيان از قمري) هجري 645 از
 نام به كه اندكرده گردآوري شمريدان آورده، زبان بر مختلف مجالس در كه را وي سخنان
 .است معروف تبريزي شمس مقالات
بودن او از خاطر متمايز ههام پوشيده است. و اين باي از ابتبريزي، در پردهگي شمسزند

» از قبول خلق« .اختلاف داشت جهت هر از كه وي با مردم روزگارش ديگران بوده است. چرا
 وزگار خود را به رياضت و جهانگرديداشت. رمي» شهرت خود را پنهان«گريخت و مي
درآمد آن زندگي  و از بافتاني شلواربند ميو زم ت؛پرداخنيد. گاهي به مكتبداري ميگذرامي
كرد و قفل در كاروانسراها منزل مي بازرگانان شد مانندكرد. چون به شهري وارد ميمي

 جاآن كهدر آن است و حال آنبها گويي كالايي گرانچنُانكه زد، حجره مي بزرگي بر درِ
اي وارد خانقاه يا مـدرسه به گفتند چراه بـه او ميافراد ك اي بيش نبود. در پاسخهپار حصير
علاوه چون اهل ه و ب» دانممن خود را مستحق خانقاه نمي«گفت: نز ميشوي؟ به طنمي

لفظ خارج شوم  ةاهم از مقولمن نيست، و اگر بخو كار اين نوع بحث نيز اهل لفظند، مدرسه،
من «ه گفت رهايم كنيد كگاه ميو آن» كنم، بخندند و تكفير كنند بحث ودخ به زبان«و 

مردم را ». يدآفر تنها مرا خود، خدا «گفت مي و نيز». غـريبم و غريب را كاروانسرا لايق است
كس مها هب كهاين از شت،دامي» دوست مردم را ةكه همو با آن«با سخن او آشنايي نبود، 

 كار نيست. براي هيچ عوام نلم با ايادر اين ع مرا«گفت زد و ميبرقرار كند سرباز مي تفاهم
ي از و زيست، رسيد،مي ين در آنالدّ، شهري كه مولانا جلالچون به قونيّه .»امايشان نيامده

 خواب به« ام.آمدهيكي از اولياي خدا  داد: به سراغار داري؟ پاسخ در اين شهر چه ك پرسيدند
روم  در گفتندي؟ آن ول كجاست گفتم:. كنيم ولي همصحبت را بـا يكود تمرا گفتن كه ديدم
  ».است
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 بريزي و مولوي از ديدگاه مردم بنگلادششمس ت
درس عمومي و تخصصّي  تبريزيدر بنگلادش در سه دانشگاه دربارة مولانا و شمس

دهند. درس مياين موضوع را خصوصي صورت  بهندين دانشگاه آزاد هم چ شود.تدريس مي
ز نيانجمن رومي  كنند.گزار ميبرخواني كه ماهيانه مثنوي ي وجود دارندهاي مختلفگروه

 شود.خوانده مي شمس غزليّاتو  مثنوي، كه در آن جلسه دكنگزار ميرخواني بهرماه مثنوي
الي ترجمه شده، و شمس به زبان انگليسي يا بنگهايي كه از مولانا كتابسخنرانان 

كنند و قول مينقل  تبريزيخوانند. شاعران و نويسندگان بنگلادش از مولانا و شمسمي
  مولانا و شمس به زبان بنگالي ترجمه شده است.همة آثار  تقريباً

ق، رويارويي مولوي، با شمس ه. 642خيلي معروف است كه در سال در كشور بنگلادش
ه شمس ) در اين رويارويي بود ك150:1381ريزي، انقلابي در احوال او پديد آورد. (كاسب،تب

بي سر و «خود مولوي  كه به گفتة وجود آوردبهدر احوال مولانا  تبريزي تحوّلي شگرف
ت سرگذاشت و فكر شمس شد. را پششد. بعد از آن، مولوي مقامات دنيوي » دستار
ترين تفكّرات را به عالم انديشه عرضه داشت. ن كرد و بزرگهاي انساني مولوي فوراانديشه

هايي از عالم غيب بر دل و جان مولانا گشوده است و از اين رويارويي بوده است كه دريچه
را به  ناآدمي ديوان شمسو  مثنويپنج هزار بيت شعر، دو كتاب عظيم تأثير آن هفتاد و 

ين بن علي بن الدّاز شمس« است:شفق نوشته  . رضازادهكندميعالم انساني آگاه  رموز
يي بزرگ و بياني ه بود و نفسي گرم و جاذبهداد تبريزي كه ژوليده پيري از پيروان صوفيّملك
پيمود و با اهل راز و رياضت و درويشان و عارفان داشت و از شهري به شهري راه مي مؤثّر

ين الدّسراغ جلال هباشد ب ه.ق642سال اينكه در اين موقع كه نهاد، تابناي انس و الفت مي
را در چهرة او ديد و او را شيفتة معنوي  رقة عشق و حقيقتآمد و در اولّ نظر، بابه قونيهّ 

  )445:  1352شفق، رضازاده ( ».عمر، مرشد و قائد روحاني او گرديد خود كرد و در بقيةّ
به شمس ابراز كرده نيك  از تعظيم و احترامي كه مولوي در اشعار و اقوال خويش نسبت

كه ابيات ذيل كه از اننير او بس عميق بود. چدر دل جهانگ شمسپيداست كه تأثير نفس 
  دفتر نخستين مثنوي انتخاب شده بهترين شاهد اين دعوي تواند بود: 

ـــــنم برتافتســـــت ـــــس جـــــان دام ـــــن نف   اي

  

ـــــــوي پيراهـــــــان يوســـــــف يافتســـــــت   ب

  

ــــــراي حــــــقّ صــــــحبت ســــــال   هــــــااز ب

  

ـــــزي از ـــــازگو رم ـــــاآن خـــــوش حـــــال ب   ه

  

ـــــود ـــــدان ش ـــــمان خن ـــــين و آس ـــــا زم   ت

  

ــــود ــــدان ش ــــد چن ــــده ص ــــل و روح و دي   عق
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ـــوش ـــراخ ـــرّ دلب ـــه س ـــد ك ـــر آن باش  نت
  

ا ر گـــــ ي د ديث  حـــــ ر  د د  يـــــ آ ه  تـــــ ف   نگ

  
  

  

  )445:  1352(رضازاده شفق، 
تا پيش از ديدار شمس تبريزي، مولوي از عالمان و فقيهان و اهل مدرسه بود. در آن 

 علما اكابر و كردمي تدريس معتبر ةو در چهار مدرس ديني مشغول بود ان به تدريس علومزم
ناچار بعد از شانزده ماه ماندن در قونيهّ، شهر را ترك ه شمس ب .رفتندمي پياده ركابش در

هاي شورانگيز جوشيدن كرد و مولوي را به درد فراق گرفتار ساخت و از تمام وجود او غزل
  ) 76:1380گرفت. (فاضلي،

تبريزي، مولوي لباس عوض كرد، درس و وعظ را يكسو نهاد و اهل وجد و يدار شمسبا د
 او ميان ةان مولانا تغيير احوال او و رابطسماع و شاعري شد. براي مردم قونيهّ مخصوصاً پيرو

 و شوريدند، مريدان آمدند، خشم به خواص و عوام. بود ناكردني تحمل تبريزي شمس و
خبر بي 643شوال  21 در ماه شانزده از بعد تبريزي شمس. تندبس او كين به كمر همگان

 .كرانه بودقونيهّ را ترك كرد. اندوه و ملال مولوي در آن ايام بي
هاي مولوي شمس ها و نامهپس از مدّتي مولوي آگاه شد كه شمس در دمشق است. پيام
احت و از رفتار خود با شمس را به قونيهّ باز نياورد. مريدان و ياران از ملال خاطر مولوي نار

  پشيمان بودند.
اي از شمس تبريزي رسيد و معلوم گشت كه او در شام است. مولوي فرزند سرانجام نامه

با  644خود سلطان ولد را با بيست تن از ياران براي بازآوردن او فرستاد. شمس تبريزي در 
 .دي و وجد و سماع شداستقبال باشكوه به قونيهّ بازگشت. محفل مولوي غرق شور و شا

ها به شمس ها و آزارها ديري نپاييد. باز آتش كينه و تعصب بالا گرفت و رنجاما شادماني
اي كه به صحبت مولانا داشت تصميم به ترك قونيهّ عشق و علاقهة تبريزي رسيد. او با هم
را پر زر  ها به من رسيد كه اگر قونيهّسفر كردم آمدم و رنج«گفت: گرفت. به مولانا مي

آيد، اما اگر اين بار رفته يم دشوار سفر …كردندي به آن كرا نكردي، الا دوستي تو غالب بود
ترين مريد و همراز ي كه نزديكمولو فرزند ولد سلطان به »شود چنان مكن كه آن بار كردي

  فت:گياو بود بارها م
ــــن ــــواهم اي ــــار خ ــــتنب ــــان رفَ   آنچُن

  

ــــن ــــايم م ــــي كج ــــد كس ــــه ندان   ك

  

ـــــه  ـــــاجزهم ـــــب ع ـــــد در طل   گردن

  

  ندهــــد كــــس نشــــان ز مــــن هرگــــز
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ــــال ــــيارس ــــين بس ــــذرد چُن ــــا بگ   ه

  

ــــار ــــن آث ــــرد م ــــد ز گ ــــس نياب   ك

  

كه كسي آگاه شود قونيهّ را رها كرد و راه سفر در شمس تبريزي بي آن 645در سال 
تاب مدام در جستجوي خبري از شمس تبريزي بود. بارها كساني به پيش گرفت. مولوي بي

داد. با همين خبرها ها مياند و او مژدگانيدادند كه شمس تبريزي را در شام ديدهمي او مژده
به اميد يافتن شمس تبريزي دو بار به شام سفر كرد اما نشاني از او نيافت. شمس تبريزي به 
سلطان ولد گفته بود و چند بار اين سخن را مكرر كرده كه اين بار بعد از ناپديد شده به 

  . د رفت كه كسي نشاني از او نيابدجايي خواه
ولوي فرزندش، سلطان ولد را به جستجوي شمس به دمشق فرستاد. شمس پس از م

) ولي ديري نگذشت كه 76: 1380به قونيهّ باز آمد. (فاضلي،  644حدود پانزده ماه در سال 
هاني ها زنده شد و شمس به ناگاه از قونيهّ ناپديد شد. غيبت ناگباز كينه شمس در دل

شمس، مولوي را بيش از پيش به دنياي عشق و هيجان كشانيد و ديگر جز غزل گفتن و 
هاي ديوان شمس يادگار اين شور و رقص و سماع به كاري نمي پرداخت. بسياري از غزل

شيدايي است. مولوي شمس  يهاهيجان روحاني و در حقيقت گزارش همين روزها و لحظه
دانست. وي در غزليات شمس چنين مت و خورشيد ميرا براي رسيدن به راه خدا رح

  گويد:مي
  منتهااي رستخيز ناگهان وي رحمت بي

  

  هااي آتش افروخته در بيشة انديشه

  

  امروز خندان آمدي، مفتاح زندان آمدي

  بر مستمندان آمدي، چون بخشش و فضل خدا

  
  

ــوي ــب تُ ــد را واج ــوي، اومي ــت ت ــيد را حاج   خورش

ــ   وي، هــم منتهــا، هــم مبتــدامطلَــب تُــوي، طالــب تُ

  
  

  هــــا برخاســــته، انديشــــه را آراســــتهدر ســــينه

  هم خويش حاجت خواسته، هـم خويشـتن كـرده روا

  
  

  )1: 1374، ديوان شمس، 1(غزل شماره 
خود نشاني نيافت.  ةمولوي براي جستجوي شمس دوبار به دمشق سفر كرد اماّ از گمشد

ات و ابيات مولوي در وصف شام ست و غزليّ رابطة دمشق با تاريخ زندگاني مولوي بسيار ا
 دو اين اي بوده است كهين نقطهاولّد كه اين ناحيه تابشگاه جمال شمس تبريزي و نرسامي

   يار دمساز با يكديگر ديدار كرده اند.
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بار، دان باز به دنبال او آمدند و ايناز جستجو دست كشيد و به قونيهّ بازگشت. مريمولوي 
به  همچُناناد با رقص و سماع صوفيانه در آميخت. ولي مولوي مجالس درس و ارش

گزيد تا در اي بر ميدر جمع مريدان نبود. بايد خليفه هاي خود ادامه مي داد و هميشهخلوت
اي كه بعد از آشناي شمس كارگزار اين ساعات خلوت پاسخگوي ياران باشد. دو خليفه

ن چلبي هر دو از مريدان جوان مولانا بودند مولوي شدند، صلاح الدين زركوب و حسام الدي
ها از حسادت و سرزنش ديگر مريدان در كه به دليل اظهار علاقه و محبتّ مولانا در حق آن

  امان نبودند. 
مولانا در ديوان شمس مكرر از لفظ پري و پريخوان و شاه پريان ياد كرده و هر كجا به 

پري همان شمس تبريزي است كه چون  حسبِ حالِ كلام مقصودي دارد. گاه مقصود از
پادشاه بر تخت دل او تكيه مي زند و فرمان مي راند، در عين حال شامل هر پيرِ طريقت و 

  )13: 1386هر انسان كامل مكمل نيز مي شود. (قمشه اي، 
  

  ورود شمس به قونيّه و ديدار وي با مولوي
مشهور قرن هفتم هجري  شمس الدين محمّد پسر علي پسر ملك داد تبريزي از عارفان

است، كه مولانا جلال الدين بلخي مجذوب او شده و بيشتر غزليات خود را بنام وي سروده 
است. از جزئيات احوالش اطلاعي در دست نيست؛ همين قدر پيداست كه از پيشوايان بزرگ 
تصوف در عصر خود در آذربايجان و آسياي صغير و از خلفاي ركن الدين سجاسي و پيرو 

ديگر وي را مريد شيخ ابوبكر ريقه ضياءالدين ابوالنجيب سهروردي بوده است. برخي ط
باف تبريزي و بعضي مريد باباكمال خجندي دانسته اند. در هر حال سفر بسيار كرده و سلمه

هميشه نمد سياه مي پوشيده و همه جا در كاروانسرا فرود مي آمد و در بغداد با اوحدالدين 
 .فخر الدين عراقي ديدار كرده استكرماني و نيز با 

به قونيهّ وصول  642شمس تبريزي بامداد روز شنبه بيست و ششم جمادي الاخره سنة 
يافت و به عادت خود  كه در هر شهري كه رفت در خانه شكر فروشان نزول كرده حجره 

ارچه بگرفت و بر درِ حجره اش دو سه ديناري با قفل بر در مي نهاد و مفتاح برگوشة دست
بسته بر دوش مي انداخت تا خلق را گمان آيد كه تاجري بزرگ است. خود در حجره غير از 
حصيري كهنه و شكسته كوزه و بالشي از خشت خام نبود. مدّت اقامت شمس در قونيهّ تا 
وقتي كه مولانا را منقلب ساخت به تحقيق نپيوسته و چگونگي ديدار وي را با مولانا هم به 

  )48: ديباچه ص 1374اند. (مولوي،  اختلاف نوشته
معمولاً بسيار نادر است كه تاريخ دقيق روز و ماه و سال در حوادث زندگي بزرگان قيد 

هاي خطي شود. ولي اين تاريخ ورود شمس در قونيهّ هم در مناقب افلاكي و هم در نسخه
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نسخه ها (ولي ، به فارسي و عربي، دقيقاً ضبط شده است. عبارت يكي از مقالات شمسكهن 
  الدين) چنين است:

شنبه بيست و شسم جمادي الاخر  ين تبريزي دام بركته بامداد روزالدّقدوم مولانا شمس
  ) سال تولد و سال وفات شمس مشخص نيست.106: 1375اثني و اربعين (موحّد،  سنة

  
  هايي كه درمورد ديدار شمس با مولوي در بنگلادشحكايت

است كه روزي مولانا از مدرسة پنبه فروشان در آمده بر استري  از روايت افلاكي نقل شده
كردند. از ناگاه شمس راهوار نشسته بود و شاگردان و دانشمندان در ركابش حركت مي

تر است يا محمدّ؟ مولانا گفت اين خورد و از مولانا پرسيد كه بايزيد بزرگ ه وي بازتبريزي ب
ت وي را با بايزيد چه نسبت! شمس تبريز گفت پس چه سؤال باشد! محمّد ختم پيامبران اس

گويد ما عرفناك حق معرفتك و بايزيد گفت سبحاني ما اعظم شاني. مولانا از چرا محمّد مي
خود آمد دست مولانا شمس الدين بگرفت ه هيبت اين سؤال بيفتاد و از هوش برفت، چون ب

  روز به هيچ آفريده راه ندادند. و پياده به مدرسة خود آورد و در حجره در آورد و تا چهل
جامي در نفحات الانس نيز همين روايت را نقل كرده با اين تفاوت كه گويد سرّ كلام 

ين از كمي عطش و دومّين از سر شرح صدر و استسقاي عظيم و اوّلمحمّد و بايزيد را كه 
مولانا از استر  مولانا شمس الدين نعره بزد و بيفتاد،«تنگي حوصله ناشي شده بود بيان كرد 

را فرمود تا او را برگرفتند و به مدرسه بردند تا به خود باز آمد سر ندافرود آمد و شاگر
مبارك او را بر زانو نهاده بود. بعد از آن دست او را بگرفت و روانه شد و مدّت سه ماه در 

زهره نبود كه در  خلوتي ليلاً و نهاراً به صوم وصال نشستند كه اصلاً بيرون نيامدند و كسي را
  )49-48: ديباچه ص 1374خلوت ايشان درآيد. (مولوي، 

) كه اوايل عمر خود با سلطان ولد فرزند مولوي معاصر 775-696ين عبد القادر (الدّمحي
بوده حكايت آشفتگي مولانا را بيان كرد كه روزي مولوي در خانه نشسته بود و كتابي چند 

ين تبريزي الدّمندان بر وي گرد آمده بودند. شمسانشگرد خود نهاده و طالب علمان و د
آمد و سلام كرد و بنشست و اشاره به كتب نمود و پرسيد اين چيست؟ مولانا گفت تو اين در

نداني، هنوز مولانا اين سخن به تمام نكرده بود كه آتش در كتب و كتابخانه افتاد. مولانا 
ن نداني و برخاست و برفت. (مولوي، پرسيد اين چه باشد، شمس الدين گفت تو نيز اي

  )49: ديباچه ص 1374
رك مدرسه و كسان و فرزندان گفت و در شهرها بگشت و د بر آمد و به تَمولوي مجرّ

وايت اشعار زيادي به نظم آورد و به شمس تبريزي نرسيد و شمس پيدا نشد. قريب بدين رِ
  ند كه:اگران به تبع وي در كتب خود نوشتهجامي و ديآنچه است 
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چون خدمت مولانا شمس الدين به قونيهّ رسيد و به مجلس مولانا در آمد خدمت مولانا 
هاست، در كنار حوضي نشسته بود و كتابي چند پيش خود نهاده پرسيد: اين چه كتاب

نا شمس الدين دست دراز مولانا گفت اين را قيل و قال گويند ترا با اين چه كار، خدمت مولا
ها را در آب انداخت، خدمت مولانا به تأسف تمام گفت هي درويش چه كتاب كرد و همة

ها فوائد والد بود كه ديگر يافت نيست، شيخ شمس الدين دست در آب كردي بعضي از آن
ها را بيرون آورد و آب در هيچ يك اثر نكرده، خدمت مولانا گفت اين كرد و يكان يكان كتاب

ذوق و حال است ترا از اين چه خبر بعد از آن با  چه سرّ است، شيخ شمس الدين گفت اين
  )50-49: ديباچه ص 1374. (مولوي، يكديگر بنياد صحبت كردند

  دولتشاه در باب ديدار شمس با مولوي گويد:
بايد رفت به روم و روزي شيخ ركن الدين سنجابي شيخ شمس الدين را گفت كه تو مي

زد. شمس به اشارت پير روي به روم نهاد و در ايست آتش در نهاد او مي بايد در روم سوخته
شهر قونيهّ ديد كه مولانا بر استري نشسته و جمعي موالي در ركاب او روان از مدرسه به 

رود.  شيخ شمس الدين از روي فراست مطلوب را ديد بلكه محبوب را دريافت و در خانه مي
ضت و تكرار و دانستن علم عنان مولانا روان شد و سؤال كرد كه غرض از مجاهدت و ريا

مولانا گفت روش سنت و آداب شريعت. شمس گفت اينها همه از روي ظاهر است.  ؟چيست
مولانا گفت وراي اين چيست، شمس گفت علم آنست كه به معلوم رسي و از ديوان سنائي 

   اين بيت بر خواند:
  علـــــم كـــــز تـــــو تـــــرا بنســـــتاند

  

ـــيار   ـــود بس ـــه ب ـــم ب ـــل از آن عل   جه

  

از تكرار درس و افاده باز ماند  اين سخن متحير شد و پيش آن بزرگ افتاد ومولانا از 
  .)50: ديباچه ص1374(مولوي، 

چه » مولانا رحمك االله«سپهسالار گفت كه ابتداي سخن از طرف شمس بود و او پرسيد: 
گفت روايت دربارة اند در همه عمر خربزه نخورد چرا كه ميگويي در حق بايزيد كه آورده

زه خوردن پيغمبر به دستش نرسيده و مطمئن نيست كه پيغمبر خربزه خورده باشد. اين خرب
سبحاني ما «د دم از اند بايزيوسواس عظيم در متابعت پيغمبر كجاست و آن كجا كه گفته

خواند. آخر اين همه دعوا با آن وسواس مي» ان السلاطينسلط«زد و خود را مي» عظم شأني
آيد؟ مگر نه پيغمبر با آن ت از پيغمبر داشت چگونه سازگار در ميگويند در متابعكه مي

كه در خور خدايا، بندگي در خور تو نكرديم و تو را چنان« جلالت قدر همواره مي گفت كه 
گاهي غباري در فضاي دل خويش مي يابم و روزي «مگر نه او مي فرمود: » توست نشناختيم

  )109: 1375يرگي بيرون آيم؟ (موحّد، هفتاد بار استغفار مي كنم تا از آن ت
پرسشي بود كه از سوي شمس مطرح شد و مولانا در پاسخ گفت كه بايزيد در سير خود 
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تا جايي پيش رفت كه دامن از دست داد و در برابر شكوه و عظمت آن خيره ماند. براي 
متوقف نماند. او بايزيد شكوهي برتر و كمالي فراتر متصوّر نبود. اما پيغمبر هرگز در مقامي 

را خوار نگريست آنرفت و در هر پله كه فروتر ميهر روز بر هفتاد پله از نردبان كمال بالا مي
  پاسخ مولانا. كرد. اين بود خلاصةيافت و استغفار ميو بي مقدار مي

سپهسلار مي گويد: شمس و مولانا پس از اين گفت و شنود با هم مصافحه كردند و 
ين زركوب درآمدند و تا شش ماه وش كشيد و آنگاه در حجرة شيخ صلاح الدّيكديگر را در آغ

دادند كه در صحبت آنان به خلوت و گفتگو نشستند و در اين مدتّ هيچ كس را اجازه نمي
  )110: 1375وارد شود. (موحدّ، 

از قرن هشتم در اثناء سفر خود به قونيهّ رفته و شرح  اولّابن بطوطه كه در نيمة 
  اجع به مولوي و پيروان او نوشته:نيز ر مخصتري

بر وي گرد  مولانا در آغاز كار فقيهي مدرس بود كه طلاب در يكي از مدارس قونيهّ
به فلسي اي پاره شدند. يكروز مردي حلوافروش كه طبقي حلواي بريده بر سرداشت و هرمي
بق خويش ت طفروخت به مدرسه درآمد. چون به مجلس تدريس رسيد شيخ (مولانا) گفمي

اي حلوا برگرفت و به وي داد، شيخ بستاند و بخورد، حلوايي برفت و را بيار، حلوا فروش پاره
به هيچ كس از آن حلوا نداد. شيخ ترك تدريس گفت و از پي او برفت و ديري كشيد كه 
مجلس درس باز نيامد و طلاب دراز مدتّي انتظار كشيدند. سپس به جستجوي او برخاستند 

مگاه او نشناختند تا پس از چند سال برگشت و جز شعر پارسي نامفهوم سخني و آرا
ها كتابي به نام مثنوي نوشتند، و از آنگفت ميميآنچه رفتند و اب از پيش ميگفت. طلّنمي

  )51-50ه ص : ديباچ1374جمع كردند. (مولوي، 
ولتشاه در اين مشترك شود كه روايت افلاكي و دت كنيم، روشن ميوايات دقّاين رِ بهاگر 

است كه علت انقلاب مولانا پرسش شمس و تصادف اين دو هنگام بازگشت مولانا از مدرسه 
وايت افلاكي تر از رِها در پرسش شمس است. ولي روايت دولتشاه ضعيفبوده و اختلاف آن

ه ف و كنار پدري صوفي مسلك و صاحب داعيه ارشاد تربيت شدمي باشد. مولانا در مهد تصوّ
ق ربطي مدارج سلوك گذرانيده بود. در پاسخ پرسش درويش ها در خدمت برهان محقّ و سال

الدين ين شمس از دست برود و نيز روايت محيدومّجوابي بدان سستي ايراد كند و از جواب 
عبد القادر با روايت جامي در اين اشتراك دارد كه آشفتگي و ميل مولوي به تجريد و ترك 

اعتنائي مولانا به وي دست داده و اين هر دو روايت امت شمس پس از بيظاهر به سبب كر
هر چند ممكن است براي ارباب حالت كه ديده به كحل مازاغ بينا كرده و اين آثار عجيب را 

م ولي در نظر ارباب تاريخ كه چشاند. صحيح و درست باشد ترين اثر از وجود اوليا دانستهكم
  هيچ روي شايستة قبول نتوان بود. اند بهگماشتهبر حوادث و اسباب ظاهري 
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  روايت ابن بطوطه در ديباچه استاد فروزانفر گفته شد: ةدربار
لاف بديهة عقل و از هر جهت بطلان آن مقطوع است چه گذشته روايت ابن بطوطه نيز خِ

ت رين نيست و با هيچ يك از رواياكه اين خبر در هيچ يك از كتب متقدمين و متأخّاز آن
اي حلوا سبب ست و انديشة درست پيداست كه پارهاندك مناسبتي هم ندارد به حكم خرد را

بي كه سرد و گرم روزگار چشيده و به خدمت بسياري از آشفتگي و انقلاب مرد دانا و مجرّ
ارباب معرفت رسيده نتوان بود علاوه بر اينكه نا پيدا شدن مولانا خبريست كه هيچ اصل 

مثوي ولدي و مناقب افلاكي كه مأخذ قديمي و معتبر تاريخ مولاناست ذكر  تاريخي ندارد در
ندان مولانا يا از افواه رود كه ابن بطوطه خبر مذكور را از دشمنان خامان ميآن نيست و گُ

، ديباچه 1374وايت كرده باشد. (مولوي، لاع شنيده و بدون مطالعه و تحقيق رِاطّعوام بي
51(  

مي بينيم كه روايت افلاكي و دولتشاه هم بدون اشكال نيست.  اگر بيشتر دقت كنيم
 نيستند؛هم از جواب امثال آن عاجز عادي و ساده است و افراد معمولي پرسش شمس بسيار 

مهد تصوفّ تربيت  تا چه رسد به مولانا كه از آغاز زندگاني با حقائق عرفان آشنا شده و در
با شمس در حلب يا شام ملاقات كرده و دست در  توان تصور كرد كه مولوييافته بود و مي

دامن عشق و ارادت زده و پرسش شمس يادآوري از آن سخنان باشد كه با مولوي در آغاز 
كار به ميان آورده است و مؤيد اين سخن روايت افلاكي است كه از ديدار مولانا با شمس در 

  اتفاق افتاد. شام حكايتي نقل كرده است. ملاقات شمس با مولوي در دمشق 
 هااين روايتبينيم كه مي ،ولدنامه بنگريمبه ، و باشيمتر تر و صحيحاگر دنبال مأخذ قديم

تغيير حال و  داستاناند و اين حكايت دادهبه نويسان هايي است كه تذكرههمه شاخ و برگ
هاي هساخته يا شنيدا غير عادي است، شايد اين روايات، برتبديل جمع شئون زندگي مولان

  اند.در كتاب آوردهرا بدون تحقيق مؤلفان است كه آن 
عشق مولانا به شمس مثل جستجوي  ،روايات سلطان ولد پسر مولوي در ولدنامه براساس

للهي باز هم مردان خدا را طلب موسي است از خضر كه با مقام نبوت و رسالت و رتبة كليم ا
گذاشت تا اين كه جستجوي اكملي روز ميكرد و مولوي نيز با همة كمالت و جلالت در مي

شمس را كه از مستوران قباب غيرت بود به دست آورد و مريد وي شد و سر در قدمش نهاد 
  خوانيم:ميو يكباره در انوار او فاني گرديد و او را به خانة خويش خواند. در ولدنامه 

ـــــت ـــــيم مولاناس ـــــرض از كل   غ

 

ــه  ــي او آنك ــر ب ــي و نظي ــت ب همتاس  

 
ـــــان ـــــده ، شـــــاگردش مفتي گزي  

 

گــردش زجــان ، زده هــا صــف همــه   

 
ـــــزون ـــــد اف ـــــدش ز بايزي  هرمري

 

ذوالنــون دوصــد ، ولــه در هريكــي   
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 بــاچنين عــزّ و قــدر و فضــل و كمــال

 

ـــاً  ـــود    دائم ـــب    ب ـــدال    طال اب  

 
ـــزي ـــود ، شـــمس تبري  خضـــرش ب

 

ـــا   آنكـــه  آميـــزي در   اگـــر   او   ب  

 
 هــيچكس را ، بيــك جــوي نخــري

 

بـــدري  را  ظـــلام  ايهـــ پـــرده   

 
 بعـــد بـــس انتظـــار ، رويـــش ديـــد

 

رها گشــت  ــِ ــر ، س ــدب ــو روز پدي او چ  

 
ــد ــوان دي ــيچ نت ــه ه ــرا ك ــد آن   دي

 

..نشـنيد كـس ز كس آنچه شنيد هم   

 
جويان مردان حق بود و  ،عاشق و به جان ،از ابيات مذكور پديد است كه مولوي از آغاز

كه بر تن پرتو مي افكند، نادانست. چون جاز ميهاي كاملان داشت و مغز را از پوست بنانش
ها كه علامت ديدار و اتصال به درياي بي كرانة ها و تازگيناچون شمس را دريافت آن نش
 ،روايت افلاكي.... و براساس در چهرة جذاب و دلفريب او ديد ،جمال آن معشوق لطيف است

  گفت: مدّت اين خلوت به جهل روز يا سه ماه طول كشيد. مولوي
ــا ــد وف ــوك برجوش ــا ب ــر درت ت ــن ب ــته ام م   نشس

 

ــدرآ ــز ان ــه برخي ــويي ك ــه بگشــايي دري گ   باشــد ك

 

ــر درت در بــوي مشــك و عنبــرت   غرقســت جــانم ب

 

ــا ــت دايم ــر روي خوب ــت ب ــزاران مرحم ــد ه   اي ص

 

  مــاييم مســت و ســرگران فــارغ ز كــار ديگــران

 

ـــا ـــادا بق ـــو را ب ـــرهم رود عشـــق ت ـــر ب ـــالم اگ   ع

 

ــرهم ــو كــف ب   زنــد صــد عــالم ديگــر كنــد عشــق ت

 

ــرون ز افــلاك و خــلا ــدا شــود بي ــو پي ــرن ن   صــد ق

 

  )5: 1374(مولوي، 
تر باشد... اين تجليّ و رؤيت خدا، مردان خدا را در سماع بيش« گويد:شمس تبريزي مي

كه نانسماعي است كه فريضه است و آن سماع اهل حال است، كه آن فرض عين است، چُ
كه آب و نان خوردن به وقت ضرورت، فرض عين است نان! و چُ پنج نماز و روزه رمضان

    .»اصحاب حال را
نماز و مجلس  ةخويش را بدل ساخت، و به جاي اقامروش  مولانا بعد از خلوت با شمس

كرد، و به جاي قيل و قال مدرسه و اهل  بنياد! رقص و چرخيدن و نشست  به سماع وعظ،
  .رباب نهاد ةنسوز ني و ترابحث، گوش به نغمه جان
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  نتيجه گيري
نتيجه  ،هاي ديدار شمس با مولويمورد رواياتدر با توجهّ به مباحث اعتقادات بنگلادشي 

نان بود كه در مدتّي كوتاه از فقيهي با تمكين، عاشقي تأثير شمس بر مولانا چُگيريم كه مي
رس و بحث و علم العلما را بر دفرزند سلطان دل، مرموز گمنام شيخشوريده ساخت. اين 

با ديدار شمس و مولوي، . رسمي سرد گردانيد و او را از مسند تدريس و منبر وعظ فرو كشيد
از ياران منقطع  .كس صرف نظر كردچيز و همه. از همهمولوي در انوار شمس مستغرق شد

 ،نماز و مجلس وعظدر گرديد. بعد از اين خلوت روش خود را بدل ساخت و به جاي اقامت 
سماع نشست و چرخيدن و رقص بنيان كرد. بعد از اين مولوي هر سه روز يكبار روزه به 

ا شب و روز نماز خواند به سماع و رقص در نيامده بود و در صورت عبادت و تقو .گرفت
ات خدا برخوردار مي گشت. چون پرتوي حقيقت شمس بر جان مولوي يّ تجلّمشغول بود و از 

او به  ةراهنمايي برگزيد به اشاران افتاد و شمس را به عنوافتاد، عشق در دل وي  كارگر 
ات كه از پرهيز مي ديد، در صورت سماع بر يّسماع درآمد و بيش از آن حالات و تجلّ 

ت را به عنوان پير و شيخ كامل و مرشد گر گرديد. مردمان بنگلادشي اين دو شخصيّ هاوجلو
  عرفاني مي دانند.
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  چكيده
 نويسندگاني با و بيست سدة در كه نوآيين است سبكي جادويي رئاليسم
 شكل گونترگراس و آستورياس آنخل ميگل بورخس، لوئيس خورخه چون
 تركيب ايگونهبه فراواقع و واقع امر ادبي، سبك اين در. است گرفته
 و كنندمي پيدا واقعي و طبيعي ايجلوه وقايع، ترينخيالي كه شوندمي

 آثاري به خواننده اعتماد ميزان واقع، در. پذيردمي راآن ماجراهاي خواننده
. گرددمي باز داستان ماننديحقيقت در نويسنده هنر به ادبي، نوع اين با
 شاهد ما ،مثنوي داستاني تمثيلات خصوصبه و عرفاني هايداستان در

 به گونهاين و هستيم گوناگون هايبتنس به لتخيّ و تواقعيّ درآميختن
 و عرفان با جادويي رئاليسم كانوني نقطة و مشترك فصل كه رسدمي نظر
 كه باورند اين بر عرفا زيرا گيرد؛مي شكل گسترده لتخيّ مبناي بر ف،تصوّ

 نمود نحوة ديگر، طرف از. شودمي حاصل خيال راه از حقيقي شناخت
 معدودي تعداد بر تكيه با مضمون، اين با يهايداستان در جادويي رئاليسم

 امر دادن جلوه واقعي در عناصر، اين كه گيردمي صورت داستاني عناصر از
 است حاكي از آن پژوهش نتيجة .دارند سزاييهب نقش خيالي و غيرمنطقي
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 و بسته پيرنگي با داستاني هايتمثيل قبيل اين در جادويي رئاليسم كه
 و طبيعي نظم شدن شكسته با زيرا يابد؛مي ودنم يغيرخطّ زماني در

 بدون وقايع، نماياندن واقعي همچُنين. است همراه متضاد زمان دو تلاقي
 همزيستي ها،شخصيتّ بين گفتگوي و حيرت و بهت هرگونه ايجاد

  .كندمي ايجاد داستان هايشخصيتّ و خواننده ميان را متعادلي
 .ماننديحقيقت داستان، معنوي، ويمثن جادويي، رئاليسمواژگان كليدي: 

  
  مقدّمه

نويسي سدة بيست است كه رئاليسم جادويي سبكي نوآيين در عرصة نقاشي و داستان«
سازند. در اين سبك، آميزند و تركيبي مستقل ميدر آن الگوهاي واقعي با خيال و وهم مي

هاي قديم و هاي قصهّر از ويژگيها متأثّ ريزد و داستانترتيب و توالي زماني به هم مي
ميگل شوند. خورخه لوئيس بورخس نويسندة آرژانتيني و توصيفات سوررئاليستي رِوايت مي

ترين نويسندگان اين گراس آلماني برجستهگونترآستورياس نويسندة گواتمالايي و آنخل 
  ).169: 1390(مدرسّي،  »اندشيوه
 1925هنرشناس آلماني در سال  روفرانسين بار اولّگرايي جادويي را اصطلاح واقع«

اشان جرگة مونيخ اشان آلماني، به خصوص آثار نقّصات و خصوصياّت آثار نقّدربارة مشخّ
ها و مايهاشان از سوررئاليسم تأثير پذيرفته بود و درونروزگار خود به كار برد. آثار اين نقّهم

گونه وهمي، رؤيايي و خوابتي نامأنوس، خيالي، ها اغلب خصوصيّهاي آناشيهاي نقّموضوع
داستاني آلمان به وجود در ادبيّات  1950داشت و بعد، اين اصطلاح به گرايشي كه در سال 

گرايي با خيال و وهم و عناصر روياگونه و شد. در اين نوع آثار، الگوهاي واقع آمد، گفته
يبي به وجود تركدر اين آميزش،  آميزند.كنند و در هم ميا عوض ميحرآميز با هم جسِ

تي مستقل و جداگانه اش شبيه نيست و خصوصيّكدام از عناصر سازندهآيد كه به هيچمي
اي ترين وقايع، جلوهخورند كه خيالينان در هم جوش ميت در داستان چُدارد و رؤيا و واقعيّ

و پذيرد. داستان در شكل خيال را ميكند و خواننده ماجراهاي آنطبيعي و واقعي پيدا مي
اين امر گرچه ). «366:1376(ميرصادقي، »را نداردهاي آنتا خصوصيّشود؛ امّوهم عنوان مي

افتد، به تدريج فاق ميدر داستان اتّآنچه كند، زده و گيج ميخواننده را در بادي امر شگفت
 »يابدق ميمانندي داستان در متن تحقّگيرد و حقيقتمورد پذيرش و قبول او قرار مي

  ). 369(همان، 
زدايي، ان به مواردي چون آشناييتوهاي برجستة رئاليسم جادويي مياز ويژگي

شدن، خموشي نويسنده و عرضة مطالب مبتني بر حقيقت، اشاره كرد كه با تكيه بر اين متني
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هايي مباني، عناصري چون پيرنگ، شخصيتّ، لحن، گفتگو، زمان و مكان در تحليل داستان
از جمله آثاري است كه بخشي از  مثنوي معنويائز اهميّتّ هستند. با اين سبك، بسيار ح

مانند به خود اختصاص داده است كه تعدادي از هاي داستاني با ساختاري حقيقترا تمثيلآن
  شوند.هاي رئاليسم جادويي، بررسي ميها در اين مقال و با تكيه بر ويژگيآن
  

  رئاليسم جادويي و مباني آن
 و يعادّ  مدرن دنياي به قمتعلّ زيرا است؛ متفاوت صرف با خيال اساساً  يجادوي رئاليسم«

 جادويي فلورس، رئاليسم آنجل نظر از انسان و جامعه است. طبق مقتدرانه توصيفات با معمول

 دربارة كه و تحقيقاتي مطالعات طبق بايلي است. آنجلا تخيال و واقعيّ  آميزش مستلزم

 و طلسم معني جادو به جادويي، كه رئاليسم داردمي بيان ت،اس داده انجام جادويي رئاليسم
 صرف و ناب از مرزهاي گذشتن معني به بلكه نيست؛ تواقعيّ آوردن نفوذ زير يا كردنافسون

ديگر،  عبارت به شود؛تبديل مي جديد وضع از قسمتي به كه ايگونهاست. به واقعي اوضاع
 كه كندمي اضافه شود. ويمي تبديل دوييجا خاص حالت به و كندمي عوض جا تواقعيّ

(نيكوبخت و  »بيني باشدتوضيح و غيرقابل پيش غيرقابل طبيعي، بايد جادويي رئاليسم
  ).4: 1384نيا، رامين
 در كه است مدرن حكايت نوعي جادويي است: رئاليسم آمده آكسفورد ادبي نامةواژه در«

 قابل لحن با آن در و اندشده گنجانده تواقعيّ اي درهانافس و خيالي رويدادهاي و حوادث آن
 تواقعيّ و خيال آميزش: قبيل از هاييبا ويژگي شيوه . اينشوندمي حفظ باورپذيري و اعتماد

 و هاطرح زمان، ماهرانة جاييجابه و كنند، تغييرمي عوض جا يكديگر با ايانهماهر طوربه كه
  شود.مي صمشخّ رويا و... نگوناگو كاربرد تودرتو، و پيچيده واياترِ

 و فراواقعي به و كندمي عبور گرايانهواقع مرزهاي از جادويي رئاليسم بنابراين
 و انگيزشگفت هايپديده و اشيا صريح توصيف سانبدين و يازدمي طبيعي دستماوراء

 ناآگاهانه و خودخودبه جريان آن كه داشت توجهّ بايد اامّ آيد؛مي در كار جزء اركان ي،غيرعادّ 
 جادويي رئاليستي آثار هايزمينه و هاجنبه تمامي است، در حاكم آثار سوررئاليستي بر كه

 همراه سوررئاليستي توصيفات با است ممكن داستان از هاييبخش فقط شود ونمي ديده
 تفسير و توضيح وجههيچ به فراواقعي هايپديده جادويي در رئاليسم كه،آن ديگر .شود

 به آن تفسير و توضيح غيرواقعي، غيرعقلاني و امر به زيرا بازگشت ندارند؛ اختيروانشن
  ).5-4(همان،  »زندمي لطمه آن قابل اعتماد لحن و اثر باورپذيري

مانندي حقيقت«هاست. مانندي آنهاي برجستة آثار رئاليسم جادويي، حقيقتز ويژگيا
دهد و موجب تدل و محتمل جلوه ميرا پيش چشم خواننده مس كيفيّتي است كه داستان
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شود. نويسنده هرچه به كارش وارد باشد و هرچه به داستانش عمق و معنا پذيرش آن مي
را محتمل  بهره نبرده باشد، يعني نتواند وقايع داستان» كيفيتّ«بدهد، اگر داستانش از اين 

). 142:1376ي،(ميرصادق »آيدقي از آب در نميو پذيرفتني جلوه بدهد، داستان موفّ
گرا باشد و كه داستان بايد واقعيابد: يكي آنق ميمانندي آثار به دو صورت تحقّ حقيقت«

نوشتة احمد محمود و  هاسايههمت در آن ملحوظ شده باشد. مثل رمان شرح دقيق واقعيّ
د؛ ت در آن رعايت شوگرا باشد و شرح ريزريز واقعيّكه داستان لازم نيست حتماً واقعديگر آن

شود و جنبة نمادين و تمثيلي و ت به صورت عام به نمايش گذاشته ميبلكه واقعيّ
يكليا و هاي تمثيلي و نماديني همچون گيرد. از اين نظر داستانسوررئاليستي و... به خود مي

مانندي تواند حقيقتنيز مي بوف كوراثر تقي مدرسّي و داستان مافوق طبيعي  تنهايي او
  ).144مان، (ه »داشته باشد

مانندي همچون محك و معياري است براي تشخيص آثار خوب از بد. در واقع، حقيقت«
داستاني  چُنينتواند اعتماد كند؛ زيرا در مانند باشد، ميخواننده به داستاني كه حقيقت

ها را اند كه آنها، لحن، فضا، رنگ و رويدادها به صورتي تصوير شدهها، صحنهشخصيتّ
مانندي به شگردها اقعي پنداشت. به همين دليل، نويسندگان براي نيل به حقيقتتوان ومي

ها به شيوة بازگويي داستان توجهّ زنند. از جمله: بعضي از آنو فنون بسياري دست مي
كنند كه داستان به هاي خود را به صورتي انتخاب ميداستانزاوية ديد مخصوص دارند و 

مانندي بايد در تاروپود داستان حقيقت). «152،(همان »كندمانندتر جلوه ميظاهر حقيقت
حوادثي در  چنُينافتد. چه بسا كه فاق مينهفته باشد و در بطن حوادثي كه در داستان اتّ

  ).154-153(همان،  »فاق نيفتاده باشدجهان خارج اتّ
يح آن بنابراين، چه واقعه ساختة ذهن نويسنده باشد و چه نباشد، بايد تصوير و تشر«

را بپذيرد. اي صورت بگيرد كه خواننده امكان بروز واقعه را احساس كند و وقوع آنگونهبه
دهد. در واقع، تكوين و مانندي ميهمين احساس پذيرش است كه به داستان حقيقت

تشريح حادثه،  ه صرفِكند، نَرا از اين كيفيتّ برخوردار مي پرداخت هنري است كه داستان
  ). 154(همان،  »ه واقعي باشد چه غيرواقعيچه اين حادث

  توان به موارد زير اشاره كرد:هاي رئاليسم جادويي، مياز ديگر ويژگي
هاي معمول : در اين شيوه، تصوير و دركي كه از وقايع و پديدهزداييالف) آشنايي

گردد مياي جديد عرضه شود و به شكلي نامعمول و در قالب تجربهروزمره داريم، تحريف مي
  اس كند.ها حسّتا حس كنجكاوي خواننده را برانگيزد و او را به وقايع و پديده

: در رئاليسم جادويي مرزهاي فرض شده بين دنياي خواننده و شدنب) متني
گردد و رنگ ميگسلد، كمل، از هم ميت و تخيّها و خطوط حائل ميان جهان واقعيّ شخصيتّ
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ت كدام كند كه واقعيّين شيوه، اين ابهام را در خواننده ايجاد ميكارگيري ارود. بهاز بين مي
  توان پذيرفت و چه چيز ناپذيرفتني است.ت كدام؛ چه چيز را مياست و غيرواقعيّ 

بيانگر سكوت و خاموشي نويسنده و بيان نكردن مؤلفّه : اين ج) خموشي نويسنده
ديگر، او به عبارتي است؛ بهادّگيري او در برابر رويدادي غيرعاحساس، واكنش يا سمت

كند و نه انكار؛ نه قصد توجيه دارد و نه را تصديق ميكند، نه آنشگفتي خواننده توجهّي نمي
  تشريح. 

لاف نوع فانتزي، : در اين شيوة نگارش برخِ د) همزيستي متعادل بين حقيقت و جادو
هاي دنياي جادو و پديدهنه دنياي حقيقي مبتني بر قوانين علمي، فيزيكي و منطقي بر 

سنگي حيط متباين از نوعي هماهنگي و همالعاده برتري دارد و نه برعكس. تقابل دو مخارق
اي كه اريكسون ط و برتري ندارند؛ به گونهكدام بر ديگري تسلّبرخوردار است و هرگز هيچ

اين دو ». اندتهشانة هم قرار گرفبهاين دو جهان در شرايطي كاملاً برابر، شانه«گويد: مي
هاي نگرش كاملاً مستقل از هم، كه يكي برپاية دليل و منطق استوار است و ديگري بر پديده

تي را برانگيزند، در كه مشكلي به وجود آورند يا حساسيّ آنكند، بيبيعه تكيه ميماوراءالطّ
  ).5-4: 1390(كسيخان، »رونداي هماهنگ و مساوي پيش ميكنار هم به گونه

هاي هر روزه مستقر نا، افراد و مكاشيا يسم جادويي در جهانِ واقعيِو در متون رئالجاد«
ت قرار گيرد و سرآغاز آن م بر واقعيّشده است؛ يا به شكلي ديگر، جادو ممكن است مقدّ

شود؛ به عبارت ديگر، از ص مياش مشخّ هاي بصريتباشد. رئاليسم جادويي از طريق قابليّ
هاي ي به شيوهاز طريق ديدن چيزهاي عادّ اي خلق معنايي جادويياش برتطريق قابليّ

  ).125:1390(باقري، »يغيرعادّ 
: يكي ديگر از خصوصياّت رئاليسم جادويي توصيفات ه) توصيف جزئيّات دنياي طبيعي

شود اين آثار با آثار فانتزي و ت باعث ميي است. اين خصوصيّفراوان و واضح دنياي عادّ 
به پيشبرد  سازد كه همي مياشد؛ زيرا اين توصيفات يك دنياي داستانوهمي متفاوت ب

را به راحتي درك كند و با آن  شود خواننده داستانكند، هم باعث ميداستان كمك مي
فاقات اين توصيفات جزءنگارانه هم در سطح اتّ). «18: 1387(شوشتري،  »ارتباط برقرار كند

فاقات شود. اين توصيفات در رابطه با اتّپديدار مي فاقات جادوييواقعي و هم در سطح اتّ
تر جلوه بدهد، به همان اندازه نيز به ها را عجيبتواند آنكه ميجادويي، علاوه بر اين

  ).47: 1390(باقري، »كندها كمك ميباورپذيري بيشتر آن
ري همراه هاي معنايي و ساختارا با يكسري ويژگيكاربرد رئاليسم جادويي در داستان، آن
گيرند. از جمله عناصري كه در ساخت جاي مي كرده است كه در مقولة عناصر داستان

پيرنگ، شخصيتّ، «توان به مواردي چون: هايي با اين سبك ارتباط مستقيم دارد، ميداستان
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  اشاره كرد.» گفتگو و زمان
  

  هاي رئاليسم جادويينحوة نمود عناصر داستان در داستان
را از ديگر آثار روِايي متمايز كرده، عناصري است كه چارچوب و مبناي  داستانآنچه 

گيرد، بايد بر پاية شوند. هر اثري كه در زمرة داستان قرار مياصلي اين نوع ادبي محسوب مي
، ولو »پيرنگ، شخصيتّ، زاوية ديد، فضا، صحنه، گفتگو، زمان، مكان و...«عناصري چون 
ن هايي با سبك رئاليسم جادويي، تنها تعداد معدودي از ايداستانها، باشد. در تعدادي از آن

  از: ندرود كه عبارتعناصر به كار مي
كنندة حوادث براي پيرنگ داده است و پيرنگ را تركيبارسطو تعريف صريحي « پيرنگ:

بندي وقايع پيرنگ، كالبد و استخوان). «62:1376(ميرصادقي، »دانسته است و تقليد از عمل
شود. در واقع پيرنگ ت، چه اين وقايع ساده باشد، چه پيچيده، داستان بر آن بنا مياس

(همان،  »كندآورد و داستان وحدت هنري پيدا ميسلسلة حوادث را از آشفتگي بيرون مي
خورد؛ حركت شكند و ترتيب توالي زماني حوادث به هم مياغلب زمان مي ،در پيرنگ). «66

نيست و ممكن است به عقب برگردد. در واقع ترتيب توالي زماني  حوادث به ضرورت به جلو
انگيزد: را در ذهن خواننده برمياي لزوماً با زمان تقويمي مطابقت ندارد. پيرنگ پرسش تازه

 »شودت ناميده ميكشد كه انگيزه و علّ اي را پيش مي. يعني عنصر تازه"شد؟ چنُينچرا "
  ). 67(همان، 

 از كه است پيرنگي بسته، پيرنگ. اندكرده تقسيم باز و بسته پيرنگ به را پيرنگ«
 نظم ديگر، عبارتبه. باشد برخوردار و نيرومند يفنّ تخصوصيّ و تودرتو و پيچيده كيفيّتي
 اسرارآميز هايداستان در اغلب پيرنگ نوع اين. بچربد آن طبيعي نظم بر حوادث ساختگي

 باز پيرنگ در. دارد محتومي و قطعي گيريتيجهن و گشاييگره كه شودمي گرفته كار به
 در و دارد غلبه آن قراردادي و ساختگي نظم بر حوادث طبيعي نظم بسته، پيرنگ برعكسِ 

. زندنمي چشم به زياد باشد، داشته اگر يا ندارد وجود گشاييگره اغلب ها،داستان نوع اين
 ندارد وجود باز پيرنگ در دارد، جودو بسته پيرنگ در كه قطعي گيرينتيجه ديگر، عبارتبه
  .)80-79 همان،( »نيست قطعي باشد، داشته وجود هم اگر و

آورند و از اين نظر، ها به وجود ميدر هر اثر، رشتة حوادث را شخصيتّ: «شخصيتّ
 »گذاردپيرنگ با شخصيتّ آميختگي و اختلاط نزديكي دارد و يكي بر ديگري تأثير مي

ل و استادي نويسنده، ابداع و اختراع موجودات معيار سنجش قدرت تخيّ ). امروزه69(همان، 
دادن  كردن و واقعي جلوهمعجيب و غريب نيست؛ بلكه توانايي و قدرت نويسنده در مجسّ

ها و رفتار و كردارشان، هرچند هاي مخلوق و دنياي آنمخلوقات ذهن اوست. شخصيتّ
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 »در حوزة داستان، معقول و باوركردني بيايند عجيب و غريب باشند، بايد به نظر خواننده
  ).84(همان، 

) 1پردازي در داستان از سه شيوه استفاده كند: نويسنده ممكن است براي شخصيتّ«
ديگر، نويسنده با عبارتگرفتن از شرح و توضيح مستقيم. بهها با ياريارائة صريح شخصيتّ

في هاي داستانش را به خواننده معرّ، آدمهاشرح و تحليل رفتار و اعمال و افكار شخصيتّ
هاي ديگر هاي شخصيتّها و خصلتتكند يا از زاوية ديد فردي در داستان، خصوصيّمي

ت در گيرد. موفقيّها مورد تفسير و تعبير قرار ميشود و اعمال آنداستان توضيح داده مي
اي نويسندة داناي كل هها بسته به خصوصياّت شخص راوي يا ويژگيارائة صريح شخصيتّ

ها از طريق عمل آنان با كمي شرح و تفسير يا بدون آن. اين روش ) ارائة شخصيت2ّاست؛ 
ناپذير روش نمايشي است؛ زيرا از طريق اعمال و رفتار ها، جزء جداييكردن شخصيتّعرضه

به اين تعبير و تفسير. ) ارائة درون شخصيتّ، بي3شناسيم؛ ها را ميهاست كه آنشخصيتّ
هاي ذهني و عواطف دروني شخصيتّ، خواننده ها و كشمكشترتيب كه با نمايش عمل
  ).92-87(همان،  »شناسدغيرمستقيم شخصيتّ را مي

 يفراحسّ و ليتخيّ جهان با واقعي جهان تلفيق حاصل جادويي رئاليسم كه جاآن از«
 زندگي متضاد و متفاوت ظاهر به دو جهان در سبك اين داستاني هايتشخصيّاست. 

 در تا برندمي كار به ايشيوه هاتپردازش شخصيّ  در هاداستان گونهاين نويسندگان. كنندمي
 اين جهت،همين به .مشكل نشوند دچار ديگر جهان به جهاني از هاتشخصيّ  انتقال
 در آنكهبي ادامه دهند؛ خود حيات به جهان دو هر در كه دارند راآن توانايي هاتشخصيّ 
 حادثة كه اصلاً گويي شوند. حيرت و بهت دچار بالعكس و خيالي به واقعي جهان از انتقال

  ).7:1390(باقري، »روندمي پيش طبيعي و يعادّ  طور به امور همة و است نداده رخ شگفتي
دهد و گفتگو در داستان، يكي از عناصر مهم است، پيرنگ را گسترش مي: «گفتگو

كند و عمل داستاني را به پيش في ميها را معرّگذارد و شخصيتّميمايه را به نمايش درون
دهد، را واقعي جلوه مي هاي داستانترين عاملي كه شخصيتّ). مهم463(همان، »بردمي

). تجزيه و تحليل 465(همان، »هاستآني هاي شخصيّتها با ويژگيهاي آنسازگاري صحبت
دهد كه بعضي از اي به دست ميانهشناسسبك هايگفتگوهاي شاهكارهاي داستاني، ارزش

آيد؛ بلكه عمل ) گفتگو تنها به عنوان آرايش و زينت داستان به كار نمي1ند از: عبارت هاآن
هاي داستان ت شخصيتّ) گفتگو با ذهني2ّبرد. ني پيش ميداستاني را در جهت معيّ

ها در تناقض هاي شخصي آنهاي اجتماعي و علاقهتهماهنگي و همخواني دارد و با موقعيّ
كه در واقع آندهد. بيبودن را به خواننده مي ) گفتگو احساس طبيعي و واقعي3نيست. 

حقيقت نيست. هنر  خودِ مانند است؛ي، حقيقتطبيعي و واقعي باشد؛ زيرا ادبيّات داستان
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ه كه هست نَ  طورها همانرو، ثبت گفتگونويسنده در برگزيدن است نه در ثبت و ضبط. ازاين
شود. زند و موجب ملال و دلزدگي خواننده ميطور كه بايد باشد، به داستان صدمه ميهمان

ها هاي داستان بايد به نحوي باشد كه ممكن است ميان آنديگر، گفتگوي شخصيتّعبارتبه
كه در نكه صرفاً از طريق آن، اطّلاعاتي به خواننده داده شود. مگر آه براي آنصورت بگيرد، نَ

هاي رد و بدل شده ميان ) گفتگو، صحبت4ارائة اين نحوة گفتگو قصدي در ميان باشد. 
هاي روحي و خلقي افراد را نشان كند تا فعل و انفعال افكار و ويژگيها را ارائه ميشخصيتّ

  ).472-471(همان،  »بدهد
يخ است: فضايي كه زماني و تارزمان در آثار رئاليستي جادويي، مترادف با بي: «زمان
غالباً زمان در اين آثار به  همچنُينكشد. ها را به چالش ميت مخدوش در زمانغالباً هويّ

ال خود را بروز زماني سيّرود و همواره در يك بيي پيش مياي و غيرخطّصورت دايره
ها به ندرت ترو، شخصيّافتد و ازاينفاق ميافتد، دوباره و چندباره اتّفاق مياتّ آنچه دهد. مي

  ).122(همان،  »يابندميا درت بهتر روعدة يك زندگي و موقعيّ
 آثار گونهاين نيز در »لحن« عنصر كارگيري به نحوة شد، ذكر كه اييههمؤلفّ بر علاوه

 به عهده كليدي و اساسي نقش جادويي رئاليسم داستان در »لحن« عنصر. است اهميت حائز
 ه وموجّ خواننده نظر در طوري را غيرملموس و يفراحسّ هايپديده بتواند بايد لحن .دارد

به  بايد لحن نينهمچُ .باشد نداشته نيازي برهان و توضيح به نويسنده تا دهد جلوه حقيقي
سادگي  به غيرملموس و يفراحسّ هايپديده كه بنشاند متن در را غلو و اغراق عنصر ايگونه

 ترديدي كوچكترين حوادث وقوع به نسبت خواننده آنكهبي بيفتد، فاقاتّ طبيعي طور به و
 اغفال و خواننده كردن متقاعد داستان، تجذابيّ«ويژگي  سه بايد لحني نينچُ .داشته باشد

   ). 7(همان،  باشد داشته خود در را» كردن
  

  رابطة متون عرفاني و رئاليسم جادويي
ها پيوند ناگسستني آنخصوص مثنوي معنوي، هاي برجستة متون عرفاني و بهاز ويژگي

هاي مطرح در اين قبيل متون، بيش از هر چيز از با عالم دون و مادون است؛ زيرا انديشه
مسلك نمود هاي عارفآسايي شكل گرفته كه در زندگي شخصيتّوقايع اسرارآميز و معجزه

 براي كه جويندمي را حقيقتي حكاياتشان هايشخصيتّ عمل پردة در عرفا«يافته است. 
 هم در را تذهنيّ و تعينيّ مرز گونهبدين و دارد وجود هاآن براي اامّ ناپيداست؛ ديگران

  .)406-405: 1390فشاني، گل( »آفرينندمي طبيعي جادويي رئاليسم نوعي و پيچندمي
 بين عليّ ارتباط ساخت، يا باور يك عنوان به گسترده طوربه تواندمي جادويي انديشة«
 است، انسان تعريف حوزة از فراتر عرفاني نيروهاي از ناشي كه را اردييا مو خاص وقايع
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 هاينسبت به لتخيّ و تواقعيّ آميختن هاي عرفاني ما شاهددر داستان .كند صمشخّ
 را تواقعيّ از بخشي خود، زمانِ مخاطبِ  و راوي نازب و ذهن در لاين تخيّ هستيم؛ گوناگون
 اين دربارة است. كادن همراه شبهه و شك با امروزي، مخاطب ذهن در ادهد؛ امّمي تشكيل
» تفراواقعيّ« توانمي كه ايويژه مقولة به شايد عرفاني و صوفيانه آثار«نويسد: مي ويژگي
 هايبحث و هستند عرفاني هايتجربه از هاي عرفاني بازتابيباشد. حكايت داشته قتعلّ ناميد،

 ميان مرزشكني ايگونه ها،تجربه گونهاين بودنييا ذهن عيني به پاسخ در جديد فيلسوفانة
» ناديدني جهان تواقعيّ«را آن جيمز، ويليام چيزي كه دهد؛مي نشان را مفاهيم اين
جاي  به عرفاني هايتجربه اينگونه در "پذيريفهم"از طرف ديگر،  خواند.مي

  گيرد. مي قرار هاآن» پذيريمشاهده«
 امروز، همان مردم نگاه در عرفاني متون هايداستان بودنغيرمنطقي و آميزلتخيّ اين
 به عرفا .شودمي رعايت نيز جادويي رئاليسم مكتب متون همة در كه است نخستيني اصل
 صورت خيال راه از حقيقي كه شناخت باورند اين بر و كنندنمي بسنده صرف، عقل بر تكيه
 ت دانسته است. همينبراي درك واقعيّ  ورزي را شرط لازمعرفان اسلامي هم خيال .گيردمي
 نقطة و مشترك فصل همان واقع در يابد.مي نمود تواقعيّ مرزهاي در كه ل گستردهتخيّ

 عرفان، دنياي در. زندمي پيوند فتصوّ و عرفان به را جادويي رئاليسم كه كانوني است
 و لات ناپيداتخيّ و تفراواقعيّ با راآن اش،كرانگيبي كه روستروبه تيواقعيّ مخاطب با
ي، در طوركلّشود. بهنمي فراهم مقوله دو اين ميان تمايز كه جايي تا كرده، همسان ناملموس،

 در و واقعي يعينيّت: مواجهيم متناقض عينيتّ نوع يك با هاي عرفاني، ماتجربه گونهاين
 عين" ضمتناق تعبير باطن، و ظاهر ميان گمشدگي در كه جاستاين .خيالي حال، همان
  ).12- 9: 1390(صفري و همكاران، »آورد برمي سر" ذهني

هاي داستاني مثنوي كه نمودي از رئاليسم جادويي هستند، در ميان آن دسته از تمثيل
ا بخش ديگر، شامل حكاياتي است كه بخشي به ماجراهاي فراواقعي عرفا اختصاص دارند؛ امّ

رئاليسم جادويي، ي مرتبط با مباني ستانها با تكيه بر يكي از عناصر دارنگ جادويي آن
ها قرار گرفته است، معيار انتخاب ما در تحليل و بررسي داستانآنچه نمايان شده است. 

ماية اصلي ها، يكي از عناصر داستاني، بنحكاياتي از اين نوع هستند كه در هر يك از آن
  پيوند آن با رئاليسم جادويي را تشكيل داده است.

  
  هاانتحليل داست

  مرد فلسفي داستان
شكل گرفته است كه مرد » انِْ اصَْبحََ مĤَؤكُمُ غوَْراً«محور اصلي اين داستان، برپاية آية 
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هاي اين داستان، شود. شخصيتّفلسفي در نتيجة انكار آن، با عقوبت حضرت حق مواجه مي
فلسفي است  ها، مردترين آنهستند كه اصلي» مرد فلسفي، مقريي و شيرمرد«كساني چون 

كند؛ يعني در في ميبه خواننده معرّ» فلسفيِ منطقيِ مستهان«و مولانا او را با صفاتي چون 
  واقع مرد فلسفي را با توجهّ به افكاري كه بدان پايبند بوده، توصيف كرده است.

  خوانـــــد از روي كتـــــابمقُريـــــي مي

  

ـــوْراً«   ـــĤؤكمُ غَ ـــدم آب» م   ز چشـــمه بن

  

  نمآب را در غورهــــــا پنهــــــان كــــــ

  

  ها را خشــك و خشكســتان كــنمچشــمه  

  

  آب را در چشـــــمه كـــــي آرد دگـــــر

  

ــن بي   ــز م ــر؟ج ــا فضــل و خط ــل و ب   مث

  

  فلســـــــفيّ منطقـــــــيّ مســـــــتهان

  

ــانمي   ــب آن زم ــوي مكت ــت از س   گذش

  

  )1636-1633: دوّم(دفتر 
شدن شخصيتّ مرد فلسفي، تلاقي دو زمان خواب و رؤيا و به ت اصلي برجستهعلّ

در » مقُريي«هاي اين داستان، يرواقع در شخصيتّ اوست. از ديگر شخصيتّتعبيري، واقع و غ
ت اجراي دستور الهي را به در عالم رؤيا هستند كه شيرمرد مأموريّ» شيرمرد«عالم واقع و 

  كند. اي بر چشمان مرد فلسفي، او را نابينا ميعهده دارد و با ضربه
ــيرمرد ــك ش ــد او ي ــت و دي ــب بخف   ش

  

  دو چشــمش كــور كــردزد طپانچــه، هــر   

  

  گفــت: زيــن دو چشــمة چشــم اي شــقي

  

  بـــا تبـــر نـــوري بـــر آر، ار صـــادقي  

  

ـــد ـــور دي   روز برجســـت و دو چشـــم ك

  

ـــد   ـــمش ناپدي ـــايض از دو چش ـــور ف   ن

  

  )1641-1639(همان: 
فاق در خواب اتّآنچه هستيم و  واقعيتّدر اين بخش از داستان، ما شاهد گذر از مرز 

شود؛ گويي كه عالم رؤيا و واقع تبديل مي واقعيتّارشدن، به افتد، در همان لحظة بيدمي
مانندي هاي اين داستان، حقيقتيكي هستند و زمان هم، زماني واحد است. از ديگر ويژگي

ي آن، نه تنها براي خواننده شگفتي ايجاد نكرده، بلكه شخصيتّ اصلي آن است كه نحوة تجلّ
كند. از طرف ديگر، ر نميكاست رؤيايش متحيّ كم و ق بيرا هم در برابر تحقّ  داستان
مانندي داستان كمك كرده است؛ بخشيدن به رؤيا عامل ديگري است كه به حقيقتعينيتّ

ق يافته، ادامة رؤياي مرد فلسفي است؛ يعني مرز واقع و غيرواقع در بيداري تحقّآنچه زيرا 
  شكسته شده است. 
پذيرد را ميت كه خواننده بدان اعتماد كرده و آناي پرداخته اسرا به گونه مولوي داستان

كه يكي از دلايل آن، لحن طبيعي داستان است. همزيستي متعادل دنياي خواب و عالم 
ترين وقايع، صورتي طبيعي را چنان به يكديگر پيوند زده است كه خيالي واقعيتّواقع، رؤيا و 

شود كه باعث ميآنچه ند. به عبارتي، ابه خود گرفته و در عالم واقع به منصة ظهور رسيده
شمان اوست؛ زيرا كورشدن ه بر چَنچاكورشدن مرد فلسفي را بپذيرد، كوبيدن طپ ،خواننده
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آنچه ا العاده است؛ امّبيند، خود امري خارقو به دنبال خوابي كه مي واقعيتّمرد فلسفي در 
است كه شيرمرد در خواب بر اي كند، ضربهالعادگي را براي خواننده ملموس مياين خارق

كند؛ هرچند ممكن است غيرمنطقي و عجيب باشد. نكتة چشمان مرد فلسفي وارد مي
ريختن نظم طبيعي داستان و رابطة عليّ و معلولي همديگري كه بايد به آن توجهّ داشت، به

 واقعيتّا كورشدن او در زند؛ امّآن است؛ زيرا شيرمرد در عالم رويا به مرد فلسفي سيلي مي
گونه نبود، سيلي شيرمرد بايد در عالم واقع به مرد فلسفي زده يابد كه اگر اينق ميتحقّ
 اتفّاقا خلاف اين دو، شد؛ امّكه خواب او در عالم بيداري تعبير شده و نابينا ميشد يا اينمي

  را نيز ساختگي كرده است.را بسته و نظم آن افتاده و پيرنگ داستان
هاي مطرح در اين مقال كه دليل اصلي ين داستان نسبت به ديگر داستانوجه تمايز ا

انتخاب و تحليل آن نيز بوده، زمان به كار رفته در آن است؛ زيرا تنها شمار معدودي از 
افتند كه كاربرد آن در اين داستان، با مي اتفّاقهاي رئاليسم جادويي در عالم رؤيا داستان

  نمود يافته است.  واقعيتّناپذير آن با پيوند جدايي
  

  شكنهيزم داستان
 اولّعد آن، ماجراهاي مربوط به شخصيتّ اين داستان از دو بعُد تشكيل شده كه در يك بُ

شود. شروع داستان با عنصر شكن مطرح ميعد ديگر، هيزمداستان يعني درويش و در بُ
  گيرد. نشئت ميشناسانة خواب آغاز شده كه ريشة بسياري از وقايع از آن معرفت

  آن يكـــي درويـــش گفـــت انـــدر ســـمر

  

ـــريان   ـــواب در خض ـــدم خ ـــن بدي   را م

  

  )678(دفتر چهارم: 
شود كه درويش هم براي گذران زندگي جا آغاز مينخستين پيوند واقع و فراواقع از آن

زندگي هر انسان را به  واقعيتّي خود به رزق و روزي احتياج دارد و اين تصويري از عادّ 
ها براي شدن ميوهمانند جلوه داده، شيريناين عمل را حقيقتآنچه ا گذارد؛ امّمينمايش 

بدون رنج و وبال و به صورت  ،شدن روزيعلاوه، فراهمدرويش به خواست خداوند است. به
  شود.ي بوده كه براي درويش امري طبيعي محسوب ميواقعيتّمعجزه، فرا

  كـــه خـــدا شـــيرين بكـــرد آن ميـــوه را

  

  هـــاي مـــاتن تـــو بـــه همّدر دهـــا  

  

  )681(همان: 
پيوند ديگر واقع و فراواقع، نطقي بوده كه درويش با خوردن ارزاق الهي به دست آورده 

  ربود.را مي نابود و به مدد آن، عقول مستعم
ـــود ـــي رو نم ـــرا زان رزق نطق ـــس م   پ

  

  ربــــودذوق گفــــتِ مــــن خِردهــــا مي  

  

  )683(همان: 
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كند، اطلاق بخشش الهي در ع را براي خواننده ممكن ميغيرواق پذيرش اين دو امرِآنچه 
  خصوص اين مواهب بوده است:

  ســـت اي ربّ جهـــانگفـــتم ايـــن فتنه

  

ـــان   ـــان نه ـــه خلق ـــي ده از هم   بخشش

  

  )684(همان: 
شكن شدن درويش با هيزمدهد، با مواجهرا شكل ميكه بخش اصلي آن بعُد ديگر داستان

اي است كه پيوندي ناگسستني و شكن به گونهت هيزمشود. ابعاد وجودي شخصيّ آغاز مي
به آنچه ا ات باطني ديگران پي ببرد؛ امّ تواند به نيّواسطه با عالم معنا دارد و به راحتي ميبي

تبديل پشتة هيزم به طلا و عكس آن است كه  گردد.بازمي جنبة جادويي و فراواقعي داستان
را براي خواننده ق يافته و پذيرش آنقّشكن به درگاه حضرت حق، تحبا دعاي هيزم

  كند.پذير ميامكان
  انــدگفــت: يــا رب گــر تــو را خاصــان هيَ

  

  انــــدخ پيدعوت و فــــرّكــــه مبــــارك  

  

ــود ــاگر ش ــه مين ــواهم ك ــو خ ــف ت   لط

  

ــود   ــزم زر ش ــگ هي ــن تن ــان اي ــن زم   اي

  

  )703-702(همان: 
شكن و ه براي شخص هيزماي است كپيوند واقع و فراواقع در اين بخش از داستان به گونه

ا شخصيتّ ديگر داستان يعني درويش را با خواننده حيرت و شگفتي به همراه ندارد؛ امّ 
  كند.زدگي مواجه ميبهت

  خــود شــدم تــا ديرگــهمــن در آن بي

  

ــه   ــن از وَلَ ــدم م ــويش آم ــا خ ــك ب   چون

  

  ...بســـته كـــرد آن هيبـــت او مـــر مـــرا

  

ـــه را   ـــد عام ـــان، ره نباش ـــيش خاص   پ

  

  )711-705(همان: 
نكتة ديگري كه در اين تبديل و تغيير حائز اهميّتّ بوده، رابطة عليّ و معلولي و نظم 
حاكم در داستان است؛ زيرا تبديل هيزم به طلا و عكس آن، عملي دور از انتظار بوده و نظم 

  بودن پيرنگ است.را به هم ريخته است كه اين خود حاكي از بسته طبيعي داستان
  

  حود ديگرآن پادشاه ج
شود تا به بتي سجده كنند. پادشاه جحود در كنار در اين داستان از مردمان خواسته مي

كنند، در آتش بيافكند. بت آتشي برافروخته است تا كساني را كه از دستورش سرپيچي مي
شوند و پادشاه طفل را از مادر گرفته و در آتش در اين ميان، مادر و طفلي فراخوانده مي

گيرد تا به بت شود و تصميم ميزد. زن كه بسيار ترسيده بود، ايمانش متزلزل مياندامي
  گويد:آيد و ميهاي آتش به سخن ميا طفل در ميان شعلهسجده كند؛ امّ

ــن ــادر، اي ــدر آ اي م ــمان ــن خوش ــا م   ج

  

ــــم   ــــان آتش ــــورت مي ــــه در ص   گرچ
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ــم ــبچش ــر حجي ــش از به ــت آت   بند اس

  

  بسـت ايـن سـر بـرآورده ز جيـرحمت ا  

  

 اندر آ مادر، ببين برهان حق
  
  

ـــق   ـــان ح ـــرت خاص ـــي عش ـــا ببين   ت

  

ــــال ــــش مث ــــين آت ــــدر آ و آب ب   ان

  

  ســت آبــش مثــالاز جهــاني كــĤتش ا  

  

ـــــين ـــــراهيم بب ـــــدر آ اســـــرار اب   ان

  

  كــو در آتــش يافــت ســرو و ياســمين  

  

ــده ا ــال آم ــه اقب ــادر ك ــدر آ م ــت...ان   س

  

ـــت ز دســـت   ـــده دول ـــادر، م ـــدر آ م   ان

  

ـــر ـــدر آ و ديگ ـــوان...ان ـــم بخ   ان را  ه

  

ــاده   ــدر آتــش شــاه بنه   اســت خــوان كان

  

  اندر آييد اي مسلمانان همه

  

ــذْب ديــن عــذاب اســت آن همــه     غيــر عَ

  

ــد از آن بي ــود را بع ــق خ ــتن...خل   خويش

  

ـــرد و زنمي   ـــش م ـــدر آت ـــد ان   فگندن

  

  )804-786: اوّل(دفتر 
ولي و همزيستي واقع و ي و معلخوردن رابطة علّهم، ما شاهد بهدر اين بخش از داستان

لاف ا برخِافكنند؛ امّدادن آن، ديگران نيز خود را به آتش مي ي جلوهفراواقع هستيم كه با عادّ 
دهد. ت سوزانندگي خود را از دست ميرسد و آتش خاصيّها نميانتظار پادشاه، گزندي به آن

بودن پيرنگ  كي از بستهرا به هم ريخته است و حا اتي كه نظم طبيعي داستاناتفّاقاز ديگر 
  بوده، گفتگوي شاه با آتش است:

ــدخو ــاي تن ــه، ك ــرد ش ــش ك ــه آت   رو ب

  

ـــو؟آن جهان   ـــوت ك ـــي خ ـــوز طبيع   س

  

  تت؟ســوزي؟ چــه شــد خاصــيّچــون نمي

  

ـــر شـــد نيّ   ـــا دگ ـــا ز بخـــت م ـــت؟ي   ت

  

  پرســــتنبخشــــايي تــــو بــــر آتشمي

  

ــت؟   ــون برس ــو را، او چ ــتد ت ــك نپرس   آن

  

ـــو صـــابر نيســـتي ـــش ت ـــز اي آت   هرگ

  

ــادر نيســتي؟     چــون نســوزي؟ چيســت ق

  

  بنــد؟بندســت ايــن عجــب يــا هوشچشم

  

  چـــون نســـوزاند چُنـــين شـــعلة بلنـــد؟  

  

  جــادُوي كــردت كســي؟ يــا سيمياســت؟

  

ــ   ــا خِ ــت؟ي ــت ماس ــو از بخ ــع ت   لاف طب

  

من   گفـــت آتـــش: مـــن همـــانم اي شـــَ

  

ـــن   ـــاب م ـــي ت ـــو ببين ـــا ت ـــدر آ ت   ان

  

  )829-823: اوّل(دفتر 
دهند؛ بودن را به خواننده ميداستان، احساس طبيعي و واقعيكاربرد اين گفتگوها در 

مانند اي حقيقتپذير نيست و تنها جلوهها در عالم واقع امكانيك از آنكه وقوع هيچحال آن
را كردن عنصر گفتگو در اين داستان، پيرنگ آندارند. از طرف ديگر، مولوي با برجسته

خصوص، از طريق اعمال و سخنانشان، بيشتر و به اتها را با جزئيّگسترش داده و شخصيتّ
  كند.في ميبه خواننده معرّ
راق از آتش سلب شده، داستان دهري تها نيز صفت احهاي ديگري كه در آناز داستان

كند كه هر دو داند. او در مباحثه با عارف، شرط ميت است كه عالم را قديم ميمنكر الوهيّ
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سوزاند و بر عارف كه آتش دهري را ميها اثبات شود. تا اينآن تانيّوارد آتش شوند تا حقّ
  كند:گزندي وارد نمي

ـــدند ـــش ش ـــد و در آت ـــان كردن   همچُن

  

ــد   ــش زدن ــف آت ــر ت ــود را ب ــر دو خ   ه

  

ــــرد مــــدّ ــــده م ــــدا گوين   عيآن خ

  

ــي   ــش آن دعَ ــدر آت ــوزيد ان ــت و س   رسَ

  

  ن بشــــنو ايــــن اعــــلام رااز مــــؤذّ

  

ــــــزون   ــــــوري اف ــــــام را ك   روان خ

  

  ســـت ايـــن نـــام از اجـــلنسوزيدهكـــه 

  

ــدر بوده   ــميّ ص ــش مُس ــلك ــت و اج   س

  

  )2865-2862(دفتر چهارم: 
داشتن آن حضرت از دست براي در امان نگه مادر وي ،حضرت موسي(ع) نيز در داستان

ت ا آتش به خواست خداوند خاصيّ د؛ امّدهدر تنور آتش قرار مي را وعوانان، به دستور خداوند ا
  كند: دهد و كوچكترين گزندي به آن حضرت وارد نميد را از دست ميسوزانندگي خو

ــــل را ــــد، او طف ــــان آمدن ــــس عوان   پ

  

  در تنــــور انــــداخت از امــــر خــــدا  

  

ـــا خبـــر   وحـــي آمـــد ســـوي زن زآن ب

  

  كــه: ز اصــل آن خليــل اســت ايــن پســر  

  

ــــارِدا ــــوني ب ــــارُ كُ ــــا ن ــــمت ي   عص

  

ـــــارِدا   ـــــرّاً ش ـــــارُ حَ ـــــونُ النّ   لا تك

  

ـــداخت ـــه وحـــي ان   او را در شـــرر زن ب

  

ـــر   ـــش اث ـــرد آت ـــي نك ـــن موس ـــر ت   ب

  

  )955-952: سوّم(دفتر 
نبودن صفت احراق در آتش مطرح شد، در اين چند نمونة اخير در خصوص ذاتيآنچه 

حاكي از تأثير ديدگاه اشاعره است؛ زيرا آنان معتقدند كه اگر صفت سوزانندگي ذاتي آتش 
  شد.بود، هرگز نبايد از آن سلب مي

هاي ديگري هم هستند كه هاي فوق كه به تفصيل بررسي شدند، داستانر داستانعلاوه ب
اند و براي جلوگيري گرايانه بيان شدهبودن، به شيوة واقعها با وجود فراواقعساختار اصلي آن

  شود:ها اشاره مياز اطالة كلام، به طور اجمالي به آن
  دهند:راهيم ادهم هديه ميسوزني از جنس طلا به اب ،در حكايتي هزاران ماهي

  شـــيخ، ســـوزن زود در دريـــا فگنـــد

  

ــــد   ــــه آواز بلن   خواســــت ســــوزن را ب

  

  صـــــــدهزاران مـــــــاهي اللهّيـــــــي

  

ــــاهيي   ــــر م ــــب ه ــــوزن زر در ل   س

  

  ســــر برآوردنــــد از دريــــاي حــــق

  

ــوزن   ــيخ س ــر اي ش ــه: بگي ــقك   هاي ح

  
  

  )3227-3225: دوّم(دفتر 
آورند و هر يك ر از آب دريا بيرون ميدر حكايتي مشابه اين داستان، صدها هزار ماهي س

  گوهري براي هديه به درويش به دهان دارند: 
ــــاي ژرف ــــاهي از دري ــــدهزاران م   ص

  

  در دهـــان هـــر يكـــي دُرّي شـــگرف  
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ــــر ــــاي پُ ــــاهي از دري   صــــدهزاران م

  

  در دهــــان هــــر يكــــي دُرّ و چــــه در  

  

ــــي ــــراج ملُكت ــــي دُرّي خ ــــر يك   ه

  

ـــركتي   ـــدارد ش ـــن، ن ـــت اي ـــز الهس   ك

  

  )3487-3485(همان: 
  بلعد:شود و انسان نادان را فروميشيري كه زنده ميردههاي مُ استخوان

ــتخوان ــر اس ــق ب ــام ح ــد عيســي ن   خوان

  

ــــــوان   ــــــاس آن ج ــــــراي التم   از ب

  

  مردكــــم يــــزدان از پــــي آن خــــامحُ

  

ـــتخو   ـــورت آن اس ـــرد ناص ـــده ك   را زن

  

  از ميـــان برجسَـــت يـــك شـــير ســـياه

  

ـــه   ـــاهپنج ـــش را تب ـــرد نقش   اي زد، ك

  

ـــ ـــد، مغـــزش ريخـــت زودهكلّ   اش بركن

  

ـــود   ـــزي نب ـــدرو مغ ـــوْزي كان ـــز جَ   مغ

  

  گـــر ورا مغـــزي بـُــدي، اشكســـتنش

  

ـــنش   ـــر ت ـــص الاّ ب ـــودي نق ـــود نب   خ

  

  )461-457(همان: 
ا به هنگام درويشي به دليل نسبت دزدي، يك دست خود را از دست داده بود؛ امّ

دانست از جانب را كرامتي ميد و آنبافتن قادر بود با دو دست خود اين كار را انجام دهزنبيل
 ت خود را بر مردم ثابت كند:انيّحضرت حق تا از اين طريق بتواند حقّ

  دســت زاهــد هــم بريــده شــد غلــط

  

ــاش را مي   قطپ ــَ ــردن س ــم ك   خواســت ه

  

ـــت ـــر بياف ـــي زاي ـــريش او را يك   ...در ع

  

  كــو بــه هــر دو دســت مــي زنبيــل بافــت  

  

ـــش ـــر از روزن ـــومي دگ ـــد از آن ق   ...بع

  

  لـــــع گشـــــتند بـــــر بافيـــــدنشطّم  

  

  ...ايــــن كرامــــت را بكــــرديم آشــــكار

  

ــار   ــت ك ــدر وق ــت ان ــت دس ــه دهيم   ك

  

ــــدگُ ــــان بَ ــــه آن بيچارگ ــــا ك   مانت

  

  رد نگردنــــــد از جنــــــاب آســــــمان  

  

 )1716-1681: سوّم(دفتر 
 كند:ا هنگام خواندن قرآن خداوند به او بينايي عطا ميحكايت شيخي كه نابيناست؛ امّ 

  را شــــــنيد شــــــب آواز قــــــرآننيم

  

ــد   ــب را بدي ــواب، آن عجاي ــت از خ   جسَ

  

  خوانــدي درســتكــه ز مصــحف كــور مي

  

  صــبر و ازو آن حــال جسُــتگشــت بي  

  

  گفـــت: اي گشـــته ز جهـــل تـــن جـــدا

  

  داري از صــنع خــدا؟ايــن عجــب مــي  

  

ــتعان   مــن ز حــق در خواســتم كــاي مسُ

  

ــان   ــو ج ــم همچ ــن حريص ــت م ــر قرائ   ب

  

  نيســـتم حـــافظ، مـــرا نـــوري بـــده

  

ـــده بيدر    ـــت خوان ـــده وق ـــرهدو دي   گِ

  

ــار ــرد ك ــاي م ــدا ك ــرت ن ــد از حض   ...آم

  

  اي بـــه هـــر رنجـــي بـــه مـــا اوميـــدوار  

  

  كــه قصــد خوانــدن باشــدت ...هــر زمــان

  

ــــحف   ــــا ز مص ــــدتي ــــت باي   ها قرائ

  

ـــو را ـــم چشـــم ت ـــن در آن دم وا ده   م

  

  م جــــوهراتــــا فــــرو خــــواني، معظّــــ  

  

 )1868-1856(همان:
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ات كفرآميز، او را با خنجر بزنند. كه هنگام گفتن شطحيّ خواهدبايزيد از مريدانش مي
ب باژگونه شده و ها در كمال تعجّا دشنهدهند؛ امّمريدان نيز همين كار را انجام مي

 زنند:هاي كاري بر بدن خود ميضربه
  آن مريــــدان جملــــه ديوانــــه شــــدند

  

ـــاكش مي   ـــم پ ـــا در جس ـــدكارده   زدن

  

ــوه ــرده ك ــدان گِ ــون ملح ــي چ ــر يك   ه

  

  ســـتوهزد پيـــر خـــود را بيرد مـــيكـــا  

  

ـــدر شـــيخ تيغـــي مي ـــدهركـــه ان   خلي

  

ــــود مي   ــــن خ ــــه از ت ــــدبازگون   دري

  

ـــون ـــن آن ذوفن ـــر ت ـــه ب ـــر ن ـــك اث  ي
  

  وآن مريـــدان خســـته و غرقـــاب خـــون  

  

ـــرد   هركـــه او ســـوي گلـــويش زخـــم بُ

  

ـــرد     حلـــق خـــود ببريـــده ديـــد و زار مُ

  

  كـــه او را زخـــم انـــدر ســـينه زدوآن

  

ـــداش بشـــكافت شـــد ســـينه     مـــردة اب

  

  )2131-2126(دفتر چهارم: 
  شود و براي سبطي زلال و پاك:بطي خون سياه ميآب براي قِ

ــــدســــبطيان زو آب صــــافي مي   خورن

  

  پيش قبطي خون شـد آب از چشـم بنـد  

  

  )3434(همان: 
اي از هيزم بر شير درنده نهاده و خود نيز بر بار نشسته و ماري را شيخ خرقاني پشته

 به دست گرفته است:همچون تازيانه 
ـــدار ـــيخ نام ـــه ش ـــود او ك ـــدرين ب   ان

  

ـــوار   ـــيري س ـــر ش ـــاد ب ـــيش افت   زود پ

  

ـــزمش را مي ـــرّان هي ـــير غ ـــيدش   كش

  

ـــعيد   ـــته آن س ـــزم نشس ـــر هي ـــر س   ب

  

ـــه رفتازيان ـــَ ـــود از ش ـــر ب ـــارِ ن      ش م
  

ــف   ــه ك ــرْزنَ ب ــون خَ ــه چ ــار را بگرفت   م

  

  )2128-2126(دفتر ششم:
كشد و از ي ميرود، پيرامون گلة گوسفندانش خطّراعي وقتي براي نماز جمعه ميان شب

  شود:ها مياين طريق مانع حملة گرگ به آن
يبان  ــَ ــو ش ــدهمچ ــرگ عني ــي از گ   راع

  

ــط مي   ــا خ ــر رِع ــه ب ــت جمع ــيدوق   كش

  

  تـــا بـــرون نايـــد از آن خـــط گوســـفند

  

ـــ   ـــدنَ ـــا گزن ـــرگ و دزد ب ـــد گ   ه درآي

  

ــــود ــــذِ ه ــــرة تعوي ــــال داي ــــر مث   ب

  

ــــانِ آل   ــــدر آن صرصــــر ام ــــود كان   ب

  

 )4817-4815(همان: 
  

  گيرينتيجه
آمده از اين تحقيق و بررسي حاكي از آن است كه رئاليسم جادويي در اين دستنتايج به
دادن يك امر يابد؛ زيرا واقعي جلوههاي داستاني با پيرنگي بسته نمود ميقبيل تمثيل
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لاف انتظار ا در جهتي خِر شود و داستانشدن نظم طبيعي ميغيرواقعي، خود منجر به شكسته
شود كه ها، باعث ميي اين داستانخوردن زمان خطّهمبرد. از طرف ديگر، بهخواننده پيش مي

ي در گذر باشند و با تلاقي دو زمان متضاد، زماني ها در دو جهان حقيقي و فراحسّشخصيتّ
اطب شناسانده اغلب از طريق اعمال و رفتارشان به مخ همچنُينواحد را به وجود آورند. 

ي، استفاده از لحن باورپذير، واقعي شوند. از جمله علل پذيرش اين قبيل وقايع غيرعادّمي
هاست كه اعتماد نماياندن وقايع بدون ايجاد هرگونه بهت و حيرت و گفتگوي بين شخصيتّ

  كند.هاي داستان همزيستي متعادلي ايجاد ميخواننده را برانگيخته و ميان او و شخصيتّ
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